
18

پیشرفت علمی





7/ نواندیشی علمی و نهضت نرم‌افزاری

17/ تلاش نخبگان علم ىدر هر رشـته‌، بـرا ىتقويت و توليد علم 

داخل در 

فرهنگـ ى »نمى‌توانيـد«، سياسـت  و  »نمى‌توانيـم«  مُهـر   /25

اسـتعمارگران در حـوزه علـم و دانـش

31/ جهاد علمی برای رهایی از سلطه علمی استكبار

39/  شاگردی می‌كنیم اما شاگرد نمی‌مانیم! 

47/ تحريص و تحريض اسلام به كار علم ىو رسيدن به اوج علمى

55/ عبرت گرفتن از گذشته و شکستن مرزها ىعلم با پيشرفت 

65/ پيشـرفت و رشـد علم ىدر رأس همه‌ ىكارها ىاساسـ ى

برا ىكشـور

71/  »خطرپذيـرى« و »كار سـخت و پيگير و پشـتكار« دو عنصر 

مهم و تأثیـر گذار در پیشـرفت ملتها

79/ علم، موضوعی حياتی برای كشور

85/ تبيين فعاليتهای علمی به شيوه‌ی جهادی

95/ ضرورت ترسیم نقشه جامع علمی كشور

107/  برهم زدن سلطه علمی جهان 

115/  چهار پيش‌فرض در پیشرفت علمی كشور

121/ ضرورت تحول و ارتقاء علوم انسانی و ترسیم نقشه جامع علمی 

127/ ایجاد چرخه‌ ىعلمىِ كامل برایک شور

133/ پيشـرفتها ىعلم ىكشـوري ك ىاز اركان و سـتونها ىاصلىِ 

ايسـتادگ ىملت ايران

143/ نياز كشور به دانشمندان عاشق هويت و سرنوشت ملت خود 

147/ با احساس رضايت از پيشرفت علمی 

153/   حفظ گفتمان علم و پيشرفت علم ىدر دانشگاه 

161/ پیشرفت علمی با سرعت بالا، سیاست بنیادی نظام

فهرست



»معرفتهاتـان را بـالا ببریـد. عزیزان من! سـقف معرفـت خودتان را، سـایتهای سیاسـی 
و اوراق روزنامه‌هـا و پرسـه‌زدن در سـایتهای گوناگـون قرار ندهید؛ سـقف معرفت شـما 
اینهـا نیسـت... سـطح معرفت دینـی بالا بـرود؛ ایـن یکـی ازک ارهاسـتک ه حتمـاً لازم 

اسـت. به نظـر مـن آنک اریک ه مهم اسـت انجـام بگیـرد، مطالعات اسالمی اسـت.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی 1391/05/16(



اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه‌ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه‌هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه‌هایـی کـه می‌توانـد در مسـیر مطالعـات اسلامی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه‌های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی‌تریـن مجـرای ظهـور و بـُروز ایـن افـکار نیـز بیانـات معظم‌له می‌باشـد.
پایـگاه اطلاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه‌سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه‌‌ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه‌ی موضوعـی خاصِ 
خـود بود کـه هم‌اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه‌ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه‌ی مخاطبان آماده‌ شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاتِ مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می‌باشـد.
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پیشرفت علمی

نواندیشی علمی و نهضت نرم‌افزاری*
	

نوانديش ىعلمى، وظيفه مهم دانشگاهها
و امـا مطلبـى كـه م‌ىخواهـم بـا شـما در ميـان بگـذارم: مـن م‌ىخواسـتم بـه بـرادران عزيـز در جلسـه اسـاتيد 
ايـن مطلـب را بگويـم، اما فرصـت نشـد. لـذا آن را ابتـدا عـرض مك‌ىنـم، و آن اين اسـت كه كيـى از وظايـف مهم 
دانشـگاهها عبارت اسـت از نوانديشـى علمـى. مسـأله تحجّر، فقـط بىلا محيطهـاى دينـى و افكار دينى نيسـت؛ 
در همـهى‌ محيطهـا، تحجّـر، ايسـتاىي و پايبنـد بـودن بـه جزم‌ىگراييهايـى كه بـر انسـان تحميل شـده - بدون 
اينك‌ـه منطق درسـتى بـه دنبالش باشـد - كي بلاسـت. آنچـه كه بـراى كي محيـط علمـى و دانشـگاهى وظيفه 
آرمانـى محسـوب م‌ىشـود، اين اسـت كـه در زمينـه مسـائل علمـى، نوانديـش باشـد. معنـاى واقعى توليـد علم 
ايـن اسـت. توليد علـم، فقـط انتقال علـم نيسـت؛ نـوآورى علمـى در درجـه اوّلِ اهميت اسـت. ايـن را مـن از اين 
جهـت م‌ىگويـم كه بايـد يـك فرهنـگ بشـود. اين نـو انديشـى، فقـط مخصـوص اسـاتيد نيسـت؛ مخاطـب آن، 

دانشـجويان و كلّ محيـط علمـى هم اسـت. 
البته براى نـوآورى علمى - كـه در فرهنگ معـارف اسلامى از آن به اجتهـاد تعبير م‌ىشـود - دو چيز لازم اسـت: 
كيـى قـدرت علمـى و ديگرى جـرأت علمـى. البتـه قـدرت علمى چيـز مهمى اسـت. هـوش وافـر، ذخيـره علمىِ 
لازم و مجاهـدت فـراوان بـراى فراگيـرى، از عواملى اسـت كه براى به دسـت آمـدن قـدرت علمى، لازم اسـت؛ اما 
اين كافى نيسـت. اى بسـا كسـانى كه از قـدرت علمـى هـم برخوردارند، امـا ذخيـره انباشـته علمى آنهـا هيچ جا 
كاربـُرد نـدارد؛ كاروان علـم را جلو نم‌ىبـرد و يـك ملـت را از لحاظ علمـى به اعتلاء نم‌ىرسـاند. بنابرايـن جرأت 

علمى لازم اسـت.

*.بيانات در جمع دانشجويان و اساتيد دانشگاه صنعتى اميركبير1379/12/09
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لزوم نوآوری و نو اندیشی علمی
البته وقتـى از علـم صحبت م‌ىشـود، ممكن اسـت در درجـه اوّل، علـوم مربوط بـه مسـائل صنعتى و فنّـى به نظر 
بيايـد - كـه در اين دانشـگاه هم بيشـتر مـورد توجّه اسـت - امـا من به طـور كلـّى و مطلق ايـن را عـرض مك‌ىنم. 
علوم انسـانى، علـوم اجتماعـى، علـوم سياسـى، علـوم اقتصـادى و مسـائل گوناگونى كـه بـراى اداره يـك جامعه 
و كي كشـور به صـورت علمـى لازم اسـت، به نـو آورى و نـو انديشـى علمـى - يعنـى اجتهـاد - احتيـاج دارد. آن 
چيزى كـه در فضـاى علمى مـا مشـاهده م‌ىشـود - كه بـه نظر مـن كيـى از عيـوب بزرگ محسـوب م‌ىگـردد - 
اين اسـت كه دهها سـال اسـت كه مـا متـون فرنگـى و خارجـى را تكـرار مك‌ىنيـم، م‌ىخوانيـم، حفـظ مك‌ىنيم 
و بر اسـاس آنهـا تعليـم و تعلّـم مك‌ىنيـم؛ امـا در خودمان قـدرت سـؤال و ايجـاد خدشـه نمي‌ىابيـم! بايـد متون 
علمـى را خوانـد و دانش را از هركسـى فـرا گرفـت؛ اما علم بايـد در رونـد تعالى خـود، با روحهـاى قوى و اسـتوار و 
كارآمدى كه جـرأت پيشـبرد علم را داشـته باشـند، همراه شـود تـا بتوانـد پيش بـرود. انقلابهـاى علمـى در دنيا 

اين‌گونـه به‌وجـود آمـده اسـت.

پیشروی همه جانبه علمی با جرأت نوآورى
عزيـزان مـن! مـا امـروز در كشـورمان بـه پيشـرفت علـم نيـاز داريـم. امـروز اگـر بـراى علـم سـرمايه گـذارى و 
مجاهـدت و تلاش نكنيـم، فرداى مـا، فـرداى تاركيـى خواهد بـود. كسـانى تلاش مك‌ىنند كـه رونـد كار علمى 
را كُنـد يـا متوقّف كننـد و يـا مـورد ب‌ىاعتناىي قـرار دهنـد. ايـن كار، پسـنديده نيسـت. امـروز در كشـور، ىكي از 
فرايض حتمـى براى اين نسـل - كـه در درجـه اوّل هـم ايـن فريضه بـر دوش شـما دانشگاهيهاسـت - عبـارت از 
تقويـت بنيه علمى كشـور اسـت. مـا اگر علـم نداشـته باشـيم، اقتصادمـان، صنعتمـان، حتـى مديريتّ و مسـائل 
اجتماعيمـان عقـب خواهد مانـد. امروز كسـانى كـه بر دنيـا خدايـى مك‌ىننـد؛ آن دسـتهاى مرموزى كـه اختيار 
منابـع عظيـم انسـانى و مـادّى دنيـا را در دسـت گرفته‌انـد و همـه اقيانوسـها و همـه تنگه‌هـاى حسّـاس درياىي 
زيـر چشمشـان اسـت و هرجـا م‌ىخواهنـد دخالـت مك‌ىننـد، با ابـراز علـم بود كـه توانسـتند بشـريت را بـه اين 
خاكسـتر بنشـانند! لذا بـراى مقابلـه بـا كار آنها، علـم لازم اسـت. اگـر بخواهيد از لحـاظ علمـى پيش برويـد، بايد 
جرأت نوآورى داشـته باشـيد. اسـتاد و دانشـجو بايـد از قيـد و زنجيـره جزميگـرىِ تعريفهـاى علمىِ القاء شـده و 

دائمـى دانسـتن آنهـا خلاص شـوند.

تولید علم به معنای حقیقیک لمه
البته اشـتباه نشـود؛ من كسـى را به آنارشـيزم علمـى و بـه مهمل‌گوىي علمـى توصيه نمك‌ىنـم. در هـر زمينه‌اى، 
كسـانى كـه از دانشـى برخـوردار نيسـتند، اگـر بخواهنـد بـه خيـال خودشـان نـوآورى كننـد، بـه مهمل‌گويـى 
م‌ىافتنـد. مـا در زمينـه برخـى از علـوم انسـانى و معـارف دينـى ايـن را م‌ىبينيـم. آدمهـاى نـاوارد بـدون اينك‌ه 
از ذخيـره و سـواد كافـى برخـوردار باشـند، وارد ميدان م‌ىشـوند و حـرف م‌ىزننـد و به خيـال خودشـان نوآورى 
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مك‌ىننـد؛ كـه در واقع نـوآورى نيسـت، مهمل‌گويـى اسـت. بنابرايـن در زمينه مسـائل علمـى، من ايـن را توصيه 
نمك‌ىنـم. بايد فراگرفـت؛ اما نبايـد صرفاً مصـرف كننـده فرآورده‌هـاى علمى ديگـران بود. بايـد علم را بـه معناى 
حقيقـى كلمه توليـد كرد. البتـه ايـن كار، روشـمندى و ضابطـه لازم دارد. مهم اين اسـت كـه روح نـوآورى علمى 
در محيط دانشـگاه زنده شـود و زنـده بماند. خوشـبختانه من اين شـوق و ميـل را در دانشـجويان احسـاس كرده 
بـودم و در اسـاتيد هـم آن را م‌ىبينـم. اينهـا بايـد دسـت به دسـت هـم بدهد و سـطح علمـى كشـور را بـالا ببرد. 
آن وقتـى كه علـم با هدايـت ايمـان، عواطـف صحيـح و معرفـت روشـن‌بينانه و آگاهانه همـراه شـود، معجزه‌هاى 

بزرگـى مك‌ىنـد و كشـور مـا م‌ىتوانـد در انتظـار ايـن معجزه‌هـا بماند.

سخت ترین مصیبت برای یک ملت
من دربـاره تعبّد علمـى و تسـليم جزميگـرىِ علمـى در علـوم مختلف شـدن، اين اشـاره را كـردم. به طـور علمى 
معتقدم كـه كي خـود آگاهـى جمعى بايـد در همـه محيطهـاى علمى نسـبت بـه فرهنـگ وارداتـى و تحكّم‌آميز 
و زورگويانـه غربـى به‌وجـود آيد. ايـن مسـأله تهاجـم فرهنگ‌ىاى كه مـا مطـرح كرديم، بعضى كسـان به‌شـدّت از 
آن آزرده شـدند و گفتنـد چـرا م‌ىگوييد تهاجـم فرهنگـى!؟ در حالى كـه تهاجم فرهنگى، وسـط ميدان مشـغول 
مبـارز طلبيـدن اسـت، بعضـى كسـان سـعى كردنـد آن را در گوشـه و كنـار پيـدا كننـد! ايـن تهاجـم فرهنگـى، 
مخصـوص برخـى از پديده‌هـاى ظاهـرى و سـطحى نيسـت؛ مسـأله ايـن اسـت كـه يـك مجموعـه فرهنگـى در 
دنيـا بـا تيكه بـه نفـت، حـقّ وتـو، سلاح مكيروبـى و شـيمياىي، بمـب اتمـى و قـدرت سياسـى م‌ىخواهـد همه 
باورهـا و چارچوبهـاى مورد پسـند خـودش بـراى ملتها و كشـورهاى ديگـر را بـه آنها تحميـل كند. اين اسـت كه 
يـك كشـور گاهى بـه تفكّـر و ذائقـه ترجمـه‌اى دچـار م‌ىشـود. فكر هـم كـه مك‌ىنـد، ترجمـه‌اى فكـر مك‌ىند و 
فرآورده‌هـاى فكـرى ديگـران را م‌ىگيرد. البتـه نه فرآورده‌هاى دسـت اوّل؛ فرآورده‌هاى دسـت دوم، نسـخ شـده، 
دسـتمالى شـده و از ميدان خارج شـده‌اى را كـه آنها براى كي كشـور و يـك ملـت لازم م‌ىداننـد و از راه تبليغاتى 
بـه آن ملـت تزريـق مك‌ىننـد و بـه عنـوان فكـر نـو بـا آن ملـت در ميـان م‌ىگذارنـد. اين بـراى يـك ملـت از هر 

مصيبتـى بزرگتر و سـخت‌تر اسـت.

انتظار از دانشگاه
بايـد مغزهاى متفكّرِ اسـتاد و دانشـجوى مـا بسـيارى از مفاهيم حقوقـى، اجتماعى و سياسـى را كه شـكل و قالب 
غربـى آنهـا در نظـر بعضى مثـل وحى مُنـزل اسـت و نم‌ىشـود دربـاره‌اش انـدك تشـىكيك كـرد، در كارگاههاى 
تحقيقاتـىِ عظيـمِ علـوم مختلـف حلاجى كننـد؛ روى آنهـا سـؤال بگذارنـد؛ ايـن جزميتهـا را بشـكنند و راههاى 
تـازه‌اى بيابنـد؛ هـم خودشـان اسـتفاده كننـد و هـم بـه بشـريت پيشـنهاد كننـد. امـروز كشـور مـا محتـاج اين 
اسـت؛ امروز انتظار كشـور مـا از دانشـگاه اين اسـت. دانشـگاه بايـد بتوانـد يـك جنبـش نرم‌افـزارىِ همه‌جانبه و 
عميق در اختيـار اين كشـور و اين ملت بگـذارد تا كسـانى كه اهـل كار و تلاش هسـتند، با پيشـنهادها و بـا قالبها 
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و نوآوريهـاى علمـىِ خـودى بتواننـد بنـاى حقيقـى يـك جامعـه آبـاد و عادلانـه مبتنى بـر تفكّـرات و ارزشـهاى 
اسلامى را بـالا ببرنـد. امـروز كشـور مـا از دانشـگاه ايـن را م‌ىخواهـد. دانشـگاه را مشـغول چـه كارى كننـد كه 
دانشـجو و اسـتاد را از ايـن راه بـاز بدارنـد؟ يقيـن بدانيـد كيـى از چيزهايـى كـه امـروز مـورد توجّه سرويسـهاى 
اطّلاعاتـى اسـت، اين نكته اسـت كـه ببيننـد چگونـه م‌ىتواننـد دانشـجوى بيـدار و دانشـگاه آگاه ايرانـى را از آن 

راهى كـه م‌ىتوانـد بـه اعتلاى كشـور بينجامـد، منصـرف كننـد و مانعش بشـوند.

تئورى‌ استعمار برا ىبه زنجير كشيدن ملتها
مـن البتـه دربـاره تفكّـر و فرهنـگ وارداتـى غـرب بارهـا صحبـت كـرده‌ام. بعضـى ممكـن اسـت ايـن را حمل بر 
نوعـى تعصّـب و لجبـازى كننـد. نـه؛ ايـن تعصّـب و لجبـازى نيسـت. بـراى بـه زنجير كشـيدن يـك ملـت، هيچ 
چيزى ممكن‌تـر و سـهلتر از اين نيسـت كـه قدرتمنـدان عالـم بتواننـد باورهـاى آن ملـت و آن كشـور را بر طبق 
نيازهـاى خودشـان شـكل دهند. هـر باورى كـه كي ملـت را به اتـّكاى به خـود، اعتمـاد به نفـس، حركـت به جلو 
و تلاش بـراى اسـتقلال و آزادى وادار كند، دشـمن خونى آن، كسـانى هسـتند كـه م‌ىخواهند با قـدرت متمركز، 
همه دنيـا را در اختيـار بگيرند و به نفع خودشـان همه بشـريت را اسـتثمار كننـد. لذا بـا آن فكر مبـارزه مك‌ىنند. 
در نقطـه مقابلش، سـعى مك‌ىنند بـا راههـا و شـيوه‌هاى مختلـف، افـكار و باورهـا و جهتگيريهايـى را در ميان آن 
ملـت ترويـج كنند كـه بـه گونـه‌اى بينديشـد كـه آنهـا م‌ىخواهنـد. وقتـى آن‌طـور انديشـيد، آن‌گونه هـم عمل 
و حركـت خواهد كـرد. ايـن يـك ابـزار بسـيار رايـج اسـت؛ تئور‌ىسـازى اسـتعمارى. ايـن كار را از اوّلِ انقلاب در 
ايـران كرده‌انـد و امروز هـم مك‌ىننـد. در جاهاى ديگـر دنيا هـم انجام داده‌انـد؛ مخصـوص اين دوران هم نيسـت.

در قـرن نوزدهـم، انگليسـيها جنگها و لشكركشـيهاى اسـتعمارى را شـروع كردنـد. آنها بـه آفريقا و آسـيا و هند و 
جاهاى ديگـر م‌ىرفتنـد و كشـورها را تصـرف مك‌ىردند و انسـانها را بـه بردگـى م‌ىگرفتنـد. امروز دههـا ميليون 
سياهپوسـت امركيايـى كـه در آن شـرايط زندگـى مك‌ىننـد، از اولاد همـان بردگانى هسـتند كه هميـن آقاهاى 
متمـدّن قـرن نوزدهـم، آنهـا را از آفريقـا و از ميـان خانواده‌هـا و از آغـوش پـدران و مادرانشـان بيرون كشـيدند و 
بـراى كارگرى و مـزدورى و نوكـرى به آن‌جـا بردنـد. اين كارهـا جنايتهاى آشـكار بـود. بـراى اينك‌ـه بتوانند اين 
كارهـاى خلاف عقل و خلاف شـرع و خلاف همـه قوانين بشـرى را بـه گونـه‌اى توجيه كننـد، برايـش تئوريهاى 
به اصطلاح روشـنفكرى و روشنفكرپسـند درسـت مك‌ىردند. خـود نام »اسـتعمار« كيـى از همين تئوريهاسـت؛ 
يعنـى براى آبـادى ايـن مناطق م‌ىرويـم! عينـاً همين مطلـب امـروز در دنيا وجـود دارد. كسـانى كـه م‌ىخواهند 
بـر روى زندگـى و منابـع انسـانى ملتهـا كار كننـد و از آن بهره‌بـردارى نماينـد، ىكي از كارهايشـان تئور‌ىسـازى 

ملتهاسـت. براى 

شکستن تئوری تحکم آمیز غرب
مـن م‌ىخواهـم محيـط دانشـگاه و جـوان دانشـجوى خودمـان را توجّـه بدهـم كـه مواظـب تئوريهـاى وارداتـى 
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غربى كـه هيچ هدفـى جـز حفـظ آن روابـط تحكّم‌آميز غـرب بـا كشـورهاىي از قبيل كشـور مـا را ندارد، باشـند. 
البته تحـت نامهـاى مختلـف، بسـيار حرفهـا زده م‌ىشـود؛ اما هـدف كي چيز بيشـتر نيسـت. ايـن انقلاب و اين 
نظام و ايـن حركت عظيـم مردمى آمـده و اين سـلطه و اتوريتـه تحكّم‌آميز غربى را در اين كشـور شكسـته اسـت. 
امروز در كشـور ما ارزشـهاى غربى به صـورت قانونـى و رايج وجود نـدارد. امـروز دادن منافع كشـور بـه بيگانگان، 
در كشـور ما كي امـر مذموم محسـوب م‌ىشـود. امـروز سـفره‌اى را كه بـا هـزاران طمع در اين كشـور پهـن كرده 
بودنـد - بخصـوص امركياييهـا - جمع شـده م‌ىبيننـد. اين بـراى مراكـز قـدرت و تسـلّط جهانى، خسـارت كمى 
نيسـت. بـراى برگرداندن اوضـاع به صـورت قبلـى چـه كار كننـد؟ اوايل انقلاب ناشـيانه آمدنـد و جنـگِ روبه‌رو 
راه انداختنـد؛ ولـى وقتـى بين‌ىشـان به خـاك ماليـده شـد، فهميدند راهـش اين نيسـت. لـذا به جنـگ فرهنگى 
متوسّـل شـدند. جنگ فرهنگـى كار آسـانى نيسـت؛ كار زبدگان اسـت. لـذا زبـدگان م‌ىنشـينند فكـر مك‌ىنند و 
نسـخه م‌ىنويسـند و متأسـفانه عدّه‌اى هـم در داخل همانهـا را رلـه مك‌ىنند! آنهـا حرفهايـى را م‌ىزننـد، عدّه‌اى 

هـم فارسـىِ آن را م‌ىگوينـد و شـكل بومى بـه آن حرفهـا م‌ىدهنـد! بايـد مراقب اينهـا بود.
مـن در اين زمينـه حرفهاى زيـادى با محيـط دانشـگاه و جوان دانشـگاهى و اسـتاد دانشـگاهى دارم. ايـن حرفها، 
حرفهـاى جـدّى اسـت؛ بايد بـا اينهـا مواجه شـد. نم‌ىشـود صـورت مسـأله را پـاك كـرد و رفـت خاطرجمع كي 
گوشـه نشسـت. بعضـى افـراد م‌ىخواهنـد صـورت مسـأله را پـاك كننـد. وقتـى م‌ىگوييـم دشـمن، م‌ىگوينـد 
دشـمن چيسـت؟ وقتـى م‌ىگوييـم توطئـه، م‌ىگوينـد شـما بدبيـن هسـتيد! نم‌ىشـود بـا پـاك كـردن صورت 
مسـأله، قضيـه را تمـام كـرد. قضيـه كـه حـل نم‌ىشـود؛ بايـد فكـر كـرد. البتـه علـّت اينك‌ه مـن ايـن را با قشـر 
دانشـگاهى در ميـان م‌ىگـذارم، بـه خاطـر اين اسـت كه بـراى دانشـگاهى احتـرام قائلـم. مـن ارزش دانشـگاه را 
براى كشـور با همـه وجود حـس مك‌ىنـم. دانشـگاه نقطـه اوج خدماتى را كـه م‌ىتوانـد به كي كشـور ارائه شـود، 

تأميـن مك‌ىنـد. دانشـگاه بـراى كشـور، بسـيار مهم اسـت.

خدمات دانشگاه به انقلاب
البته انقلاب و دانشـگاه خدمـات متقابـل فراوانى دارنـد. اگر بنا باشـد مـا فهرسـتى از خدمـات متقابـل انقلاب و 
دانشـگاه تهيه كنيم، كي فهرسـت طولانـى خواهد شـد. دانشـگاه خدمات بزرگـى به انقلاب كرده اسـت. از سـال 
42 كه نهضت اسلامى بـه ميـدان آمد، دانشـگاه جـزو اوّليـن جاهاىي بـود كه تجـاوب كـرد. البتـه آن روز فضاى 
دانشـگاه، فضـاى كاملاً نامطلوبـى بود؛ امـا عناصـر دانشـگاهى، از اسـتاد و دانشـجو، بـه صـورت تـك و در اقليّت 
مطلق، از فضا نهراسـيدند و پاسـخ دادند. در طـول دوران مبارزه، از سـال 42 تا 57 - پانزده سـال - كيـى از عناصر 
صفـوف مقدم، دانشـگاه بـود، كـه بنـده از نزديـك شـاهد آن فعّاليت بـودم. امروز عـدّه‌اى هسـتند كه تفسـيرها و 
تعبيرهـاى مطلـوبِ خودشـان را ارائـه مك‌ىننـد. در دانشـگاه نبودند، بعضيشـان حتّـى در ايـران هـم نبودند؛ در 
اروپـا از دور تماشـا مك‌ىردنـد؛ گاهـى حوصلـه تماشـا هـم نداشـتند و از خبرهـا هـم مطّلـع نبودنـد. اينهـا امروز 
م‌ىآينـد و راجع به خدمـات دانشـگاه م‌ىگوينـد! مطّلـع نبودند كـه دانشـجو در آن موقع چه كسـى بـود، چه كار 
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مك‌ىـرد، در دانشـگاه چـه كار م‌ىشـد و چه احساسـات و چـه تلاش و چـه مجاهدتى وجـود داشـت. گفت:
مؤذّن بانگ ب‌ىهنگام برداشت‌

نم‌ىداند كه چند از شب گذشته است‌
درازىِ شب از چشمان من پرس‌

كه كي دم خواب در چشمم نگشته است‌
در آن دوران، مـا دانشـگاه را از نزديـك ديديـم. وقتـى كه نهضـت بـه دوْر افتـاد، دانشـگاه بتدريج گداخته شـد؛ تا 
اينك‌ه سـال آخر، حضـور دانشـگاه بسـيارى از محيطهـاى ديگـر را تحـت تأثيـر و تحت‌الشّـعاع قـرار داد. انقلاب 
هم كه پيروز شـد، جـزو اوّليـن كسـانى كـه در قدمهـاى اوّلِ پيـروزى انقلاب، نقشـهاى بسـيار مؤثـرى را برعهده 
گرفتنـد، عناصـرى از دانشـگاهيان بودنـد، كـه مـن همين امـروز در بيـن اسـاتيد محترمى كـه در جلسـه حضور 
داشـتند، ناگهان بعضـى از ايـن دوسـتان را ديـدم و خاطراتى از همـان روزهـاى ورود امـام و نقش اينهـا در ذهنم 
زنـده شـد؛ در جاهاىي كـه نه نـام، نه نـان و نـه شـهرت كاذب مطـرح بـود؛ فقـط مجاهـدت خالصانـه و مخلصانه 
ديده م‌ىشـد. بعـد هـم در دوران جنگ، سـه‌هزار شـهيد دانشـجو تقديم انقلاب و اسلام شـد، كـه از ايـن تعداد، 

نود نفـر متعلـّق به دانشـگاه شماسـت. اينهـا چيزهـاى كمـى نيسـت؛ اينها خدمات دانشـگاه اسـت.

بزرگترین خدمات انقلاب به دانشگاه:

1- تزریق هويتّ مستقل مل ىبه دانشگاه
انقلاب هـم بـه دانشـگاه خدمـات بزرگى كـرد. به نظـر مـن بزرگتريـن خدمـت انقلاب بـه دانشـگاه دو چيـز بود: 
ىكي اينك‌ـه احسـاس هويـّت مسـتقل ملـى را بـه دانشـگاه داد و دانشـگاه را از رو بـه بيگانـه داشـتن و مجذوب و 

مبهـوت بيگانـه بـودن و منفعـل در مقابـل بيگانه بـودن نجـات داد. قبـل از انقلاب اين‌گونـه بود. 

2- آشتی دادن دانشگاه با مردم
دوم اينك‌ـه دانشـگاه را با مـردم آشـتى داد. دانشـگاهِ قبـل از انقلاب، يـك جزيـره ت‌كافتـاده در ميـان اقيانوس 
خروشـان مردم بـود. از عناصـر اسـتثناىِي اسـتاد و دانشـجوى مؤمـن و متعهّد و خـوب كـه بگذريـم، در آن موقع 
محيـط غالـب دانشـگاه اين‌گونـه بـود كـه اگـر شـما بـه دانشـگاه وارد م‌ىشـديد، بايـد بـه فرهنـگ عمومـى، به 
ايمـان عمومى، بـه باورهاى عمومـى و به دلبسـتگيهاى مردمـى پشـت مك‌ىرديد. محيط دانشـگاه بـراى اكثريت 
بزرگـى از اسـتاد و دانشـجو، محيـط دغدغه‌هـاى صرفاً شـخصى بـود. غيـر از عدّه‌اى كـه سياسـى و مبـارز بودند، 
دغدغـه سـاير افـراد، دغدغه‌هاى شـخصى بـود. دغدغه‌هـاى اجتماعـى نداشـتند و دردهـاى جامعه خودشـان را 
حس نمك‌ىردنـد. مهمتريـن آرزو براى يـك دانشـجو در آن هنـگام اين بود كـه بتواند وسـيله‌اى به دسـت آورد و 
خـودش را به خـارج از مرزها برسـاند. دانشـگاه مجـذوب غرب بـود و نم‌ىخواسـت نوآورى كنـد. نه اينك‌ه اسـتاد 
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و دانشـجو ميل بـه اين معنـا نداشـتند؛ فرهنـگ غالب بر دانشـگاه، ايـن فرهنگ نبـود. فرهنـگ وابسـتگى بود كه 
رژيـم شـاه هـم آن را به‌شـدّت ترويج مك‌ىـرد. كسـانى هـم كـه در داخـل دانشـگاه داعيه روشـنفكرى داشـتند، 
روشـنفكران مردمى نبودند؛ روشـنفكرهاى كافـه‌اى و بريـده از مردم بودند! بسـيارى از آنهـا بعد از انقلاب رفتند 
و امـروز در كشـورهاى اروپاىي بـاز هـم كافه‌ا‌ىانـد و بيشـترين محيطشـان، محيط كافه‌هاسـت! دانشـگاه چنين 
وضعـى داشـت. انقلاب، دانشـگاه را از ايـن دو آفـت بـزرگ نجـات داد؛ دانشـگاه را خودانديـش، مسـتقل، داراى 
اعتمـاد به نفـس، داراى قـدرت توليـد - توليـد فكـر و توليد علـم - مرتبـط با قشـرهاى مختلـف مـردم، مرتبط با 
فرهنگ مردمـى و متّصل بـه دلبسـتگيها و عشـقها و جاذبه‌هاى موجـود ميان مـردم قـرار داد. اين اهميت بسـيار 

زيـادى دارد.

حفظ اتصّال فكر ىبا توده‌ها ىمردم
من به شـما بگويم، ايـن دو نكتـه، نـكات مهمى هسـتند كه اگـر از طـرف بيگانـگان و دشـمنان خطرى دانشـگاه 
را تهديد كنـد، بمبـاران همين دو مركز اساسـى و مهم اسـت؛ اعتمـاد به نفـس را از دانشـگاهى بگيرنـد، بخواهند 
فكرهـا و تئوريهـاى ترجمـه‌اى را وارد محيـط دانشـگاه كنند و بـه مغز دانشـجو و اسـتاد رسـوخ دهند و آنهـا را از 
ايمـان و دلبسـتگيهاى مـردم جـدا كننـد. ايـن، آن خطر اساسـى اسـت. علاج هم عبـارت اسـت از حفـظ اتصّال 
فكرى بـا توده‌هـاى مـردم و به‌شـدّت چسـبيدن و متمسّـك شـدن بـه ريشـه‌هاى اصولـى انقلاب. عزيـزان من! 
ارتباط بـا انقلاب را هرچـه بيشـتر بايد مسـتحكم كرد. مـا ملـت ايـران، در محيـط بين‌المللـى، شـأن و جايگاه و 

هويـت خودمان را گـم كـرده بوديـم. انقلاب ايـن هويـّت و جايـگاه و شـأن را به ملـت ايـران برگرداند.

نظم نوین جهانی و استعمار جدید غرب 
امـروز تئوريسـينها و تبليغاتچيهـاى غربـى درصددنـد خـطّ ارتجـاع بـه غـرب - خـط برگشـتِ بـه همـان 
تحميل‌پذيـرى غربـى - را دوبـاره برگرداننـد. البتـه همان‌طـور كـه گفتـم، تحـت عنـوان يـك تئـورى شـبه 
روشـنفكرانه؛ به عنـوان كي حـرف نو؛ تئـورى جهانى شـدن و تئـورى تغييـر گفتمـان. م‌ىگويند دانشـجوى اين 
دوره ديگـر نم‌ىتوانـد دانشـجوى دوران ضدّاسـتعمارى باشـد. م‌ىگوينـد دوران ضدّيـت بـا اسـتعمار و اسـتكبار 
و مـرگ بـر اسـتكبار گفتـن، گذشـته اسـت؛ دوران عدالت‌خواهـى و مبـارزهى‌ بـا سـرمايه‌دارى سـرآمده اسـت؛ 
دوران آرمان‌خواهـى و تبـرّى و تـولّى سياسـى تمـام شـده اسـت؛ گفتمـان جديـد دانشـجوىي عبـارت اسـت از 
گفتمـان جهانـى، جهانـى شـدن، گفتمـان واقع‌بينـى، گفتمـان پيوسـتن بـه نظم نويـن جهانـى؛ يعنى سـياهى 
لشـكر امركيا شـدن! اين جهانى شـدن، اسـمش جهانى شـدن اسـت؛ اما باطنش امركياىي شـدن اسـت. معنايش 
ايـن اسـت كـه ملـت ايـران عل‌ىرغـم مجاهدتهايـى كـه كـرده، عل‌ىرغـم پرچمهايـى كـه بـر قلّه‌هـاى پيـروزى 
كوبيـده، عل‌ىرغـم بيـدارى عظيمـى كـه در ملتهـاى مسـلمان بـه وجـود آورده، بايـد دوبـاره مثـل دوران قبل از 
انقلاب، سـياهى لشـكر و عملـه و ابـزار تأميـن منافـع امركياييها شـود. هدف بـه صورت لخـت و پوسـتك‌نده جز 
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ايـن چيز ديگرى نيسـت؛ امـا م‌ىخواهنـد در زير نامهـاى زيبـا - جهانى شـدن و تحوّل و پيشـرفت - ايـن هدف را 
پنهـان كننـد.

علت سردادن شعار وحدت فرهنگ ىو جهانى‌گر ىفرهنگ ىتوسط غربیها
البته بيسـت سـال اسـت كـه دسـتگاهها و تئوريسـينهاى غربـى ايـن حرفهـا را تكـرار مك‌ىننـد. چند سـالى هم 
هسـت كه در داخـل كشـور ما، يـك عـدّه آدمهـاى غافل و نـادان، يـا مغـرض و مجـذوب، بـا زبانهـاى مختلف آن 
حرفهـا را بيـان مك‌ىننـد. مسـأله‌اى كـه بـراى نظـام بـه اصطلاح ليبـرال دمكراسـى - كه نـه ليبـرال اسـت، نه 
دمكراسـى؛ يعنى نظـام اسـتكبار و اسـتثمار جهانـى - و كمپانيهـاى صهيونيسـتى و همپيمانـان و همراهانشـان 
مطـرح اسـت، هيـچ چيـز نيسـت جـز اينك‌ـه بتواننـد از مراكـز قـدرت خودشـان، كاملاً انحصارطلبانـه و 
تمامت‌خواهانـه، كنتـرل همه مراكز اساسـى منافع جهانـى را در اختيار داشـته باشـند. انقلاب را بـه انحصارطلبى 
متّهـم مك‌ىننـد، بـراى اينك‌ـه انقلاب از سـر راه انحصارطلبـى آنهـا برخيـزد. دنيـا را بـه عنـوان دهكـده جهانى 
معرفـى مك‌ىننـد، بـراى اينك‌ـه كدخدايـى ايـن دهكـده را در اختيـار بگيرنـد. شـعار وحـدت فرهنگـى و 
جهان‌ىگـرى فرهنگـى م‌ىدهنـد، بـراى اينك‌ـه فرهنـگ خودشـان را بـر تمـام فرهنگهـاى عالـم مسـلّط كننـد. 
در زمينه مسـائل مربـوط بـه خودشـان، در زمينه فرهنـگ غربـى، در زمينـه فرهنگهاىي كه زمينه‌سـاز اسـتعمار 
بـوده، اجـازه كوچكتريـن خدشـه و مناقشـه‌اى در سـطح بين‌المللـى بـه هيـچ كـس نم‌ىدهنـد؛ امـا از شـما 
م‌ىخواهنـد كـه در فرهنـگ و باورهـا و عواطـف و اصـولِ خودتـان معتقـد بـه تكثّـر و چندقرائتـى باشـيد؛ اجازه 
بدهيـد در ايمان و فكـر و فرهنـگ و پايه‌هاى مسـتحكم اصولى شـما هر كـس طبق برداشـت خودش حـرف بزند 
و اظهارنظـر كنـد؛ اما نسـبت بـه خودشـان چنيـن چيـزى را اجـازه نم‌ىدهنـد! هيچ كـس در سـطح دنيـا اجازه 
ندارد نسـبت بـه منافع امريـكا نـگاه چند قرائتى داشـته باشـد. هـر جا منافعشـان اقتضـاء كنـد، با قاطعيـت وارد 
م‌ىشـوند. اگـر بپرسـند بـر چـه اسـاس وارد شـده‌ايد، يـك مبناى فكـرى هـم برايـش درسـت مك‌ىننـد! همين 
چنـد روز قبـل از ايـن، گفته شـد كـه طرحـى در كنگـره امركيا مطـرح شـده كه رئيـس جمهـور اين كشـور حق 
داشـته باشـد مخالفان خـودش را در هر نقطـه‌اى از دنيا تـرور كنـد! اگر بپرسـند چرا، اسـتدلالى بـراى آن مطرح 
مك‌ىنند؛ اسـتدلالى كـه توجيه كننـده منافـع امركياسـت؛ امـا از من و شـما م‌ىخواهنـد ما هـم با همـان ديد به 

آن اسـتدلال نـگاه كنيـم و با همـه وجـود و بـا همـه ايمـان آن را بپذيريـم. زورگويـى از ايـن بالاتر؟!

پلوراليزم فرهنگى، حربه غرب در برابر اسلامگرایی
چهار پنج سـال قبـل از ايـن، در الجزايـر انتخابـات آزادى برگزار شـد؛ اما تـا ديدند ايـن انتخابات به پيـروزى چند 
نفرى كـه آنهـا را نم‌ىپسـنديدند، منتهـى خواهد شـد، سـازماندهى و كمك كردنـد و يـك كودتاى نظامـى به راه 
انداختنـد و مـردم را سـركوب كردنـد. همه هـم در دنيـا اعتـراف مك‌ىردنـد كـه آن انتخابـات، آزاد بـود؛ مظهرى 
از مردم‌سـالارى - و بـه قول آنهـا دمكراسـى - بود؛ امـا درعين‌حـال كوبيدند و سـركوب كردند! اگر كسـى سـؤال 
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مك‌ىـرد چرا سـركوب مك‌ىنيـد، برايـش اسـتدلالى مطـرح مك‌ىردند: چـون اسلامگراها سـر كار م‌ىآينـد و آنها 
با نظرات مـا در زمينـه مسـائل جهانـى و دمكراسـى مخالفند! يعنى بـراى خودشـان پايه‌هـاى اصولـىِ فرهنگى و 
فكـرى را تعريـف مك‌ىنند؛ بـه هيچ كـس هـم در دنيـا اجـازه نم‌ىدهند كـه در ايـن پايه‌ها مناقشـه و خدشـه‌اى 
كند و حـرف مخالفـى بزنـد؛ امـا پايه‌هـاى فكـرى شـما و اصـول و مبانـى و ارزشـها و دلبسـتگيهاى مسـتحكم و 
اثبات‌شـده فكـرى اسلامى را مـورد مناقشـه قـرار م‌ىدهند و اگـر بگوييـد چـرا، اعتـراض مك‌ىنند: چنـد قرائتى 
اسـت؛ اين كي قرائت اسـت، آن هـم كي قرائت اسـت؛ لـذا بـه پلوراليـزم فرهنگـى معتقد م‌ىشـوند! اگـر بگوييد 
چرا، شـما را به دُگم بـودن و تحجّرگرايـى متّهـم مك‌ىنند كه چرا شـما بـا پلوراليزم فرهنگـى مخالفيـد؛ در حالى 
كـه خودشـان در زمينـه تعريـف منافـع و مفاهيمـى كـه ايـن منافـع بـر آن مبتنـى اسـت، به‌هيچ‌وجـه معتقد به 
پلوراليـزم نيسـتند و آن را قبول نمك‌ىنند! اينهاسـت كه بايسـتى جوان مسـلمان و جوان دانشـجو، از سـر آگاهى 
نسـبت بـه ايـن اهـداف و مطامع فكـر كنـد، تصميـم بگيـرد، حـرف بزنـد و اقـدام كند. عـدّه‌اى بـه عنـوان حرف 
نو، همـان حرفهـا را بـه فارسـى برم‌ىگردانند و دربـاره‌اش حـرف م‌ىزننـد و مقالـه م‌ىنويسـند و همه ارزشـهاى 
كي انقلاب و پايه‌هاى مسـتحكم فكـرى كي ملـت را مورد خدشـه و مناقشـه قـرار م‌ىدهنـد. در حالى كـه اينها 
حرف نو نيسـت؛ اينها حرفهاى شـناخته شـده اسـت؛ منشـأ اين حرفها و انگيـزه گويندگانشـان هم معلوم اسـت. 
كسـانى كـه ايـن فكـر و فرهنـگ را توليـد كرده‌انـد، بـراى هميـن مقصود بـوده اسـت كه بـر ملتهـا و كشـورها و 

فرهنگهـاى ديگـران مسـلّط شـوند. آيا اين درسـت اسـت كه مـا بياييم حـرف آنهـا را ترجمـه و تكـرار كنيم؟!

قتلگاه انقلاب
البتـه دانشـگاه در ايـن زمينـه م‌ىتواند نقـش مهمى داشـته باشـد. بنـده طرفدار دانشـگاهى هسـتم كـه اصولى، 
اعتلاطلـب، روبه‌مـردم، فعّـال و از لحـاظ علمـى و فكـرى پرُنشـاط باشـد. هرگـز مـن دانشـگاه و دانشـگاهى را به 
محافظـهك‌ارى و اكتفـا بـه آنچـه كـه امـروز از فكـر و فرهنـگ و معرفـت در دسـت دارنـد، توصيـه نمك‌ىنـم؛ نه، 
دانشـگاه بايـد دائـم نردبـان تعالى را طـى كنـد و پيش بـرود. مـن معتقـدم محافظـهك‌ارى و اكتفـاى بـه آنچه كه 
داريـم و نداشـتن همـت و بلندپـروازى در همـه زمينه‌هاى فكـر و فرهنـگ، قتلـگاه انقلاب اسـت. انقلاب اساسـاً 
يعنـى گام بلنـد، كه پشـت سـرش بايد گامهـاى بلنـد ديگـرى برداشـته شـود. بايـد مفاهيـم را درسـت فهميد و 

دانسـت و بـا حيطه‌بنـدى درسـت مفاهيـم بايـد حركـت كرد.
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حساب ویژه برای نحبگان 
اهداف برنامه ریزی برای نخبگان:

1- رشد دادن طبقه نخبه و هوشمند
ــری از  ــردن و جلوگی ــت نک ــن بس ــاس ب 2- احس

مهاجرت نخبگان
همّت جامعه علم ىبرای توليد علم 

آفت فكر و انديشه ترجمه‌ا ى
ترسیم افقهای بلند مدت در تولید علم
تلاش عمومی برای جنبش نرم افزاری

همت درتوليد علم، ژرف‌بين ىو ژرف‌ياب ىعلمی
تأثیر انقلاب در ساخت و بنای علمیک شور
علم غرب ساخته ی فرهنگ غرب نیست

تلاش نخبگان علم ىدر هر رشته‌،
 برا ىتقويت و توليد علم در داخل
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تلاش نخبگان علم ىدر هر رشته‌، برا ىتقويت و توليد علم در داخل*

حساب ویژه برای نحبگان 
من بـا دقّت بـه حرفهـاى شـما گـوش كـردم. شـما الان بـه مسـائلى توجّـه مك‌ىنيـد كـه دغدغه‌هـاى اصلى من 
هـم همانهاسـت. شـما بـه اهميـت دادن بـه علـوم پايـه، بـه علوم محـض، بـه پژوهـش، بـه فراهـم آوردن بسـتر 
مناسـب بـراى رشـد علمـى و فكـرى، بـه اسـتفاده دانـش در همه جـاى جهـان و مخلـوط نكـردن بهره‌منـدى از 
دانـش ديگران بـا بهره‌منـدى از همـه فرآورده‌هـاى فرهنگـى آنها اشـاره كرديـد. اينها همـان حرفهاىي اسـت كه 
در مواجهـه بـا جوانـان و دانشـجويان و قشـر دانـا و هوشـمند جامعـه، دغدغه‌هـاى اصلـى مـرا تشـيكل م‌ىدهد. 
خـدا را شـكر مك‌ىنم كـه م‌ىبينـم همـان چيزهاىي كـه در ذهن مـن وجـود داشـته و در مجامـع دانشـگاهى و با 
مسـؤولان دانشـگاهى و با جوانـان با ايـن نيّت مطـرح مك‌ىـردم كـه در ذهنها گسـترش پيدا كنـد و بـه مطالبات 
عمومـى تبديل شـود، نتيجه‌بخش شـده اسـت. يعنـى شـما هوشـمندان، همـان چيزهايـى را م‌ىخواهيـد كه ما 

م‌ىخواسـتيم شـما آنهـا را بخواهيـد.
 در مـورد كارهايـى كـه بايـد بـراى نخبـگان جامعـه انجـام گيـرد، يـك نكتـه را عـرض كنـم. البتـه در همـه 
مجموعه‌هـاى اجتماعـى، برنامه‌ريزيهايـى بـراى قشـر متوسّـط و عمومـى م‌ىشـود و چـاره‌اى هـم نيسـت. 
برنامه‌ريزيهـاى عمومى را نم‌ىشـود با محاسـبه نخبـگان انجـام داد؛ لكين اين حركـت تحصيلـى و كارى، بتدريج 

بـه نقطـه‌اى م‌ىرسـد كـه بايـد بـراى نخبـگان حسـاب ويـژه‌اى بـاز كـرد.

*. بيانات در ديدار جمعى از نخبگان علمی 1381/07/03
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اهداف برنامه ریزی برای نخبگان:

1- رشد دادن طبقه نخبه و هوشمند
در برنامه‌ريـزى بـراى نخبـگان، هـدف مـا بايـد چـه باشـد؟ البتـه هـدف نبايـد به‌هيچ‌وجـه تحقيـرِ غيرنخبـگان 
باشـد؛ چون غيرنخبـگان ممكن اسـت كارهاىي انجـام دهند كه بسـيار برجسـته و ممتاز و والا باشـد؛ ايـن بديهى 
اسـت. اما يـك جامعـه بـدون دارا بـودن اسـتخوان‌بنديهاى ذهنـىِ قـوى، در حركـت جهانـى نخواهد توانسـت از 
سـربالاييهاى دشـوار و پيچهـاى سـخت عبور كنـد. بنابرايـن، جامعـه همچنـان كه بـه بدنه فكـرى نيـاز دارد، به 
نقطـه ممتـاز فكـرى هـم نيـاز دارد. بنابرايـن اگـر هوشـمندانى در جامعه هسـتند كـه از لحـاظ ذهنـى نخبه‌اند، 
اينهـا م‌ىتوانند به پيشـرفت علـم و فرهنگ و هنـر و كار و پيشـرفت هر چيـزى كه جامعه بـه آن نيـاز دارد، كمك 
كننـد. بنابرايـن، منهـاى اينك‌ه مـا بخواهيـم غيرنخبـه را مـورد تغافل قـرار دهيـم، بايد بـراى نخبگان، حسـابى 
بـاز كـرد. ممكن اسـت بـه نظـر بيايد ايـن يـك تبعيض اسـت؛ امـا تبعيـض همـه جـا غيرعادلانـه نيسـت؛ گاهى 
اوقات تبعيـض، عيـن عدالت اسـت. اين حسـاب باز كـردن بـراى نخبـگان، عين عدل اسـت؛ بـه خاطـر اينك‌ه ما 

بايـد نخبـه و هوشـمند را در حدّى كـه م‌ىتواند رشـد كنـد، رشـد بدهيم.

2- احساس بن بست نکردن و جلوگیری از مهاجرت نخبگان
 هـدف ديگـرى كـه در خصـوص برنامه‌ريـزى بـراى نخبـگان وجـود دارد، ايـن اسـت كـه اينهـا احسـاس كننـد 
م‌ىتواننـد از اسـتعداد خـود اسـتفاده نمايند؛ احسـاس بن‌بسـت نكنند. صحبت فـرار مغزها م‌ىشـود. فـرار مغزها 
ابعـاد گوناگونـى دارد. يـك بعُد بسـيار زشـت و بـد آن اين اسـت كـه بيگانگانـى م‌ىخواهند بياينـد از ثـروت ملىِ 
انسـانىِ كي كشـور سـوء اسـتفاده كنند. كشـورى انسـانهاىي را پرورش دهد و اسـتعدادهاىي را - با همه عوامل به 
وجود آورنـده اسـتعدادهاى درخشـان - بـه وجـود آورد و به قول دوسـتمان ايـن را در طبـق اخلاص بگـذارد و به 
ديگران بدهـد؛ ديگـران هـم بيايند بـا صرف پـول - كـه غالبـاً زحمت ديگـرى هـم نمك‌ىشـند - اين ثـروت را به 

ثمََن بخَْـس از ايـن ملـت بگيرنـد و او را محـروم كنند؛ ايـن، بعُد بسـيار بـد و دردناك قضيه اسـت.
 بعُـد ديگـرى هـم وجـود دارد كـه البته بـه ايـن بدى نيسـت؛ امـا آن هـم ف‌ىنفسـه خـوب نيسـت. آن اين اسـت 
كه جـوان نخبـه‌اى احسـاس كند كـه در محيـط خـارج از كشـور، زندگـى بـه او راحت‌تـر و خوشـتر م‌ىگـذرد و 
دغدغـه‌اش كمتر اسـت؛ شـغل بهتـرى پيـدا مك‌ىنـد و امكانـات تحصيلـىِ بهتـرى دارد. بنابرايـن، اين‌جـا را رها 

كند و بـرود. ايـن هـم بعُـدى از ابعـادِ نامطلـوب اين كار اسـت.
 بعُـد ديگـرى در ايـن كار وجـود دارد و آن، عشـقِ بـه علم اسـت. مـن ىكي دو سـال پيـش از ايـن بـه جماعتى از 
جوانـان كه اين‌جـا بودنـد، در خصـوص رفتـنِ نخبگان بـه خـارج از كشـور گفتم: م‌ىشـود اسـم ايـن را مهاجرت 
نخبگان بـراى تكميل خـود و اسـتفاده از امكانات موجـود دنيا گذاشـت؛ منتها بـا اين نيّـت كه اين تكميـل، براى 

كشورشـان و مردمى كـه آنهـا را پـرورش دادند و بـه آنها خدمـت كردند، باشـد.
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 برخـى از دوسـتان گفتند كه اسلام افـراد را بـه طلبِ علـم تحريـض كـرده و بايد طلـبِ علم كـرد. هر جـاى دنيا 
كـه علمى وجـود دارد و م‌ىتـوان از آن اسـتفاده كـرد و بـراى رفتن ما محـذورى وجـود نـدارد، بايد رفـت و علم را 
براى ملت و كشـورى كـه متعلقّ به آن هسـتيم، بـه دسـت آورد. بنابراين تلاش براى نخبـگان، يـك هدفش بايد 
اين باشـد كـه آنهاىي كـه احسـاس مك‌ىننـد نم‌ىتواننـد در اين‌جا دسـت و پاى علمـى بزنند، پـر و بـال علمى باز 
كننـد و ببيننـد م‌ىتواننـد. بايـد بـراى اينهـا كارهاىي انجـام گيـرد و - به قـول كيـى از شـما - برنامه‌ريزى شـود. 
بـا برنامه‌ريـزىِ منظّمى برونـد معلومـات را يـاد بگيرنـد و برگردنـد. اينهـا كارهاىي اسـت كـه بايد صـورت گيرد؛ 
مـا ايـن را از دوسـتانمان در دولـت خواسـته‌ايم؛ خـود آنهـا هـم اظهـار كرده‌اند كـه به ايـن كارهـا، هـم در زمينه 

پژوهش و هـم در زمينـه حمايـت و پشـتيبانى نخبـگان، علاقه‌مندند.

همّت جامعه علم ىبرای توليد علم 
شـما كـه از اسـتعدادى برخـوردار هسـتيد و فـرض هـم مك‌ىنيـم كـه ان‌شـاءاللَّ امكانـات بـراى تكامـل و تعالىِ 
علمى و فكـرى شـما فراهـم شـود و بتوانيـد در همان رشـته‌هاىي كـه مـورد علاقه‌تـان اسـت، كار علمـى بكنيد، 
همّتتـان بايد بـه چه چيزى گماشـته شـود؟ آن چيـزى كه بـه نظـرم از همه مهمتـر م‌ىآيد، اين اسـت كـه همّت 
جامعـه علمى مـا بايد بـه توليد علم گماشـته شـود. مـا نبايد بـه ترجمـه و فراگيـرى اندوخته‌هـاى ديگـران اكتفا 
كنيم. نـه اينك‌ـه فـرا نگيريم؛ هيـچ كـس نم‌ىگويـد از ديگـران فـرا نگيريم؛ چـرا، بايد فـرا گرفـت؛ لكيـن علم را 

بايـد توليـد كرد.

آفت فكر و انديشه ترجمه‌ا ى
ما اين مشـكل تاريخى را داريم و متأسّـفانه اين مشـكل در حكومتهاى وابسـته و فاسـد پيشـينِ اين كشـور ريشـه 
دارد و بيلاـى اسـت كـه از صدوپنجاه سـال پيش بر سـرِ مـا آمـده و بايد خـود را بتدريـج از اين بلا رهـا كنيم. آن 
اين اسـت كـه از اوّلى كـه پرتو علـمِ جديـد در اين كشـور افتـاد، نخبـگان آن روز كشـور، به فكـر ترجمـه افتادند. 
نه فقـط ترجمه آثـار علمـى، بلكه حتّـى فكر و انديشـه ترجمـه‌اى؛ همـه چيز به صـورت ترجمـه از آنچـه ديگران 
انجـام دادنـد و خـود را در چارچـوب قالبهـاى آنهـا درآوردن. ايـن گـروه، مطلقاً جـرأت ايجـاد كي فضـاى جديد 
علمـى را بـه خـود ندادند. نـه فقـط گفتنـد علـم را از آنهـا بگيريـم، بلكـه معتقـد بودنـد بايـد فرهنـگ و اخلاق و 

تفكّـرات و عقايـد سياسـى و اجتماعى را هـم از آنهـا بگيريم!
بدترين مشـكلِ كي كشـور اين اسـت كـه تمـدّن و هويتّ خـود را فرامـوش كند. مـا بايد امـروز در صدد سـاختن 
تمدّن خود باشـيم و بـاور كنيم كه ايـن ممكن اسـت. در تبليغات گذشـته اين كشـور در خصـوص ناتوانـى ايرانى 
و توانايـى غربيهـا آن‌قـدر مبالغه شـده كـه امـروز اگر كسـى بگويـد مـا كارى كنيم كـه غربيها بـه علم مـا احتياج 
پيـدا كننـد، م‌ىبينيـد كـه در دلهـا يـك حالـت نابـاورى بـه وجـود م‌ىآيـد: مگـر چنيـن چيـزى ممكن اسـت؟ 
بله؛ مـن عـرض مك‌ىنم م‌ىشـود. شـما همـت كنيـد پنجـاه سـال ديگـر اين‌طـورى شـود. البته ايـن چيزهـا در 
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كوتاه‌مـدّت اتفـاق نم‌ىافتـد؛ امـا اگـر شـما امـروز در راه درسـت قـدم برداريـد، هيـچ اشـكالى نـدارد كـه پنجاه 
سـال ديگر، جهـت اتوبـان علـم - كـه امـروز كيطرفـه و از كي سـو بـه سـوى ديگـر اسـت - يـا دو طرفه شـود، يا 
كيطرفـه و از اين سـو به آن سـو شـود؛ چـه مانعـى دارد؟ مگـر يـك روز اين‌طـور نبـود؟ يـك روز علـم را غربيها از 
شـرق و از هميـن ايـران گرفتنـد. پايه‌گـذار بسـيارى از علومـى كـه امـروز در دنيـا رايـج اسـت، ايرانيها هسـتند. 
در رياضـى، فيزيـك، پزشـىك، نجـوم و بسـيارى از علوم ديگـر، ايرانيهـا پايه‌گـذار بودنـد. اصلاً رنسـانسِ اروپا بر 
اسـاس ترجمه‌هايـى كـه در كشـورها و مناطـق اسلامى انجـام گرفته بـود، صـورت گرفـت. مـا م‌ىتوانيـم اين را 

تصـوّر كنيم كـه يـك روز ايـران توليـد كننده خلاقّ علم شـود.

ترسیم افقهای بلند مدت در تولید علم
 امـروز همه همّـت ما ايـن اسـت كـه نـه فقـط علـم را، بلكـه فرآورده‌هـاى علمـى و فنـاورى و خرده‌فنـاورى را از 
آنهـا يـاد بگيريـم و آن را در اين‌جا تقليـد كنيم. ايـن كارى نيسـت كه يـك ملت بايـد به آن همّـت بگمـارد. البته 
اين كارهـا بايد بشـود و چـاره‌اى نيسـت. وقتى انسـان چيـزى را نـدارد، آن را از كسـى كـه دارد، م‌ىگيـرد. وقتى 
سـاخت آن را بلد نيسـت، از كسـى كه آن را بلد اسـت، ياد م‌ىگيرد - در اين شـكّى نيسـت - امـا بايد راه نـو و فكر 

نـو و بن‌بست‌شـكنى را وجهـه همّـت خـود قـرار دهد.

تلاش عمومی برای جنبش نرم افزاری
من دو سـه سـال پيش در كي اجتمـاع دانشـجوىي در كيـى از دانشـگاهها گفتـم: امروز ما بـه جنبـش نرم‌افزارى 
احتيـاج داريم. يـك جنبـش و كي حركـت و كي تلاش عمومى لازم اسـت. ايـن تلاش عمومـى، فقط وابسـته به 
مديريتّهـا نيسـت. شـما ناگهان بـا خودتـان فكـر نكنيد كـه مديريتّهـا نمك‌ىننـد، پس چطـور م‌ىشـود؛ همه‌اش 
مربـوط بـه مديريتّهـا نيسـت. خواسـت و اراده شـما - كيـى از شـما بچه‌هـاى عزيـز گفتيـد عشـق؛ بله، عشـق - 
عاشـقانه كار كـردن و با عشـق دنبـال علـم و تحقيـق رفتـن و خواسـتن، اينها نقـش دارد. ايـن قلّه‌هـاى علم‌ىاى 
كـه شـما در دنيـا مشـاهده مك‌ىنيد، هميشـه بـا رفاه همـراه نبـوده اسـت. البتـه علم بـا خـودش رفاه و سـيادت 
سياسـى و برترى نظامـى مـ‌ىآورد؛ در همه بخشـهاى اقتصـادى و سياسـى نفـوذ كلمه ايجـاد مك‌ىنـد؛ پول كي 
كشـور را تقويـت مك‌ىنـد و اقتصـاد كي كشـور را رونـق م‌ىدهـد. اينها همـه هنرهـاى علم اسـت؛ امـا وقتى خود 
علـم م‌ىخواهـد بـه وجـود آيـد، لزومـاً در بسـترى از رفـاه و راحتـى و لـذّت و چـرب و شـيرينهاى دنيا بـه وجود 

نم‌ىآيـد.
 كيـى از دوسـتان اسـم ژاپـن را آوردنـد. م‌ىدانيـد ژاپـن در چـه شـرايطى بـه دنبـال علـم رفـت و دانشـمندان و 
صنعتگـران ژاپنـى در چـه شـرايط سـختى كار كردند؟ امـروز ژاپـن در دنيـا در قلّـه علمـى قـرار دارد. الان خيلى 
از كارهايـى كـه شـما م‌ىبينيـد امريـكا در ايـن منطقـه مك‌ىنـد - مسـأله عـراق و امثـال آن - و ظاهـر صددرصد 
سياسـى دارد، باطنـش در جهـت رقابـت بـا امثال ژاپـن و چين اسـت كـه مثل كي غـول جلـو م‌ىآينـد؛ يعنى در 
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واقع، دعـوا، دعـواى اصولـى و بنيانى اسـت؛ منتها ميدانهـاى دعوا، بـه اقتضـاى زمان تغييـر پيدا مك‌ىنـد. حضور 
در يـك منطقه نفت‌خيـز و تصـرّف نفت كي كشـور غنـىِ نفتى - كه عـراق باشـد - و سررشـته‌دارى امـور نفت در 
آينـده، كـه در صنعت دنيـا خيلـى مؤثرّ اسـت، چيزهاىي اسـت كـه م‌ىتوانـد به دسـت آوردن ثـروت را بـه دنبال 
داشـته باشـد. امركياييها هميشـه از جنگ براى بـه دسـت آوردن پول اسـتفاده كرده‌اند. هميشـه جنـگ و حالت 
جنگى در دنيا بـراى آنها پـول‌آور و پولسـاز بوده اسـت؛ بـراى اينك‌ه بتواننـد عقب‌ماندگيهـاى علمىِ نسـبىِ خود 

را در مقابـل رقبـاى بالقـوّه و تازه‌نفـس جبـران كنند!

همت درتوليد علم، ژرف‌بين ىو ژرف‌ياب ىعلمی
وقتى بنـا باشـد علـم در جامعه رشـد پيـدا كنـد، البتـه مسـؤولان بايـد امكانـات را فراهـم كننـد. حرفـى كه من 
م‌ىزنم، بـه شـما م‌ىگويم؛ مـن بـه آقـاى دكتـر »معيـن« و دوسـتان دولـت و وزارت، چيز ديگـرى م‌ىگويـم؛ به 
آنهـا م‌ىگويـم بايد كمـك كننـد؛ بارها هـم صحبـت كرده‌ايـم. اما بـه شـما عزيزان خـودم كه مثـل فرزنـدان من 
هسـتيد، عرض مك‌ىنـم: دنبـال توليد علـم، ژرف‌بينـى و ژرفي‌ابـى در علـم باشـيد. حال كه هـوش و اسـتعداد و 
آمادگـى ذهنـى داريد، همّـت را بـه ايـن كار بگماريـد. بـه اينك‌ـه چارچوبهـاى عـادّى را يـاد بگيريد، يـا در فلان 
چيـز - بـه قـول شـما - نمـره بياوريـد، فكـر نكنيـد؛ بـه علـم فكـر كنيـد. البتـه ايـن، فرهنـگ حمايـت از علم و 
پژوهـش و كارهـاى مديريتّـى را لازم دارد. امـا عامـل ديگـرى كه ممكن اسـت حتّـى بر عوامـل قبلى غلبـه كند، 

ميـل و علاقـه و اراده و خواسـت شماسـت. همّت كنيـد كشـور را از لحـاظ علمى بسـازيد.

تأثیر انقلاب در ساخت و بنای علمیک شور
مخاطب مـن، جمع معـدود شـما نيسـت. نخبگانى در رديف شـما در كشـور هسـتند كـه يا قبـل از شـما بوده‌اند 
و يـا بعـد از شـما خواهند آمـد. نخبـگان علمـى در هـر رشـته‌اى كه هسـتند، بايـد بـراى تقويـت و توليـد علم در 
داخل تلاش كننـد. اين كشـور بحمـداللَّ از اين امكانـات برخوردار اسـت. امـروز به بركـت انقلاب، راه انديشـيدن 
باز شـده اسـت؛ اما يـك روز بود كـه اصلاً چنين اجـازه‌اى داده نم‌ىشـد. شـما ببينيـد قبـل از انقلاب، در همين 
محيط دانشـگاهى كشـور، اصلًا ايـن فكر راه نداشـت كه يـك ايرانى ممكن اسـت بتواند در سـاختن علمى كشـور 
خود، بـا اسـتقلال حركـت كنـد. بعضـى از شـما دوسـتان گفتيـد و درسـت هـم گفتيـد كـه برنامه‌هـاى علمى و 
تحصيلـى و آموزشـى در كشـور مـا چيزى بـود كه ديگـران براى كشـورى كـه بايـد هميشـه از آن اسـتفاده كنند 
و آن را اسـتثمار نماينـد، طرّاحـى كـرده بودنـد و همـان عمـل م‌ىشـد. فرهنگـى هـم در كنـارش وجود داشـت؛ 
فرهنـگ وابسـتگى علمـى و عملـى به غـرب و بـزرگ انگاشـتن غـرب؛ بـه طورى كـه اصلاً نم‌ىشـود به سـايه او 

رسـيد؛ چه برسـد كه به خـود او رسـيد و اصلاً او را عقـب گذاشـت. انقلاب آمـد اينهـا را به هـم زد.
 امـروز در ايـن كشـور، نخبه‌پـرورى و راه يافتـن بـه المپيادهـاى جهانى مشـاهده م‌ىشـود. البتـه اينهـا ضايعاتى 
هـم دارد كـه دوسـتمان اشـاره كردنـد: معرفـى كـردن چهره‌هـا و آسـان كـردن كار دسـتگاههاى پولسـاز و 
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كمپانيهاىي كـه دنبال فكـر و ذهـن و مغزِ كارآمد هسـتند تـا آنهـا را برباينـد؛ اما اين حركـت به خـودى خود كي 
حركت علم‌پـرورى در جامعـه ما بـود؛ نشـان‌دهنده جرأت و جسـارت كشـور و طبقـه جوان مـا بود؛ بـراى اينك‌ه 

بتواننـد در ميدانهـاى علمـى، خـود را نشـان دهنـد و اثبات كننـد كـه م‌ىتوانند.

علم غرب ساخته ی فرهنگ غرب نیست
نكته آخـر اين اسـت كـه پيشـرفت علمـى و اقتباس علمـى - كه مـن بـه اقتباس معتقـدم؛ امـا به ترجمـه محض 
و اكتفـاى به ترجمـه، معتقد نيسـتم - كارى لازم اسـت و اسلام هم مـا را به ايـن، امر مك‌ىنـد. به‌هرحـال گرفتن 
علـم از ديگران، بـا گرفتـن فرهنگِ ديگران اشـتباه نشـود. ايـن مغالطه بزرگى اسـت كه كسـى بگويد علـم غربيها 
خوب اسـت، پـس فرهنـگ و سيسـتم زندگـى و اخلاقشـان هم خـوب اسـت؛ نـه، اينها بـا هـم ملازمه‌اى نـدارد. 
علمشـان خـوب اسـت؛ امـا ايـن علـم، پروريـده و سـاخته ايـن فرهنگ نيسـت؛ حتّـى ايـن فرهنـگ به ايـن علم 
ضـرر هـم م‌ىزنـد. علـم، موّلدهـا و عناصـر بـه وجودآورنـده خـاص خـود را دارد؛ بايد آنهـا را پيـدا كـرد. فرهنگ 
ب‌ىبندوبـارى، ب‌ىدينـى، خودپرسـتى، گرايـش بـه پـول و مـادّه و اصيـل دانسـتن مادّيگـرى و ارزشـهاى مـادّى، 
فرهنگهـاى غلطـى اسـت كـه امـروز غـرب دچـار اينهاسـت. اگـر آن مـردم، پارسـا و صالـح و نكيـوكار و كم‌اعتنا 
به زخـارف دنيـا بودنـد، ايـن دانش بـراى دنيـا مفيـد م‌ىشـد؛ همچنـان كـه در دوره شـكوفاىي اسلامى در قرن 
چهارم و پنجـم و ششـم هجرى، برجسـتگان علمـ‌ىاى به وجـود آمدنـد و دانش را بـه اوج قلـّه آن روز رسـاندند و 
به‌هيچ‌وجـه فرهنگـى كه امـروز در غـرب رايـج اسـت - فرهنـگ ب‌ىبندوبـارى و ب‌ىدينـى و امثـال اينها - بـر آنها 
حاكـم نبـود؛ مثـل ابن‌سـيناها، محمّدبن‌زكريـّاى رازيهـا، خوارزميهـا و ديگـران. اينهـا در فرهنگى مثـل فرهنگ 
غرب رشـد نكردنـد؛ همچنان كه دانشـمندان بـزرگ غرب و كسـانى كه دانـش غـرب را پايه‌گذارى كردنـد، هرگز 
در چنيـن فرهنگـى رشـد نكردنـد. بنابرايـن پيشـروى و برتـرى علمـى غـرب را به‌هيچ‌وجـه بـه معنـاى برتـرى 

فرهنـگ غـرب ندانيد.
 فرهنگ اسلامى، فرهنگ ارزشـمندى اسـت كه بـراى يـك جامعه و يـك مجموعـه انسـانى، بالاترين ارزشـها را 
دارد و م‌ىتوانـد كي جامعـه را حقيقتـاً سـرافراز، خوشـبخت، عزيز و پيشـرو كنـد؛ منتها مـا در قرنهـاى متمادى 
بـه فرهنگ اسلامىِ خـود عمـل نكرديـم. از اسلام، يـك مشـت عمليّـات فـردى را - كـه بعضـى از آنهـا آميخته 
بـه چيزهـاى غلـط و احيانـاً خرافى بـود - رايـج كرديـم. مسـؤولان و مديـران كشـور هـم در آن دوران انسـانهاى 
شـهوتران، عيّـاش، فاسـد و ب‌ىفكـرى بودنـد؛ اگـر عرضـه‌اى هـم بـه خـرج دادنـد، عرضه‌شـان در ايـن بـوده كه 
بتواننـد كمربنـد حكومتـىِ خـود را محكـم نگـه دارنـد؛ امـا كارى نكردنـد. مـا چنـد قـرن به ايـن مشـكل مبتلا 
بوديـم. در كيـى دو قرن اخيـر نيـز از همه جهت وضـع ما بـد بود؛ بـه خاطر اينك‌ـه رقيـب قدرتمنـدى مثل غرب 
و اروپـاى اسـتعمارى بـه وجود آمـد كه بـه ايـن اكتفا نكـرد كـه بنشـيند و نگاه كنـد؛ تهاجـم كـرد و تهاجـم او با 

مانعـى مواجـه نشـد؛ وضعـى پيش آمـد كـه همه شـاهد آن هسـتيم.
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ــه  ــا تأسّــف ب ــه و همــراه ب ــگاه بدبينان پرهیــز از ن
مسائل آموزش عال ىو تحقيقات كشور

معنای مسأله نهضت نرم‌افزارى
نقش استعمار در پيشرفت علمىِ كي بخش از دنيا 
مدیریت شایسته در تحقق بخشی به نهضت تولید علم

شمولیت تولید علم در همه ی علوم

مُهر »نمى‌توانيم« و »نمى‌توانيد«، 
سياست فرهنگ ىاستعمارگران در حوزه علم و دانش



پیشرفت علمی

مُهر »نمى‌توانيم« و »نمى‌توانيد«، سياست فرهنگ ىاستعمارگران در حوزه 
علم و دانش*

سـال گذشـته كه دوسـتان در اين‌جـا پيشـنهادهاىي مطـرح كردنـد، جمعـى موظّـف شـدند و پـس از پيگيرى و 
ملاقـات با بعضـى از پيشـنهاد دهنـدگان، راههاى عملـى و اجراىي شـدن برخـى از پيشـنهادها را بررسـى كردند. 
در اين جلسـه هـم آنچه كـه آقايـان فرموديـد، پيگيـرى خواهد شـد. البتـه من نسـبت بـه برخـى از نقطه‌نظرات 
و بيانـاتِ دوسـتان، نظراتـى دارم كـه چـون وقـت كـم اسـت بـه آنهـا نم‌ىپـردازم و فقـط دو سـه نكتـه را عـرض 

: مك‌ىنـم

پرهیز از نگاه بدبينانه و همراه با تأسّف به مسائل آموزش عال ىو تحقيقات كشور
 اوّل اينك‌ـه بايـد نـگاه ما به مسـائل آمـوزش عالـى و تحقيقـات كشـور در همه رشـته‌ها، نگاه خوشـبينانه باشـد، 
نه نـگاه بدبينانه و همـراه با تأسّـف و تأثـّر. البتـه نه به‌خاطـر اينك‌ه مـا نبايـد آرزوى پيشـرفت و سـرعت عمل در 
ايـن زمينـه داشـته باشـيم - بديهى اسـت كـه ما هـر مقـدار كـه در زمينـه آمـوزش عالـى و تحقيـق و گرمك‌ردن 
فضـاى علـم و پژوهش در كشـور پيـش برويـم، كم اسـت و هنـوز راه طولانـ‌ىاى در پيـش داريـم - بلكـه به‌خاطر 
اينك‌ـه ما بايـد به آنچـه كه در طـول سـالهاى بعـد از انقلاب و بخصـوص آنچه كـه در سـالهاى اخير پيـش آمده، 
نگاه كنيـم و بدانيم كه شـتاب خوبـى پيـدا كرده‌ايـم و دانشـگاههايمان در ايـن زمينه پيشـرفت خوبـى كرده‌اند. 
آن‌طور كـه بنده استفسـار كردم و مسـؤولان مـورد وثـوق - آقـاى رئيس‌جمهـور و بعضى ديگـر از مسـؤولان - به 
مـن گـزارش دادنـد، بودجـه تحقيقاتـى در همين چنـد سـال اخير خيلـى بـالا رفتـه و آن‌طور كـه دانشـگاهيان 

*. بیانات در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه‌ها 1382/08/08
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مـورد اعتمـاد از گوشـه و كنـار دانشـگاههاى كشـور اطّلاع م‌ىدهنـد، بحمـداللَّ عملاً ميـدان و كار تحقيقاتى و 
ميـل بـه پژوهـش در دانشـگاهها زيـاد شـده و جايـگاه خوبى پيـدا كـرده اسـت. اين، نشـان‌دهنده سـيْرِ ماسـت. 
شـايد اگـر در مقـام توقّـع و انتظار باشـد، مـن انتظـارم از شـما كمتر نيسـت؛ مـن خيلـى توقّعـم براى پيشـرفت 
اين‌گونـه امـور زياد اسـت و اگـر ايـن توقّـع نباشـد، پيـش نم‌ىرويـم. نم‌ىخواهم نصيحـت كنم كـه بيـش از اين 
توقّـع و انتظار نداشـته باشـيد - چرا؛ داشـته باشـيد و دنبالش حتمـاً حركت كنيـد - بلكـه م‌ىخواهـم بگويم نگاه 
نبايد نـگاهِ بدبينانـه و همراه با تأسّـف باشـد. نـگاه بايـد خوشـبينانه باشـد و با هميـن نگاه مـا وارد ميدان شـديم 
و به فضـل پـروردگار جلو هـم رفتيم و بـاز هـم جلوتر از ايـن خواهيـم رفـت و ان‌شـاءاللَّ تحقيقـات در زمينه‌هاى 

مختلف، رشـد شايسـته خـودش را پيـدا خواهـد كـرد؛ واقعيـت اين را بـه مـا م‌ىگويد.

معنای مسأله نهضت نرم‌افزارى
 نكتـه دوم اين اسـت كـه بنـده - همان‌طـور كـه بعضـى از دوسـتان اشـاره كردند - چند سـالى اسـت كه مسـأله 
نهضـت نرم‌افـزارى را در محيـط علمى كشـور مطرح كـرده‌ام. ايـن، يعنى چـه؟ يعنى مـا نبايد بـه فراگيـرى قانع 
باشـيم؛ بايد هـدفِ تحقيـق و آمـوزش مـا توليد علم باشـد؛ يعنـى رسـيدن به آن‌جايـى كـه نوآوريهـاى علمى در 
فضـاى موجـود بشـرى، از آن‌جا شـروع م‌ىشـود. مـا از لحاظ اسـتعداد، نسـبت بـه كسـانى كـه دانـش را در دنيا 
توليـد كردند، گسـترش دادنـد، پيـش بردند و بر اسـاس دانـش، فنآوريهـاى پيچيـده را به‌وجـود آوردنـد، كمبود 
نداريـم. البتـه توليـد علم بـه معناى اين نيسـت كـه مـا ترجمـه و فراگيـرى را نفى كنيـم؛ نـه، آن هم لازم اسـت، 

بلكه مـن م‌ىگويـم در ترجمـه و فراگيـرى نبايـد توقّـف كرد.
 بـر اثـر شـرايط سياسـى، اجتماعـى، فرهنگـى و مسـأله اسـتعمار - كه نقـش اسـتعمار در مطلبـى كه مـورد نظر 
من اسـت، بسـيار زياد اسـت - بخشـى از دنيا زودتر از يـك بخش ديگـر و به كمك وسـيله شـتابنده‌اى به سـمت 
قلّه‌هـاى علمـى حركـت كـرد. ايـن بخـش از ايـن وسـيله شـتابنده اسـتفاده كـرد و بـه جلـو رفـت و اين وسـيله 
را روزبـه‌روز شـتابنده‌تر و تواناتـر كـرد و بـا بـالا بـردن كاربـرى آن، بـه دسـتاوردهاى علـم رسـيد؛ در حالك‌ىـه 
مـا بـا همـه پيشـرفت علمـى، محـاط بـه جهالتهـاى فراوانيـم. سـاكنان آن بخـش از دنيـا، پيشـرفتهاى علمـىِ 
شـگفت‌آورى كردند و بعد هم سياسـت كل‌ىشـان اين شـد كه علـم را در اختيـار خودشـان بگيرند و اجـازه ندهند 
كه كشـورهاىي كه عقـب مانده‌انـد، به آنها برسـند و يـا از آنهـا جلو بزننـد! حتمـاً شـما از محدوديتهاىي كـه براى 
برخـى از فنآوريهـاى پيشـرفته وجـود دارد كـه مطلقـاً نبايسـتى بـه هيـچ نقطـه‌اى از نقـاط دنيـا درز پيـدا كند، 

مطالـب زيـادى شـنيده‌ايد.

نقش استعمار در پيشرفت علمىِ كي بخش از دنيا 
اسـتعمار، هم در پيشـرفت علمىِ يـك بخـش از دنيا نقش داشـت و هـم توانا‌ىياش بـر اسـتعمار، ناشـى از ميزان 
پيشـرفت علمـ‌ىاش بـود كـه از آن پيشـرفت، اسـتفاده سياسـى كـرد. ماننـد انگليـس كـه از كشـتى بخـار براى 
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اسـتعمار هند اسـتفاده نمـود و اسـتعمار هنـد كمك كـرد كه كشـتى بخـار بـه كشـتيهاى پيشـرفته‌ترى تبديل 
شـود و تسـلطّ بر هند و نقـاط ديگـر را نيز بيشـتر كند. بـه اين ترتيـب، علمى كـه محـدود و محصور به خودشـان 

بـود، در خدمت اسـتعمار قـرار گرفـت و اسـتعمار در خدمـت علم!
 ما بايـد از محاصـره موجود كه كشـورهاى جهـان سـوم در آن قـرار گرفته‌انـد، خودمان را خـارج كنيـم. اين فقط 
وظيفـه ما نيسـت، بلكـه وظيفـه همـه ملتهـاى دنياسـت كـه در دوره‌اى از كاروان علـم عقـب ماندند. مـن اعتقاد 
راسـخم - كه ايـن اعتقـاد با نظـر خبـرگان و كارشناسـان فن تأييد شـده اسـت - اين اسـت كـه مـا م‌ىتوانيم اين 
كار را بكنيـم. ايـن مُهـر »نم‌ىتوانيـم« و »نم‌ىتوانيد« را كـه ىكي از بخشـهاى عمده سياسـت فرهنگى دشـمنان 
بـوده، بايسـتى از ذهـن خودمـان پـاك كنيـم. البتـه من احسـاس مك‌ىنـم كـه در هميـن زمينـه هـم م‌ىتوانيم 
پيشـرفت كنيم؛ چرا كـه الان م‌ىبينم شـما اسـتادان و دانشـجويان در محافـل دانشـجوىي، از نهضـت نرم‌افزارى 
و توليـد علـم به‌عنـوان شـعارهاى عملـى و فعّـال يـاد مك‌ىنيـد. ايـن، خيلـى موفقيّـت اسـت كه مـا به ايـن فكر 

افتاده‌ايـم و ايـن موضـوع به‌صـورت شـعار، درخواسـت و خواسـته درآمده اسـت.

مدیریت شایسته در تحقق بخشی به نهضت تولید علم
نكتـه سـوم اين اسـت كه همـه ايـن كارهـا فقـط احتيـاج بـه پـول و اسـتعداد نـدارد، بلكـه احتيـاج بـه مديريتّ 
شايسـته دارد كـه ايـن برم‌ىگـردد بـه بخشـهاى مديريتّـى دانشـگاه؛ چـه رؤسـاى دانشـگاهها و دانشـكده‌ها و 
مراكـز تحقيقاتى، چـه مديـران دسـتگاههاى دولتى كه مربـوط بـه علمند؛ مثـل وزارتخانه‌هـاى علوم، بهداشـت 
و آمـوزش و پـرورش. اينها وظايـف سـنگينى دارند. چـون ظاهـراً وزراى محتـرم اين‌جا تشـريف دارند، ايـن نكته 
را بگويـم كه آنهـا بشـنوند و دنبال كنند: كسـانى كـه در وزارتخانه‌هـا و دانشـگاهها مسـؤوليت مديريتّـى دارند، با 
تشـخيص درسـت و اهميـت دادن بـه موضـوع، م‌ىتوانند نقشـى بسـيار مهـمّ و تعييـن كننـده در ايـن هدفى كه 

مـورد علاقه همـه ماسـت، ايفـا كنند.
 ما امـروز اسـتعدادهاى زيـادى در كشـور داريم كه بايسـتى شناسـاىي، جمـع و هدايت شـوند و بايد بـه آنها عملًا 
تفهيم شـود كه بـراى استعدادشـان ارزش قائليم. همين مسـائل مـادّى و پول و پـاداش - كه در خلال فرمايشـات 
بعضـى از دوسـتان بـود - عملـى اسـت؛ لكـن بـر مديريـّتِ ايـن كار متوقّـف اسـت. البتـه شـوراى عالـى انقلاب 
فرهنگـى هم در ايـن زمينـه مسـؤوليت و نقـش دارد. اعضاى اين شـورا هم بايسـتى بـه اين مسـائل توجّـه كنند، 

تـا ايـن آرزوها تحقّـق پيـدا كند.
 

شمولیت تولید علم در همه ی علوم
آخريـن نكته اين اسـت كه مسـأله توليـد علم فقـط مربـوط به علـوم پايـه، تجربـى و ... نيسـت، بلكه شـامل همه 
علـوم و از جملـه علوم انسـانى اسـت. مـا بخصـوص در زمينـه علـوم انسـانى، برخلاف آنچه كـه انتظـار م‌ىرفت 
و توقّـع بـود، حركـت متناسـب و خوبـى نكرده‌ايـم، بلكـه مفاهيـم گوناگـون مربـوط بـه ايـن علـم را - چـه در 
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زمينـه اقتصـاد و چـه در زمينه‌هـاى جامعه‌شناسـى، روان‌شناسـى و سياسـت - بـه شـكل وحـى مُنـزل از مراكز 
و خاسـتگاههاى غربـى گرفته‌ايـم و به‌صـورت فرمولهـاى تغييـر نكردنـى در ذهنمـان جـا داده‌ايم و بر اسـاس آن 
م‌ىخواهيـم عمـل و برنامه خودمـان را تنظيم كنيـم! گاهى كـه اين فرمولهـا جـواب نم‌ىدهد و خـراب درم‌ىآيد، 
خودمـان را ملامـت مك‌ىنيـم كـه مـا درسـت بـهك‌ار نگرفته‌ايـم؛ در حالك‌ىـه ايـن روش، روشِ غلطـى اسـت. ما 
در زمينـه علـوم انسـانى احتيـاج بـه تحقيـق و نـوآورى داريـم. مـواد و مفاهيـم اساسـ‌ىاى هم كـه بر اسـاس آن 
م‌ىتوان حقـوق، اقتصاد، سياسـت و سـاير بخشـهاى اساسـى علـوم انسـانى را شـكل داد و توليـد و فـراورى كرد، 
به معنـاى حقيقـى كلمـه در فرهنگ عريـق و عميق اسلامى ما وجـود دارد كـه بايـد از آن اسـتفاده كنيـم. البته 
در ايـن قسـمت، حـوزه و اسـتادان مؤمـن و معتقد بـه اسلام م‌ىتواننـد بـا جسـتجو و تفحّص، نقـش ايفـا كنند. 

اين‌جـا از آن‌جاهايـى اسـت كـه مـا بايد بـه توليـد علم برسـيم.
 ىكي از آقايـان راجع به مسـائل اقتصاد صحبت كردند. اشـكالاتى كه ايشـان اشـاره كردنـد، تقريباً همـه‌اش مورد 
قبـول بنده اسـت؛ امـا علـّت اينك‌ه گاهـى ايـن مسـائل در بدنه كارشناسـى مـورد توجّـه قـرار نم‌ىگيـرد، همين 
اسـت كه وحـى مُنزلهايـى از غـرب در زمينـه اقتصـاد به ذهنشـان آمـده كه بـا سياسـت و مقاصـد اسـتعمارى و 
اسـتثمارى كمپانيها، سـرمايه‌دارها و شـركتهاى بزرگ دنيـا آميخته اسـت كه در ذهنهـا جا افتاده و ممكن اسـت 

بعضـى درسـت، بعضى نيمـه درسـت و بعضى صددرصـد غلط باشـد، كه بايسـتى آنهـا را تحليـل كـرد و فهميد.
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سربلندى،  عزت و استقلال در سایه ی جهاد علمی
بركات جهاد علمی برای جامعه

تلاش برای سكولاريزهک ردن علم در دنیا
جهاد علمی با روحیه ی استقلال، ايمان و توكلِ به خدا 
انجام بهترینک ارها توسط افرادی با روحیه انقلابی

ــه‌ ى ــظ رابط ــر در حف ــلطه گ ــای س ــه قدرته تیک
سلطه‌گر و سلطه‌پذير

تاثیر علم در قدرت بخشيدن به كي ملت
تأثیر انقلاب اسلامی در خودآگاهی علمی

جهاد علمی برای رهایی از سلطه علمی استكبار



پیشرفت علمی

جهاد علمی برای رهایی از سلطه علمی استكبار*

كي جملـه دربـارهى‌ جهاد دانشـگاهى عـرض مك‌ىنـم؛ كي جملـه در بـاب مسـألهى‌ علـم و تحقيق در كشـور، و 
يـك جمله هـم در بـاب اين مسـألهى‌ جـارى ما كـه جنجـال جهانى بـراى مسـائل هسـتهىي‌ ايـران بـه راه افتاده 

اسـت.

سربلندى، عزت و استقلال در سایه ی جهاد علمی
در مـورد جهاد دانشـگاهى مـن اعتقادم اين اسـت كه ايـن تريكـب - جهـاد و دانشـگاه، و تلفيق جهاد كـه كي امر 
ارزشـى معنوى اسـت با علـم و دانـش و بـا دانشـگاه - داراى پيام اسـت؛ نشـان م‌ىدهد كـه م‌ىتوان علـم جهادى 
و نيـز جهـاد علمى داشـت؛ اين همـان كارى اسـت كه شـماها مشـغوليد. علم شـما علم جهادى اسـت؛ بـا جهاد و 
بـا اجتهاد همـراه اسـت؛ دريوزه‌گـرى و منتظر نشسـتن بـراى هديه شـدن علم از اين‌سـو و آن‌سـو نيسـت؛ دنبال 
علـم م‌ىرويـد تـا آن را به‌دسـت بياوريـد؛ ايـن علـم جهـادى و علـم برخاسـتهى‌ از مجاهـدت و اجتهـاد و تلاش 
اسـت. از طرفى شـما مشـغول جهاد هسـتيد. جهاد يعنى مبـارزه براى كي هـدف والا و مقـدس. ميدانهايـى دارد؛ 
كيـى از ميدانهايـش حضـور در نبردهاى مسـلحانهى‌ رايـج جهانى اسـت. ميدان سياسـت هـم دارد؛ ميـدان علم 
هم دارد؛ ميـدان اخلاق هـم دارد. ملاك در صدق جهـاد اين اسـت كه ايـن حركتى كه انجـام م‌ىگيـرد، جهتدار 
و مواجـه بـا موانعى باشـد كـه همت بـر زدودن ايـن موانـع گماشـته م‌ىشـود؛ اين م‌ىشـود مبـارزه. جهـاد يعنى 
كي چنيـن مبارزهىي‌، كـه وقتـى داراى جهت و هـدف الهى بـود، آن‌وقـت جنبهى‌ تقدس هـم پيدا مك‌ىند. شـما 
مبـارزهى‌ علمـى مك‌ىنيد؛ زيـرا ايـن كار شـما به‌طـور واضـح دشـمنان بسـيار سرسـختى دارد كـه نم‌ىخواهند 

*.  بيانات در ديدار جمعی از مسئولان جهاد دانشگاه‌ى 1383/04/01
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ايـن حركت علمـى و تحقيقـى انجـام بگيرد. لـذا به نظـر من جهـاد دانشـگاهى فقـط كي نهـاد نيسـت، بلكه كي 
فرهنگ اسـت؛ كي سـمتگيرى و حركت اسـت. هرچه بتوانيـم ما ايـن فرهنـگ را در جامعه گسـترش دهيم و آن 

را پايـدار و اسـتوار كنيم، كشـور را به سـمت سـربلندى و عـزت و اسـتقلال حقيقى بيشـتر پيـش برده‌ايم.

 بركات جهاد علمی برای جامعه
خوشـبختانه جهاد بـه انتظـارى كـه از آن م‌ىرفت، پاسـخ داد. يـك روز شـايد فكر م‌ىشـد كه جهاد يـك حركت 
گلخانهي‌ـى اسـت كـه بـراى نمونه‌سـازى درسـت كرديـم. امـروز ايـن گلخانـه دارد فضـاى جامعـه را به گلسـتان 
تبديـل مك‌ىنـد. نـه تنهـا بـه نمونه‌سـازى اكتفـا نكـرده، بلكـه بـركات خـودش را دارد سـرريز مك‌ىنـد. هميـن 
آمارهايـى كـه دادنـد - البتـه قبلاً هـم برايـم فرسـتاده بودنـد و مـرور كـرده بـودم - بسـيار پرُمعناسـت. اين كه 
شـما در صفوف مقـدم علم در بعضـى از بخشـها داريـد حركـت مك‌ىنيـد و آن را براى پيشـرفت علمـى و صنعتى 
و فناورى كشـور بـهك‌ار م‌ىگيريـد و تحقيـق را رشـد م‌ىدهيد، معنايـش اين اسـت كه ايـن گلخانه ديگـر گلخانه 
نيسـت، بلكـه فضـاى بـاز و معطـرى اسـت كـه در حـال گسـترش اسـت، و مـن طرفـدار ايـن گسـترش هسـتم؛ 
بايـد اين گسـترش روزبـه‌روز بيشـتر شـود. در اوليـن گزارشـى كه ايشـان ذكـر كردنـد، توليـد و تكثيـر و انجماد 
سـلولهاى بنيـادى بـود كـه مـن گزارشـهاى بسـيار خرسـندكنندهىي‌ را از ايـن كار تحقيقـى برجسـته دريافـت 
كـردم كه اينهـا گويـا اولين بـار در دنيـا - آن‌طور كـه در ذهنم هسـت - سـلولهاى انسـولين سـاز را توليـد كردند 
و مـن اخيـراً در روزنامـه خوانـدم كـه سـلولهاى بنيـادى قلب را بـراى ترميـم قلب بـه مرحلـهى‌ آزمايـش و عمل 
درآورده‌انـد و پيونـد زده‌انـد. اينهـا معنايـش همـان سـر ريز شـدن ايـن بـركات به سـطح جامعـه اسـت. بقيهى‌ 

مـواردى هـم كه ذكـر كردنـد، هر كـدام مثـال بـارزى بـراى بـركات جهاد دانشـگاهى اسـت.
 

تلاش برای سكولاريزهک ردن علم در دنیا
در دنيـا بـراى اينك‌ـه ثابت كننـد كـه علـم ذات سـكولار دارد و دانش بـا ارزشـها كارى ندارد، خيلى سـعى شـد و 
برايش فلسـفه درسـت كردنـد؛ اسـتدلال كردنـد و بحث كردنـد بـراى اينك‌ه مفهـوم دانـش را كي مفهـوم مجردِ 
از ارزشـها معرفى كنند؛ درسـت نقطـهى‌ مقابـل كارى كه الان شـما كرده‌ايـد. شـما م‌ىگوييد جهاد دانشـگاهى؛ 
جهـاد يـك ارزش اسـت. حقيقـت مطلـب هـم اين اسـت كـه علـم و عقـل ابـزار دو جنبهي‌ـى اسـت؛ م‌ىتوانـد در 
خدمـت ارزشـها قـرار بگيـرد، م‌ىتوانـد در خدمـت حيوانيـت و سَـبُعيت قـرار بگيـرد. بسـتگى بـه ايـن دارد كـه 
مديريـت علم بـا چه كسـى اسـت. اگـر مديريـت علـم بـه دسـت انسـانهاى دنياطلـب و قدرت‌طلـب و زرانـدوز و 
سـلطه‌طلب بـود، همين م‌ىشـود كه امـروز شـما در دنيـا مشـاهده مك‌ىنيـد؛ يعنى علـم ابـزارى براى اسـتعمار، 
اسـتثمار، تحقير ملتهـا، اشـغالگرى و براى ترويج فحشـاء، سـكس و هروئين خواهد شـد. اگـر علم نبود، اسـتعمار 
هـم نبـود. اروپاييها بـه بركـت علمشـان توانسـتند در دنيـا راه بيفتنـد و ملتها را زيـر سـلطهى‌ اسـتعمار بگيرند و 
به اختلاف مناطـق، صـد، صدوپنجاه و دويسـت سـال ملتهـا را عقـب نگـه دارنـد و آنهـا را از سـرمايه‌هاى مادى 
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خودشـان محـروم كننـد؛ اسـتعدادهاى انسان‌ىشـان را سـركوب كننـد و كشـتار بـه راه بيندازنـد. وقتـى علم در 
مديريـت انسـانهاىي قـرار گرفـت كه جـز بـه جنبه‌هـاى حيوانـى زندگـى نم‌ىانديشـند، هميـن خواهد شـد. اما 
اگر علـم به‌وسـيلهى‌ بنـدگان صالح مديريـت شـد، آن‌وقت خدمـت مك‌ىنـد و زيـان نم‌ىرسـاند. اگر آن كسـانى 
كه انـرژى هسـتهىي‌ را كشـف كردنـد، اهل فضيلـت و تقـوا بودنـد، اگر آن كسـانى كـه آن را بـهك‌ار گرفتنـد، اهل 
فضيلـت بودند و بنـدگان صالـح، هرگز حادثـهى‌ هيروشـيما پيـش نم‌ىآمد. تا امـروز هم كه شـما نـگاه مك‌ىنيد، 
م‌ىبينيـد كـه اينها تـا آن‌جايـى كـه م‌ىتواننـد، همچنـان از اين نيـروى مخـرب اسـتفاده مك‌ىننـد. ايـن قدرتها 
تـوان هسـتهىِي‌ ضعيـف شـده را در جنـگ ده، دوازده سـال پيـش كه بـا عـراق داشـتند بـهك‌ار بردنـد، در همين 
حـوادث هـم از آن اسـتفاده كردنـد، و در بعضـى از مناطـق ديگـر دنيـا هم ايـن سلاح را بـهك‌ار بردند كـه مايهى‌ 
قطـع نسـل و حـرث شـد؛ »يهلـك الحـرث و النّسـل واللَّ لايحـبّ الفسـاد«، كـه منطبق بـر آيـهى‌ قرآنى اسـت. 
انسـانها را مقطوع‌النسـل و زمينهـا را ضايـع كردنـد. سـالهاى متمـادى - خـدا م‌ىداند - آثـار مخرب آن اشـعهى‌ 
مسـمومك‌ننده و نابودكننـده را بـراى ملتهـا و بـراى نسـلهاى آينـده باقـى گذاشـتند. اگـر مديريـت علـم دسـت 
انسـانهاى صالـح باشـد، ايـن مسـائل پيـش نم‌ىآيـد و علـم در خدمـت بشـريت قـرار خواهـد گرفت؛ چـون اين 
ظرفيـت را دارد و م‌ىتوانـد اين‌طـور باشـد. بنابرايـن، اينك‌ه مـا بياييـم علم را سـكولاريزه كنيـم؛ ثابـت كنيم كه 
علـم نم‌ىتواند بـا ارزش همراه باشـد، يـك مغالطهى‌ بسـيار بـزرگ و فريب بـزرگ براى ذهـن انسانهاسـت؛ نخير، 
علـم م‌ىتواند بـا ارزش همـراه باشـد. معنويت اسلامى بـا حيوانيـت، با فسـاد و بـا سوءاسـتفادهى‌ از علم مشـكل 
دارد، نـه با دانـش و فنـاورى و تحقيـق. م‌ىتوانـد معنويت همـراه با علـم باشـد و م‌ىتوانـد نتايج دانـش و پژوهش 

در جهـت معنويـت حركـت كند.

جهاد علمی با روحیه ی استقلال، ايمان و توكلِ به خدا 
شـما اسـمتان جهاد دانشـگاهى اسـت؛ روى اين اسـم تيكه كنيد و به مقتضاى اين اسـم تمسـك كنيـد و حقيقتاً 
جهـاد كنيد. وقتـى جهاد؛ يعنـى تلاش هدفـدار براى خـدا، وجود داشـت، بـدون ترديد موفقيـت هم بـا آن همراه 
خواهـد بـود. ما راهـى كـه بـه سـمت مرزهـاى پيشـرفتهى‌ دانـش در همـهى‌ زمينه‌هـا داريـم، مسـلم بدانيد كه 
جز با روحيـهى‌ اسـتقلال، روحيهى‌ تـوكلِ به خـدا و روحيـهى‌ كار بـراى ايمان طـى نخواهد شـد. بايد ايـن راه را 
سـريع طى كنيـم و راههاى ميانبُـر را پيدا كنيـم و خودمـان را برسـانيم؛ مرزهاى دانـش را باز و مرزهـاى جديدى 
را ايجـاد كنيـم؛ ايـن كار ممكن اسـت؛ زيـرا اين‌جـا سـرزمين علم‌خيز اسـت و شـماها نشـان داديد كه م‌ىشـود. 
درهـاى بسـيارى از اين دانشـها بـر روى كشـورهاىي مثل كشـور مـا و غيردارندگانش بسـته اسـت و وقتـى اجازه 
م‌ىدهنـد دانش منتقل شـود، كه كهنه و دسـتمالى شـده اسـت و از نوىي و طـراوت افتاده اسـت. البتـه در همهى‌ 
زمينه‌هـا همين‌طـور اسـت؛ در زمينه‌هـاى علـوم انسـانى هـم همين‌طـور اسـت. مـن آن‌روز بـه دوسـتانى كه در 
زمينه‌هـاى اقتصـاد و مديريتهـاى گوناگون كشـورى كار مك‌ىننـد و در اين‌جـا بودند، گفتـم كه مطالبـى را امروز 
بعض‌ىهـا در اين‌جا دنبـال مك‌ىنند، كه منسـوخ شـده اسـت. نظريـات برتـر آنها به بـازار آمـده و مورد عمـل قرار 
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گرفتـه و آنهـا مشـغول كار هسـتند، ولـى تعـدادى در اين‌جـا - كسـانى كـه مجـذوب حـرف آنهـا هسـتند - تازه 
دارنـد آن دنباله‌هـا را مطـرح مك‌ىنند! بعضـى م‌ىگوينـد تعبد پيـش خداى متعـال و پيش دين نداشـته باشـيم، 
امـا خودشـان در مقابـل غـرب و در مقابـل اروپـا و امريـكا تعبـد دارنـد! ايـن افـراد تعبـد در مقابـل خـدا را قبول 
نمك‌ىنند، ولـى تعبـد در مقابل سـرمايه‌دارى غـرب و دسـتگاه‌هاى قدرت سياسـى متىك بـه آن سـرمايه‌دارى را 

بـا جـان و دل م‌ىپذيرنـد!

انجام بهترینک ارها توسط افرادی با روحیه انقلابی
 اين نهـاد انقلابى اسـت؛ انقلابـى بمانيـد؛ توصيهى‌ مؤكـد من اين اسـت. حركـت انقلابى بر خلاف القائـات افراد 
خبيـث و يـك عـده از قلم‌به‌مزدهـاى داخلـى كـه آن را ترويـج مك‌ىننـد و اين‌طـور القـاء مك‌ىننـد كـه انقلاب 
يعنـى آشـفتگى؛ سـردرگمى؛ هيچـى به هيچـى نبـودن و سـنگ روى سـنگ بند نشـدن، نيسـت، بلكـه انضباط 
انقلابـى، برتريـن و قويتريـن انضباط هاسـت. ب‌ىنظمي‌ىـى كـه اول انقلاب ديـده م‌ىشـود، به‌خاطر اين اسـت كه 
بناى غلـط و كج و پوسـيدهىي‌ وجـود دارد، كه بايـد آن را به‌هـم ريخت و بنـاى نوىي گذاشـت. آن به‌هـم ريختگى 
متعلق بـه اول انقلاب اسـت؛ انقلاب كـه آن به‌هـم ريختگى نيسـت؛ انقلاب كي امر مسـتمر اسـت؛ انقلاب يعنى 
سـازندگى؛ يعنـى رويـش و بالندگـى. رويـش و بالندگى بـدون انضبـاط، بـدون قانـون و بـدون نظم مگـر ممكن 
اسـت؟! بهتريـنِ كارهـا را كسـانى كرده‌اند كـه بـا روحيـهى‌ انقلابـى كرده‌اند؛ هـم در جنگ، هـم در سـازندگى و 
هم در علـم و مسـائل فرهنگـى. بنابرايـن، انقلابـى بمانيد. روحيـهى‌ انقلابى يعنى اسـير حـدود تحميلى نشـدن؛ 
قانـع بـه گيرندگـى قطره‌چكانى نشـدن؛ بـا اميـد دنبال هـدف حركـت كـردن، و بـا انگيـزه، با نشـاط، با اصـرار و 

پيگيـرى آن را به‌دسـت آوردن. ايـن، انقلاب و حركـت انقلابى اسـت.

تیکه قدرتهای سلطه گر در حفظ رابطه‌ ىسلطه‌گر و سلطه‌پذير
دربارهى‌ مسـألهى‌ علـم و تحقيق بايـد بگويم كـه عمـدهى‌ موضوعهاىي كـه قدرتهاى سـلطه‌گر در نظام سـلطهى‌ 
جهانـى بـراى حفـظ ايـن رابطـهى‌ سـلطه‌گر و سـلطه‌پذير رويـش تيكـه مك‌ىنند، سـه موضوع اسـت: سـلطهى‌ 
فرهنگى، سـلطهى‌ اقتصـادى، سـلطهى‌ علمـى. لازمه‌اش هـم اين اسـت كه نگذارنـد آن‌طـرف سـلطه‌پذير يا آن 
كسـى كه سـلطه بر او تحميل شـده، در اين سـه زمينـه به اسـتقلال و بـه خودبـاورى و به پيشـرفت برسـد؛ نه در 
زمينـهى‌ مسـائل فرهنگى، شـامل ايمـان و اعتقـاد و فرهنگىِ بـه معناى خـاص؛ ارزشـها و هدفهـا و جهت‌گيريها؛ 

نـه در زمينهى‌ اقتصـادى، و نـه در زمينـهى‌ علمى.
 كشـورهاى تحت سـلطه هرگـز كي اقتصـاد درسـت و حسـابى نداشـته‌اند. گاهى يـك رونـق ظاهرى داشـته‌اند، 
كه م‌ىبينيـد در بعضى از كشـورهاى تحت سـلطه رونق ظاهـرى دارند؛ اما سـاخت اقتصـادى خراب اسـت؛ يعنى 
اگر يـك شـير را رويشـان ببندند؛ كي حسـاب را مسـدود كنند، يـا تصرف اقتصـادى كننـد، همه چيـز فروخواهد 
ريخـت و نابـود خواهند شـد. شـما ديديد كـه كي سـرمايه‌دار توانسـت چند كشـور آسـياى جنـوب شـرقى را در 
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مدت دو سـه ماه بـه ورشكسـتگى برسـاند؛ آن هم دو سـه كشـورى كه توسـعهى‌ نسـبتاً خـوب و رونـق اقتصادى 
داشـتند. رئيس كيـى از هميـن كشـورها در همـان روزها به‌مناسـبتى بـه تهران آمـده بود و بـا بنده ملاقـات كرد 
و گفت هميـن قدر بـه شـما بگويم كـه مـا در كي شـب بكلـى فقيـر شـديم! يـك سـرمايه‌دار امركيايـى، يهودى 
مثل نخى كـه بهكي‌بـاره مك‌ىشـند و كي بنـا؛ بنـاى عروسـىك، روى هـم م‌ىريـزد، عمل كـرد و كي نخ را كشـيد 
و همه چيـز را بـه هـم ريخـت. امركياييهـا آن‌جايـى كـه لازم داشـتند، پنجـاه، شـصت ميليـارد تزريـق كردند - 
پنجاه ميليـارد به ىكي، سـى ميليـارد بـه ىكي ديگـر - امـا آن‌جاىي كـه لازم نداشـته باشـند، تزريـق نمك‌ىنند و 
آن كشـور را بـه خاك سـياه م‌ىنشـانند. البتـه تزريـق كردن يعنـى اينك‌ـه دوبـاره همان سـاخت عروسـىك را به 

شـكل ديگرى برپـا كننـد. به‌هرحـال، نم‌ىگذارنـد اقتصـاد اين كشـورها اسـتحكام پيـدا كند.

تاثیر علم در قدرت بخشيدن به كي ملت
در رابطه بـا فرهنگ كشـورهاى تحـت سـلطه، اوليـن كارى كه سـلطه‌گران مك‌ىننـد - كـه از قديم مرسـوم بوده 
اسـت - اين اسـت كه فرهنگ ايـن كشـورها را؛ زبانشـان، ارزشهايشـان، سـنتها و ايمانشـان را بـا تحقير، با فشـار، 
بـا زور، و در مواقعـى بـه‌زور شمشـير و درآوردن چشـم - كـه در تاريـخ مـواردى از آن را داريـم - نابـود مك‌ىردند 
و نم‌ىگذاشـتند كـه مـردم بـه زبـان خودشـان تكلـم كننـد؛ بـراى اينك‌ـه زبـان وارداتـى را قبـول كننـد. وقتى 
انگليسـيها به شـبه قـاره هند آمدنـد، زبـان فارسـى را كـه زبـان ديوانى رايـج بـود، نگذاشـتند پابرجـا بمانـد و با 
گلولـه و با فشـار گفتند كـه حـق نداريد فارسـى حـرف بزنيد؛ فارسـى را منسـوخ كردنـد؛ انگليسـى را بـه جايش 
آوردنـد. در دورهى‌ حكومـت سـياه پهلو‌ىهـا هـم باورهـاى مذهبـى و عمومـى و نيروبخـش بـه جامعـه؛ ايمان و 

اعتقـادات، را از مـردم بتدريـج بيـرون كشـاندند و غيرت‌زدايـى و ايمان‌زدايـى كردنـد.
 كيـى از موضوعهاىي كـه نم‌ىگذارند در كشـورهاى زير سـلطه رشـد كند و بشـدت مانع آن م‌ىشـوند، مسـألهى‌ 
علـم اسـت؛ چـون م‌ىداننـد علـم ابـزار قـدرت اسـت. خـود غرب‌ىهـا بـا علـم بـه قـدرت رسـيدند؛ ايـن كيـى از 
پديده‌هـاى تاريـخ بـود. البته علـم بين شـرق و غرب دسـت بـه دسـت گشـته و بـراى مدتى هـم آنهـا در جهالت 
بودنـد. در همـان دورهى‌ قـرون وسـطا، كه خودشـان توصيـف مك‌ىننـد، در اين طـرف دنيـا وقت شـكوفاىي علم 
بوده اسـت؛ امـا بمجـردى كـه آنها بـه علـم رسـيدند، از علـم به‌صـورت يـك ابـزار بـراى اقتدار و كسـب ثـروت و 
گسـترش سـلطهى‌ سياسـى و جذب ثروت ملتهـا و توليد ثروت براى خودشـان اسـتفاده كردنـد و از آن ثـروت باز 
توليـد علم كردنـد و علـم را بـالا بردند و دانـش خودشـان را رشـد دادنـد. آنهـا م‌ىدانند كه علـم چقـدر در قدرت 
بخشـيدن بـه يـك ملـت و بـه يـك كشـور، تأثيـر دارد، لذاسـت كـه اگـر بخواهنـد نظـام سـلطه؛ يعنـى رابطهى‌ 
سـلطه‌گر و سـلطه‌پذير باقـى بمانـد و حاكـمِ بـر نظـم جهانـى باشـد، بايـد نگذارنـد آن بخشـى كـه آنهـا مايلنـد 
سـلطه‌پذير باشـند، داراى علم شـوند؛ اين كي اسـتراتژى اسـت كه بروبرگرد نـدارد و الان رفتارشـان هـم در دنيا 

بر هميـن منوال اسـت؛ لـذا بايـد براى كسـب علـم و تحقيـق جهـاد كـرد؛ بايـد كار كرد.
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تأثیر انقلاب اسلامی در خودآگاهی علمی
مـا در دوران قبـل از انقلاب سـالهاى متمـادى از علـم دور مانديـم. يـك دوره، دورهى‌ خـواب و غفلـت مطلـق 
بـود؛ يـك دوره هـم كـه بيـدارى و آگاهـى به‌طـور طبيعـى در بيـن ملتهـا بـه وجـود آمـد، دورهى‌ فريـب بـود. 
نم‌ىگذاشـتند علم بـه معناى واقعـى كلمه وارد كشـور شـود؛ سـرگرم مك‌ىردنـد و راه تحقيـق را بـاز نمك‌ىردند؛ 
اسـتعدادها را پـرورش نم‌ىدادند و تشـويق نمك‌ىردنـد. انقلاب آمـد اين ديوارهـا و اين مرزهـا و ايـن محدوديتها 
را برداشـت و خودآگاهـى علمى به‌وجـود آمد؛ امـا اين حركت بـدون مديريـت، بدون حركـت و بدون عـزم و اراده 
به جايـى نخواهد رسـيد. همـهى‌ كارهـا، از جملـه مسـألهى‌ تحقيـق و علـم، مديريـت سـازمان يافتـه لازم دارد؛ 
لذا بايسـتى ايـن كار را پيـش برُد. البتـه بخشـى از اين كار مربوط به مسـؤولان دولتى اسـت و بخشـى مسـؤوليت 
دانشـگاه‌ها و بخـش ديگـر مربـوط بـه مسـؤوليت مراكـز علمـى اسـت. و شـما به‌عنـوان جهـاد دانشـگاهى جـزو 
بهتريـن مراكـزى هسـتيد كـه م‌ىتوانيـد در ايـن مسـأله اهتمـام بورزيـد و احسـاس مسـؤوليت كنيد؛ كـه البته 
مك‌ىنيـد. خوشـبختانه مـن شـاهدم و م‌ىبينـم كه پيشـرفت شـما در كار علـم خيلى خـوب بـوده؛ دنبـال كنيد.

 رئيـس محترم جهاد دانشـگاهى پيشـنهاد كردنـد كه مسـألهى‌ توليد علـم و نهضت نرم‌افـزارى - اين شـعارى كه 
مـا مطـرح كرديـم - به‌وسـيلهى‌ جهـاد دانشـگاهى مديريت شـود. ايـن موضـوع بـراى من مطلـب تازهىي‌ اسـت 
كه كاملاً قابل بررسـى اسـت. كار علم‌ىتـان را اهميت بدهيـد. البتـه كار فرهنگـى هم جداگانـه به هميـن اندازه 
اهميـت دارد؛ كار روى ايمـان، كار روى باورهـاى شـجاعت‌آور، عـزت‌آور و آگاهـ‌ىآور، كـه ايمـان اسلامى جامع 
همـهى‌ اينهاسـت. ايـن موضـوع خـودش يـك بحـث جداگانهىي‌ اسـت كـه البتـه در جـاى خود شـما بـه آن هم 

م‌ىپردازيـد كـه آن نيـز بسـيار خوب اسـت.
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تحقق چشم انداز پیشرفتک شور با نیروی جوان
تحليل اسلامىِ قرآنىِ دقيق ما مى‌توانيم

تقدیر یعنی فهمیدن رابطه‌ ىعلتها و معلولها
قضا یعنی حكم حتمی

عاملی كه مى‌تواند هر تقدير ىرا به قضا تبديل كند
دوگانه ی پیش روی نظام، برای پیشرفت 

 گناهِ نظام ديكتاتور ىو خاندان‌ها ىپليد حاکم بر كشور 
معنای اصلی تهاجم فرهنگی

سابقه و قباله‌نامه‌ ىعلم ىو فرهنگ ىما
گرفتن علم از دیگری به معنای شاگرد ماندن تا ابد نیست

نهضت نرم‌افزار ىو شکستن مرزها ىدانش 
شاگرد ىدر علم، به معنا ىتقليد در فرهنگ نيست

 شرافت ذاتی علم در اسلام	
تلاش خستگی ناپذیر برای پیشرفتک شور

شاگردی می‌كنیم اما شاگرد نمی‌مانیم!



پیشرفت علمی

شاگردی می‌كنیم اما شاگرد نمی‌مانیم! *

تحقق چشم انداز پیشرفتک شور با نیروی جوان
شـما جوانهـاى عزيز ايـن سـند چشـم‌انداز را مطالعه كنيـد. اگر كسـى دقـت نكند، ممكن اسـت خيـال كنـد افرادى 
نشسـته‌اند و انشـاء نوشـته‌اند؛ ولـى نـه، بدانيد انشـاء نيسـت. كلمـه كلمـهى‌ ايـن چشـم‌انداز - بـا تأيكـد م‌ىگويم - 
محاسـبه شـده اسـت. اينك‌ه ما گفتيـم در بيسـت سـال آينـده م‌ىخواهيـم كشـورِ اول منطقـه در ايـن خصوصيات 
باشـيم و اين شـاخصها را داشـته باشـيم - كه در سـند دو صفحهىِي‌ چشـم‌انداز ذكر شـده - كلمه كلمهى‌ اينها بررسى 

و محاسـبه و كارشناسـى شـده اسـت. ما م‌ىتوانيم؛ منتهـا اين توانسـتن شـروطى دارد.
 ببينيـد عزيزان مـن! همهى‌ شـما مثـل فرزنـدان من هسـتيد. من ي‌كيـك شـما جوانهـاى عزيـز را از ته دل دوسـت 
م‌ىدارم و معتقـدم هـر كارى در اين مملكت بايد بشـود و بتوان كرد، بايد به دسـت شـماها انجام شـود. البتـه هر كارى 
سـاز و كار دارد. مايلـم صادقانه مطلب براى شـما روشـن شـود. مـا معتقديم اين چشـم‌انداز، تحقـق يافتنى اسـت؛ اما 

بايـد برنامه‌ريـزى و راه حركـت را پيدا كرد. كسـى هـم كه عامل و مباشـر اين كار اسـت، نسـل جوان اسـت. 

تحليل اسلامىِ قرآنىِ دقيق ما مى‌توانيم
اينك‌ه م‌ىگويم مـا م‌ىتوانيم، كي تحليـل اسلامىِ قرآنىِ دقيـق دارد. ما در اسلام و در تعبيـرات دينى چيـزى داريم 
به نـام تقدير، چيـزى داريم به نـام قضا، كـه روى هم گفته م‌ىشـود قضا و قـدر. ما به قضـا و قـدر اعتقاد داريـم؛ هم قدر 
حق اسـت، هم قضـا حق اسـت. بعض‌ىها خيـال مك‌ىننـد آدم اگـر معتقد به قضـا و قـدر شـد، نم‌ىتوانـد اراده و قدرت 
انتخـاب انسـان را مؤثـر بداند؛ ايـن همان بـد فهميـدنِ معناى قضـا و قدر اسـت. نخيـر، مـا كاملًا بـه قضا و قـدر و حق 

*.  بيانات در ديدار جمعی از جوانان استان همدان 1383/04/17
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انتخاب انسـان معتقديـم؛ اينها مكمـل كيديگرند. مـن در چند جملـه، اين را براى شـما تبييـن مك‌ىنم.

تقدیر یعنی فهمیدن رابطه‌ ىعلتها و معلولها
 قدر يا تقديـر به معنـاى اندازه‌گيـرى و تعيين اندازه اسـت؛ يعنـى قوانين عالم را مشـخص كـردن، و علتهـا و معلولها و 
رابطهى‌ آنهـا را فهميدن. كسـى كه زهـرى را م‌ىنوشـد، تقدير او مـردن اسـت. تأثير زهـر روى جهاز هاضمـه و گردش 
خـون و عوامـل حياتى انسـان ايـن اسـت كـه او را از بيـن ببرد و بكُشـد. كسـى كـه از بـالاى بلنـدى خـودش را زمين 
م‌ىانـدازد، تقديـر او لـه شـدن و خُرد شـدن اسـت. كسـى كـه از اين‌جـا بلنـد م‌ىشـود و تصميـم م‌ىگيرد به سـمت 
قلـهى‌ الوند بـرود، وقتى حركـت كـرد، تقدير او رسـيدن به قلـهى‌ الوند اسـت. علـل و عوامل را خـداى متعـال به‌وجود 

آورده اسـت و بـر اين علـل و عوامـل، معلـولات و مسـبّباتى را مترتب كرده اسـت.

قضا یعنی حكم حتمی
 شـما آيـا عاملـى را كـه بـه نتيجهي‌ـى م‌ىرسـد، انتخـاب مك‌ىنيد يـا نمك‌ىنيـد؟ اگـر انتخـاب كرديـد، تقديـرى كه 
دنبالـهى‌ اين انتخاب اسـت، م‌ىشـود قضـا. قضـا يعنى حكـم؛ يعنى حتـم. در معنـاى قضا حتميـت و قطعيـت وجود 
دارد. كي وقت هسـت شـما انتخـاب نمك‌ىنيد؛ فـرض بفرماييد سـر چند راهى م‌ىرسـيد. اطـراف هميـن ميدانى كه 
اشـاره كردم، چند خيابان وجـود دارد. تقدير كسـى كـه از خيابـانِ اول حركت كند، اين اسـت كه به فلان نقطه برسـد. 
تقدير كسـى كـه از خيابـان دوم حركـت كند، اين اسـت كـه به فلان نقطه برسـد. تقدير كسـى كـه از خيابان سـوم و 
چهـارم و پنجـم و ششـم حركت كنـد، رسـيدن به نقاطى اسـت كـه ايـن خيابانهـا به آنهـا منتهى م‌ىشـود. اگر شـما 
تصميم گرفتيـد از اين ميـدان به هيچكـدام از ايـن خيابانها نرويـد، آيا ايـن تقديرها دربارهى‌ شـما تحقق پيـدا خواهد 
كرد؟ نه، شـما نرسـيدن به اين اهـداف را انتخـاب كرده‌ايـد؛ بنابراين نم‌ىرسـيد. اگـر خيابـانِ اول را انتخـاب كرديد و 
تصميم گرفتيـد و نيرويتان را بـهك‌ار انداختيـد و رفتيد، به آن نتيجه م‌ىرسـيد. قضاى شـما - يعنى حكم حتمى شـما 

- اين اسـت كه بـه آن هدف برسـيد. 

عاملی كه مى‌تواند هر تقدير ىرا به قضا تبديل كند
چيزى كـه م‌ىتواند هـر تقديـرى را به قضـا تبديل كنـد، ارادهى‌ شماسـت. تقدير، ترسـيم شـده اسـت؛ اما ايـن تقدير 

دربارهى‌ شـما حتميـت ندارد؛ اين شـما هسـتيد كـه بـا اراده و همت و اقـدامِ خـود بـه آن تقدير حتميـت م‌ىدهيد.
 نتايـج و تبعات ايـن اقـدام را هم بايد قبـول و تحمـل كنيد. اگر سـر دو راهى برسـيم، يـك راه مـا را به منزلگـه مقصود 
م‌ىرسـاند؛ كي راه هم مـا را به باتلاق يـا به كي نقطـهى‌ خطرناك م‌ىرسـاند؛ ايـن دو تقدير در مقابل شماسـت. شـما 
بايد از بين ايـن دو تقديـر، كيـى را انتخاب كنيـد. اگـر راه اول را انتخـاب كرديـد و بين راه خسـته و منصرف نشـديد و 
اراده‌تـان متزلزل و نيروى بدنتان تمام نشـد، قضاى شـما اين اسـت كه به آن‌جا برسـيد. اگـر بعكـس، راه دوم را انتخاب 
كرديد، در بيـن راه به خود نيامديد، متنبه نشـديد، توبـه نكرديد، از ايـن راه برنگشـتيد و آن را ادامه داديـد، البته تقدير 
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شـما اين اسـت كه به همان باتلاق و نقطـهى‌ خطرناك برسـيد. اين شـماييد كـه انتخاب مك‌ىنيـد. البته يـك عامل 
معنوى هـم در اين‌جا وجـود دارد كه بعـد بـه آن اشـاره و روى آن تأيكد خواهـم كرد.

دوگانه ی پیش روی نظام، برای پیشرفت 
 مـا امـروز در ايـران، دو گونـه راه در مقابـلِ خـود داريم: يـك راه اين اسـت كـه خـود را رها كنيم و خسـته شـويم؛ كما 
اينك‌ـه الان كي عـده قلم بـه دسـت - كه بـه گمـان زيـاد بعضـى از آنها قلـم به مزدنـد؛ يعنـى پـول م‌ىگيرند تـا اين 
مطالب را بنويسـند - طورى م‌ىنويسـند، طـورى حـرف م‌ىزنند و طورى سـخنرانى مك‌ىننـد كه معنايش اين اسـت 
كه ملـت ايران! نسـل جـوان! ول معطليـد كه داريـد با قدرتهـاى اسـتكبارى دنيا مقابلـه مك‌ىنيـد و از خود اسـتقامت 
و پايـدارى نشـان م‌ىدهيـد؛ شـما كـه نم‌ىتوانيـد. اگـر م‌ىخواهيـد بـه انـرژى هسـتهىي‌ دسـت پيـدا كنيـد، اگـر 
م‌ىخواهيـد چرخـهى‌ غن‌ىسـازى را ادامـه دهيـد، اگـر م‌ىخواهيد امكانـات علمـى در اختيار شـما قـرار بگيـرد، اگر 
م‌ىخواهيد روزنامه‌هـا و راديوها و سرويسـهاى جاسوسـى دنيا عليه شـما توطئه نكنند، برويـد در مقابل امريـكا يا - به 
تعبيـر درسـت‌تر - در مقابل نظم اسـتكبارىِ جهانى تسـليم شـويد؛ برويـد عتبه را ببوسـيد. البتـه اينها عدهى‌ بسـيار 
كمى هسـتند؛ اما متأسـفانه هسـتند. اينها در صددند تفهيـم كنند كه بـراى ايرانـى، راهِ كم كـردن دردسـر و دغدغه، 
تسـليم شـدن اسـت. تسـليم شـدن يعنى چه؟ يعنى شـما اين موقعيت جغرافياىي، اين امتيازات اقليمى، اين امكانات 
فرهنگى، اين سـابقهى‌ كهـن و اين ثـروت عظيم انسـانى را كه در اين كشـور هسـت، بياييد دودسـتى تقديـم كنيد به 
كسـانى كـه در جهانخـوارى و فزون‌طلبـى و كشورگشـاىي به هيـچ حدى قانـع نيسـتند. يـك راه ديگر هم اين اسـت 
كه نخير، ملـت ايـران گناهى نكـرده جـز اينك‌ه خواسـته اسـت بـا فكـر و اراده و انتخـاب و هويـتِ خود زندگـى كند؛ 

آرمانهايـش را خودش ترسـيم كنـد و بـراى رسـيدن بـه آن آرمانها، با پـاى خـود و با نيـروى خود حركـت كند.

گناهِ نظام ديكتاتور ىو خاندان‌ها ىپليد حاکم بر كشور 
چرا ايـران بايد در رديف كشـورهاى به‌اصطلاح در حال توسـعه - يعنى توسـعه‌نيافته - قـرار بگيرد؟ »در حال توسـعه« 
كي تعبيـر تعارف‌آميز اسـت؛ يعنـى عقب‌مانـده و توسـعه‌نيافته. مگـر ذهـن و اسـتعداد و قدرت فكـرى ما از كسـانى 
كـه امـروز دويسـت سـال در دنياى علـم پيشـتازند، كمتـر اسـت؟ م‌ىبينيـد كه كمتـر نيسـت. آنهـا از لحـاظ علمى 
دويسـت سـال از ما جلوترند؛ اين گناهِ پادشـاهان اسـت؛ گناهِ نظام دكيتاتورى اسـت؛ گنـاهِ خاندان‌هاى پليدى اسـت 
كه بـر اين كشـور حكومـت كردنـد؛ گنـاهِ خاندان پهلـوى اسـت. همين احساسـى كـه امروز مـن و شـما داريـم و بايد 
در ايـن كشـور حاكـم م‌ىبـود، يـك روز آن را كوبيدنـد و خفـه كردنـد. چـرا خفـه كردند؟ چـون رؤسـاى اين كشـور، 
دست‌نشـانده‌هاى همان قدرتهايـى بودند كـه نم‌ىخواسـتند اين كشـور اين‌طور حركت و رشـد كند؛ نم‌ىخواسـتند 
اين منبع ثـروتِ مفت و مجانـى را از دسـت بدهند. اگر صاحـب خانه بيدار باشـد، دزد نم‌ىتواند وسـايل خانـه را جلوى 
چشـم او جمع كند و ببـرد. يا بايـد صاحب‌خانه را خـواب كنند، يـا بايد دسـت و پايـش را ببندنـد؛ والّ اگر بيدار باشـد، 
دسـت و پايش باز باشـد و قدرت هم داشـته باشـد، مگر به دزد اجازه م‌ىدهد؟ كسـانى كـه م‌ىخواسـتند ايرانى خواب 
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باشـد، دسـت و پايش بسـته باشـد و حركتى در راه مالك شـدنِ موجودى و ثـروت طبيعى خـود نكند، آمدند كسـانى 
را در رأس ايـن مملكت گذاشـتند. رضاخان را انگليسـ‌ىها گذاشـتند؛ محمدرضا را اتحـادى ميان انگليـس و امركيا بر 
اين مملكـت گذاشـت. پنجاه‌وچند سـال اينهـا ايـن مملكـت را در درخشـان‌ترينِ فرصتهـاى جهانى معطـل و معوق 

گذاشـتند. نه فقط از لحاظ سياسـى و امنيتـى، بلكـه از لحاظ فرهنگـى نيز مـا را عقب نگه داشـتند. 

معنای اصلی تهاجم فرهنگی
من كـه م‌ىگويـم تهاجـم فرهنگـى، عدهي‌ـى خيـال مك‌ىننـد مـراد مـن اين اسـت كـه مثلاً پسـرى موهايـش را تا 
اين‌جـا بلند كند. خيـال مك‌ىننـد بنده بـا موى بلنـدِ تا اين‌جـا مخالفـم. مسـألهى‌ تهاجم فرهنگـى اين نيسـت. البته 
ب‌ىبندوبارى و فسـاد هم كيـى از شـاخه‌هاى تهاجم فرهنگى اسـت؛ اما تهاجـم فرهنگىِ بزرگتر اين اسـت كـه اينها در 
طول سـالهاى متمادى بـه مغز ايرانـى و بـاور ايرانى تزريـق كردند كه تـو نم‌ىتوانى؛ بايـد دنبالـه‌رو غرب و اروپا باشـى. 
نم‌ىگذارند خودمـان را بـاور كنيم. الان شـما اگـر در علوم انسـانى، در علـوم طبيعـى، در فيزيـك و در رياضـى و غيره 
كي نظريـهى‌ علمى داشـته باشـيد، چنانچه برخلاف نظريـات رايج و نوشـته شـدهى‌ دنيا باشـد، عدهىي‌ م‌ىايسـتند 
و م‌ىگوينـد حرف شـما در اقتصـاد، مخالف با نظريـهى‌ فلانى اسـت؛ حرف شـما در روان‌شناسـى، مخالف بـا نظريهى‌ 
فلانى اسـت. يعنى آن‌طورى كه مؤمنين نسـبت بـه قـرآن و لاكم خدا و وحـى الهى اعتقـاد دارند، اينها به نظـرات فلان 
دانشـمند اروپاىي همـان انـدازه يا بيشـتر اعتقـاد دارند! جالـب اين‌جاسـت كـه آن نظريات كهنه و منسـوخ م‌ىشـود 
و جايـش نظريات جديـدى م‌ىآيـد؛ امـا اينها همـان نظريات پنجاه سـال پيـش را بـه عنوان يـك متن مقـدس و كي 
دين در دسـت م‌ىگيرند! دهها سـال اسـت كه نظريات پوپـر در زمينه‌هاى سياسـى و اجتماعى كهنه و منسـوخ شـده 
و دهها كتاب عليـه نظريـات او در اروپا نوشـته‌اند؛ اما در سـالهاى اخيـر آدمهاىي پيدا شـدند كه با ادعاى فهم فلسـفى، 
شـروع كردند به ترويج نظريات پوپر! سـالهاى متمادى اسـت كه نظريـات حاكم بر مراكز اقتصادى دنيا منسـوخ شـده 
و حرفهاى جديدى بـه بازار آمده اسـت؛ امـا عدهىي‌ هنوز وقتـى م‌ىخواهنـد طراحى اقتصـادى بكنند، بـه آن نظرياتِ 
كهنـهى‌ قديمى نـگاه مك‌ىنند! اينهـا دو عيـب دارند: كيـى اينك‌ـه مقلدنـد، دوم اينك‌ه از تحـولات جديـد ب‌ىخبرند؛ 
همـان متن خارجـى را كـه بـراى آنهـا تدريـس كرده‌اند، مثـل كي كتـابِ مقـدس در سـينهى‌ خود نگـه داشـته‌اند و 

امروز بـه جوانهاى مـا م‌ىدهند. كشـور ما مهد فلسـفه اسـت، امـا براى فهم فلسـفه بـه ديگـران مراجعـه مك‌ىنند!

سابقه و قباله‌نامه‌ ىعلم ىو فرهنگ ىما
من از دورهى‌ اسلامىِ شـهر همدان خبر دارم؛ از دورهى‌ قبل از اسلام خبر درسـتى نـدارم؛ يعنى هيچك‌س خبـر ندارد. 
در دورهى‌ اسلامى، همان وقتى كه ابن‌سـينا در اين شـهر برترين نظريات را در فلسـفه و پزشىك و هندسـه و رياضيات 
و سـاير علوم و فنون خلق مك‌ىرد و م‌ىنوشـت و تعليم مـ‌ىداد - مـن آن روز در جمع طلاب و فضلا و علمـاى همدانى 
ايـن نكتـه را گفتـم - در كتابهـاى فلسـفى و اصولـىِ مـا از شـخصى به نـام »رجـل همدانـى« ياد م‌ىشـود. ايـن رجل 
همدانى نظريـهى‌ ردشـدهىي‌ دارد در بـاب كلىِ طبيعى؛ بحثى اسـت در منطـق و فلسـفه، و در اصول هم به مناسـبتى 
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بحث م‌ىشـود. ابن‌سـينا وقتـى به همـدان م‌ىآيـد و با ايـن مـرد برخـورد مك‌ىنـد، دربـارهى‌ او م‌ىگويد: »مـردى بود 
بسـيار مسـن و داراى محسّـنات بسـيار«. از سـخنى كه دربارهى‌ او م‌ىگويد، معلوم م‌ىشـود اين مرد هزار سـال پيش 
در هندسـه و فلسـفه و منطـق وارد بـوده و اطلاعاتى داشـته. هزار سـال پيش، يعنـى قرن چهـارم هجـرى؛ يعنى قرن 
دهم مليادى. قرن دهـم چه زمانى اسـت؟ قلـب قرون وسـطاى معـروف دنيا. قرون وسـطاىي كـه شـنيده‌ايد، مربوط 
به اروپاسـت، نه ايران. روزى كـه در اروپا قرون وسـطى مظهر سـياهى و تاركيـى و هيچ‌ندانـى بود، در همدان ابن‌سـينا 
و رجـل همدانى بود؛ بعـد از مدتى رشـيدالدين فضـل‌اللَّ بـود؛ باباطاهر بـود؛ علمـا و دانشـمندانِ بزرگ بودنـد، كه من 
شـرح احوال آنها را اجمـالاً در ايـن چند روز در جلسـات مختلـف گفته‌ام. ايـن، سـابقه و قباله‌نامهى‌ علمـى و فرهنگى 

 . ست ما

گرفتن علم از دیگری به معنای شاگرد ماندن تا ابد نیست
چرا مـا معتقد باشـيم كـه نم‌ىتوانيـم؟ بلـه، نگذاشـتند ما پيشـرفت كنيـم. واقعيـت اين اسـت كه ما دويسـت سـال 
از علم دنيـا عقـب مانده‌ايـم؛ اما معنـاى رسـيدن بـه مرزهاى دانـش اين نيسـت كـه راهـى را كـه اروپا‌ىيهـا در طول 
دويسـت سـال رفته‌اند، ما هم همان راه را در طول دويسـت سـال برويم؛ بعـد به آن‌جاىي كه امروز رسـيده‌اند، برسـيم؛ 
نـه، ايـن حرفها نيسـت؛ ما راه‌هـاى ميانبـر پيـدا مك‌ىنيـم. مـا علـم را از دسـت اروپا‌ىيهـا م‌ىقاپيم. مـا از يـاد گرفتن 
ننگمـان نمك‌ىند. اسلام م‌ىگويـد قوام دنيـا به چنـد گروه اسـت؛ ىكي از آنها كسـانى هسـتند كـه وقتـى نم‌ىدانند، 
در صدد يـاد گرفتن باشـند؛ از يادگرفتن ننگشـان نكند. مـا دانشـهاىي را كه امـروز فـرآوردهى‌ ذهن و مغز و عقل بشـر 
اسـت، يـاد م‌ىگيريـم؛ آنچـه را كه بلـد نيسـتيم، با كمـال ميـل م‌ىآموزيـم و بـه اسـتادمان هم احتـرام مك‌ىنيـم. به 
كسـى كه به ما علم بيامـوزد، ب‌ىاحترامـى نمك‌ىنيم؛ امـا گرفتن علـم از ديگـرى نبايد به معناى اين باشـد كه شـاگرد 
بايد تـا ابد شـاگرد بماند؛ نـه، امـروز شـاگرديم، فردا م‌ىشـويم اسـتاد آنها؛ كمـا اينك‌ه آنهـا كي روز شـاگرد مـا بودند، 
اما الان شـده‌اند اسـتاد مـا. غرب‌ىها علـم را از مـا ياد گرفتند. شـما بـه كتـاب پيرروسـو - »تاريخ علـوم« - نـگاه كنيد؛ 
آن‌جا م‌ىگويـد: چهار پنـج قرن قبـل تاجـرى در كيـى از كشـورهاى اروپاىي به اسـتادى مراجعـه مك‌ىنـد و م‌ىگويد 
م‌ىخواهـم فرزنـدم درس بخواند؛ او را به كدام مدرسـه بفرسـتم؟ اسـتاد در جـواب م‌ىگويـد اگر به هميـن چهار عمل 
اصلـى - جمـع و ضـرب و تفريـق و تقسـيم - قانـع هسـتى، م‌ىتوانـى او را بـه هـر كـدام از مـدارس كشـور ما يـا ديگر 
كشـورهاى اروپاىي بفرسـتى؛ امّـا اگـر بالاتـر از آن را لازم دارى، بايد او را به كشـور اندلـس يا به مناطق مسلمان‌نشـين 
بفرسـتى. اين را پيرروسـو م‌ىنويسـد؛ ايـن حرف من نيسـت. جنگهـاى صليبى بـه آنها كمـك كرد تـا از مـا بياموزند. 
هجرت دانشـمندان آنها بـه اين مناطـق، كمك كرد تـا از مـا بياموزند. هجرت دانشـمندان مـا به مناطق آنهـا و منتقل 
شـدن كتابهاى ما به آنهـا، كمك كرد تـا از مـا بياموزند. يـك روز آنهـا از ما يـاد گرفتند و شـاگرد مـا بودند، بعد شـدند 
اسـتاد ما؛ الان هم مـا از آنها يـاد م‌ىگيريم و شـاگرد آنها م‌ىشـويم و بعد م‌ىشـويم اسـتاد آنهـا. پس نسـل دانش‌پژوه 
و محقق و پژوهندهى‌ كشـور مـا بداند؛ امـروز اگر برترى علمـى با غرب‌ىهاسـت، در آيندهى‌ نـه چنـدان دورى با همت و 

ارادهى‌ شـما م‌ىتـوان كارى كـرد كه فـردا آنها از شـما يـاد بگيرند.
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نهضت نرم‌افزار ىو شکستن مرزها ىدانش 
مرزهـاى دانـش را بشـكنيد. اينك‌ه مـن م‌ىگويـم نهضـت نرم‌افـزارى، انتظار مـن از شـما جوانها و اسـاتيد اين اسـت. 
توليد علم كنيـد. به سـراغ مرزهـاى دانش برويـد. فكر كنيـد. كار كنيد. بـا كار و تلاش م‌ىشـود از مرزهاىي كـه امروز 
دانـش دارد، عبـور كـرد؛ در بعضـى رشـته‌ها زودتـر و در بعضـى رشـته‌ها ديرتـر. فنـاورى هـم همين‌طور اسـت. علم 
بايد ناظر بـه فناورى باشـد. فنـاورى هم مرحلهى‌ بسـيار مهـم و بالاىي اسـت. در فنـاورى هـم م‌ىتوانيم پيـش برويم؛ 

همچنانك‌ـه رفتيـم.

شاگرد ىدر علم، به معنا ىتقليد در فرهنگ نيست
 خوب اسـت شـما بدانيد كـه در بعضى از بخشـهاى بسـيار حسـاس علمىِ كشـور ما كارهاىي شـده كـه هنـوز در دنيا 
صورت نگرفته اسـت. در فناورى توليد سـلولهاى بنيـادى كه بنده چند وقـت پيـش، از آن ياد كردم، كي مشـت جوان 
مثل شـماها كه در تهـران هسـتند، فعاليت مك‌ىننـد. اينها همـت كردنـد و رفتنـد از ديگران يـاد گرفتند؛ خودشـان 
هم فكر كردنـد، سـرمايه‌گذارىِ فكرى كردند و توانسـتند كليـد توليد و انجماد و حفظ و كاشـت سـلولهاى بنيـادى را 
به‌دسـت بياورند. امروز اينها براى اوليـن بار در ايران سـلولهاى بنيادىِ انسولين‌سـاز را توليـد كرده‌اند كـه در دنيا هنوز 
توليد نشـده اسـت. پس شـاگردى كردن اولاً به معناى شـاگرد ماندن نيسـت، كه خيال كنيم هميشـه ما بايد شـاگرد 
آنهـا بمانيم؛ نخير، همـت كنيد؛ خواهيـد ديد آنها مجبور م‌ىشـوند از شـما يـاد بگيرند. ثانياً شـاگردى كـردن در علم، 

به معنـاى تقليد كـردن در فرهنگ نيسـت؛ اين نكتهى‌ بسـيار مهمى اسـت. 
در زمـان قاجاريه اولين‌بـار نشـانه‌ها و نمونه‌هاى فرهنـگ غربى وارد كشـور شـد. ايران‌ىهاى اعيـانِ دربـارىِ آن روز كه 
اولين قشـرهاىي بودند كـه بـا اروپا‌ىيها ارتبـاط برقـرار كردند، نخسـتين چيزى كه يـاد گرفتنـد، دانش نبـود؛ عادات 
و رفتار و نحـوهى‌ معاشـرت آنها را يـاد گرفتند. ايـن خطِ اشـتباه و خطا از همان‌جا ترسـيم شـد. عدهىي‌ فكـر مك‌ىنند 
چون غرب‌ىها از لحـاظ علمى بر ما برتـرى دارند، پس مـا بايد فرهنگ و عقايـد و آداب معاشـرت و آداب زندگـى و روابط 

اجتماعـى و سياسـ‌ىمان را از آنها ياد بگيريم؛ اين اشـتباه اسـت. 
اگـر اسـتادى در لاكس به شـما درس بدهـد و خيلى هم اسـتاد خوبى باشـد و به او علاقه هم داشـته باشـيد، آيـا حتماً 
بايد رنـگ لباس خـود را همـان رنگـى انتخـاب كنيد كـه او م‌ىپسـندد؟ اگر ايـن اسـتاد عادت بدى هم داشـت، شـما 
بايد ايـن عادت بـد را از او يـاد بگيريد؟ فرض كنيد اسـتاد وسـط درس گفتن، دسـتش را در دماغش مك‌ىند؛ شـما علم 

را از او يـاد بگيريـد، چرا ايـن كار را از او يـاد م‌ىگيريد؟ 
اروپا‌ىيهـا كارهاى غلـط و خطا و رفتارهاى زشـت الـى ماشـاءاللَّ دارند؛ چـرا بايد ايـن كارهـا را از آنها يـاد بگيريم؟ آن 
مـردِ مجـذوبِ مفتونِ دانـش غرب‌ىهـا م‌ىگفت: مـا بايد از فرق سـر تـا نوك پـا غربى شـويم. چرا؟ مـا ايرانى هسـتيم و 
بايد ايرانى بمانيم. ما مسـلمانيم و بايد مسـلمان باشـيم. آنها بيشـتر از ما علـم دارند؛ خـوب، ما م‌ىرويم علمشـان را ياد 
م‌ىگيريم؛ چـرا بايد عـادات و فرهنگ و رفتـار و آداب معاشـرت آنها را يـاد بگيريم؛ ايـن چه منطق غلطى اسـت؟ چون 
آنها بـه دليلى بايد چيـزى به نام كـراوات دور گردنشـان ببندنـد - كه البته مـا نم‌ىگوييم شـما چرا كـراوات م‌ىبنديد؛ 
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كراوات مـال آنهاسـت - آيا ما هـم بايـد از آنها تقليـد كنيم؟ منطـق ما بـراى اينك‌ار چيسـت؟ چرا مـا لبـاس و رفتار و 
آداب معاشـرت و حـرف زدن و حتّى لهجهى‌ آنهـا را تقليد كنيم؟ مـن گاهى م‌ىبينم در تلويزيون گزارشـگر مـا از فلان 
نقطـهى‌ دنيـا دارد به زبان فارسـى گـزارش م‌ىدهـد و مطلب مربـوط به ايران اسـت؛ امـا زبان فارسـى را طـورى حرف 
م‌ىزند مثـل اينك‌ه يـك انگليسـى دارد بـه زبان فارسـى حـرف م‌ىزند! ايـن، ضعـف نفس و احسـاس حقارت اسـت؛ 
چرا من بايـد به‌خاطـر ايرانى بودنم احسـاس حقـارت كنم؟ من بـه زبانِ خـودم افتخار مك‌ىنـم؛ من به فرهنـگِ خودم 
افتخـار مك‌ىنم؛ مـن به وطن و كشـور و گذشـتهى‌ خودم افتخـار مك‌ىنم؛ چـرا بايـد از آنها تقليـد كنم؟ بـراى تقليد از 
آنها دليلـى ندارم. علم آنها بيشـتر اسـت؛ خيلى خـوب، ما علمشـان را ياد م‌ىگيريـم و اگر هزينهىي‌ هم داشـته باشـد، 

م‌ىپردازيـم. اينها هـم اتفاقاً يـاد گرفته‌انـد كه علـم را بايد بـا پول عـوض كرد. 

شرافت ذاتی علم در اسلام
امروز بيشـترين چيزى كه بـراى غرب‌ىهـا مطرح اسـت، پول اسـت. در اسلام اين‌طور نيسـت. در اسلام علم شـرافت 
ذاتـى دارد. از نظر آنهـا علم به عنـوان قابل تبديـل بودن بـه پـول ارزش دارد. علمى قيمـت دارد كه بشـود بـا آن دلار يا 
پوند به‌دسـت آورد. ما از همين حالتِ آنها اسـتفاده مك‌ىنيـم و علمشـان را از آنها م‌ىخريـم؛ هزينـه‌اش را م‌ىپردازيم؛ 
اما از كسـى تقليـد نمك‌ىنيـم و نبايد هم بكنيـم. اين حـرفِ من با شـما جوانـان اسـت. البته گفتـن اين حرفها آسـان 

اسـت، اما عمل كردنش بـه اين آسـانى نيسـت؛ دشـوارى كار ما اين اسـت.

تلاش خستگی ناپذیر برای پیشرفتک شور
دسـتگاه‌هاى مسؤول كشـور، دسـتگاه‌هاى دولتى، دسـتگاه‌هاى گوناگون، قانونگذاران، دانشـگاه‌ها، مديريتهاى علمى 
و دانشـگاهى و پژوهشـى كشـور، آمـوزش و پرورش، همـه بايد سـخت تلاش كننـد. ما كـه راه را پيـدا كرده‌ايـم، ما كه 
م‌ىدانيـم بايـد ايـن راه را برويـم و خود را بـه اين قلـهى‌ بلند برسـانيم، بايـد كار كنيـم. البته سـخت اسـت؛ عرق‌ريزى 
دارد، خسـتگى دارد، بعضـى آدم‌هـاى سسـت‌عهد وسـط راه احسـاس خسـتگى مك‌ىننـد و برم‌ىگردند؛ امـا اكثريت 
خواهنـد رفـت. بايـد ايـن راه را برويم؛ ايـن كارِ دشـوارى اسـت - كار آسـانى نيسـت - امّـا ايـن كار دشـوار را م‌ىتوانيم 

بكنيم و بـه فضل الهـى خواهيـم كرد.
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تحريص و تحريض اسلام به كار علم ىو رسيدن به اوج علمى*

نگاه اسلام به مسأله علم 
آنچـه مناسـب م‌ىدانـم در اين جلسـه بـه شـما عـرض كنـم - در حالك‌ىـه برخـى از مطالبى كـه م‌ىخواسـتم به 
شـما بگويم، خـود شـما آنهـا را بيـان كرديـد - اين اسـت: كار شـما پيشـرفت علمـى و پيگيـرى عقلانيـت علمى 
اسـت؛ اين كارى اسـت مطلـوب اسلام و مـورد نظر و مـورد تحريـص و تحريـض اسلام. ما بـه عنوان مسـلمان و 
مؤمنِ بـه اين آئيـن، وظيفه داريـم كار علمـى و رسـيدن به اوج علمـى را هـم در حركت فـردى خودمـان و هم در 

برنامه‌ريـزى جمعـى كشـور دنبـال كنيم؛ ايـن وظيفه اسـت؛ نـگاه بـه ايـن قضيه، بايـد به اين شـكل باشـد.

تفاوت نگرش اسلام و غرب در مسأله علم
البتـه در غـرب و اروپـا وضـع فـرق مك‌ىـرد. در اروپـاى مسـيحى، آغـاز تحـرك معرفـت علمى بـا پايـان معرفت 
دينـى همزمـان و همـراه بـود؛ يعنـى شـروع ايـن مرحلـه بـه معنـاى ختـم آن مرحله تلقى شـد. شـايد حـق هم 
هميـن بـود؛ چـون معرفـت دينـى در محيـط مسـيحى، معرفتـى خرافـى، تعصب‌آلـود و كاملاً ضدعلم بـود. آن 
زمانك‌ىـه در اروپا يـك دانشـمند را به جـرم كشـف علمى يـا زندانـى مك‌ىردند يا شلاق و آتـش م‌ىزدنـد، زمان 
خيلـى دورى از زمـان ماسـت. قرنهـاى متوالـى دانشـمند را به عنـوان جادوگـر آتـش م‌ىزدند، كـه شـما در آثار 
ادبيـات غـرب و در تاريخ علم غـرب كاملاً ايـن موضـوع را مشـاهده مك‌ىنيد. وقتـى فضـا و محيط دينـى جامعه 
و متوليـان و متصديـان دينـى آن با علـم اين‌جور برخـوردى دارنـد، بديهـى و طبيعى اسـت كه در چنين شـرايط 
اجتماعـى، اگر علـم بتوانـد قد علم كنـد، ديـن و معرفت دينـى را به خـاك سـياه م‌ىنشـاند و آن دوره بكلـى تمام 

*. بيانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی 1383/07/05
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م‌ىشـود؛ ايـن چيزِ روشـنى اسـت.
در اسلام وضعيت بكلـى متفاوت اسـت. در اسلام ضديـت دين بـا علـم و ضديت دين بـا عقل، اصلاً معنـا ندارد. 
در اسلام كيـى از منابع حجت بـراى يافتـن اصول و فـروع دينى، عقل اسـت؛ اصـول اعتقـادات را با عقل بايسـتى 
به‌دسـت آورد؛ در احـكام فرعـى هم عقـل كيـى از حجتهاسـت. اگر شـما بـه كتب احاديـث ما نـگاه كنيـد - مثل 
كتـاب »كافى« كـه هزار سـال پيـش نوشـته شـده - اوليـن فصـل آن، »كتـاب العقـل والجهل«، اسـت كـه اصلًا 
فصلى اسـت در بـاب عقـل و ارزش و اهميـت آن و اهميـت دانايـى و خردمندى. اسلام همچنين نسـبت بـه علم، 
مهمتريـن حركـت و مهمترين تحريـك و تحريص را داشـته اسـت. تمدن اسلامى به بركـت حركت علمـى كه از 
روز اول در اسلام شـروع شـد، به‌وجود آمـد. هنوز دو قـرن به‌طـور كامل از طلوع اسلام نگذشـته بود كـه حركت 

علمى جهـش‌وار اسلامى به‌وجـود آمـد؛ آن هـم در آن محيط. 
اگـر شـما بخواهيـد آن حركـت علمـى را بـا امـروز مقايسـه كنيـد، بايـد قطب‌هـاى علمـى امـروز دنيـا را در نظر 
بگيريد، بعد فـرض كنيد كـه كشـورى در نقطهى‌ دوردسـتى از دنيا قـرار دارد كـه دور از هـر گونه مدنيتى اسـت؛ 
ايـن كشـور وارد ميـدان تمـدن م‌ىشـود و به فاصلـهى‌ مثلاً صد يـا صدوپنجـاه سـال، از لحـاظ علمى بـر همهى‌ 
آن تمدنهـا فائـق م‌ىآيـد؛ اين يـك حركت معجزآساسـت؛ اصلاً قابل تصـور نيسـت. اين نبـود مگر اينك‌ه اسلام 
بـه علـم، فراگيـرى آن و تعليـم دادن علـم و زندگـى عالمانه، تحريـص داشـت. اصلاً ببينيـد در احاديثـى كه در 
زبانهاسـت و گاهـى مـورد تعمـق قـرار نم‌ىگيـرد، چقـدر بعضـى از نـكات مهـم هسـت: »النّـاس ثلاثـة: عالـم و 
متعلم على سـبيل نجـاة و همـج رعاع«؛ اصولاً ما سـه دسـته انسـان داريم: انسـانهاىي دانشـمندند؛ انسـانهاىي در 
طريـق دانسـتن هسـتند؛ بقيه، همـج رعاع هسـتند. همج رعـاع يعنـى انسـانهاى سـرگردان، بـ‌ىارزش و ب‌ىوزن. 
م‌ىبينيـد كـه اسلام اصلاً نسـبت بـه علـم، در درجـهى‌ اول، ارزش را روى علـم م‌ىبـرد؛ چـه داشـتن علـم و 

آموختـن آن بـه ديگـران و چـه فراگيـرى علـم. محيط اسلامى، چنيـن محيطى اسـت.

همسانی علم با معنویت و اخلاق در اسلام
از همين‌جـا شـما جوانهـاى عزيـز توجـه كنيـد كـه ورود در ميـدان معرفـت علمـى - حـالا هـر علمى؛ چـه علوم 
انسـانى، چـه علـوم قرآنـى، چـه علـوم طبيعـى يـا انـواع و اقسـام علومـى كـه امـروز شـماها در آن تلاش و كار 
مك‌ىنيـد - و ورود در ميـدان تحقيـق علمـى بايـد شـما را از غـور و پيشـرفت در ميـدان معرفـت دينـى، تمريـن 
اخلاقى و كسـب فضيلت بـاز نـدارد؛ بايد اينهـا را با هم داشـته باشـيد. اين آيهىي‌ كـه اين بـرادر عزيزمـان در ابتدا 
قرائـت كردنـد: »و يزكّيهـم و يعلّمهـم الكتـاب و الحكمـة«، خـداى متعـال پيغمبر را فرسـتاد، تـا او تعليـم بدهد 
و تزيكـه كنـد. بنابرايـن، تعليـم و تزيكـه بـا كيديگـر اسـت؛ ايـن دو را از هم جـدا نكنيـد. اين بـاور كه هر كسـى 
وارد ميـدان علم شـد، به‌طور طبيعـى بايسـتى از فضيلـت و معنويـت و اخلاق كنـاره بگيـرد، فكرى كاملاً غلط و 
وارداتـى و متىك به پيشـينهىي‌ اسـت كـه در اروپاى مسـيحى به‌وجـود آمد و بكلـى با محيط اسلامى و بـا فهم و 
تعاليم اسلامى سـازگار نيسـت؛ چرا كه اگر دانشـمند بافضيلـت و با اخلاق باشـد؛ در هـر رشـته‌اى، از آن م‌ىتوان 
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اميد بـراى اعتىلا بشـريت و اعتىلا كشـور خودش داشـت؛ ايـن دانشـمند هدفهـا را هدفهاى ارزشـمند مك‌ىند 
و حركتـش حركت بـه نفع انسـانيت و به نفـع عدالـت و به نفـع فضيلت و در جهـت مقابـلِ نابسـامان‌ىهاى عجيب 
دنياى امروز خواهد شـد. شـما سـعى كنيد اين‌جور دانشـمندانى در آينده باشـيد و هـدف خودتان را اين مسـائل 
قـرار دهيـد؛ انسـانهاىي باشـيد كـه م‌ىتوانند چـرخ دنيـا را در جهت درسـت بـه حركـت دربياورنـد؛ ايـن را براى 
خودتان هـدف قـرار دهيد؛ و ايـن ممكن اسـت؛ البته بايـد كارهـاى مقدماتـى فراوانى براى رسـيدن بـه آن هدف 

بگيرد. انجـام 

تحول علم در قبل و بعد از انقلاب  
ايـن مسـائلى كـه شـما دربـارهى‌ نخبـگان گفتيـد، حرفهايـى اسـت كـه اعتقـاد خـود مـن هـم همين‌هاسـت: 
بسترسـازى بـراى پـرورش نخبـگان، شناسـاىِي اسـتعدادهاى نخبـه، كمك بـه آنهـا در رفتـن به سـمت قله‌هاى 
علمـى و تحقيقـى؛ اينها همـه كارهـاى بسـيار مهمى اسـت كـه البته ايـن كارهـا در كشـور ما شـروع شـده؛ بعد 
از آنك‌ـه در گذشـته - قبـل از انقلاب - مطلقـاً در اين كشـور وجـود نداشـت و حتـى در جهت عكـس آن حركت 
م‌ىشـد؛ يعنـى در واقـع نخبهكُ‌شـى بـود؛ سـعىِ در كشـتن روح اميـد در جوانهـا بـود؛ سـعى در ايـن بـود كه آن 
كسـى مطرح شـود كه نسـخهى‌ غربى را به‌طـور كامـل و صددرصـد م‌ىتوانـد بخوانـد و اجرا كنـد و بـه آن اعتقاد 
دارد. از خـود جوشـيدن، از خـود روييـدن و باليـدن، اصلاً وجـود نداشـت. ايـن معنايـش اين اسـت كه هميشـه 
كشـور و ملـت مـا زائدهي‌ـى بـر ديگـران باشـد؛ دنبالـه‌روى آنهـا باشـد. پيداسـت كه چنيـن كشـورى اعتلا پيدا 
نمك‌ىنـد. در گذشـته وضـع مـا ايـن بـود؛ امـا انقلاب روحيه‌هـا را عـوض كـرد؛ وضعيـت را تغييـر داد. الان چند 
سـال اسـت كه بحمداللَّ توجه بـه نخبـگان در برنامـه قـرار گرفته؛ لكـن آنچه تاكنـون شـده، كافى نيسـت. به هر 
صورت، بسـيارى از ايـن نكاتى كـه دوسـتان الان مطـرح كرديد، چيزهاىي اسـت كـه مورد اهتمـام قرار داشـته و 
بـراى اينها كار شـده و تلاشـهاىي انجـام گرفتـه و پيشـرفتهاىي هم داشـته و ان‌شـاءاللَّ بايسـتى بيشـتر هم پيش 

بـرود.

مدیرت گسترده نسبت به مسأله نخبه‌پرورى
البته مـن در مـورد خـاصِ نخبـگان اين‌جور بـه نظرم م‌ىرسـد كه مـا يـك بنيـاد نخبـگان لازم داريم. من سـالها 
پيـش - قبل از دولـت آقـاى خاتمـى - بـه رئيس‌جمهور وقـت گفتم دفتـرى درسـت كنيد كه بـه مسـائل ارتباط 
دانشـگاه با صنعـت بپـردازد. در يـك نـگاه وسـيعتر، در واقـع ايـن م‌ىتوانسـت دفترى باشـد بـراى رسـيدگى به 
مسـائل گوناگون نخبـگان: شـنيدن حرفهايشـان، حل كـردن مشـلاكت ويژه‌شـان، نگاه بـه پيشنهادهايشـان در 
زمينـهى‌ پيشـرفت كار و اصلاً نـگاه كلـى بـه نخبه‌پـرورى در جامعـه. بعـد، در زمـان دولـت كنونى هـم - دولت 
آقـاى خاتمـى - بـه ايشـان كيـى، دو مرتبـه گفتـم، كـه كارهايـى هـم انجـام داده‌انـد؛ منتهـا كافـى نيسـت. مـا 
بايد يـك بنياد درسـت كنيـم كه زيـر نظر رياسـت‌جمهورى باشـد؛ چـون بهتريـن جا آن‌جاسـت. الان شـنيده‌ام 
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كـه بعضـى از دسـتگاهها كارهايـى م‌ىخواهنـد بكننـد، لكـن هيـچ جـا بـراى ايـن كار مناسـبتر از دسـتگاه 
رياسـت‌جمهورى نيسـت؛ حتى دسـتگاه وزارتـى هم بـراى اين كار كافى نيسـت؛ چـون ايـن كار فراتـر از كار كي 

وزارتخانـه اسـت.

نگاه صحيح مستمر و غيرسياس ىبه نخبگان
همان‌طور كه شـماها گفتيد، برخى از مسـائل شـما بـه وزارت علوم، بعضـى به وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش 
پزشـىك، بعضى بـه وزارت آمـوزش و پرورش، احيانـاً بعضى بـه وزارت ارشـاد و بعضى هم بـه وزارتخانه‌هـاى ديگر 
مثـل صنايع و نفـت ارتباط پيـدا مك‌ىنـد. كيـى از دوسـتان، پتروشـيمى را مثـال زدند؛ كاملًا درسـت اسـت. بله، 
مـن اطلاع دارم كـه برخـى از نخبـگان بـه وزارت نفـت رفته‌انـد؛ منتهـا آن كارى كه بايـد از آنها خواسـته شـود، 
خواسـته نشـده و آن اسـتفادهى‌ لازم صـورت نگرفته اسـت. به‌هرحـال، مركزى بـراى جمع كـردن اين امـور لازم 
اسـت، تا آن مركـز بتوانـد با نـگاه صحيح، درسـت، مسـتمر و بخصـوص غيرسياسـى، كه هيـچ آلوده بـه نگاههاى 
سياسـى و اهداف سياسـى نشـود، مسـألهى‌ نخبگان را به عنوان مسـألهى‌ مسـتقل در كشـور دنبال كند. آن‌وقت، 
طبعاً همـهى‌ اين مسـائلى كـه شـما گفتيـد، در آن‌جا م‌ىگنجـد؛ يعنـى اول شناسـاىي اسـتعدادها، بعـد پرورش 

آنهـا و آن‌گاه هدايـت اسـتعدادها به سـمت كارهاى لازم و مناسـب.

ایجاد محیط مناسب برای مانور علم ىو تحقيقى
ضرورت هدفگذارى، سياستگذارى برای نخبگان

اى بسـا برخى از اسـتعدادهاىي كه امـروز وجـود دارد، صـرف كارهاىي م‌ىشـود كه ايـن كارها خيلى براى كشـور 
لازم نيسـت؛ مثلاً هميـن مسـألهى‌ خـروج نخبـگان از كشـور؛ چون خـروج نخبـگان از كشـور - مـن چند بـار تا 
حـالا ايـن را گفتـه‌ام - به‌طـور مطلـق موضوعـى منفى نيسـت؛ زيـرا ممكـن اسـت نخبهىي‌ از كشـور خارج شـود 
و بخواهـد معلوماتـى كسـب كند و بعـد برگـردد و براى كشـور مفيـد باشـد. البته بهتـر اين اسـت كه مـا امكاناتى 
را بـراى هميـن نخبـه فراهم كنيـم، تـا در خودِ كشـور آنچـه را كـه از نظـر رشـد و شـكوفاىي اسـتعداد لازم دارد، 
مهيا شـود: كارگاه داشـته باشـد، محيط مانـور علمـى و تحقيقى داشـته باشـد؛ ايـن بهترين اسـت؛ اما اگر نشـد، 
نخبـگان برونـد - فضاى دنيا فضاى وسـيعى اسـت - منتهـا اين رفتـن بايد با حسـاب و كتـاب انجام بگيـرد؛ يعنى 
آن نخبـه بدانـد كـه بـراى چـه دارد مـ‌ىرود؛ چـه م‌ىخواهـد بكنـد و پـس از آمـوزش آنچـه را كـه لازم دارد، چه 
اسـتفادهىي‌ م‌ىخواهـد از آن دانـش بكنـد. آيـا از آن دانـش بـراى اعتلاى كشـور و براى پيشـرفت ملـت خودش 
و بـراى راه‌انداختـن نخبـگان ديگـر كشـورش م‌ىخواهـد اسـتفاده كنـد، يـا نـه، م‌ىخواهـد آن را در خدمت كي 
كارخانـه يـا شـركت متعلـق بـه يـك سـرمايه‌دار كانادايـى يـا امركيايـى يـا اروپايـى قـرار دهـد؟ ايـن بزرگترين 
تحقيـر كي انسـان برجسـتهى‌ علمى اسـت كه تلاش كنـد، زحمـت بكشـد، كار كند و همـهى‌ امكانات كشـورش 
در واقـع منتهى شـود به پديـد آمـدن اين انسـان نخبـه، امـا او در خدمت فلان كارخانـه‌دار يـا فلان كمپان‌ىدار 
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هيچ‌ىنـدان و هيچ‌ىنفهـمِ ضـد بشـرِ فلان نقطـهى‌ دنيـا باشـد و آن شـخص از اين انسـان نخبـه به عنـوان كي 
مهـره و ابـزار در مجموعـه‌اش اسـتفاده كند. 

سرافرازی و سربلندی یک انسان نخبه
كي انسـان نخبـه آن‌وقتى سـرافراز و سـربلند اسـت كـه بتوانـد در بهبـود اوضاع كشـور و خانـه و ملت خـودش و 
بهبـود زندگـى و آينـده و تاريـخ انسـانهاىي كه ذ‌ىحـق نسـبت بـه او هسـتند، نقش ايفـا كنـد. شـماها آن‌وقتى 
چهـرهى‌ درخشـان خواهيد داشـت كـه بتوانيـد در كشـور خودتـان نقـش ايفـا كنيـد. الان شـما ببينيـد جوانى 
كه مثلًا فـرض كنيـد در دورهي‌ـى درسـى خوانـده و كارى كـرده، در بيـن هـزاران جوانـى كـه كارى نكرده‌اند، در 
زمينـهى‌ فيزيـك يا پزشـىك يـا ادبيـات ايران عملـى انجـام داده كـه شـده چهـره مانـدگار در كشـور؛ چهره‌هاى 
مانـدگار اينهـا هسـتند. مـا در زمينهى‌ پزشـىك، فيزيـك، ادبيـات و برخـى از رشـته‌هاى علوم انسـانى و فلسـفه، 
شـخصيتهاى برجسـتهىي‌ را در كشـور داريـم كه كشـور بـه اينهـا افتخـار مك‌ىند. كشـور هرگـز بـه آن مهندس 
يا پزشـك يـا تحصيلك‌ـرده و نخبهي‌ـى كـه رفته و عضـو و جـزوى شـده از يـك مجموعـهى‌ سـرمايه‌دارى متعلق 
به فلان مجموعـه يـا فلان شـخص، افتخـار نمك‌ىنـد؛ او رفته پـول توليـد كـرده بـراى بچه‌هـا و بـراى دخترها 
و پسـرها و سـگها و خَـدَم و حَشَـم يـك انسـان؛ اينك‌ـه افتخـارى نيسـت. افتخـار اين اسـت كـه كسـى بتواند در 
داخل كشـور خـودش، براى كشـورش پيشـرفت، اعتلا، ترقـى، آبـرو و جبـران عقب‌ماندگ‌ىهـا را به‌وجـود بياورد. 
بنابرايـن اگر كسـى با ايـن نيـت، چـه در اين‌جـا درس بخوانـد و چـه در بيـرون - هر درسـى كـه بخوانـد و در هر 
رشـته‌اى كـه كار كنـد - ايـن م‌ىشـود يـك موجـود ارزشـمند. به‌هرحـال، هدفگـذارى، سياسـتگذارى و اجراى 

چنيـن مقوله‌هايـى در همـان بنيـادى كـه اشـاره شـد، م‌ىتواند تحقـق پيـدا كند.

شگفت آفرینی جوانان نخبه در دفاع مقدس
از اينك‌ـه برخـى از دوسـتان به هفتـهى‌ دفـاع مقـدس - كـه در آن قـرار داريم - اشـاره كردند، خوشـحال شـدم. 
فرزنـدان عزيـز مـن! مواظب باشـيد از مسـألهى‌ دفـاع مقـدس كه در ايـن كشـور اتفـاق افتـاد، غافل نشـويد؛ كار 
بزرگى انجـام گرفـت. آن جوانها مثل شـماها بودنـد؛ اكثر ايـن جوانهاىي كـه در جنگ نقشـهاى مؤثر ايفـا كردند، 
از قبيـل هميـن دانشـجوها بودنـد و خيل‌ىهايشـان هـم جـزو نخبه‌هـا بودنـد. دليل نخبـه بودنشـان هم ايـن بود 
كه يـك جـوان بيسـت‌ودو، سـه سـاله فرمانـدهى‌ يـك لشـكر شـد؛ آن‌چنـان توانسـت آن لشـگر را هدايـت كند 
و آن‌چنـان توانسـت طراحـى عمليـات را، كـه هرگـز نكـرده بـود، بكنـد كه نـه فقـط دشـمنانى را كـه مقابـل ما 
بودنـد - يعنـى سـربازان مهاجم بعثـى عـراق - متعجـب كـرد، بلكـه ماهواره‌هـاى دشـمنان را هم متعجـب كرد. 
مـا والفجـر هشـت را كـه حركـت نشـدنى و بـاور نكردنـى اسـت، داشـتيم؛ درحالك‌ىـه ماهواره‌هـاى امركيايـى 
براى عـراق - لابـد ايـن موضـوع را شـنيديد و مطلعيـد - كار مك‌ىردنـد؛ اطلاعات بـه آن كشـور م‌ىدادنـد؛ يعنى 
دائمـاً قرارگاههـاى جنگـى رژيـم بعثـى بـا دسـتگاههاى خبـرى امركيايـى و بـا ماهواره‌هايشـان مرتبـط بودند و 
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آن ماهواره‌هـا نقـل و انتقـال و تجمـع نيروهـاى مـا را ثبـت مك‌ىردنـد و بلافاصلـه بـه آنهـا اطلاع م‌ىدادنـد كـه 
ايرانيهـا كجـا تجمـع كرده‌انـد و كجـا ابـزار كار گذاشـته‌اند. حتمـاً م‌ىدانيد كـه اطلاعـات در جنگ، نقش بسـيار 
مهـم و فوق‌العادهي‌ـى دارد؛ امـا زيـر ديـد ايـن ماهواره‌هـا، ده‌هـا هـزار نيـرو رفتنـد تـا پـاى ارونـدرود و دشـمن 
نفهميـد! با شـيوه‌هاى عجيـب و غريبى كـه م‌ىدانم شـماها چيـزى از آنهـا نم‌ىدانيـد - البتـه آن‌وقت بـراى ماها 
روشـن بود، بعد هـم براى مـردم آشـكار شـد؛ منتهـا متأسـفانه معـارف جنـگ دست‌به‌دسـت نم‌ىشـود؛ ىكي از 
مشـلاكت كار ما ايـن اسـت؛ لذا شـماها خبـر نداريـد - اينهـا با كاميـون، بـا وانت، بـه شـكل‌هاى گوناگـون، مثل 
اينك‌ـه گويـا هندوانه بـار كرده‌انـد، توانسـتند دههـا هـزار نيـروى انسـانى را با پوششـهاى عجيـب و غريـب و در 
شـبهاى تارىكي كه ماه هم در آن شـبها نبـود، به كنـارهى‌ ارونـدرود منتقل كننـد و از ارونـدرود كه عـرض آن در 
بعضى از قسـمتها بـه دو، سـه يكلومتر م‌ىرسـد، اين نيروهـاى عظيـم را عبور بدهنـد به آن طـرف؛ از زيـر آب و با 
آن وضـع عجيبى كـه اروند دارد كـه شـماها شـايد آن را هـم ندانيد. ارونـد دو جريـان دارد: يـك جريـان از طرف 
شـمال به جنوب اسـت كـه آن، جريـان اصلـى ارونـد اسـت و رودخانهى‌ دجلـه و فـرات هـم در همين جريـان به 
ارونـد متصل م‌ىشـوند و بـا هم بـه طـرف خليج‌فـارس م‌ىرونـد؛ جريـان ديگـر، عكـسِ اين جريـان اسـت و آن، 
در مواقع مـدّ درياسـت. در ايـن مواقع، آب دريـا به قطر حـدود دو، سـه يا چهـار متر از طـرف دريا، يعنـى از طرف 
جنـوب، م‌ىآيد به طـرف شـمال؛ يعنى دريا سـرريز م‌ىشـود در رودخانـه. با اين حسـاب، يعنـى ارونـد دو جريان 
صدوهشـتاد درجهي‌ـى كاملاً مخالـف همديگـر دارد. به‌هرحـال، بـا كي چنيـن وضـع پيچيدهي‌ـى - آن زمـان ما 
در جريـان جزئيات كار قـرار م‌ىگرفتيـم و آن دلهره‌هـا و كذا و كـذا - رزمندگان اسلام توانسـتند به آن‌جـا بروند 
و منطقهي‌ـى را فتـح كننـد و كار شـگفت‌آورى را انجـام دهنـد. ايـن كار، كار هميـن دانشـجوها و هميـن جوانـان 
و هميـن نخبه‌هايـى بـود كـه در بسـيج و در سـپاه بودنـد. آنهـا يـك مشـت جـوان مؤمـن بودنـد كـه در برههى‌ 
بسـيار حساسـى آن كار را انجـام دادنـد كـه اگـر آن كار را نمك‌ىردنـد، امـروز بخشـى از كشـور شـما هـم رفتـه 
بـود و حكومتى هـم كـه در ايـران بـود، حكومـت شكسـت‌خوردهى‌ ضعيـفِ تحقيرشـدهى‌ ذليلـى بود كـه ناچار 
بـود هرچـه ديگـران م‌ىگوينـد - نـه بزرگهـا و گردنك‌لفت‌هـاى دنيـا، بلكـه ايـن خرده‌ريزه‌هـاى دور و اطـراف 
حتـى - تحمل كنـد. امروز يـك كشـور عزيـز، قدرتمند و يـك ملـت سـربلند و دولتى مقتدر در كشـور شماسـت 
كـه تصميم‌گيرهاى دنيـا ناگزيرنـد و اقرار مك‌ىننـد كه نظـر جمهورى اسلامى را بايد در مسـائل مهم و حسـاس 
جهانـى ملاحظـه و رعايت كننـد. ايـن بـه بركـت آن فداكارىي‌ى اسـت كـه آن جوانهـا كردند؛ بـه يـاد آن جوانها 

باشـيد.
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هوشمندی و استعدادِ وافر جوان ایرانی 
مهمترين ضايعه ی دوران انحطاطک شور
نگاه روشنفکران به پيشرفتهای اروپاىي

نگاه غرب به مساله علم و پیشرفت	
ظرفیت های درون نظام و تحقق شعار ما م ىتوانيم

صد سالیک ه دوره انحطاطک شور بود
تحریم ها، زمینه ساز پیشرفت ها درک شور
يك ىاز بزرگترين خدمات انقلاب اسلامی

نگاه انسانىِ عام به همه ى بشريت
رسیدن به شأن ملت ایران در دانش و فناوری

ما به سود دنيا و ملتها ىعقب افتاده
توقع ما برا ىآينده

لوازم كار برای پیشرفت

عبرت گرفتن از گذشته و شکستن مرزها ىعلم با پيشرفت
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عبرت گرفتن از گذشته و شکستن مرزها ىعلم با پيشرفت *

هوشمندی و استعدادِ وافر جوان ایرانی 
من دو سه نكته را عرض مى كنم.

كي نكتـه اين اسـت كه دانشـكده هـاى فنـى مـا در طـول سـالهاى پيـش از انقلاب و همچنيـن بعـد از انقلاب، 
هميشـه محـل حضـور برتريـن اسـتعدادهاى ايـن كشـور بـود. از آن زمانهاىي كـه بنده يـادم مـى آيـد - از دوره 
ى جوانـى و ارتبـاط مـا بـا دانشـگاه هـا و دانشـجوها و محيطهـاى دانشـگاهى - خوشـفكرترين، متحـرك تريـن 
و فعـال تريـن عناصـر دانشـجوىي در دانشـكده هـاى فنـى و مهندسـى و مراكـز علمـىِ مربـوط بـه مهندسـى با 
شـعب مختلفـش، اجتماع داشـته انـد. ايـن را بگذاريـم در كنـار يـك حقيقت ديگـر؛ و آن، سـطح متوسـط بالاى 
ذهنى و هوشـمندى نسـل هـاى ايرانى اسـت، كه ايـن جـزو چيزهاى مسـلّم اسـت و شـعار و تبليغ نيسـت. ذهن 
و هوشـمندى ايرانيـان از متوسـط ذهن و هوشـمندى ملـل جهان بالاتر اسـت؛ ايـن كي سـخنِ علمـى و آمارى و 
تحقيق شـده اسـت؛ گذشـته ى ما هم همين را نشـان مـى دهد؛ فرهنـگ و تمـدن ايرانـى در ادوار مختلـف، براى 
ملـل دنيا كي شـاخص برجسـته و يـك پرچم بـه حسـاب مـى آمـده. در دوره ى اسلامى هـم ملتى كه توانسـت 
دانش و فلسـفه و علوم مختلف و روشـهاى زندگى را از اسلام بگيـرد و آنهـا را در چارچوب منطق هاى مسـتحكم 

پايـدار كند و بـه دنيـا ارائه دهـد، عمدتـاً ايرانـى ها بـوده انـد؛ ايـن را ديگران هـم قبـول دارند.
كي مجموعـه ى ملىِ هوشـمند و داراى اسـتعدادِ وافر و سرشـار را در نظـر بگيريد؛ تقريباً مى شـود گفـت بهترين 
و هوشـمندترين فرزنـدان خـود را بـه بخشـهاى فنـى و مهندسـى مـى فرسـتادند. نتيجـه چه بايـد باشـد؟ آنچه 
انسـان از چنيـن مجموعه يـى - كـه زبـدگان و نخبـگان و برگزيـدگان ذهنـىِ كي كشـور و يـك ملتنـد - انتظار 

*. بيانات در ديدار جمعی از مهندسان 1383/12/05
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دارد، انتظـار خيلـى بالاىي اسـت. با تأسـف بايد بگوييـم آن انتظـار، در دوره هاى گذشـته ى مـا تا قبـل از انقلاب، 
تحقـق پيدا نكـرده؛ و ايـن عللـى دارد كـه اشـاره ى كوتاهى به آنهـا خواهـم كرد. بـر ايـن بيفزاييم روشـن بينى و 
تفكر زنـده ى اجتماعىِ دانشـجويان ايـن بخـش را. همان طور كه درسـت اشـاره كردنـد، مبارزتريـن و آگاه ترين 
دانشـجويان در دانشـگاه هـا در زمينـه هاى سياسـى، بـاز به نسـبت در هميـن دانشـكده هـاى فنى بيشـتر بوده 

انـد.

مهمترين ضايعه ی دوران انحطاطک شور
نكتـه ى بعـدى: وقتـى يـك كشـورى در سراشـيبىِ انحطـاط اجتماعـى يـا سياسـى يـا فنـى واقـع مـى شـود، 
مهمتريـن ضايعـه ىي كـه بـراى كشـور پيش مـى آيـد، اين اسـت كـه سـرمايه هـاى كشـور بـه كار گرفتـه نمى 
شـود؛ ايـن طبيعـىِ دوران انحطـاط اسـت. مـا در يـك دوران تقريبـاً صـد سـاله، انحطـاط بسـيار تأسـفبارى را 
گذرانديـم. ايـن دوران از اواسـط دوره ى قاجـار آغـاز مى شـود تـا پايـان دوره ى پهلوى؛ يعنـى حتـى در دوره ى 
پهلـوى هـم كـه دوره ى مدرنيزاسـيون ايـران طبـق نـگاه خـود متوليـان دولتـى و روشـنفكرهاى آن روز اسـت، 
متأسـفانه ما در سراشـيب انحطـاط حركت كرديـم. چرا مـى گوييـم انحطاط؟ شـايد اوايـل دوره ى قاجـار هم ما 
خيلى هنـر بزرگـى در زمينـه هـاى مختلف علمـى و صنعتـى نشـان نداديـم؛ امـا مـن آن را دوران انحطـاط نمى 
گويـم؛ دوران انحطـاط، مربـوط بـه اواسـط دوره ى قاجـار و بعد اسـت. چـرا؟ چـون ايـن دوران، دورانى اسـت كه 
ملت ايـران از حركـت طبيعى خـود - كه گاه سـرعت مى گرفـت، گاه دچـار بطُـئ و كندى مى شـد - كنـار افتاد؛ 
يعنى افسـون شـد. كي ملـت، هميشـه پيشـتاز نيسـت. يـك ملـتِ بااسـتعداد گاهى بـه خاطـر عوامـل مختلف، 
پيشـروى و سـرعت و شـتاب دارد؛ گاهى هـم كنـدى دارد؛ اما كي وقـت كي ملت افسـون مى شـود؛ اين افسـون 
تحقـق پيـدا كـرد. افسـون در مقابـل چـه چيـزى؟ در مقابل يـك موجود تـازه نفـسِ زنـده ى نـگاه كننـده ى به 
مسـائل جهـان بـه صـورت ريـز و لاكن؛ و آن، تمـدن صنعتـى و پيشـرفت علمى غـرب بـود. اين موجـود، بـا نگاهِ 
تصـرف جهـان بـه ميـدان آمـد؛ لـذا بـراى خـودش مفيد شـد، ولـى بـراى دنيـا مايـه ى زيـان شـد. تا يـك برهه 
ى طولانـى از زمان، مثـل بختكـى افتـاد روى ملتهـاى غافلـى از قبيـل ملت مـا و ملتهـاى آسـيا و آفريقـا و نقاط 
ديگـرى از جهـان؛ نگذاشـت اينها حركـت طبيعـى خـود را - كـه گاهى شـتاب داشـت و گاهى كنـد بـود - ادامه 

دهنـد؛ اينهـا را افسـون كرد.

نگاه روشنفکران به پيشرفتهای اروپاىي
از اواسـط دوره ى قاجـار نشـانه هاى پيشـرفت اروپاىي در كشـور ما بتدريج شـروع كرد ظاهر شـدن. روشـنفكران 
مـا كسـانى بودند كـه به اروپـا مـى رفتند يا نوشـته هـاى آنهـا را مـى خواندند؛ لـذا بـا پيشـرفتهاى آنها آشـنا مى 
شـدند و خود را در مقابـل آنها ناتـوان و حقير مـى ديدند. ايـن حرفِ تكرار شـده ىي اسـت از طرف روشـنفكرهاى 
صـدر مشـروطه، كه مـا فقـط و فقـط بايـد دنبـال غربـى هـا راه بيفتيم و بـه هرچـه آنهـا مـى گوينـد، در همه ى 
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شـؤون زندگى مـان عمل كنيـم؛ ايـن حرفى كـه از تقـى زاده و ديگـران نقـل شـده و واقعيـت هـم دارد. اينها مى 
گفتنـد ما بايـد صددرصـد به نسـخه ى آنهـا عمـل كنيم تـا پيش برويـم؛ يعنـى مجـال ابتـكار، ابـداع، خلاقيت و 
نگاه بومـى بـه مسـائل علمـى و صنعتـى مطلقـاً در محاسـبه ى اينهـا نمـى گنجيـد. ايـن را از اين طرف حسـاب 

كنيـد؛ 

نگاه غرب به مساله علم و پیشرفت
حـالا طـرف مقابلى كـه ما توصيـه مى شـديم بـه ايـن كـه از او تبعيت كنيـم، چيسـت؟ همـان انقلاب صنعتى و 
انقلاب علمـى و پيشـرفت علمـى ىي اسـت كه نگاهـش فقط محـدود بـه چارچوب كشـور خـود نمى شـود؛ بلكه 
به دنيـا به چشـم يـك ذخيـره و يـك انبـار بـزرگ كـه بايـد از آن اسـتفاده كنـد و ببلعد تـا اين كـه بتوانـد حجم 
خودش را بيشـتر كند و خـود را توسـعه دهد، نـگاه مى كنـد. اين زمانـى كه من اشـاره مى كنـم، زمانى اسـت كه 
بيش از صد سـال از شـروع اسـتعمار گذشـته بـود؛ يعنـى پرتغالى هـا، اسـپانياىي هـا، انگليسـى ها، هلنـدى ها و 
بخش هـاى مختلف اروپـا به مناطـق ثروتمندِ دسـت نخـورده ى دنيا، از جملـه منطقه ى مـا، منطقـه ى اقيانوس 
هند، شـبه قاره ى هند، اندونـزى، آفريقـا و بقيه ى مناطـق گوناگون دسـت انداخته بودنـد و آن ثروتهـاى عجيب 
و دسـت نخـورده را پيـدا كـرده بودنـد. البتـه خُلقيـات اروپايـى هـا هـم در ايـن كار تأثيـر داشـت. بعضـى از اين 
خُلقيـات مثبت اسـت، بعضـى از آنهـا منفى. من از كسـانى نيسـتم كـه غربى هـا را كيسـره داراى خُلقيـات منفى 
بدانم؛ نه، خلقيـات مثبتى هـم دارند؛ خطرپذيرنـد، شـجاعند، دنبالگيرند. اينها سـوار كشـتى شـدند، راه افتادند، 
رفتنـد تـا بـه كشـورها و مناطـق دسـت نخـورده برسـند؛ يعنـى انبارهـاى ثـروت طبيعـى. آسـيا را فتـح كردند، 

آفريقـا را فتح كردنـد، طبعـاً آمريـكا را هم فتـح كردند.
وقتـى در ايـران، متفكـرِ عالمِ سياسـى ما مـى گويـد ما بايـد صددرصـد كوچك ابـدال غربـى هـا و دنبالـه روِ آنها 
شـويم، چه وضعـى پيدا مـى كنيـم؟ اگـر آن طرفـى كه مـا مـى خواسـتيم كوچـك ابـدال و نوچـه و دنبالـه روِ او 
بشـويم، انسـان منصف و موجـود عادلـى بود و قصـد تجـاوز و تعرض نداشـت، خيلـى خوب بـود؛ اما طـرف مقابل 
ما ىك بـود؟ آن موجـود متعـرض، متجـاوز و نگرنده ى بـه گسـتره ى عظيم جهانـى با عنوان يـك انبار مواد رشـد 
و تعالـى زيسـتى؛ ما شـديم كوچـك ابـدالِ او. او هم وارد شـد و علـم و صنعـت خـودش را به ما نـداد؛ مـا را تربيت 
علمـى و فرهنگـى نكـرد، مثـل اسـتاد دلسـوزى كـه شـاگرد را تربيـت مـى كنـد؛ مـا در دوران نوسـازى علمى و 
صنعتى ايران و بـه قـول آقايـان، دوران مدرنيزاسـيون - كه بنـده از اين گونـه تعبيرات خوشـم نمى آيد - شـديم 
مثل كي كارگـر سـاده ى سـاختمانى در اختيار يـك معمار و يـك مهندس. يـك كارگر سـاده ى سـاختمانى چه 
كار مـى تواند بكنـد؟ بله، در سـاختن خانـه نقـش دارد، اما صرفـاً نقش جسـمانى و غيرفكـرى؛ گِل بـده، آجر بده، 

گچ بـده، يـا اينهـا را روى هـم بچيـن. دوره ى انحطـاط مـا از اين جهت اسـت.
ايرانـىِ هوشـمند و بااسـتعداد، در اين فضـا مجبور بـود كيـى از دو كار را بكنـد؛ يا تن بدهد و تسـليم ايـن وضعيت 
بشـود، يا از كشـور خـارج شـود و در خدمـت ديگـران قـرار بگيـرد. در صنايـع نظامـى و هوايـى - صنايعـى كه ما 
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در طـول چند سـال گذشـته اطلاعاتـى راجـع به آنهـا پيدا كـرده ايـم - مهندسـانى كـه امـروز در اين كشـور مى 
تواننـد هواپيمـا و پيچيده تريـن قطعـات را بسـازند و سـاخت معكـوس كننـد، در آن زمـان وظيفه شـان اين بود 
كه چـك ليسـت هواپيمـا را بگيرنـد، برونـد سركشـى كننـد و بياينـد بگويند اين قطعه درسـت اسـت يا درسـت 
نيسـت. اگر قطعه يـى هـم معيـوب بـود، آن را دربياورنـد، تحويـل مهنـدس بيگانه بدهنـد تـا او آن را بـه خرج ما 
سـوار هواپيما كند و بـه امركيا ببـرد و در آن جـا آن را تعمير يا تعويـض كنند و برگرداننـد؛ بيش از ايـن اجازه داده 
نمى شـد. اين مهنـدس و ايـن آدم خوشـفكر و بـا اسـتعداد و قابـل جهش، يـا اين وضـع را تحمـل مى كـرد - كه 
بيشـتر اين گونه بودند؛ بـا همين وضـع زندگى مـى كردند - يـا اگـر روح ماجراجوىي داشـت، از اين كشـور خارج 
مى شـد و مى رفـت در خدمـت ديگـران قرار مـى گرفـت، يا اصلاً نمـى آمد؛ كـه از ايـن قبيل هـم تعـداد زيادى 

داشـتيم. بعد از انقلاب، بنده بـا برخـى از اينها برخـورد و ديـدار و آشـناىي هم داشـته ام.

ظرفیت های درون نظام و تحقق شعار ما م ىتوانيم
البتـه آقايان وزرا كـه آمدند گـزارش دادنـد، گزارشـهاى خوبى دادنـد؛ لكين اين گزارشـها بـه هيچ وجـه نمايانگر 
واقعيـت هايـى كـه آن روز بـوده و امـروز هسـت، نيسـت؛ واقعيـت ها خيلـى فراتـر از ايـن اسـت؛ آقايـان فرصت 
نكردند مفصـل گـزارش بدهنـد. آن روزها كشـور و نظـام بـه مهندسِ مـا براى سـاخت و تحقيـق و رشـد علمى و 
حتى براى بهـره بـردارى ميدان نمـى داد. مـن قبلاً در مصاحبه يـى، بعـد از آن كـه از سـد دز بازديد كـردم، اين 
نكته را گفتم؛ شـايد شـما هم شـنيده باشـيد. بعد از آن كه شـركتهاى خارجى قسـمتى از سـد دزِ ما را سـاختند، 
بـراى مـدت كوتاهـى بهـره بـردارى از نيـروگاه آن را به يـك شـركت داخلـى دادنـد. بعد مـى خواسـتند ظرفيت 
نيـروگاه را دو برابـر كننـد. يـك شـركت امركياىي كـه متعهد شـد بيايـد ظرفيـت نيـروگاه را دو برابر كنـد، وقتى 
ديد بهره بـردار، ايرانى اسـت، گفـت اينها بايد بيـرون برونـد؛ بنابرايـن اجازه نـداد. دولت ايـران بهره بـردار ايرانى 
را بيرون كـرد و بهـره بـردارى از نيـروگاه دز را به يـك شـركت ايتاليايـى داد؛ آن وقت امركيايـى ها ظاهـراً حاضر 
شـدند بيايند پنجـاه درصدِ ديگـر نيـروگاه را تكميـل كننـد. بنابراين بـه ايرانى اصلاً اجـازه داده نمى شـد؛ حتى 
در زمينـه ى بهـره بـردارى. بـراى همين هم هسـت كه مـا در زمينـه هاى سـاخت - چـه سـاختهاى صنعتى، چه 
سـازه هاى سـاختمانى، عمران و مهندسـى هاى گوناگـون در آن زمـان - واقعـاً كي چيز قابـل ذكـر و قابل عرضه 
ىي كه سـاخت ايرانـى باشـد، نداريـم؛ درحالـى كـه نيروهاى مـا همـان نيروهاينـد و نسـل امـروز از نسـل ديروز 
متمايـز و متفاوت نيسـت. هميـن جوانهايـى كه امروز توانسـته انـد اين سـدها، اين نيـروگاه هـا، اين بزرگـراه ها، 
اين خط آهـن هـا، ايـن كارخانجـات گوناگـون، اين طراحـى ماشـين هـا و هواپيماهـا، اين سلاح هـاى نظامى و 
اين فنـآورى پيچيـده ى هسـته يـى را توليد كننـد، در نسـل گذشـته ى ما هـم بودنـد؛ امـا از اين چيزهـا خبرى 
نبـود. ايـن بزرگتريـن خدمـت انقلاب به كشـور اسـت. بـه نظـر مـن در زمينـه هـاى علمـى، بزرگتريـن خدمت 
اين اسـت كه ايـن بـاور را بـه مـا ايرانى هـا بخشـيد كه مـا مـى توانيم؛ همـان تعبيـرى كـه امـام كردنـد: »ما مى 

توانيـم«.
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صد سالیک ه دوره انحطاطک شور بود
آن روز بـه ما مـى گفتند شـما برويـد لولهنگ بسـازيد؛ آفتابـه هاىِ گلـى ىي كـه آن وقت هـا مى سـاختند؛ يعنى 
آفتابـه ى حلبى هم نـه! ما حتى دسـته ى بيـل را هم از خـارج وارد مـى كرديم؛ همچنيـن بقيه ى چيزهـاى مورد 
مصرف و مـورد نيـاز روزافـزون صنعتـى را. سـطح زندگى پيشـرفت مى كـرد و نيازهـاى فـراوان روزبـه روز پيش 
مـى آمد؛ همـه ى اينهـا را مـا بايـد از ديگران مـى گرفتيـم و وارد مـى كرديـم. برنامـه ريـزانِ آن وقـت افتخار هم 
مى كردند! سـال 44 يا 45 در مشـهد به ديدن دوسـتى رفتـه بوديـم و تصادفاً كيـى از نمايندگان مجلس شـوراى 
ملىِ آن روز هـم به اين جلسـه آمده بـود. دوره ى جوانى و پرشـورى ما بود و از وابسـتگى و تسـلط بيگانـگان و اين 
گونـه مطالـب حرفهايـى زديم؛ بـى توجه بـه اين كـه ايـن آقـا نماينـده ى مجلس اسـت. نماينـده ى مجلـسِ آن 
وقت - يعنى كسـى كـه دربار ليسـت داده بـود كه ايشـان بايـد نماينـده ى فلان جـا شـود؛ آن وقت كـه انتخابات 
نبـود - در جواب مـن كي مقـدار بـا تفرعـن و تكبـر و اخـم و تخـم حرفهايـى زد؛ از جمله ايـن كه گفت شـما چه 
مى گوييـد و به چـه چيزى اعتـراض مـى كنيـد؟ امـروز اروپاىي هـا و غربى هـا مثل نوكـر دارند بـراى مـا كار مى 
كنند. ما نفـت داريـم، پول داريـم، پول مـى دهيـم و آنها كارگـر مايند و مثـل نوكـر دارند بـراى ما كار مـى كنند! 
ايـن، منطـق يـك نماينـده ى مجلـسِ آن روز اسـت! دوره ى انحطاط كه مـى گويـم، يعنى ايـن. فكر ايـن بود كه 
ما چـرا توليـد كنيـم؟ چرا بسـازيم؟ چـرا يـاد بگيريـم؟ مـا در خانه هـاى خود مثـل آقاهـا مـى نشـينيم، برايمان 
مـى آورنـد و وسـايل لازم را در اختيـار ما مـى گذارنـد؛ ما هم پـول نفـت داريم، مـى دهيـم و زندگى اشـرافى مى 
كنيـم. اين، منطـق آن روزِ كي دولتمردِ در سـطح بالا بـود. فرهنگ حاكـمِ آن روز بر دسـتگاه هـاى اداره كننده ى 

كشـور، همين بود؛ لـذا آن صـد سـال، دوره ى انحطاط ماسـت.
انقلاب اين را به هم زد. 

تحریم ها، زمینه ساز پیشرفت ها درک شور
ايـن را هم مـن لازم مـى دانـم به شـما عـرض كنـم و آن، قهـرِ دنيـاى صنعتـى و دنيـاى غربـى با مـا بـود؛ همين 
تحريـم هـا و اخـم و تخـم هايـى كـه از اول انقلاب تـا الان با مـا داشـته انـد. بعضـى هـا از تصور ايـن تحريـم ها 
دلشـان آب مى شـود؛ من مـى خواهـم بگويم نـه، ايـن به ما كمـك كـرد. بارها مـن ايـن خاطـره را ذكر كـرده ام. 
اوايل جنـگ، ما سـيم خـاردار لازم داشـتيم؛ آن را از كي كشـور خارجى خريديـم تا به داخـل كشـور بياوريم. اين 
محمولـه بايـد از شـوروىِ آن روز عبـور مى كـرد. چـون آنها پشـتيبان عـراق بودند، اجـازه ى عبـور ندادند! سـيم 
خاردار كـه نه بمب اتم اسـت، نـه توپ اسـت، نـه تانك اسـت؛ اما اجـازه ى عبـور ندادنـد! اين قدر بـا ما بـد بودند. 
وقتى ما مـى خواسـتيم تـوپ بخريم، بـه ما نمـى فروختنـد؛ تانـك مى خواسـتيم بخريـم، به مـا نمـى فروختند؛ 
سـيم خاردار مـى خواسـتيم بخريم، بـه ما نمـى دادنـد؛ امكانات مـى خواسـتيم، به مـا نمى دادنـد؛ امـا قاچاقچى 
بـا قيمـت دو برابر و سـه برابـر مـى فروخـت و ما مجبـور بوديـم بالاخـره ايـن لـوازم را به قـدر نيـاز، با قيمـت بالا 
تأميـن كنيم. نتيجـه ى ايـن تحريم ها اين شـد كه امـروز مـا در زمينه ى ضـد زره، جزو ده كشـور سـطح اول دنيا 
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هسـتيم. امـروز مـا در زمينـه ى غنى سـازى اورانيـوم جـزو ده، يـازده كشـور دنيا هسـتيم كه ايـن فنـاورى را در 
اين حد داريـم. اين فنـاورى، بومـى هم هسـت. ما فـرق داريم با آن كشـورى كـه چون نظام كمونيسـتى داشـت، 
شـوروىِ آن روز بـه او كمـك كرد. بعضـى ها چيـن را بـه رخ ما مـى كشـند. چيـن در ده سـالِ اولِ انقلابـش تمام 
امكانـات را از شـوروىِ آن روز گرفـت؛ آن موقعـى كـه هنـوز ميانه شـان به هـم نخـورده بود. امـا در هيچ سـالى از 

سـالها، هيـچ قـدرتِ داراى دانـش و صنعت به مـا كمك نكـرد. هـر كار كرديـم، خودمـان كرديم.

يك ىاز بزرگترين خدمات انقلاب اسلامی
قبـل از انقلاب جـزو حرفهايـى كه ما هميشـه مـى زديم، ايـن بود كـه مـا گنـدم را از امركيا مـى خريم و سـيلوى 
مـا را هـم شـوروى هـا مـى سـازند. بنـده اوايـل انقلاب بـه منطقـه ى جنـوب رفتـم و ديـدم بچـه هـاى جهـاد 
سـازندگى و مهندسـان شـما يـك سـيلوى بـا ظرفيـت كـم سـاخته انـد. به نظـرم همـان جـا به سـجده افتـادم؛ 
چون سـيلو، سـازه ى دشـوارى اسـت؛ خيلى آسـان نيسـت. وقتى انسـان بـه ظاهـر آن نگاه مـى كند، چيز سـاده 
ىي بـه نظر مـى آيـد؛ امـا سـازه ى پيچيده ىي اسـت. مـا ايـن چيـز پيچيـده را توانسـتيم درسـت كنيم. امـروز ما 
كيـى از سيلوسـازهاى معتبـر بيـن المللى بـا ظرفيت هـاى بالا هسـتيم؛ بـراى خيلـى جاهـاى ديگر هم سـاخته 
ايـم. بنابرايـن قهـر و ناهمدلـى و كج تابـىِ دنيـاى غرب بـا ما، بـه ضرر مـا تمام نشـد. بعضـى ها ايـن را بـه عنوان 
يـك فاجعه در نظـر مى گيرنـد و مى گوينـد تحريم اقتصـادى پـدر تكنولوژىِ مـا را درمـى آورد. بله، ممكن اسـت 
جـاده ى آسـفالته را از جلـوى انسـان بگيرد، اما هميشـه جـاده ى آسـفالته خـوب نيسـت؛ گاهى هم جـاده هاىي 
كه انسـان بـه دسـت خـودش كشـيده و مسـيرش را روى آن طـى مى كنـد، بـراى محكم كـردن عضلات انسـان 
خيلـى مفيدتـر اسـت؛ گاهـى هـم راه را ميانبر مى كنـد. جـاده ى آسـفالته ىي كـه ديگـران كشـيده اند، مـا را به 
جاهايـى مى بـرد كه كِشـنده هـاى آن جـاده مى خواسـتند. اگـر بخواهيـم خودمـان جاده بكشـيم، گاهـى جاده 
ى ميانبُـر مـى كشـيم و راه ميانبُر مـى زنيم. مـا علت انحطـاط خود را در آن افسـون شـدگى مـى دانيم. امـروز ما 
از آن وضعيـت بيـرون آمده ايـم. كيـى از بزرگترين خدمـات نظام جمهورى اسلامى - همـان طور كـه گفتم - در 
زمينـه هاى علـم و فنـاورى اين اسـت كه مـا را بـه اين بـاور رسـاند كه مـى توانيـم. امـروز اين بـاور وجـود دارد و 
واقعـاً ما مـى توانيـم. مـا در زمينه هـاى اقتبـاس، قطعه سـازى، مشـابه سـازى و در مدلهـاى فنـاورىِ امـروز دنيا 

پيشـرفتهاى خيلـى خوبـى كـرده ايم.

نگاه انسانىِ عام به همه ى بشريت
نكتـه ى سـوم اين اسـت كـه اينها بـه هيـچ وجه كافـى نيسـت. مـا هنوز بـا دانـش جهانـى خيلـى فاصلـه داريم. 
البتـه ايـن فاصلـه در دوران انحطـاط، خيلى زيـاد بود؛ امـا امـروز اين فاصلـه به آن انـدازه نيسـت. ما توانسـته ايم 
پيـش برويـم، امـا هنـوز فاصلـه داريم. ايـن كه مـن گفتـم توليـد علـم، معنايـش اين نيسـت كه علـم ديگـران را 
يـاد بگيريـم - آن را كـه بايـد يـاد بگيريـم و در ايـن شـىك نيسـت - معنايـش اين اسـت كـه ما خـطِ مـرزِ دانش 
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را بشـكنيم، باز كنيـم و آفـاق جديـدى را فتـح كنيم؛ البتـه اين كارِ دشـوارى اسـت. مـا بايد بـه فناورى جهشـى 
دسـت پيدا كنيـم؛ مـا بايـد بتوانيم بـر فنـاورى هـاى موجـود دنيـا بيفزاييم؛ مـا بايـد بتوانيـم اختـراع صددرصد 
ايرانـى را در بازارهـاى دنيـا مطـرح كنيـم. البتـه در راهـى كـه تـا امـروز آمده ايـم، خيلـى خـوب آمديـم؛ در اين 
شـىك نيسـت. من تا حدود زيادى بـا كارها آشـنا هسـتم. سالهاسـت كـه مـا آمارهـاى گوناگـون را از بخش هاى 
مختلـف مـى گيريـم و مـى خوانيم؛ مـى دانـم خيلى پيشـرفت كـرده ايـم؛ امـا اين پيشـرفت هـا بـراى جامعه ى 
ايرانـى كافـى نيسـت. جامعه يـى كه پزشـك و سـتاره شـناس و عالـم اجتماعـىِ هزار سـال قبلـش قرنهـا بعد در 
دنيـا متلألئ و درخشـيده اسـت، اين پيشـرفت ها بـراى او كم اسـت. امـروز هم بـا اين كـه دنياى پزشـىك ممكن 
اسـت از تحقيقـات هزار سـال پيـشِ  ابن سـينا اسـتفاده ى زيـادى نبََـرد - اگرچه عقيـده ام اين اسـت كـه باز هم 
دانش امـروز مى توانـد از آنهـا در زمينـه هاىي اسـتفاده كند - امـا وقتى به ايـن تحقيقات نـگاه مى كند، تحسـين 
و تجليل مـى كنـد. تحقيقـات محمدبـن زكريـاى رازى و خواجه نصيـر و خيـام و خوارزمـى و ديگران هـم همين 

طور اسـت. شـأن مـا اين اسـت؛ لـذا ايـن پيشـرفت ها بـراى ملـت ما كم اسـت. 

رسیدن به شأن ملت ایران در دانش و فناوری
هميـن چنـد روز قبـل، كيـى از چهـره هـاى سياسـى ما بـه كيـى از كشـورهاى مطـرح اسلامى رفتـه بـود - كه 
من نمـى خواهـم اسـم بيـاورم - رئيـس جمهـور آن كشـور جلـوى حضـارِ غيرايرانـى و غيربومـى آن كشـور، كه 
از كشـورهاى اروپايـى بودنـد - نـه در جلسـه ى خصوصـى كـه حملِ بـر مصانعـه و تعـارف شـود - گفته بـود كه 
ما مسـلمانها بـه ايـران افتخار مـى كنيـم؛ هم به امـروز ايـران و نظـام جمهـورى اسلامى، هم بـه ايـرانِ در تاريخ 
اسلام. گفته بـود اين پيشـرفت هـاى اسلامى، دانش اسلامى و تمـدن اسلامى را ايرانـى ها رشـد داده انـد و به 
بالندگى رسـانده انـد و به يـك معنا پايـه گذارى كـرده اند. مـا اين توقـع را از خودمـان داريـم؛ ما مـى خواهيم در 

زمينـه ى دانـش و فنـاورى بـه جاىي برسـيم كه شـأن ملـت ايران اسـت. 

ما به سود دنيا و ملتها ىعقب افتاده
اين فقـط يـك نـگاه غرورآميز ملـى نيسـت، ايـن نژادپرسـتى نيسـت؛ ايـن حتى يـك نـگاه انسـانىِ عام بـه همه 
ى بشـريت اسـت؛ بـه خاطر ايـن كه اگـر مـا بتوانيـم در دانـش، در خـط مقـدم قـرار بگيريـم، انگيزه هـاى جهان 
گيـرى و جهـان گشـاىِي غـرب را نداريـم؛ انگيـزه هـاى سـودجويانه ى از ملتهـا را نداريـم؛ دانـش ما كه به سـود 
ماسـت، به سـود ملتهاى ديگر هـم هسـت. رئيس جمهـور ما در سـفر اخيـر به چنـد كشـور آفريقاىي، طـرح ها و 
برنامـه هايـى را مطـرح كـرده بودند. ايشـان به مـن گـزارش مى دادنـد و مـى گفتند مـا مى توانيـم بعضـى از اين 
طـرح ها را بـه آسـانى انجـام دهيـم - حتى به شـكل نوتـر و مـدرن تـر از آنچـه اروپاىي هـا انجام مـى دهنـد - اما 
آنها به چنـد برابـرِ قيمت دارنـد بـراى كشـورهاى آفريقاىي انجـام مـى دهند. اين كشـورها چـاره ىي هـم ندارند؛ 
مجبورند بـا كي تاجـر اروپايـى قـرارداد ببندنـد و او مى آيـد با قيمـت چنـد برابر برايشـان تمـام مى كنـد. ما اگر 
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باشـيم، اين طورى عمل نمـى كنيم؛ مـا با كشـورها راه مـى آييم. نه اين كه سـود ملـى را نديـده بگيريـم، بلكه به 
اين معنا كه سـود ناشـى از زيـاده روى و تعدى و تجـاوز را بـراى خودمان حلال نمى دانيم. ما اگر دانشـى داشـته 
باشـيم، آن را به ديگـران مى دهيـم. الان كشـورى وجـود دارد - بلكه شـايد كشـورهاىي - كه مـا يـك روز از اينها 
يـك وسـيله ى مـورد نيـاز در كار نظامـى را درخواسـت كرديـم؛ اما اين وسـيله بـا اين كه سـاخت كشـور ديگرى 
بود، هرچه كرديـم، به مـا ندادند! اجـازه نداشـتند بدهنـد. البته آن كشـور با ما بـد نبود، امـا اجازه نداشـت بدهد. 
ايـن قضيه، مربـوط به سـالهاى اوايـل دهـه ى 60 بود. كشـورى كـه آن روز محصول سـاخته شـده را حاضـر نبود 
به ما بدهـد، امـروز فناورى سـاخت آن را كـه خود مـا به دسـت آورده ايـم - و او نمى توانسـت به دسـت بيـاورد - 
بـه او مى دهيـم؛ البته مى فروشـيم. مـا اگـر در صنعـت و در دانش پيشـرفت كنيـم، به سـود دنيا و ملتهـاى عقب 

افتـاده و در درجـه اول به سـود دنياى اسلام اسـت. 

توقع ما برا ىآينده
بنابرايـن، ايـن كـه مـا بايـد پيشـرفت كنيـم و مرزهـاى علـم را بشـكنيم و بـاز كنيـم، يـك نـگاه نژادپرسـتانه ى 
خودخواهانـه نيسـت، كه مـا چـون ايرانى هسـتيم، بايـد ايـن كار را بكنيـم. بلـه، ما غـرور ملى هـم داريـم؛ اين را 
انكار نمـى كنيم. ما بـه گذشـته ى خودمـان نگاه مـى كنيم و احسـاس عـزت و سـرافرازى مـى كنيم. ما كسـانى 
بوديـم كـه اسلام را بـا آغـوش بـاز پذيرفتيـم؛ مـا كسـانى بوديـم كـه اهـل بيـت را زودتـر از خيلـى هـاى ديگر 
شـناختيم؛ ما كسـانى بوديم كـه در راه گسـترش اسلام اين همه تلاش كرديم؛ مـا كسـانى بوديم كـه مظلومان 
اهل بيـت را كـه در خانه هـاى خـود - يعنـى مدينه و مكـه و كوفـه - امـان نداشـتند، در آغـوش خـود پذيرفتيم. 
شـما ببينيـد چقـدر امامـزاده در ايـران هسـتند! ايـن امامـزاده ها كـى هسـتند؟ اينهـا كـه ايرانـى نبودنـد. اينها 
كسـانى اند كه بـه ايـران آمدنـد و ايرانى هـا با آغـوش بـاز اينهـا را پذيرفتنـد؛ حتـى گاهى بـراى اينهـا جنگيدند 
و در راه اينهـا تلاش كردنـد. از هميـن مازنـدران مـا و گلاين مـا - منطقه ى شـمال رشـته كـوه البـرز - كي عده 
يـى از ايرانـى هـاى ما بلنـد شـدند و بـه يمـن رفتنـد و حكومـت شـيعه ى زيـدى را در آن جا برپـا كردنـد. يمنى 
ها شـيعه ى زيدى هسـتند و حكومـت زيدى داشـتند؛ ايـن به وسـيله ى سـربازان ايرانـى و مجاهـدان و مدافعان 
اسلام و تشـيع صـورت گرفـت. ، ناشـى از اعتـزاز ملـى خودمـان اسـت؛ ايـن را انـكار نمـى كنيـم؛ امـا فقـط اين 

نيسـت - همان طـور كـه گفتـم - نگاه انسـانى و اسلامى اسـت.

لوازم كار برای پیشرفت
البتـه تحقيقـات لازم اسـت، بودجـه ى اختصاصـى لازم اسـت، فضاى تشـويق و ميـدان دادنِ بـه كار لازم اسـت، 
اتصال دانشـگاه بـا صنعت لازم اسـت؛ همـه ى اينها جـزو لوازم كار اسـت. البتـه مسـؤوليت به عهده ى ماهاسـت، 
به عهـده ى مسـؤولان اسـت، به عهـده ى دولـت اسـت؛ در ايـن ترديـدى نيسـت. در چنـد سـال اخيـر، فضا هم 
خوشـبختانه بـا تكـرار و اصـرار بحمـداللَّ در محيـط دولت بـه وجـود آمده اسـت؛ مـى خواهند ايـن كارهـا انجام 
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بگيـرد و بحمـداللَّ كارهايـى هم شـده؛ لكيـن آن كه عنصـر اصلـى و ميدانـدار اصلـى و پهلـوان اصلىِ ايـن ميدان 
اسـت، شـما هسـتيد؛ آن نيروى انسـانىِ علاقه منـد به كار اسـت كـه مثل گياهـى كـه در دل صخره هاى سـخت 
هم راه خـودش را بـاز مى كنـد، بيـرون مى آيـد و مى بالـد. ايـن روحيـه ى پيشـرفت و روحيـه ى تكميـل را بايد 
در محيـط مهندسـى و فنـى كشـور زنده كنيـد؛ هـم مجموعه هايـى مثل شـما كه امـروز اين جـا تشـريف داريد، 
هم نظـام مهندسـى كـه مربـوطِ بـه مهندسـىِ سـاختمان و عمـران و امثـال اينهاسـت، و هـم بقيه ى بخشـهاى 

مهندسـى.
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پيشرفت و رشد علم ىدر رأس همه‌ ىكارها ىاساس ىبرا ىكشور*

اساتید نسبت به مدیران
دو سـه مطلـب كوتـاه دربـارهى‌ صحبت‌هايـى كه شـد، عـرض بكنـم؛ بـا حفظ ايـن معنـا كه نفـس اين جلسـه و 
اين صحبت‌ها بـراى من، بـراى دولـت، براى مسـؤولان و بـراى مردم ان‌شـاءاللَّ بـاارزش اسـت. ىكي اينك‌ـه بهتر 
اسـت در اين‌طـور جلسـهىي‌، بيـش از آنچه مسـؤولان بخشـهاى دانشـگاهى صحبـت مك‌ىننـد، اسـاتيد صحبت 
كنند؛ چـون وقتـى مسـؤولان صحبـت مك‌ىننـد يـا مطالبـى را بـه صـورت مطالبـه بيـان مك‌ىننـد، در حقيقت 
خود آنها بايـد پاسـخگوى آن مطالـب باشـند و بايد از آنهـا مطالبه شـود. ايـن، مخصوص اين جلسـه هم نيسـت؛ 
من از كيـى دو جلسـهى‌ قبل هم يادم هسـت كـه بعضـى از مسـؤولان دانشـگاه‌ها م‌ىآينـد چيزهاىي را بـه عنوان 
شِـكوه بيـان مك‌ىننـد كـه در حقيقـت پاسـخگويش خودشـان هسـتند؛ بـه رده‌هـاى بالاتر خيلـى هـم ارتباطى 
نـدارد. يـا اينك‌ـه مطالبـات بحقـى را مطـرح مك‌ىننـد كـه مخاطـب آن مطالبـات، اين‌جـا و اين جلسـه نيسـت؛ 
دولت اسـت. فـرض كنيـم اگـر جلسـهىي‌ از هميـن قبيـل باشـد و رئيـس جمهور محتـرم يـا وزيـر علوم يـا وزير 
بهداشـت هم در آن جلسـه نشسـته باشـند، آن‌جـا خوب اسـت ايـن مطالب مطـرح شـود؛ اين‌جا مطرح شـدنش 
خيلى تأثيـرى نـدارد. حضـار كـه كارى نم‌ىتوانند بكننـد، بنده هـم حداكثر اين اسـت كه حـرف را منتقـل كنم. 
لكين اسـتاد دانشـگاه وقتى م‌ىآيـد بحثـى را مطرح مك‌ىنـد، بحـث مديريتى نيسـت؛ بحثى اسـت كه هـم براى 
پيشـرفت علم، هـم براى مديـرى كـه ادارهى‌ دانشـگاه به عهدهى‌ اوسـت، هم بـراى مسـؤولان دولتى، و هـم براى 
بنـده كـه اين‌جـا نشسـته‌ام، مفيـد خواهـد بـود. بنابرايـن بهتر ايـن اسـت كـه بيشـتر، اسـاتيد صحبـت كنند تا 

مديـران.

*. بيانات در ديدار اساتيد دانشگاه‌   1384/07/21
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بحث دانشگاه آزاد و دولتی به سطح عموم مردم نرسد
نكتـهى‌ دوم اينك‌ـه بحـث دانشـگاه آزاد و دانشـگاه دولتـى را نگذاريـد بـه سـطوح عمومـى برسـد؛ بسـيار بحث 
بدى اسـت. چند نفر از حضراتـى كه از دانشـگاه آزاد صحبـت كردند، عمدتاً وقتشـان به شـكوا و درد دل گذشـت. 
جـاى ايـن بحثهـا در كميسـيون‌هاى مجلـس، كميسـيون‌هاى دولـت، كميسـيون‌هاى مربـوط به شـوراى عالى 
انقلاب فرهنگـى و ديگـر كميسـيون‌هاى تخصصى اسـت. ممكن اسـت مطالباتـى وجود داشـته باشـد و بحق هم 
باشـد؛ ممكـن اسـت پيشـنهادهاىي باشـد و بعضـى از آنها درسـت هـم باشـد؛ امـا جايـش آن‌جاسـت؛ اين‌جا جز 
اينك‌ـه در فضـاى عمومى، انسـان كي دلخـورى را اشـاعه دهد، فايـدهى‌ ديگرى نـدارد. البتـه در جلسـات قبل به 
اين شـدت نداشـتيم كه در اين جلسـه مشـاهده شـد؛ لكيـن خواهـش مك‌ىنـم در مجامع عمومـى اين مسـأله را 
دامـن نزنيـد. دانشـگاه آزاد هم گوشـهىي‌ اسـت از مجموعهى‌ دانشـگاهى كشـور ما، بـا محسـناتى و بـا معايبى، با 
راههـاى اصلاحى و بـا پيشـنهادهاى گوناگونـى؛ بايد اينها را مسـؤولان در سـطوح مناسـبِ خودش بحـث كنند و 

حـل كنند.

جذب نخبگان 
دفتر جـذب نخبـگان كه اشـاره شـد، غيـر از بنيـاد نخبگانى اسـت كه ما مطـرح كرديـم. دفتـر جذب نخبـگان را 
هم خـود ما مطـرح كرديـم. بنـده آن وقـت رئيس شـوراى عالـى انقلاب فرهنگـى بـودم و در آن‌جـا ايجـاد دفتر 
جـذب نخبـگان مطـرح شـد. آن وقت مشـكل مـا مشـكلى بـود كـه امـروز در كشـور وجـود نـدارد. آن سـالها ما 
پزشـك به قـدر لازم نداشـتيم؛ اسـتاد دانشـگاه بـه قـدر لازم نداشـتيم؛ بارهـاى سـنگينِ كارى زمين مانـده بود. 
مراد از جذب نخبـگان، آن بود. در همهى‌ بخشـهاى مختلف ما مشـكل داشـتيم؛ مشـكل تحصيلكرده و دانشـمند 
و عالم و اسـتاد داشـتيم. امروز خوشـبختانه همان تلاشـها بـه نتيجه رسـيده و نتيجه‌اش چيزى اسـت كه شـماها 
داريـد بيـان مك‌ىنيد. كشـور بحمـداللَّ بخشـهاى علمـىِ محـض، بخشـهاى تجربـى، بخشـهاى علـوم مختلف و 
پيشـرفتهاى گوناگـون را شـاهد اسـت. البتـه همان‌طور كـه شـماها مكـرر گفتيد، بنـده هـم عقيده‌ام اين اسـت 
كه ظرفيـت، خيلـى بيـش از اينهاسـت. مـن ايـن نكتـه را روى شـواهد علمـى و قطعـى عـرض مك‌ىنم، نـه روى 

خطابيـات.

وظايف بنياد نخبگان
بنيـاد نخبـگانِ امـروز - كـه متأسـفانه هنـوز هم بـه جريـان نيفتـاده - بـراى اين اسـت كـه بتواند بـا اسـتفاده از 
همـهى‌ دسـتگاه‌هاى ذ‌ىربـط كشـور، مشـكل دلگـرم كـردن نخبـگان و احسـاس رضايـت آنهـا از محيـط و از 
زندگـى را حـل و آن را تأمين كنـد. از جملـه وظايف بنيـاد نخبگان اين اسـت كـه به ابهام‌هـاى ذهنى يـك نخبه، 
يـا مشـلاكت او در زندگـى، يـا تصور نادرسـتى كـه از وضـع كشـور دارد، يـا از وضع كشـورى كـه هدف اوسـت به 
آن‌جا بـرود، پاسـخ دهد؛ اينهـا طيف وسـيع كارهاىي اسـت كـه بنياد نخبـگان ان‌شـاءاللَّ بايـد بتواند انجـام دهد.
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پيشرفت و رشد علم ىدر رأس همه‌ ىكارها
آنچه مـن در اين چنـد دقيقهي‌ـى كه وقـت باقـى مانده، عـرض مك‌ىنـم، كيـى اين اسـت كـه آقايـان و خانم‌هاى 
اسـاتيد و اهل علم دانشـگاهى! ايـن را بدانيـد كه اعتقاد راسـخ بر اين اسـت كـه پيشـرفت علمى و رشـد علمى در 
رأس همهى‌ كارهاى اساسـى براى پيشـرفت كشـور باشـد. يعنى مهمترين زيرسـاخت كشور، زيرسـاخت انسانى 
اسـت به وسـيلهى‌ علم. ما بايد خـود را از فقـر علمى نجـات دهيم؛ ايـن مسـألهى‌ اول و اساسـى ماسـت. تجربهى‌ 

بيسـت و چند سـال گذشـته بارها و بارهـا ايـن را به مـا نشـان داده و براى مـا اثبات كرده اسـت.

انحصارک ىردن علم توسط غرب
در غوغـاى جنگ‌هـا و اختلافهـاى جغرافيايـى و سياسـى عالـم، اين‌طـور پيش آمـد كه در برهـهى‌ اخيـر، غرب - 
يعنـى اروپـا - زودتر به علـم جديد رسـيد. ايـن، دليلِ اين هـم نبود و نيسـت كـه اروپا‌ىيها ذهنشـان از شـرق‌ىها 
بهتـر كار مك‌ىنـد؛ دليـلِ ايـن هـم نيسـت كـه قابليت‌هايـى در آن ملتهـا و آن كشـورها وجـود دارد كـه در ايـن 
طـرف از لحـاظ اقليمـى و ديگـر زمينه‌هـا وجود نـدارد؛ نـه، هيـچ چنيـن چيزهايـى را نشـان نم‌ىدهـد؛ اين كي 
اتفـاق بود كـه افتاد. يـك روز هـم شـرق از لحـاظ علمـى جلوتر بـود و غـرب در تاركيـى جهل غوطـه‌ور بـود؛ اين 
دوره‌هـا را هـم در تاريخ داشـتيم. كارى كـه در اين برهـهى‌ از زمـان، يعنـى از دوران حركت جديد علمى بشـريت 
كه در غـرب انجام شـد، اتفـاق افتـاد - كه شـايد در گذشـته احتمـالاً سـابقه نداشـته - اين اسـت كه اينها سـعى 
كردند علـم را انحصـارى كنند؛ سـعى كردند اين وسـيلهى‌ پيشـرفت و سـيادت را بـراى خودشـان نگه دارنـد و از 
آن حداكثر اسـتفاده را براى به دسـت آوردن سـيادت سياسـى و اقتصـادى ببرند. در طـول تاريخ بشـريت كه علم 

و تمدن دسـت به دسـت گشـته، مـا چنيـن چيـزى را سـراغ نداريم.

جلوگیری غرب از پیشرفت ملتها   
كيـى از كارهايـى كـه نسـبت بـه كشـورهاى تحـت سـتم اسـتعمار انجـام گرفـت، ايـن بـود كـه اينهـا را در 
عقب‌ماندگـى علمـى نگه داشـتند؛ هـم عملاً مانـع پيشـرفت اينها شـدند، هـم روحـاً اينهـا را تضعيـف كردند تا 
احسـاس كنند قادر نيسـتند. اين بـراى ملت مـا در يـك دورهى‌ طولانى پيش آمـد؛ ما را از پيشـرفت باز داشـتند. 
نم‌ىگوييـم اين كار تمامـاً به وسـيلهى‌ پيشـروان علم انجـام گرفته و قدرتهـاى داخلـى و سياسـتهاى دكيتاتورى 
و مسـتبدانهى‌ داخلى يـا سـوء ادارهى‌ دولتهـا تأثيرى نداشـته؛ ايـن بخش قضيـه را منكر نيسـتيم؛ امـا آن بخش 
هـم مهمتريـن تأثيـر را گذاشـت. در دوران قاجاريـه، سـوء سياسـت، بدفهمـى، مال‌دوسـتى و تنبلـىِ مهمتريـن 
شـخصيتهاى مؤثـر، در وضـع كشـور تأثيـر م‌ىگذاشـت؛ امـا وقتـى در هميـن دوره هـم كسـى مثـل اميركبيـر 
بـه وجـود م‌ىآيـد و نقـش پيشـرفت علمـى و تأثيـر علـم در پيشـرفت را در سـطوح سياسـيون بدرسـتى كشـف 
مك‌ىنـد، نقـش عامـل دوم - كـه عامـل خارجـى اسـت - خـودش را بروشـنى نشـان م‌ىدهـد؛ سـعى مك‌ىننـد 
ايـن شـعله را بخوابانند. ايـن نشـان‌دهندهى‌ اين اسـت كـه آنهـا توجه دارنـد كه اگـر بخواهنـد كشـورى را تحت 
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سـيطرهى‌ اقتصـادى و سياسـى نگه دارنـد، راهـش اين اسـت كـه نگذارنـد از لحـاظ علمى پيشـرفت كنـد. عين 
هميـن قضيـه در طـول دوران حكومـت پهلوى هـم وجـود داشـته. اينها مسـائلى اسـت كه تحليـل و تبييـن آنها 
جـزو كارهـاى طولانـى اسـت. البته ايـن كارهـا شـده؛ اينهـا دعوى محض نيسـت؛ اسـتدلال‌هاىي پشـت سـرش 

وجـود دارد.

دوره گذارک شور در خودشناس ىو دشمن‌شناسى
امـروز كشـور مـا خوشـبختانه دورهي‌ـى را م‌ىگذرانـد كـه دو آگاهـى در آن هسـت: كيـى آگاهـى بـه توانايـى و 
اسـتعداد ذاتـى خـود؛ دوم آگاهى بـه اينك‌ـه قدرتهـاى در پـى سـيطرهى‌ بر كشـور مـا و بر كشـورهاى نظيـر ما، 
مهمترين معـارضِ دانشـمند شـدن و پيشـرفت علمى كشـور ما هسـتند. يعنـى آگاهى بـه معناى خودشناسـى، 
و آگاهـى بـه معنـاى دشمن‌شناسـى و توطئه‌شناسـى. بـه بركـت ايـن دو آگاهـى، ايـن اميـد وجـود دارد كـه ما 

بتوانيـم بـه پيشـرفتهاى عظيـم علمـى نايل شـويم.
اخيـراً در كيـى از مطبوعـات داخلـى مطلبـى را ديـدم كـه از يـك مؤسسـهى‌ آمـارىِ مهـم در امريـكا راجـع بـه 
ايرانيـان مقيـم امريـكا - يـا بـه قـول آنهـا، امركيا‌ىيهـاى ايران‌ىتبـار - نوشـته بود كـه سـطح معلومات و سـطح 
پيشـرفت علمى اينهـا چند برابـر متوسـط مـردم امركياسـت. اين، چيـز خيلى مهمى اسـت. مـا در داخل كشـور 
هميـن را داريـم مشـاهده مك‌ىنيـم. هيچ بعُـدى هم نـدارد كه كسـانى كه بخصـوص روى ايـران تلاش خصمانه 
كردند و سـعى كردند حركـت علمـى را در اين كشـور دچار مشـكل كنند، به ايـن اسـتعداد وافر و جوشـان ايرانى 

واقـف بودنـد؛ م‌ىدانسـتند كـه اگـر عنصـر ايرانـى وارد ميدان علـم شـود، علـم از انحصار خـارج خواهد شـد.

راه رسیدن به پیشرفت علمی
امروز نظـام جمهورى اسلامى سـر كار اسـت كه داعيـهى‌ عدالـت و مبـارزهى‌ با ظلـم و دفـاع از ارزشـهاى والاى 
انسـانى را دارد. چنيـن نظامـى اگـر بتواند مـردم خـودش را بـه اوج علمى برسـاند، قطعـاً بـراى مسـتكبران عالم 

خطر بزرگـى را بـه وجـود خواهـد آورد؛ ايـن واقعيتى اسـت كه امـروز وجـود دارد.
با توجه بـه اين واقعيـت، ما بايـد دنبال علـم و پيشـرفت علمى باشـيم. البته پيشـرفت علمـى هم با تقليـد حاصل 
نخواهد شـد؛ بـا ابتـكار و شكسـتن مرزهـا و پيـش رفتن و فتـح مناطـق ناگشـوده، حاصـل خواهد شـد. وظيفهى‌ 
دانشـگاه‌ها و مراكز تحقيق خيلى سـنگين اسـت. بـه نظر من آنچـه بعضى از دوسـتان در بـاب اهميـت تحقيقات 
مطـرح كردند، كاملاً درسـت و متين اسـت. مسـؤولان دولتى هـم بايد ايـن پايـه و اسـاس را - كه همـان تحقيق 
اسـت - مورد توجه قـرار دهنـد و بدانند كه نـه علم و نـه فناورى، بـدون وجـود مراكز فعـال تحقيقاتى، پيشـرفتى 
نخواهد داشـت. هـم دانشـگاه‌هاى ما، هـم مراكـز تحقيقاتـىِ خـارج از دانشـگاه‌ها بايد ان‌شـاءاللَّ مـورد حمايت و 

توجـه قـرار بگيرند.
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حفظ شتاب علمیک شور
نا اميد ىو تار كيديدن افق، آفت پیشرفت

پیشروی جاده علمی با سرعت
فلسفهک ارهای نمادین

تحمیل سیاسی، فرهنگیِ غرب توسط علم
هدف راهبرد ىو بسيار مهم برایک شور
عناصر تأثيرگذار در پيشرفت ملت ها

1- خطر پذیری
2-ک ار سخت و دوری از تنبلی
همراه بودن علمِ با دين و اخلاق	

ــرا ى ــرا ىعلــم كار ميكنيــد، ب همــان قــدر كــه ب
دل و معنويت خودتان هم كار كنيد
توأمک ردن علم با دین و اخلاق

»خطرپذيرى« و »كار سخت و پيگير و پشتكار« 
دو عنصر مهم و تأاثیر گذار در پیشرفت ملتها



پیشرفت علمی

»خطرپذيرى« و »كار سخت و پيگير و پشتكار« دو عنصر مهم و تأثیر گذار در 
پیشرفت ملتها*

حفظ شتاب علمیک شور
كي نكتـهى‌ ديگر مربـوط به روند رشـد علمى كشـور اسـت؛ كـه بعضـى از دوسـتان گفتند ايـن روند كُند اسـت. 
مـن ميخواهـم بگويم نـه، اتفاقاً رونـد رشـد از جهت شـتابان بـودن، جـزوِ شـتابنده‌ترين روندهاى رشـد علمى در 
دنياسـت. ايـن با محاسـبهى‌ علمـى معلوم شـده اسـت؛ يعنى مـا از لحـاظ روند رشـد علمـى و فناورى در كشـور، 
جـزو شـتابنده‌ترينها در سـطح دنيا هسـتيم. منتهـا چون فاصلـه خيلى زيـاد بـوده، ايـن شـتاب، الان نتايجش را 
به‌روشـنى نشـان نميدهـد. چنانچه هميـن شـتاب و آهنـگ حركـت را بتوانيم بـه توفيـق الهـى ده، پانزده سـال 
حفـظ كنيـم و پيش برويـم، آن وقـت كاملاً خـودش را نشـان خواهـد داد. مـن البتـه مثالهاى زيـادى بـراى اين 
دارم. بعضـى از مثالهـا ممكـن اسـت براى شـما محسـوس نباشـد؛ چـون آنچـه را كـه ممكن اسـت من بـه عنوان 
آمار ذكـر كنـم، شـما از آن اطلاعى نداريـد، لذا محسـوس نيسـت. اما حـالا همين چيزهاىي كه محسـوس اسـت 
و مشـاهده ميشـود، مثـل هميـن تحقيقـات مربـوط بـه انـرژى هسـته‌اى ؛ ايـن، بـه دسـت آمـده از آن نقطـه‌اى 
اسـت كه مـا حركتمـان را از آن نقطـه شـروع كرديـم. فاصلـه‌اش، كي فاصلـهى‌ دهشـت‌آور اسـت؛ ولى ايـن كار 
انجام گرفـت. در بحث مسـايل زيست‌شناسـى، همين مسـئلهى‌ سـلولهاى بنيـادى و در بحـث توليـدات نظامى، 
تحقيقـات گوناگونـى كـه در ايـن زمينه انجـام گرفتـه، همين مسـئله اسـت كه عـرض كردم. چـون شـما از آنچه 
كه اتفـاق افتـاده، اطلاعـى نداريد، جـزء معلومـات عمومـى و اطلاعـات عمومـى نيسـت، لذا بيـان آن براى شـما 

خيلـى محسـوس نخواهـد بود. 

*. بيانات در ديدار نخبگان جوان 1386/06/25
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نا اميد ىو تار كيديدن افق، آفت پیشرفت
ايـن را بارها گفتـه‌ام، ما در اين كشـور در قبـل از انقلاب، آن جنگنده‌هاىي كـه عمدتـاً از امركيا خريدارى ميشـد، 
وقتى يـك بخشـى از آنها خـراب ميشـد و احتياج بـه تعمير داشـت يا مـدت آن قطعـه تمام ميشـد - شـايد هنوز 
هـم امـكان كار كـردن داشـت، منتهـا زمـان معيـن مكيردنـد كـه بايـد تغييـر كنـد - اجـازه نميدادنـد كـه اين 
قطعـهى‌ مركب - قطعهى‌ مركب خودش متشـكل از بيسـت، سـى يـا پنجاه قطعه اسـت - بـاز بشـود و آن قطعات 
ريز ديـده شـود؛ يعنى صنعتگـران و همافـران و افسـران فنى مـا كه در نيـروى هوايـى بودند، اجـازهى‌ ايـن كار را 
نداشـتند. ىكي، دو مرتبـه ايـن كار را كردنـد، آن همافـر و افسـر ذيربـط را از طـرف دادگاه نظامى رژيـم محاكمه 
كردند كه شـما به چـه مجـوّزى مثلًا ايـن بخـش از هواپيمـاى اف چهارده يـا اف چهـار را بـاز كرديد؟ بايـد همان 
قطعـه را سربسـته و دربسـته تحويـل مستشـار امركيايـى ميدادنـد، او ايـن را سـوار هواپيمـا مكيـرد و بـه امركيا 
ميبرد و قطعـهى‌ جايگزينـش را ميـآورد؛ يعنـى اجازهى‌ اطلاع از ايـن را هم كـه اين قطعـه از چند جزء تشـيكل 

شـده و كجايـش خـراب شـده، نميدادند.
حالا مـا از آنجـا بـه اينجـا رسـيديم كـه جنگنـدهى‌ ايرانـى در آسـمان پـرواز كـرد! همه‌تـان ايـن را در تلويزيون 
ديديـد. البته ايـن در واقع نسـل چندم اسـت. اولين هواپيمـاى جنگنده كه سـاخت ايرانـى بود، در حدود هشـت، 
نه سـال قبـل از ايـن در كي مانـور نظامـى - به پـرواز درآمـد كه بنـده آنجا خـودم شـاهد و ناظر بـودم - بعـد اين 
تقويـت و تكميل شـد؛ حالا ايـن درآمده اسـت؛ يعنـى ميتواننـد ايـن را به توليـد انبـوه برسـانند؛ يعنى اگـر براى 
كشـور صرفـهى‌ اقتصـادى داشـته باشـد، قابـل اين هسـت كه بـه توليـد انبـوه برسـد. ايـن فاصله‌هـا، فاصله‌هاى 
دهشـت‌آور اسـت؛ يعنـى فاصله‌هـا بسـيار فاصله‌هـاى عميقـى اسـت كـه در ايـن مـدت بـه بركـت پيگيـرى و 
كوشـش، طى شـده اسـت. بنابراين شـتاب خـوب اسـت ؛ منتهـا اين شـتاب بايسـتى حفظ شـود. اين چيـزى كه 
شـما جوانهاى آگاه و هوشـمند و مسـتعد بايـد بدانيد، اين اسـت كـه اين شـتاب را بايسـتى همچنان حفـظ كرد. 
مسـئولان هـم البته بـه اين مسـأله اهتمـام دارنـد و بنـا هم بـر همين اسـت كـه اين چيزهـا دنبـال شـود. اگر در 
كي گوشـه‌اى اختلالى هـم در يكفيت پيشـرفت كار هسـت، اينها اختلالهـاى جزئى اسـت و برطرف خواهد شـد. 
ما منكـر وجود عيـوب نيسـتيم؛ منتهـا منكـر اين هسـتيم كه ايـن عيـوب مـا را نااميـد كنـد؛ ايـن را نميگذاريم؛ 
يعنـى بنده خـودم و مسـئولانى كه مسـئولان اين بخشـها هسـتند، با همـهى‌ وجود بـا نااميـدى مبـارزه مكينيم. 
بـراى اينكـه مهمتريـن مانـع پيشـرفت كي شـخص و يـك ملـت، نااميـدى و تاريـك ديـدن افق اسـت؛ نـه، افق 

روشـن اسـت و م‌ىتـوان جلـو رفت.

پیشروی جاده علمی با سرعت
من چنـد نكتـه را قبـل از بيانات شـما مطـرح كـردم. البتـه در مـورد ايـن بياناتـى كـه گفتيد، بـاز نـكات ديگرى 
هم هسـت كه حالا مـن بعضـى از آنهـا را يادداشـت كـرده‌ام. ديگـر فرصـت بيان آنهـا نيسـت. حالا يـك نكته‌اش 
را اشـاره كنم. كيـى از ايـن دخترخانمهـا گلـه كردنـد از اينكـه جايـگاه فارغ‌التحصليان علوم‌انسـانى، مثلاً كي 
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جايگاه مشـخص يـا برجسـته‌اى نيسـت. ايـن طـورى نيسـت؛ من بـه شـما بگويـم، اگـر شـماها ان‌شـاءاللَّ زبده 
شـويد و در هميـن علـوم انسـانى، مثلاً تاريـخ، جامعه‌شناسـى و روانشناسـ‌ىاى كـه خودتـان گفتيد، پيشـرفت 
كنيـد، حقيقتـاً بدانيد ارزش شـما در جامعـه و در سـطح بين‌المللى، از كي پزشـك پيشـرفته يقيناً كمتر نيسـت؛ 
بلكـه بيشـتر هم هسـت. شـما الان نـگاه كنيـد، ببينيـد در ايـن چهره‌هـاى علمـى معـروف دنيـا چند تا پزشـك 
هسـتند، چند تا جامعه‌شـناس يا مـورخ وجـود دارنـد. م‌ىبينيد كـه تعداد و برجسـتگى اين دومى بيشـتر اسـت. 
منتهـا بايـد كار كنيد تـا پيـش برويد. بـه ايـن مقـدارى كـه الان شـماها رسـيده‌ايد، مطلقـاً قانع نباشـيد. بـه نام 
نخبه و اسـتعداد درخشـان هـم قانع نباشـيد. شـما با انتخـابِ بـه عنوان نخبـه، چه مثلاً بـا پذيـرش در كنكور يا 
مـدال آوردن در فلان المپيـاد يـا فلان جشـنواره، وارد كي جـاده‌اى شـده‌ايد. وضع فعلى شـما اين اسـت. شـما 
وارد ايـن جـاده شـده‌ايد. چنانچـه از حركـت بـاز بمانيـد، هميـن اول جـاده مانده‌ايـد و مثـل اين اسـت كـه وارد 
نشـده باشـيد. اهميـت كار شـما اين اسـت كـه اين جـاده را بـا هر چه سـرعت بيشـتر طـى كنيـد، پيـش برويد و 

خسـته نشـويد تا ان‌شـاءاللَّ بـه آنجايـى برسـيد كه شايسـتهى‌ شماهاسـت.

فلسفهک ارهای نمادین
مـن يـك نكتـه‌اى را عـرض بكنـم. اولاً هـدف از اين جلسـه، حـل اين مشـلاكت نيسـت. ايـن مشـلاكت بايد حل 
بشـود، بلاشـك. لكين اين جلسـهى‌ ما، كي هـدفِ بالاتـرى دارد؛ مـن بارها هم ايـن را گفتـه‌ام. اين جلسـه عمدتاً 
يـك جلسـهى‌ نمادين اسـت. ايـن جلسـه اولاً، نشـان‌دهندهى‌ تكريـم نظـام جمهورى اسلامى به علـم، ثانيـاً، به 
تحصيل كننـدهى‌ علـم و ثالثاً، بـه اهميت علم در پيشـرفت كشـور اسـت؛ نمـاد اينهاسـت. كارهـاى نمادين هيچ 
منافات با ايـن نـدارد كـه در واقعيت خـود هم يـك حركتـى در آن وجود داشـته باشـد؛ امـا بيشـترين تيكه روى 
نمادين اسـت؛ مثل شـعائر اسلامى؛ شـعائر اين‌طورى اسـت. شـعائر اسلامى جنبهى‌ نماديـن دارد. خـودش هم 
كي حركت اسـت؛ اما بيشـترين تأثيرى كـه مورد توجه اسـت، آن تأثيـر نمادين اسـت. مثلاً: »انّ الصّفـا و المروة 
«؛ صفـا و مـروه در حج؛ بيشـتر اعمـال حـج از هميـن قبيل اسـت. اينهـا اعمـال نمادين اسـت. دو  مـن شـعائر اللَّ
نقطـه را با يـك فاصلـه‌اى معيـن كرده‌انـد، ميگويند بايسـتى بيـن ايـن دو نقطـه را مرتباً طـى كنيـد و در حركت 
باشـيد. در كي بخشـى از ايـن دو نقطه، ايـن حركت، بايـد حالت دويـدن به خـودش بگيرد؛ ايـن نماد اسـت. نماد 
يـك حركت دائمـى براى مسـلمان اسـت. يا طـواف؛ بر گـرد كي محـور، يـك حركت تمام‌نشـدنى اسـت؛ حركت 
طواف تمام‌نشـدنى اسـت. شـما حركت طوافتان تمام ميشـود، نفـر بعدى شـروع مكيند. شـما كعبـه را هيچ‌وقت 
« اسـت؛ يعنى جنبـهى‌ نمادين  خالـى از اين دايـرهى‌ حركتك‌ننـدهى‌ مردم مشـاهده نمكينيـد. اينها »شـعائراللَّ

دارد. ايـن درس را بـه جامعـهى‌ انسـانى ميدهد. كارهـاى نمادين اين اسـت.

تحمیل سیاسی، فرهنگیِ غرب توسط علم
 مـا ميخواهيـم در ايـن كشـور، معلـوم باشـد كـه تحصيـل علـم و خـود علـم و تأثيـر آن در آينـدهى‌ كشـور، كي 

... 
ر«
كا
شت

 و پ
ير
يگ
 و پ
ت
سخ

ار 
 »ك
« و
رى

ذي
رپ
خط

«



ت علمی"
شرف

ضوع " پی
شتر درباره مو

مطالعه بی
پیشرفت علمی

74

نقطهى‌ برجسـته و اساسـى بـراى نظـام جمهورى اسلامى اسـت. در حقيقت ايـن نقطهى‌ اساسـى و برجسـته‌اى 
در ذهن ملت ايـران و بـراى اين ملت اسـت. مـا از اين ناحيـه ضربـه خورده‌ايـم؛ از ناحيـهى‌ عقب‌ماندگـى در علم 
ضربـه خورده‌ايـم. يـك روزى يـك حركـت علمـ‌ىاى در دنيا به وجـود آمـد - حركتهـاى علمـى هميشـه در دنيا 
حكـم ظرفهاى مرتبـط را دارد و بـه همديگر وصل ميشـوند. ملـت و جامعهى‌ مـا از علـم كيديگر اسـتفاده مكينند 
- يـك روزى مركـز پيدايش علم دنيا اسلام بـود؛ بدون اينكـه دنياى اسلام با داشـتن ابزار علـم، برود مثلاً اروپا، 
افريقـا يا هـر نقطـهى‌ ديگـرى را اسـتعمار بكنـد. ايـن علم گسـترش پيـدا كرد، بـه همه جـا رسـيد و همـه از آن 
اسـتفاده كردنـد و بهره‌منـد شـدند. امـا در ايـن برهـهى‌ اخيـر - يعنـى بعد از رنسـانس بـه اين طـرف كـه علم به 
دسـت يـك مجموعـهى‌ اروپاىي و غربـى افتـاد - از علـم اسـتفادهى‌ معمولـى و طبيعى نشـد. علـم در دسـت آنها 
ابزارى براى تسـلط شـد؛ سـلطهى‌ بـر كشـورها، و بتدريج مسـئلهى‌ اسـتعمار پيش آمد. دويسـت، سـيصد سـال 
شـرق، يعنى اغلب مناطـق آسـيا و اروپا، زيـر چكمـهى‌ اسـتعمار له شـد و غربيهـا از علم، نـه فقط براى سـلطهى‌ 
سياسـى و اسـتعمارى، كه براى فشـردن ملتهـا و گرفتن شـيرهى‌ آنهـا و امكانـات و ثروتهايشـان اسـتفاده كردند. 
همچنـان كه بـراى تحميـل فرهنـگ خودشـان بـر ملتهـاى عقب‌افتـادهى‌ از لحـاظ علمى هـم اسـتفاده كردند و 
ايـن آخـرى - يعنى تحميـل فرهنـگ - موجب شـد كـه آنها در پيشـرفت علمـى مطلقاً سـهمى پيـدا نكننـد و به 
آنها اجـازه داده نشـود، و تشـويق كه نميشـوند هيـچ، بلكـه موانعى هم جلـوِ آنها گذاشـته شـود. اين وضعـى بوده 

كـه پيـش آمده اسـت.
هدف راهبردى و بسيار مهم برای کشور

خوب، مـا ايـن عقب‌افتادگى تاريخـى را بايـد جبـران كنيم؛ يعنـى مـا ضربـه را از ب‌ىعلمـى خورده‌ايم. اگـر امروز 
دنيـاى اسلام از لحـاظ اقتصـادى عقـب اسـت، از لحـاظ فرهنگـى يـا سياسـى عقب‌مانـده اسـت، اين بـه خاطر 
آن اسـت كه رقيـب، يعنـى دنيـاى غـرب، مجهز به سلاح علـم اسـت. از سلاح علـم بـراى غلبـهى‌ در ميدانهاى 

سياسـت، اقتصـاد و فرهنـگ اسـتفاده مكيند.
ما بايـد اين سلاح را بـه دسـت آوريم. بايـد بتوانيم مسـلح بـه علم شـويم تـا تهديد رقيـب - يـا رقيب يا دشـمن، 
حالا همه‌شـان كي جـور نيسـتند - نتوانـد آن‌طورى كـه تاكنـون كارآمد بـوده اسـت، كارآمد باشـد. مـا بايد اين 
را داشـته باشـيم. اين يـك هـدف راهبردى بسـيار بلنـد ملت و بسـيار مهـم و حياتى اسـت. علـم را بايد به دسـت 
آورد. البتـه ايـن را ميدانيـم كـه علم بـه تنهايـى كافى نيسـت. علـم بايد بـا اخلاق و ايمـان همراه شـود تـا ما به 
همـان چاله‌اى نيفتيـم كه غـرب در آن افتـاد؛ يعنى علـم براى آن وسـيلهى‌ ظلم شـد، وسـيلهى‌ انحـراف اخلاقى 
شـد و وسـيلهى‌ گسـترش فرهنگهـاى گمراهك‌ننـده و هلاكك‌ننـده شـد. ما بايـد دچـار آن نشـويم. آن بـه جاى 

خود محفـوظ، امـا حـالا نقطهى‌ اساسـى اين اسـت كـه علم بـراى مـا كي امـر حياتى اسـت.
بنابرايـن مـا در اين جلسـه خواسـتيم از علـم، علم‌آموزى و كسـانى كـه در ميـدان علم‌آمـوزى كي برجسـتگى از 

خودشـان نشـان داده‌انـد، تجليل كنيـم. اين جلسـه، نمـاد تجليـل از اين چنـد خصوصيت اسـت.
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عناصر تأثيرگذار در پيشرفت ملت ها
مـن در سرنوشـت و تاريـخ ملتهـا يـك قـدرى مطالعـه مكينـم - نـه فقـط در گذشـته، در زمـان خـود مـا هـم 
همين‌طـور اسـت - م‌ىبينـم كـه دو عنصـر از مهمتريـن عناصـر تأثيرگـذار در پيشـرفتهاى ملـى براى كشـورها، 
عبارت اسـت از: ىكي »خطرپذيـرى« و ىكي هم »كار سـخت و پيگير و پشـتكار« اسـت. مـن ميخواهم امـروز اين 

دو خصوصيـت را بـه شـماها توصيـه كنم.

1- خطر پذیری 

خطرپذيـرى؛ نقطـهى‌ مقابل آن، ترس اسـت. تـرس از چـه؟ ترس از عـدم موفقيـت؛ وارد نشـويم كه مبـادا موفق 
نشـويم؛ حركـت نكنيم كـه مبادا نرسـيم؛ اقـدام نكنيم كـه مبادا مـورد قبـول قرار نگيـرد؛ اقـدام نكنيم كـه مبادا 
براى ما مشـلاكت ايجـاد كند. اينهـا همه‌اش نقطـهى‌ مقابل خطرپذيرى اسـت. كيـى از خصوصيات خـوب غربيها 
- كه مـا خصوصيات بـد و خـوب، هـر دو را در كنار هـم م‌ىبينيـم و انـكار نمكينيـم - خطرپذيـرى اسـت. غربيها 
ايـن خصوصيـت مثبـت را و بـه تبـع آنهـا امركياييهـا - كـه فرهنـگ اروپاييهـا را اول‌بـار گرفتنـد - خطرپذيرند. 
خطرپذيـرى ميتوانـد جامعه را موفـق كند. شـما جوانها بايد آماده باشـيد؛ تـرس از اينكه شـايد نشـود، اين خيلى 
چيز بدى اسـت. گاهـى اوقات تصورات انسـان، يـك آينده‌اى را بـراى انسـان تصوير مكينـد كه بكلـى او را مأيوس 
مكينـد؛ اين به نظـر من، ىكي از ايرادهاسـت. حـالا اگر وارد دانشـگاه شـديم، اگـر درس خوانديم، اگر ايـن تحقيق 
را كرديـم، اگـر وارد رشـتهى‌ تحقيق و پژوهش شـديم، آيـا قبول ميشـود؟ آيا دسـت ما را بـه جاىي بنـد مكينند؟ 
آيـا نمكيننـد؟ بايد وارد شـويد! بـه قول شـاعر عـرب ميگويد: »شـر من الشـر خوف منـه عن يقعـى«؛ از بلا بدتر، 
ترس از بلاسـت، تـرس از فرود آمدن بلاسـت؛ ايـن از خود بلا سـخت‌تر اسـت. نبادا نشـود؛ خـوب به ايـن »نبادا« 
نبايـد اعتنا كـرد. وارد شـويد، خواهيد ديد كـه ميشـود. در همهى‌ ميدانهـاى مادى و معنـوى كه انسـان موفقيتى 
مشـاهده مكيند، ايـن جرئـت و گسـتاخى و نترسـيدن از احتمال موفـق نشـدن، عامل بسـيار مهمى اسـت كه ما 

را پيـش ميبرد.

2-ک ار سخت و دوری از تنبلی
كيـى هـم مسـئلهى‌ »كار سـخت« نقطـهى‌ مقابـل تنبلـى اسـت. نگذاريـد تنبلـى و راحت‌طلبـى و تـن دادن بـه 
زندگـىِ دور از مشـكل، شـما را وسوسـه كنـد. اگـر اين حالـت تنبلـى وجـود داشـت، هيچك‌ـدام از اين كشـفيات 
مهـم علمى به وجـود نميآمد. شـرح حال اين كاشـفان و مخترعـان بـزرگ را ببينيد، چطـور خواب را بر خودشـان 
حرام كردنـد، سـختيها را براى خودشـان همـوار كردنـد، با مشـلاكت سـاختند و رفتند تا بـه آن نقطهى‌ اساسـى 
رسـيدند. البته ايـن موفقيتها در بسـيارى از مـوارد - شـايد بتوان گفـت در اغلـب مـوارد - در نهايت هم برايشـان 
فايـده داشـته؛ فايـدهى‌ مـادى و زندگـى و عنـوان و پـول و ايـن چيزهـا را هـم داشـته اسـت. لكيـن اينهـا از اول 
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هدفشـان اين چيزها نبـوده اسـت؛ ميخواسـتند بروند تـا عمق كي مسـئله و يـك كار را به دسـت آورند و بـه آنجا 
برسـند. اين را بـه عنـوان يـك توصيهى‌ قطعـى عـرض مكينم.

همراه بودن علمِ با دين و اخلاق
يـك نكتـهى‌ ديگرى كـه بـه شـما عـرض مكينـم، اين اسـت كـه )هميـن نكتـه‌اى كـه اشـاره شـد( علم بـا دين 
و اخلاق هسـت كه بـراى بشـريت مفيـد خواهـد بـود. ايـن را به طـور قاطـع بدانيـد، علـم هر چـه هم پيشـرفت 
كند، اگـر از اخلاق و دين فاصلـه بگيـرد، به حال بشـريت مفيـد نخواهـد بود. آن كسـانى كـه ميگويند مـا دانش 
را بـراى ارتقـاء بشـريت ميخواهيـم، بايـد بـه اين نكتـه توجـه كننـد. حـالا مثالهـاى واضحى كـه همه شـنيديد، 
مـن نميخواهـم اينهـا را تكـرار كنـم كـه حالا كسـانى كـه مثلاً در علـم شـيمى پيشـرفت كرده‌انـد، بـه بمبهاى 
شـيمياىي و وسـايل كشـتار جمعـى رسـيدند؛ كسـانى كـه در علـوم هسـته‌اى پيشـرفت كردنـد، به بمـب اتمى 
و كشـتار فاجعه‌آميـز ملتهـا رسـيدند؛ اينهـا حـالا مثالهـاى واضحى اسـت. شـما در ملتهـا نـگاه كنيد. يـك ملت 
پيشـرفتهى‌ از لحـاظ علمـى را كـه در دنيـا در اوج پيشـرفت علمـى قـرار دارد، در نظـر بگيريـد، ببينيد آيـا مردم 
اين كشـور حقيقتاً به سـعادت رسـيده‌اند؟ آيا در آن كشـور عدالـت وجـود دارد؟ آيا در آن كشـور فقـر و تبعيض و 
ب‌ىعدالتى از بيـن رفته اسـت؟ آيا آن‌چنـان كه ادعـا مكينند، مـردم با آرامـش و دور از خشـونت و تجـاوز و تعدى 
زندگى مكيننـد؟ بـا اينكه علـم در آنجا هسـت، ايـن واقعيات هـم در آنجا هسـت! آيـا بـر زندگـى خانواده‌ها، كي 
حـس اعتمـاد و آرامشـى حكمفرماسـت؟ فرزنـدان در آغـوش پـدر و مادرهـا با عواطـفِ خـوب تربيت ميشـوند؟ 
قتل و تـرور و جنايـت و اينهـا در آنجـا نيسـت؟ م‌ىبينيد درسـت به عكس اسـت. امـروز بيشـترين ناامنـى در آن 
كشـورى اسـت كه از لحـاظ علمى، بالاتريـن رتبـه را دارد؛ يعنـى امريـكا. هيچ كشـورى در دنيـا به ناامنـى امركيا 
نيسـت؛ نـه در اروپـا، نـه در آسـيا. بيشـترين ناآرامـى روانـى در آنجاسـت. بيشـترين قتـل و خشـونت از ناحيهى‌ 
شـهروندان نسـبت بـه كيديگـر در آنجاسـت. بيشـترين تبعيـض و فاصلـهى‌ طبقاتـى در آنجاسـت. ثروتهايـى به 
بلندى كـوه هيماليـا و فقرهـاى غير قابـل توصيـف - يعنى مـردن از گرسـنگىِ بـه معناى واقعـى - در آنجاسـت. 
فاصله‌هـا ايـن اسـت. مهمتريـن آرمانهـاى بشـرى كـه از اول تاريـخ تـا حـالا بـا تغييـرات زمانـه، تغييـر نكـرده، 
اينهاسـت. آرمان مهم بشـر »عدالت« و »امنيت« اسـت؛ »آسـان زندگى كـردن در كنار ديگران« اسـت - بهشـت 
آنجاسـت كازارى نباشـد - »آزارنديدن از ديگران« اسـت؛ احسـاس آرامش كردن در روان اسـت؛ راحـت بودن در 
خانواده اسـت؛ لذت بـردن از زندگـى خانوادگـى و از ديـدن فرزندان اسـت؛ از بـودن در آغـوش پدر و مادر اسـت؛ 
اينهـا اساسـ‌ىترين نيازهـاى بشـر اسـت؛ اينهـا چيزهاىي اسـت كه بشـر از اول تـا امـروز ميخواسـته؛ ديـروز هم 
م‌ىخواسـته و امـروز هـم م‌ىخواسـته اسـت. ايـن چيزهـا در آن جامعـه‌اى كـه از لحـاظ علمـى پيشـرفته‌ترين 
اسـت، مطلقـاً وجـود نـدارد. پـس ببينيد وقتـى كه علـم بـا ايمـان و اخلاق همـراه پيـش نرفتنـد، دوش‌به‌دوش 
پيش نرفتنـد، نتيجه ايـن ميشـود. عالمِ اگـر متديـن باشـد، از علـم او جامعه بهـرهى‌ حقيقـى ميگيرد. ديـن جلوِ 
پيشـرفت علـم را نميگيـرد؛ بلكـه حتّى بـه پيشـرفت علـم، كمك هـم مكينـد. امـا جلـوِ تعـدى علـم و تخطى از 
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حـدود انسـانيت را كـه ممكن اسـت علـم بـه آن دچـار شـود، ميگيرد.

همان قدر كه برا ىعلم كار ميكنيد، برا ىدل و معنويت خودتان هم كار كنيد
لـذا مـن توصيـه‌ام بـه جوانهـا ايـن اسـت: شـما، همـان قـدرى كـه بـراى علـم كار مكينيـد، بـراى دل و معنويت 
خودتـان هـم كار كنيـد. ميـدان معنويت بـه روى شـما بـاز اسـت. علـم و معنويت بـا هـم هيـچ منافاتـى ندارند. 
كار كـردن در يـك كارگاه علمـى، كارگاه آموزشـى، مركـز تحقيقـات، فلان لاكس درس و فلان دانشـگاه، هيچ 
منافاتـى با ايـن ندارد كـه انسـان نمـازش را اول وقـت، با توجـه و با احسـاس حضـور در مقابـل خداوند بجـا آورد. 
ايـن، دل شـما را شستشـو ميدهـد. شـماها جوانيـد و دلهـاى شـما نورانـى اسـت؛ حتّى كسـانى هـم كه تـا حالا 
خيلـى با مسـائل مذهبـى سـر كار نداشـته‌اند، دلهايشـان بـه خاطر جوانـى پاك و صـاف اسـت؛ يعنى دل شـما از 
دل افـرادى در سـنين مـن، وضعش خيلـى بهتر اسـت و آمادگ‌ىتـان زياد اسـت. مثل آينه‌هاى شـفاف، نـور لطف 
و توجـه الهـى را زود ميگيـرد و منعكـس هم مكينـد؛ يعنى شـما وقتى كـه از لحـاظ دينى خـوب بوديـد، از لحاظ 
روحـى پايكـزه و پاكدامـن بوديـد، عفيـف بوديـد، متذكـر بوديـد، حضـور خودتـان را در برابـر پـروردگار حقيقتاً 
حـس كرديـد، وقتـى اين‌طـورى باشـيد، وجـود شـماها - در هـر نقطـه‌اى باشـيد؛ چـه دانشـگاه، چه محـل كار، 
چه خانـه و چـه خانـواده و فاميـل - تأثير نورانـى خواهد داشـت؛ يعنـى وقتى شـما خوب باشـيد و نورانى باشـيد، 
به ديگـران هم نـور ميدهيـد. ايـن را قـدر بدانيد و از دسـت ندهيـد. ايـن خطاب به شـما چنـد ده نفرى كـه اينجا 
هسـتيد، نيسـت؛ اين خطاب به همهى‌ جوانهاسـت و بخصـوص جوانهاىي كـه دارنـد در كار علم حركـت مكينند. 

و خوشـبختانه امـروز بـه ميـزان زيـادى همين هم هسـت.

توأمک ردن علم با دین و اخلاق
ىكي از شـما دوسـتان گفتيـد كه نسـل كنونى كشـور و ملـت مـا، از نسـل اولِ انقلاب كمتر نيسـتند، ايـن حرف 
من اسـت؛ بنـده هـم هميـن عقيـده را دارم و بارها هـم گفتـه‌ام و به ايـن معتقدم. شـما جوانهاى نسـل امـروز، در 
بخشـهاى مختلـف نشـان داديد كـه يـك قـدم جلوتـر رفته‌ايـد؛ يعنى نسـل جـوان ما يـك قـدم به جلـو حركت 
كرده اسـت؛ منتها كـورهى‌ جنـگ تحميلـى و دفاع مقـدس و آن حـال و هـواى عجيب، يـك تأثيـرات طبيع‌ىاى 
دارد. اگـر آن وضعيـت، امـروز هـم پيـش ميآمـد، آن وقت معلـوم ميشـد كـه جوانهـاى مـا چقـدر در زمينه‌هاى 
معنوى پيـش رفته‌اند. و ما امـروز داريـم اين را مشـاهده مكينيـم؛ هم در دانشـگاهها و هـم در بيرون دانشـگاه‌ها. 

 ...بنابرايـن علـم را بايـد با ديـن و اخلاق تـوأم كرد. ايـن خطـاب به اشـخاص شـماها بود.
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علم درون زاست نه وارداتی
حفــظ بــا اصــرار اســاتید اســتخوان‌دار و قديمــىِ 

قو ىو باارزش در دانشگاه
جوانان، طلایه دار جنبش نرم افزاری
روحيه‌ ىپرسشگر ىو تقويت تحقيق

ضرورت تدوین نقشه علمی برایک شور
وظائف مدیران در رشد دادنِ دانشجوها 
نقش تعيين‌كننده دانشگاه در تولید علم

علم، موضوعی حياتی برای كشور



پیشرفت علمی

علم، موضوعی حياتی برای كشور*

كي مسـأله ايـن اسـت كه امـروز، موضـوع علـم براى كشـور مـا كي موضـوع حياتـى اسـت؛ و علـم هم بـه ميزان 
زيـادى بـه شـما مجموعـهى‌ دانشـگاهى متكـى اسـت. امـروز دانشـگاه بايـد احسـاس بكنـد كـه كشـور در كي 
نقطهى‌ عطفـى قرار گرفته اسـت كـه بـا دو گونه حركـتِ دانشـگاه، دو مسـير متبايـن و متعـارض از ايـن نقطهى‌ 
عطف بوجـود خواهـد آمد؛ اگـر كي طـور عمل كنيـم به يـك سـمت خواهيم رفـت، اگر بـه گونهى‌ ديگـرى عمل 
كنيم، بـه سـمت ديگـر و نقطـهى‌ مقابـل آن خواهيم رفـت؛ پـس در يـك چنين لحظـهى‌ حساسـى قـرار داريم. 
امـروز مناسـبات بين‌المللـى روى قـدرت م‌ىچرخـد. م‌ىبينيـد ديگـر، قدرتهـا بـه اتـكاء و اسـتناد قدرتمنـدى 
خودشـان، زور م‌ىگوينـد و ب‌ىمنطـق و ب‌ىاسـتدلال حـرف م‌ىزننـد. جُـرم خيلـى از دولتهاى متوسـط و دسـت 
پائيـن هم اين اسـت كـه زورگوئـى آنها را بـه راحتى قبـول مك‌ىننـد؛ لـذا زورگوئى بر اسـاس قـدرت، امـر رائجى 
شـده اسـت. در هميـن قضيـهى‌ هسـته‌اى، در مسـألهى‌ خاورميانـه، در قضايـاى گوناگون سياسـى و در مسـائل 
گوناگونـى كـه داريم، وقتـى بـا دولتهـا صحبـت م‌ىشـود، م‌ىگوينـد: چـكار كنيـم، امريـكا م‌ىگويد! يعنـى اين 
كي حجـت قاطع اسـت كه چـون امريـكا داراى قـدرت و زور اسـت، ديگر چاره‌اى نيسـت. ايـن قدرت - كـه امروز 
محـور همـهى‌ تحـركات بين‌المللـى شـده - متوقف اسـت بـه علـم؛ و لـذا ثـروت امركيا هـم ناشـى از علم اسـت، 
توانائيهـاى تبليغاتـ‌ىاش هـم ناشـى از علم اسـت، موقعيـت بين‌المللـىِ سياسـ‌ىاش هم ناشـى از علم اسـت. علم 

اسـت كه كي كشـور را بـه يـك اقتـدارى م‌ىرسـاند؛ علـم، اين‌قـدر بـراى كشـورها مهم اسـت.

*.  بیانات در ديدار اساتید دانشگاه‌هاى استان خراسان‌ در دانشگاه فردوسى 1386/02/25
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علم درون زاست نه وارداتی
روشـن اسـت كه مـا يـك راه طـى شـدهى‌ دويسـت سـالهى‌ ديگـران را در ظـرف بيسـت سـال نم‌ىخواهيم طى 
كنيم. مدعـا اين نيسـت كه مـا در ظرف ده سـال، پانـزده سـال، خودمان را به سـطح علمى كشـورى كه دويسـت 
سـال اسـت دارد تلاش علمى مك‌ىنـد و از محصول دويسـت سـال قبـل از آنِ بقيهى‌ كشـورها هم اسـتفاده كرده 
اسـت، برسـانيم. اين مـورد نظـر نيسـت؛ بلكـه مدعـا اين اسـت كـه نبايـد وقـت را تلـف بكنيـم. اگـر ايـران بايد 
آينده‌اى داشـته باشـد و اگر ايـن ملت بايـد هميـن راه اسـتقلال و عـزت و عدم وابسـتگى را كـه در آن وارد شـده 
ادامـه بدهـد، اين امـكان نـدارد مگر بـا عالم شـدن ايـن ملـت. بايد عالـم بشـوند و علـم در اين كشـور ترقـى پيدا 
كنـد. علـمِ وارداتـى، علم - بـه معنـاى حقيقـى كلمه - نيسـت؛ علـمِ درون‌زا اسـت كـه اقتـدار م‌ىبخشـد. اينك‌ه 
من مسـألهى‌ توليد علـم و شكسـتن مرزهاى علـم را مطرح كـردم، به خاطر اين اسـت و بايـد آن را جـدى بگيريد. 
حوزه‌هـا سـهمى دارنـد در بخشـى، دانشـگاه‌ها هـم سـهم عمـده‌اى دارنـد در بخـش ديگـرى. امـروز اسـاتيد و 

مديـران دانشـگاه بايـد اينگونـه به دانشـگاه نـگاه كنند.

حفظ با اصرار اساتید استخوان‌دار و قديمىِ قو ىو باارزش در دانشگاه
هرگونـه تدريسـى كـه در يـك لاكس، ناشـى از ب‌ىحوصلگـى، ناشـى از كم‌وقتـى، ناشـى از ب‌ىاهتمامـى و 
ب‌ىاعتنايـى بـه درس، ب‌ىاعتنايـى بـه دانشـجو، ب‌ىاعتناىي به وقت و سـاعت انجام بگيرد، مناسـب شـأن دانشـگاه 
امروزِ كشـور ما نيسـت. مـن تأييـد مك‌ىنم كـه مـا بايسـتى اسـاتيد اسـتخوان‌دار و قديمـىِ قـوى و بـاارزش را با 
اصـرار در دانشـگاه حفظ كنيـم - كه دوسـتان اشـاره كردنـد - در كنـار اين مؤكـداً عـرض مك‌ىنم كه بايسـتى از 
اسـاتيد جوان و پرانگيـزه هم اسـتفاده بشـود و وارد بشـوند. ما نبايـد در هيچ بخشـى دچـار كمبود اسـتاد و خلاء 
اسـتاد باشـيم. امروز راه هم براى اين باز اسـت. خوشـبختانه دانشـجوهاىي كه دوره‌هـاى تكميلـى را م‌ىگذرانند، 
رتبه‌هـاى خوبـى دارنـد، رتبه‌هاى بالايـى دارنـد و اسـتعدادهاى خوبـى دارنـد، م‌ىتواننـد در تدريس دانشـگاه‌ها 
نقـش ايفـا كننـد. بخشـنامه‌ها و دسـتورالعمل‌هاى قديمـى، آيـهى‌ قرآن نيسـت كـه نشـود آن را عوض كـرد. به 
موقعيت‌هـا نـگاه كنيـد و دانشـگاه را از لحاظ تدريـس به يـك ميـدان پرتحرك تبديـل كنيد؛ بـا تعامل دانشـجو 
با اسـتاد، تحرك اسـتاد، مطالعهى‌ اسـتاد، دسترسـى اسـتاد بـه مراكز علمـى و اطلاعـات علمى و نشـريات علمى 
- كه امـروز خوشـبختانه بـا رواج اينترنـت و چيزهـاى ديگـر، خيلى از گذشـته آسـانتر شـده - دانشـگاه را به كي 
مجلـس عمومىِ دائمـاً در حـال مباحثـه و در حـال كار تبديل كنيد؛ دانشـجو را رشـد بدهيـد و تربيـت كنيد. اين 

يـك نكته اسـت.

جوانان، طلایه دار جنبش نرم افزاری
نكتـهى‌ ديگـر اين اسـت كـه دربـارهى‌ بحـث توليـد علـم و مسـألهى‌ جنبـش نرم‌افـزارى - كه مـا مطـرح كرديم 
- مراكـز تحقيقـى جـواب دادنـد، دانشـگاه‌ها هـم در سـطوح محققيـن و اسـاتيد جـواب دادنـد و از ايـن جهـت 
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بنـده حقيقتـاً خشـنودم؛ منتهـا در سـطح دانشـجويان و جوانـان ايـن معنـا جـدى گرفتـه نشـده و تحقـق پيـدا 
نكـرده؛ در حالـى كـه از اسـتعداد جـوان و نيروى جـوان، خيلـى بايد اسـتفاده كـرد. ايـن كار، كار اسـاتيد اسـت. 
بخصوص دانشـجويان دوره‌هـاى تكميلى، اگر بوسـيلهى‌ اسـتاد راهنماىي بشـوند، م‌ىتواننـد حقيقتـاً در نوآورى 
علمى، همـان اسـاتيد خودشـان را در مواردى پشـت سـر بگذارنـد. گاهى اسـتاد، شـاگردى را راهنمايـى مك‌ىند 
و دسـت‌گيرىِ علمـى مك‌ىنـد و آن شـاگرد بـا دسـت‌گيرىِ اسـتاد، از خـود اسـتاد جلوتـر مـ‌ىرود؛ از ايـن قبيل 

مـوارد زياد اتفـاق افتـاده اسـت. ايـن را بايسـتى تحقق بخشـيد.

روحيه‌ ىپرسشگر ىو تقويت تحقيق
نكتـهى‌ ديگـر ايـن اسـت كـه ظاهـراً از اول - مـن خـودم چـون دانشـگاهى نبـوده‌ام و در محيط دانشـگاه رشـد 
نكـرده‌ام، خيلـى نم‌ىتوانـم در اين زمينـه اظهارنظـر كنم؛ امـا هميشـه از دوسـتان دانشـگاهى شـنيده‌ام - بناى 
دانشـگاه، برخلاف حوزه‌هـاى علميـه، بـر تعمـق در درس و ترجيـح عمقي‌ابى بر حفـظ، نبوده اسـت؛ ايـن عيب 
اسـت. در حوزه‌هـاى علميـه، بـراى طلبهى‌ درسـخوان - نـه آن كسـى كـه درس نم‌ىخوانـد - محفوظـات مطرح 
نيسـت، بلكـه مطلـب را بايسـتى بفهمـد؛ از يـك سـطحى بـه آن طـرف بايـد علاوهى‌ بـر فهـم، در ايـن مسـأله 
صاحب‌نظـر هم بشـود. دوره‌هـاى دكتـرىِ شـما هم بـراى همين اسـت؛ تـا صاحب‌نظـر بشـوند. اين حالت رشـد 
روحيـهى‌ پرسشـگرى و تقويـت تحقيـق و پيگيـرى و پيوسـته‌خواهى و قانـع نشـدن و اينهـا را بايـد در دانشـجو 
تربيت كـرد. در درسـهاى ماهـا و در حوزه‌هاى علميـه، گاهـى در يـك درس، پانصد يا هزار نفر مسـتمع و شـاگرد 
نشسـته‌اند، يـك نفر از شـاگردها وقـت اسـتاد و وقـت ديگران را بـا اشـكال م‌ىگيـرد و به اسـتاد اشـكال مك‌ىند؛ 
مطلقاً در عـرف چنين مجلسـى وجود نـدارد كه اسـتاد ناراحت بشـود كه چرا اشـكال كـردى، يا آن دانشـجوهاى 
ديگر ناراحـت بشـوند كه آقـا وقت مـا گرفته شـد. نـه، در عـرف حـوزه‌اى مـا اينگونه اسـت؛ اشـكال كـردن، حقِ 
طلبـه و حـق كيايـك طلبه‌هاسـت و آنهـا از ايـن حـق اسـتفاده مك‌ىننـد و اسـتاد هـم مطلقـاً گله‌منـد نيسـت؛ 
بلكه خوشـحال اسـت از اينكه مستشـكلينى در درس هسـتند؛ كيـى از افتخارات اسـاتيد اين اسـت كـه در درس 
مـا مستشـكلين متعـددى هسـتند. ايـن بايـد در دانشـگاه رواج پيـدا كنـد؛ يعنـى بايد اشـكال كـردن به اسـتاد، 

پرسشـگرى و تحقيـق، رواج پيـدا كنـد؛ و اين دسـت شماسـت.

ضرورت تدوین نقشه علمی برایک شور
كي مسـأله، مسـألهى‌ نقشـهى‌ حركت علمى كشـور اسـت كـه من ايـن را در سـال گذشـته مطـرح كـردم. البته 
توقـع نمك‌ىنـم كـه ايـن كار را دانشـگاه فردوسـى انجـام بدهـد، امـا توقـع مك‌ىنـم كـه دانشـگاه اسـتخوان‌دارِ 
ريشـه‌دارِ فردوسـى در ايـن كار سـهيم بشـود؛ روى اين فكـر كنيد. ما بـراى پيشـرفت علم در كشـور، به نقشـهى‌ 
كلـى علمـى احتيـاج داريـم. دربـارهى‌ چـه چيـزى م‌ىخواهيـم تحقيـق كنيـم؟ چـه چيـزى را م‌ىخواهيـم 
فرابگيريـم؟ چگونـه اين اجـزاء علمـى پراكنده، بـه هم متصـل م‌ىشـوند؟ در كجـا از اتصـال اينها، م‌ىشـود براى 
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آيندهى‌ كشـور و حركت كشـور بهره بـرد؟ اينهـا جز با كي نقشـهى‌ علمـى، بـراى كشـور امكانپذير نيسـت. البته 
نقشـهى‌ علمى، نقشـهى‌ دائمى نيسـت؛ مـدت‌دار و زمان‌دار اسـت. ممكن اسـت در ايـن برهه نقشـهى‌ علمى كي 
چيز باشـد، ده سـال ديگر نقشـهى‌ علمى بكلـى تغيير كنـد و چيـز ديگرى باشـد؛ لكين ايـن نقشـهى‌ علمى لازم 
اسـت. در اين زمينـه انتظـار دارم دانشـگاه شـما - چـه دانشـگاه پزشـىك، چه دانشـگاه فردوسـى - كمـك كنند 
تـا ايـن كار در بيـن اسـاتيد و در بيـن محققيـن و در بيـن دانشـمندان و علمـاى دانشـگاهى مـا، تبديـل بـه كي 

مطالبـهى‌ عمومـى بشـود. ايـن هم كي مسـأله اسـت.

وظائف مدیران در رشد دادنِ دانشجوها 
كي مسـأله هـم در مـورد رشـد دادن به دانشـجوها - كـه اشـاره كـردم - كارهاىي اسـت كه بـه عهدهى‌ اسـاتيد و 
به عهـدهى‌ مديريت‌هاسـت؛ اينجـا مخاطب فقـط اسـاتيد نيسـتند؛ مديريت‌هـا هم هسـتند. ايـن كارهـا را واقعاً 
در برنامـه بگذاريـد: مثـل كارگاه‌هاى آموزشـى؛ مثـل اردوهاى علمـى؛ مثل جايـزه بـه نوآور‌ىها؛ مثـل مطالبهى‌ 
دسـتگاه صنعـت از محقـق جوانـى كـه در دانشـگاه دارد يـك كارى را انجـام م‌ىدهـد، يعنـى ارتبـاط دانشـگاه و 
صنعت كـه اين هم جـزو شـعارهاى حتمـى و قطع‌ىاى بوده اسـت كه بنـده از سـه، چهار سـال قبل از ايـن مطرح 
كردم. خوشـبختانه در ايـن دولت، معاونـت مخصوصى به نـام »معاونـت علمى« بـراى كارهاى علمـى بوجود آمد 
كه اين جـزو بـركات اين دولـت اسـت و اتفاقاً كيـى از همشـهريان خود شـما در ايـن معاونت مشـغول كار اسـت. 
به نظر من ايـن معاونـت، معاونت مباركـى اسـت و كارهاى بسـيار مهم و خوبـى را م‌ىتوانـد انجام بدهـد. با كمك 
ايـن معاونـت، آقايـانِ دو وزير - هـم در شـوراى عالى انقلاب فرهنگـى، هم در دولـت - مطالبـه كنند، تـا مديران 

بتوانند وسـائل را بـراى اين معنـا فراهـم بكنند.

نقش تعيين‌كننده دانشگاه در تولید علم
من بيـش از اين مزاحـم دوسـتان و بـرادران و خواهـران عزيـز نم‌ىشـوم و م‌ىرويـم كه به جلسـهى‌ بعد برسـيم. 
آن توصيـهى‌ اول را م‌ىخواهـم بـار ديگـر تكـرار بكنـم: امـروز نقش و رسـالت دانشـگاه، يـك نقـش تعيينك‌ننده 
اسـت؛ ولـو تعيينك‌نندهى‌ بـراى زمـان حال نـه، امـا تعيينك‌ننـدهى‌ بـراى آيندهى‌ كشـور اسـت. امـروز تصميم 
دانشـگاهيان و همـت دانشـگاهيان، مثل نقش سـوزن‌بانى اسـت كه دو مسـير ريلـى را بكلـى از هم جـدا مك‌ىند. 
شـما الان سـوزن‌بانيد؛ م‌ىتوانيـد بـا همتى كـه در ايـن برهـهى‌ از زمـان مك‌ىنيد، ريـل حركـت ملت ايـران را به 
سـمت رفاه و عـزت و ترقـى و اسـتقلال كامـل قـرار بدهيـد؛ و م‌ىتوانيـد خـداى نكرده بـا عـدم تحـرك لازم و با 

عـدم اجابت بـه نيـازِ امروز، جـور ديگـرى عمـل كنيـد و نتيجهى‌ ديگـرى حاصل بشـود.
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تبيين فعاليتهای علمی به شيوه‌ی جهادی



پیشرفت علمی

تبيين فعاليتهای علمی به شيوه‌ی جهادی*

قدرشناس ىاز حركت علم ىعظيم و وسيع در كشور
چند سـالى اسـت كه كي حركـت مبـارك علمى در كشـور آغـاز شـده؛ همه ايـن را قبـول دارنـد كه ايـن تحرك 
ارجمنـد تقريبـاً در بيـن مجموعـهى‌ اهـل علـم كشـور اعـم از اسـتاد و دانشـجو و محقـق و دانشـگاهها و مراكـز 
تحقيقاتـى كـم و بيـش گسـترده اسـت. بنـده وظيفـه دارم نسـبت بـه ايـن حركـت عظيمـى كـه دانشـمندان، 
محققـان و اسـتادان مـا در سرتاسـر كشـور ايجـاد كرده‌انـد، بـه سـهم خـودم حقگـزارى و ابـراز قدردانـى كنـم.

امروز آمـدن من بـه ايـن مركـز در واقع يـك حركـت نمادين اسـت بـراى قدرشناسـى از حركـت علمـى عظيم و 
وسـيعى كه خوشـبختانه در كشـور ما شـروع شـده؛ اگرچه هنوز در آغـاز راه اسـت. اينجـا را انتخاب كرديـم، اولاً 

به‌خاطـر رويـان، ثانيـاً به‌خاطر جهـاد دانشـگاهى.

مؤسسه‌ ىرويان، كي نمونه‌ ىموفق، كامل و چشمگير در حرکت علمیک شور
مؤسسـهى‌ رويان، كي مؤسسـهى‌ موفـق و يـك نمونـهى‌ كامـل و چشـمگير از آن چيزى بود و هسـت كه انسـان 
آرزويـش را دارد. علـت اينكـه من بـه مرحوم سـعيد كاظمـى اينقدر علاقـه داشـتم و الان هـم در دلـم و در ذهنم 
براى آن جـوان عزيـز، ارزش و جايـگاه قائلم، همين اسـت. حركـت او، نحـوهى‌ كار او، مديريت او، پيگيـرى او، كي 
مجموعـهى‌ كاملى بـود از آن چيـزى كـه آدم دوسـت ميـدارد و آرزو دارد، كه حـالا من اندكـى در اين بـاره عرض 
خواهم كـرد. رويان هم بـا كمـك او و بقيـهى‌ همكارانى كـه در رويـان از اول مشـغول بوده‌انـد، اينجـورى بارآمد؛ 
اينجورى رشـد كرد؛ اينجـورى روئيد. و مـن اين را از اوائل كار احسـاس كردم. آن دوسـت مشـترك مـن و مرحوم 

*. بيانات در بازديد از پژوهشكدهى‌ رويان 1386/04/25
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كاظمى كـه شـرح قضايـاى كارى ايشـان را در آغـاز كار - پانزده شـانزده سـال قبـل - و در خواسـتهاى او را با من 
مطـرح كـرد، مـن نشـانه‌هاى يـك حركـت درسـت را در ايـن كار احسـاس كـردم؛ لذا گفتـم مـن در حـد مقدورِ 
خـودم در خدمـت ايـن كار و پشـتيبانى ايـن كار قـرار ميگيـرم. هرچه زمـان گذشـت، آن ظـن اوّلى تقويت شـد؛ 

نشـد. تكذيب 

توانایی تمام ناشدنی با علم، ایمان و تلاش
اگر بخواهـم اين الگـوى مطلـوب را در كي جملـه معرفـى كنم، عبـارت اسـت از: تريكب علـم، ايمان، تلاش. هم 
علم را جـدى گرفتند، هـم ايمـان و پايبنـدى و تقوا را؛ نـه به صـورت كي سـربار، بلكه به شـكل كي عنصـر اصلى 
در بافـت مجموعـه و در بافـت كار. و هـم خسـتگى را فرامـوش كردند، كـه به گمـان من مرحـوم كاظمـى جان و 
سلامت خودش را هـم سـر هميـن كار گذاشـت؛ يعنـى ايـن دنبالگيـرى و ايـن اهتمامهـا و خسـته نشـدنها. لذا 
رويان در چشـم مـن بسـيار گرامى اسـت و عزيز اسـت و شـما جوانها و مـردان و زنـان مؤمـن و عزيزى كـه در اين 
مجموعـه كار مكينيد، بـراى من عزيـز هسـتيد و معتقـدم رويان اسـتعداد بسـيار زيادى بـراى كار كـردن و براى 

پيش رفتـن دارد.
از قول مـن نقـل كرده‌اند كه مـن گفتـه‌ام: »اين سـلول بنيـادى كي حركـت علمى اسـت«، واقعش همين اسـت؛ 
همينطـورى كه ايـن سـلولهاى بنيادىِ شـما، يـك دامنـهى‌ تمام‌نشـدنى بـراى تحقيـق دارنـد - كه هرچه شـما 
تحقيـق مكينيـد، پيـش ميرويـد، كي ميـدان ديگـرى بـاز ميشـود كـه م‌ىبينيـد ميتـوان آن را موضـوع تحقيق 
قرار داد و پيـش رفت و بـه مرزهـاى جديدترى رسـيد - رويـان هم همينجور اسـت؛ ايـن مجموعهى‌ شـما هرچه 
كار كند، پيـش برود، بـاز قابليـت پيشـرفت دارد و كيايـك محققـان، پژوهشـگران معتقد به علـم و با ايمـان - كه 
در ايـن مجموعـه يا هـر مجموعـهى‌ ديگـرى از ايـن قبيل هسـتند - هميـن حكـم را دارنـد؛ يعنـى توانائـى اينها 

تمام‌نشـدنى اسـت.

مولود مبارك انقلاب
و امـا جهـاد دانشـگاهى را انتخاب كـردم، چـون جهاد دانشـگاهى مولـود مبـارك انقلاب اسـت. همينطـور كه در 
قرآن كريـم در مقايسـهى‌ دو مسـجد ميفرمايد: »لمسـجد اسّـس علـى التّقو‌ى مـن اوّل يـوم أحقّ عن تقـوم فيه، 
فيه رجـال يحبّـون ان يتطهّـروا«، جهـاد دانشـگاهى همينجور اسـت؛ جزو معـدود رويشـهاى اصلى خـود انقلاب 
اسـت. اين معنايش اين نيسـت كـه جهـاد از اول در هر برهـهى‌ از زمان، هرجـور بوده، هرجـور فكر كـرده، هرجور 
كار كـرده، درسـت اسـت؛ نـه، مـا آدمها گاهـى درسـت فكـر مكينيـم، گاهـى غلط فكـر مكينيـم، گاهى درسـت 
عمـل مكينيـم، گاهى غلـط عمـل مكينيم. ملاك قضـاوت، ايـن تناوبهـا و پيـچ و خمها نيسـت؛ ملاك قضاوت، 
هدفگيـرى و جهتگيـرى و اسـتمرار در حفـظ اين هدف اسـت؛ ولو حـالا گاهى انسـان خطائـى هم بكند، لغزشـى 
هم بكند. مـن هويـت جهـاد را درنظـر دارم كه بـركات زيـادى هم بحمـداللَّ داشـته. حالا مـن كي جملـه درباب 
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جهـاد ميگويم، بعـد هم يـك چنـد جملـه‌اى دربـاب علـم و تحقيـق و آينـدهى‌ كار كشـور در ايـن زمينـه عرض 
كرد. خواهـم 

مفهوم خاص جهادیک ارک ردن
جهاد دانشـگاهى مركـب از دو كلمه اسـت ديگـر: جهاد و دانشـگاه؛ هم بايـد در آن جهاد باشـد، هم بايد متناسـب 

با دانشـگاه باشـد. جهادى عمل كـردن، مفهوم خاصـى دارد. هرجـور كارى، جهادى نيسـت.
جهاد بـا جهد و تلاش از لحـاظ ريشـه ‌ىكيانـد؛ يعنـى در آن معناى جهـد و كوشـش وجـود دارد؛ اما جهـاد فقط 
اين نيسـت؛ جهـاد يعنى مبـارزه؛ مبـارزهى‌ در همين اصطلاح متعارف فارسـىِ امـروز ما. مبـارزه انواع و اقسـامى 
دارد: مبـارزهى‌ علمـى داريـم، مبـارزهى‌ مطبوعاتـى داريم، مبـارزهى‌ سياسـى داريم، مبـارزهى‌ اقتصـادى داريم، 
مبـارزهى‌ نظامـى داريـم، مبـارزهى‌ آشـكار داريـم، مبـارزهى‌ پنهان داريـم؛ اما يـك نقطـهى‌ مشـترك در همهى‌ 
اينهـا وجـود دارد و آن اينكـه در مقابـلِ يـك خصـم اسـت؛ در مقابـلِ يـك مانـع اسـت. مبارزه بـا دوسـت معنى 

نـدارد؛ مبـارزه در مقابلِ كي دشـمن اسـت.
فـرض كنيـد در دوران اختنـاق، كسـى هر هفتـه مثلاً پنج تـا كتـاب ميخواند؛ خيلـى كار بـود؛ امـا لزومـاً مبارزه 
نبود؛ جهـد بود، جهـاد نبود. اگـر ميخواسـت جهاد باشـد، بايد كتابـى را ميخوانـد كـه در حركـت او در مواجههى‌ 

با رژيـم طاغـوت و رژيم اختنـاق، تأثيـر داشـت؛ آنوقت ميشـد جهـاد. خاصيـت جهاد اين اسـت. 
دايـرهى‌ جهاد شـما علم و فناورى اسـت؛ يعنى شـما اينجـا از شمشـير و نيـزه و ژ3 نميخواهيـد اسـتفاده كنيد؛ از 

مغـز و امكانـات انديشـمندىِ درون انسـان و فكر و قلـم و چشـم و اينهـا ميخواهيد اسـتفاده كنيد.
مجموعـه، مجموعـهى‌ علمى اسـت؛ امـا در چـه جهتى باشـد تا جهـاد باشـد؟ اين مهم اسـت. نـگاه كنيـد ببينيد 
براى كشـور شـما، بـراى انقلاب شـما، بـراى اهدافى كه ايـن انقلاب ترسـيم كـرده، كدام دشـمن عنـود در كمين 

نشسـته و شـما بايد با آن دشـمن عنـود مبـارزه كنيـد؟ كارتـان در آن صراط كه شـد، ميشـود جهاد.

شرطِ حتمی درک ار جهادی

1- نارضایتی دشمن 
بنابرايـن، اگر دنبـال علمـى بگرديد كه ايـن علـم، دشـمنان آن اهـداف را نه فقـط ناراضـى نمكيند، خرسـند هم 
مكينـد، اين جهاد نيسـت. فـرض كنيم جهـاد دانشـگاهى يا فلان مؤسسـهى‌ مربـوط به جهـاد دانشـگاهى بگويد 
در سـال فلان، صـد يـا پانصـد مقالـه از مـن در »ISI« منتشـر شـده؛ اين، ملاك نيسـت. اين مقالـه چه بـود؟ در 
چـه جهت بـود؟ به چـه درد شـما خـورد؟ آن كسـانى كـه بـا آرمانهاى شـما دشـمنند، نسـبت بـه ايـن مقاله چه 
موضعـى داشـتند؟ آيا آنهـا احسـاس خطـر كردنـد؟ البتـه سياسيونشـان - اهل علـم كه نگاهشـان جـور ديگرى 

اسـت - يا نـه، احسـاس خطـر نكردند.
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وقتكيـه راجـع بـه سـلولهاى بنيـادىِ شبيه‌سـازى و اينطـور كارهـا آقايـان حـرف زديـد و بنـده يـا ديگـرى هـم 
تجليلـى از ايـن كار كردنـد، مقامـات امركياىي اعلام كردند كـه براى علـوم ژنتيـك هم بايـد شـوراى حكامى به 
وجـود بيايـد! اين معنايـش چيسـت؟ دشـمن از اينكـه شـما در اين رشـته داريـد حركـت مكينيـد، دردش آمده 
اسـت. مثالهاى واضحـش را عـرض مكينـم؛ هـزاران مثـال دارد. آن‌روزى كه شـما مثلاً بتوانيـد آنچنـان رادارى 
بسـازيد كه از هيچ نقطـه از فضاى آسـمان اين كشـور، هيـچ جنبنده‌اى نتوانـد وارد شـود، آن روز دشـمن دردش 

م‌ىآيـد؛ يعنـى اين تيـرى اسـت كه مسـتقيم ميخـورد بـه دشـمن. ايـن، ميشـود جهاد.
در حركـت جهـادى، در علـم جهـادى، در تحقيـق جهـادى، ايـن عنصر حتماً شـرط اسـت. دشـمن هـم مقصود 
آمركيا نيسـت. حـالا مـا در مقام صحبـت، دشـمن واضحمـان آمركيا و اسـتكبار جهانى اسـت. نـه، دشـمنها انواع 
و اقسـامى دارنـد. كي وقـت يـك كارتل بـزرگ مالـى و اقتصـادى از اينكـه شـما بتوانيد مثلاً كارخانهى‌ سـيمان 
بسـازيد، ناراحت ميشـود؛ مانع‌تراشـى مكينـد؛ نميگذارد، كـه الان در گزارشـهائى كـه در اينجـا به مـن دادند، از 
جملـه همين مسـئله بـود. دلشـان ميخواهد كي شـوراى حـكام هم درسـت كننـد براى سـاخت سـيمان، كه هر 

كس حق نداشـته باشـد كارخانـهى‌ سـيمان بسـازد يا توليـد سـيمان كند.

 هدفمندی 
كار جهـادى بايـد هدفمنـد، درسـت متوجـه بـه آرمانهـا و هوشـمندانه و عاقلانـه و دشمن‌شـكن باشـد. يعنى به 
همـان معنائـى كـه مـا مبـارزه را در اصطلاح معمولـى بـه كار ميبريـم: »دارم مبـارزه مكينـم؛ ايـن يـك مبارزه 

اسـت.« ايـن، يـك تعبيـر مصطلـح اسـت. در جهـاد، ايـن معنا هسـت. ايـن، تعريـف بخـش جهاد.

جهاد دانشگاه ىبايد حرفِ گزين و برتر را به ميدان بياورد
و امـا دانشـگاهى. دانشـگاهى يعنى سـطح ايـن فعاليت و تحـرك، كي سـطح راقى اسـت؛ متناسـب با دانشـجو و 
اسـتاد و ذهن فعـال علمى اسـت. در همـهى‌ كارهـا همين بايـد رعايـت شـود. عوام‌گرائـى و عوام‌پسـندى در كار 
و در همـه فعاليتها نبايـد دخالت داشـته باشـد. البتـه بخشـى از فعاليتها علمى اسـت و خوب اسـت؛ مثـل همين 
تحقيقـات؛ امـا فـرض بفرمائيـد اگـر فعاليـت در زمينه‌هـاى علـوم انسـانى و فـرض كنيـد در ادبيـات اسـت، بايد 
حرفـى كـه از اينجـا بيـرون م‌ىآيـد، فراتـر از آن حرفـى باشـد كـه ممكن اسـت كي اديـب معمولـى بزنـد. يعنى 
سـطح، بايد سـطح راق‌ىاى باشـد. خيلـى از حرفهـا در زمينـهى‌ علـوم انسـانى - كه حـالا مـا در آن سـابقه داريم 
و بلديـم و وارديـم - مثـل تاريخ، مثـل ادبيـات، مثل فلسـفه كه اينها مسـائل بومى كشـور ماسـت، هسـت. برخى 
از ايـن مسـائل، حرفهـاى عـاد‌ىاى اسـت، حرفهـاى متعـارف اسـت؛ جهـاد دانشـگاهى هـم كـه نزند، هر كسـى 
ميتوانـد بزنـد. جهـاد دانشـگاهى بايد حـرفِ گزين، حـرفِ برتـر را بـه ميـدان بيـاورد. از باب مثـال، شـما فعاليت 
قرآنى داريـد. فعاليـت قرآنـى را خيليهـا دارنـد؛ همه‌اش هـم خوب اسـت - ميدانيـد من جزو كسـانى هسـتم كه 
نسـبت به فعاليتهـاى قرآنـى دنبالگيرى و احسـاس مسـئوليت ويـژه دارم؛ از قبـل از انقلاب، الان هـم همينجور 
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اسـت. يعنى اگـر در كي مسـجدى دَه نفـر جوان هـم جمع شـوند تلاوت قـرآن كننـد، از نظـر من مطلوب اسـت؛ 
اين را دوسـت ميـدارم - لكـن شـما اگـر فعاليـت قرآنـى ميخواهيد بكنيـد، بايـد فعاليـت قرآنى شـما بـا فعاليت 
قرآنـىِ غيـر دانشـگاهى فرق داشـته باشـد. لـذا اگر شـما هـم فـرض كنيـد بخواهيد همـان لحـن و نوا و شـيوهى‌ 
فلان قـارى و تجويد و صـداى خـوش و... را مثـل بقيـه تكرار كنيـد، البتـه خيلى خـوب اسـت؛ اما فعاليـت جهاد 
دانشـگاهى در قـرآن، اين نيسـت؛ يـك چيـزى فراتـر از اين اسـت. ببينيـد بـاب فهـم دانشـگاهى در مواجههى‌ با 
قرآن چيسـت. برويـد سـراغ فهميدن قـرآن. قرآن‌خـوانِ شـما جورى باشـد كه وقتـى قـرآن ميخواند، جلسـه‌اى 
كه مسـتمع قـرآن اوسـت، مفاهيـم قـرآن را بـا دل خود لمـس كنـد؛ حـس كنـد؛ و جلسـهى‌ قرآن‌خوانى شـما، 

جلسـهى‌ مفاهيم قـرآن هـم باشـد. اينهـا ابتـكار لازم دارد؛ بابِ شماسـت.
بنابرايـن، جهـاد دانشـگاهى ايـن امكانـات و ايـن وسـائل را دارد و بنده بـه جهـاد دانشـگاهى اعتقاد راسـخ دارم. 
كارهـاى بزرگـى كرده‌اند؛ كارهـاى خوبـى كرديد و همينطـور كه گفتيـم: »اسّـس على التّقـو‌ى من اوّل يـوم«. از 
اول تا حالا كـه ما جهـاد دانشـگاهى را شـناختيم، بر اسـاس دين و تقـوا بود. بر اسـاس ديـن و تقوا نگهـش داريد.

هويت دين ىو انقلاب ىجهاد دانشگاهی
چنـد دقيقهى‌ پيـش با دوسـتان اينجـا صحبت بـود و عـرض كرديم سـعى كنيد هويـت جهـاد، تغيير پيـدا نكند. 
اينى كه شـما م‌ىبينيد هويـت بعضـى از اشـخاص - فكرهايشـان، تريكبهـاى ذهن‌ىشـان - از اول انقلاب تا حالا 
صـد و هشـتاد درجه عـوض شـده، ايـن يـك روال و ممشـاى طبيعى نيسـت كـه بگوئيـد طبيعتش همين اسـت 
ديگـر؛ نخيـر، هرگـز اينجـورى نيسـت. طبيعـى اين اسـت كـه اگر انسـان يـك فكـر و يـك راهـى را بـه منطق و 
اسـتدلال پذيرفت، ايـن را تا آن نقطـهى‌ آخـرِ راه بـرود و اگر عمرش كفـاف نـداد، در ايـن راه بميرد. ايـن طبيعى 
نيسـت كه مـا بگوئيم: يـك راهـى را حركت كنيـم برويـم؛ گاهى هـم با شـور و خيلـى هيجان، بعـد از يـك نقطه، 
ناگهـان زاويـه بزنيـم! بعـد، ايـن زاويه‌هـا اينقـدر ادامـه پيدا كنـد كـه تبديل شـود به عكـس! ايـن، به هيـچ وجه 
طبيعـى نيسـت. بعضيهـا توجيـه مكيننـد: خـوب آقـا، اول انقلاب، اول انقلاب بـود؛ حـالا زمان اثـر گذاشـته، ما 
عـوض شـديم! نخيـر، زمـان بـر روى عنصرهـاى ضعيـف و بـى ريشـه و اعتقادهـاى واهـى و مبتنـى بر احسـاس 
محـض اثـر ميگـذارد؛ يـا زمـان بـا همراهـى طمعهـا و هوسـها اثـر ميگـذارد. »انّ الذّين تولـّوا منكـم يـوم التقى 
الجمعان انمّا اسـتزلهّم الشّـيطان ببعـض ما كسـبوا«. قـرآن ميگويد: آنهايـى كه در جنـگ احد برگشـتند؛ طاقت 
نياورند بايسـتند، ايـن لغزش اينها بـه خاطر آن كارى اسـت كـه قبلًا كردنـد. ما وقتـى روح را نسـاختيم، خودمان 
را محكـم نكرديـم، معلـوم اسـت؛ هـر مماسـى روى آن اثـر ميگـذارد؛ كيـى، دو تـا، سـه تـا، ناگهـان م‌ىبينيد كه 
شـكلش عوض شـد؛ اما وقتكيه مثل فـولاد آبديـده، محكـم و اسـتوار و بر مبنـاى تفكر درسـت و منطـق صحيح، 
هويـت دينى انسـان شـكل گرفـت و هويـت انقلابـى شـكل گرفـت، هرچـه زمـان بگـذرد، ايـن هويت روشـنتر، 
واضحتـر، جذابتر، مسـتحكمتر ميشـود. آدمهـا اينجورند، نهادهـا هم اينجورنـد. نگذاريـد نهاد جهاد دانشـگاهى، 

تبديل شـود بـه يـك هويـت ديگر؛ بـه كي هويـت غيـر دينـى، غيـر انقلابى.
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انضباط انقلابى، محكمترين و قويترين انضباطها
من يـك بـار در جمـع هميـن عزيـزان جهـاد دانشـگاهى مطلبـى را چند سـال پيـش گفتـم، كه يـادم هـم نبود؛ 
ايـن را براى مـن آوردنـد، خوانـدم و يادم آمـد - بايـد اين هويـت صحيـح را و اين هويـت ايمانـى را حفـظ كنيد و 
باقـى بمانـد. خوشـبختانه همينجور هم بـوده و تـا حالا هـم باقى مانده اسـت؛ چـون سـاخت جهاد دانشـگاهى و 
نوع مديريـت، نـوع عملكرد، نـوع ارتبـاط رأس بـا بدنـه، جهتگيريهـا، خواسـتها، خواسـتهاى خوبى بوده اسـت - 
آنچـه كـه آن روز گفتـم، اين بـود كـه بعضيهـا تصـور مكيننـد انقلابيگـرى، كي حركـت انقلابـى، يعنـى حركت 
ب‌ىانضبـاطِ همـراه بـا شـلوغى، سـردرگمى و ب‌ىنظمـى! ميگوينـد آقـا، آنهـا انقلابـى بـود و تمام شـد! ايـن، غلط 
اسـت. مطلقـاً در ذات تحـرك انقلابـى، اغتشـاش و ب‌ىنظمـى نيسـت. بعكـس، انضبـاط انقلابـى از محكمتريـن 
و قويتريـن انضباطهاسـت. انضباطـى كه ريشـه از ذهـن انسـان، از دل انسـان، از ايمـان انسـان ميگيـرد، بهترين 

انضباطهـا را دارد.
اول انقلابهـا از جملـه انقلاب مـا، ب‌ىنظميهائى ديـده ميشـود كه اين ناشـى اسـت از آغـاز حركت انقلابـى؛ چون 
كي بنـاى كهنـهى‌ درهـم ريختـه بايد نابـود شـود و جايش يـك بنـاى ديگـر بيايد. ايـن، چيـز طبيع‌ىاى اسـت؛ 
ولـى وقتكيـه بناى نـو، بنـاى جديد سـاخته شـد بـر پايه‌هاى درسـت، حركـت بـر اسـاس آن، حركـتِ منضبط و 
خوب خواهد بـود و پيش خواهـد رفت و ايـن، انقلابى اسـت. بنابرايـن انقلابيگـرى را بـا ب‌ىنظمى و با شـلوغكارى 
و با نشـناختن ضابطـه و قانـون نبايد اشـتباه كـرد. عل‌ىا‌ىحـال، جهـاد دانشـگاهى از جاهائى اسـت كه مـا به آن 

اميـد داريم بـراى آينـدهى‌ علمى كشـور.

شرط رسیدنک شور به نقطه مطلوب خود
اما راجـع به مسـئلهى‌ علـم و تحقيق، من ايـن را عرض بكنم: كشـور ما بـدون حركـت در جادهى‌ گسـترش دانش 
و گسـترش پژوهش، امكان نـدارد بتوانـد به نقطـهى‌ مطلوب خودش دسـت پيـدا بكنـد؛ مخصوص كشـور ما هم 

نيسـت. كليـد، دانش و پژوهش اسـت.
دانشـمند شـدن كي ملت هم به اين نيسـت كـه دانسـته‌هاى ديگـران را فـرا بگيـرد. آن، مقدمهى‌ كار اسـت. علم 
كي دامنـهى‌ وسـيعى دارد؛ انحصـارى نميتواند باشـد كـه ما فـرض كنيم يـك مجموعه‌اى از كشـورها و يـا ملتها 
هسـتند كه نخبـگان اينها علـم را بايـد توليد كننـد، مرزهـاى جديـدى را براى علـم تعريـف كنند، يـك مقدارى 
خودشـان اسـتفاده كننـد، كي مقـدارى هم كـه زيـاد آمـد، بدهنـد ديگـران اسـتفاده كنند. ايـن نم‌ىشـود. اين 
نسـبت، اين شـكل كار، معنايش هميـن عقب‌ماندگى دائمىِ بخشـى از كشـورها، هميـن رابطـهى‌ ظالمانهى‌ بين 
كشـورها، همين مسـئلهى‌ دنيـاى اول و دنيـاى دوم و دنياى سـوم و شـمال و جنـوب و همين حرفهائى اسـت كه 

جزء ادبيـات رائـج سياسـى در اين قـرن و قـرن قبل بوده و شـده.
همـهى‌ انسـانها توانائـى دانش‌پژوهـى و دانشـمندى را دارنـد. اسـتعدادها البتـه مختلـف اسـت، لكـن هيـچ 
كشـورى نيسـت كه در آن انسـانها توانائى اين را نداشـته باشـند كـه در اين دامنـهى‌ وسـيع و عظيمِ علـم بالقوه و 
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بالاسـتعداد، كي جايگاهـى براى خودشـان پيـدا كنند و يـك نقشـى در آن ايفـا كنند. اگر كشـورى كه سـابقهى‌ 
او، تاريـخ او، تجربهى‌ او، نشـان ميدهد كـه توانائى اسـتعداد او، توانائى بالائى اسـت و از متوسـط بالاتر اسـت - كه 
كشـور ما قطعـاً از اين قبيـل اسـت - اين بايسـتى در ايجـاد علم، در توسـعهى‌ علـم، در پيشـرفت علم نقـش ايفاد 
كنـد و اگـر توانسـت ايـن نقـش را ايفـاد كنـد، آنوقـت ايـن عقب‌ماندگـى، ايـن تبعيـض و ب‌ىعدالتـى در همهى‌ 
زمينه‌هـاى سياسـى و اجتماعـى و اقتصـادى از بيـن خواهـد رفـت و خواهـد شـد داراى سـهم برابـر در مقابـل 
كشـورهاى ديگـر و در مقابـل قدرتهائى كـه امـروز وجود دارنـد. آنوقـت ميتوانـد خـودش را اداره كنـد، روى پاى 

خودش بايسـتد؛ يـك چيـزى بدهـد، كي چيـزى بگيـرد؛ امـا امـروز اينجور نيسـت.

بنای نظام سلطه در دنیا
امروز نظـام سـلطه در دنيا بنايش بـر گرفتـن و دادن نيسـت؛ بنايش بر گرفتـنِ حداكثـرى و دادنِ حداقلى اسـت؛ 
ثـروت را ميمكنـد، امكانـات را ميمكنـد، اختيـارات سياسـى و اقتصـادى و اجتماعـى را در كشـورها ميمكند و در 
اختيـار ميگيرند و در مقابـل، گاهى هيـچ چيز نميدهنـد، گاهى چيـز مضرى ميدهنـد، گاهى هم يـك چيزىك به 

آن كشـورِ نقطـهى‌ مقابـل ميدهنـد. الان بافت سياسـى دنيا اين اسـت: سـلطه‌گر و سـلطه‌پذير.
اگر بناسـت اين بافـت به هـم بخـورد و كشـورها بتوانند بـه قـدر ظرفيـت ملتهايشـان و اسـتعداد ملتهايشـان در 
روابط عالـم جايگاهـى داشـته باشـند، عمده‌ترين چيـزى كـه در ايـن كار تأثيـر دارد، علم اسـت. بنابرايـن علم را 

بايد جـدى گرفـت؛ بايـد پيـش رفت.

تحقيق و پژوهش در همه‌جایک شور
ما حركتمـان شـروع شـده، لكـن هنـوز در اول كاريم؛ هـم بايد بـه مراكـز علمـى و تحقيقى كمـك بشـود؛ هم به 
پروژه‌هـاى علمـى، پروژه‌هـاى تحقيقـى و فنـاورى بايـد كمك بشـود؛ هم بايسـتى ايـن ميل بـه علـم و تحقيق و 
پژوهش همه‌جـا گسـترش پيدا كنـد. بايد مخصـوص اسـتاد و محقق هـم نمانـد؛ در محيـط دانشـجوئى و فضاى 
دانشـجوئى گسـترش پيـدا كند؛ يعنـى دانشـجو ميل بـه علم‌آمـوزى و توليـد علم پيـدا كند كـه اين كارى اسـت 
كـه احتيـاج دارد بـه تدبيـر و بـا توصيـه و خواهـش و تمنـا و سـفارش و دسـتور و اينهـا، نخواهد شـد. مسـئولان 
بخشـهاى آموزشـى كشـور ما؛ چـه وزارت آمـوزش و پـرورش، چـه وزارت علـوم و وزارت بهداشـت و درمـان، چه 
بخشـهائى كـه مربـوط بـه مسـائل برنامه‌ريـزىِ فرهنگ‌ىانـد، در ايـن زمينـه مسـئوليت دارنـد. آنهـا كارى بكنند 
كه محيـط دانشـگاهى، محيـط علم‌طلبى باشـد. واقعـاً اين جـوان بخواهـد عالم بشـود و فقط مسـئله اين نباشـد 
كه بخواهـد مدرىك بگيـرد، يا حـالا اسـمى مثلًا بـراى يـك كار كوچكـى در بيـاورد. ايـن، حركـت لازم دارد. اين 
حركـت بايـد ادامـه پيـدا كنـد. كمـك دولـت و دسـتگاههاى مسـئول و كمـك كسـانى كـه جايگاهـى دارند كه 

ميتواننـد اثرگـذار باشـند بـر روى ذهـن مخاطبانشـان، در اين زمينـه حتماً لازم اسـت.
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توفیقات همراهی علم و دین
و من اصـرارم بر اين اسـت كـه هر وقـت مـا بـراى پيشـرفت علـم كار مكينيـم، ايـن را فرامـوش نكنيد كـه علم و 
دين توأماننـد. علم مجـرد از ديـن و دور از ديـن ولـو در گام اول در كوتاه‌مـدت كي كشـورى را به يـك نقطه‌اى از 
افتخار هـم برسـاند، امـا در بلندمـدت براى بشـريت زيانبـار اسـت؛ كما اينكـه داريـد م‌ىبينيد كـه زيانبار اسـت.

علمى كـه از ديـن جـدا شـد و خـودش را متعهد بـه ديـن ندانسـت، نتيجـه‌اش همين ميشـود كـه امـروز در دنيا 
رائـج اسـت؛ علـم وسـيلهى‌ زورگوئـى اسـت، وسـيلهى‌ اسـتثمار اسـت، وسـيلهى‌ تخريـب حرث و نسـل اسـت و 
محصـول علـم، بمـب اتـم اسـت از يـك طـرف؛ از طـرف ديگـر، محصـول علـم، ايـن مـواد مخـدر كذائى اسـت؛ 
محصول علـم، روى كار آمدن سياسـتمدارانِ دور از همهى‌ احساسـات انسـانى اسـت در خيلى از كشـورهاى دنيا. 
علـم را بايد بـا دين همـراه دانسـت. علم را بـراى خـدا و در راه خـدا بايـد تحصيل كـرد و بـه كار گرفت. ايـن، جزو 

تعاليـمِ اوليـهى‌ مـا بايـد باشـد؛ در همه‌جا.
و توفيقـات ايـن علم هم بيشـتر اسـت؛ ايـن را به شـما عـرض بكنـم. نگويند اگـر علـم را مقـدس كرديم و بـا دين 
همراه كرديـم و مؤمـنك‌ارى درآورديم، ديگـر پيشـرفت نمكيند؛ نخيـر، الان همين خود جهاد دانشـگاهى شـما، 
هميـن مجموعـه كارهـاى شـما - كـه بـه وسـيلهى‌ عناصـر مؤمـن ايـن همـه كار بـزرگ انجـام گرفتـه - نشـان 

دهنـدهى‌ اين اسـت كه علـم وقتـى بـا ايمـان همـراه باشـد، توفيقاتش هـم بيشـتر خواهـد بود.
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پیشرفت علمی

ضرورت ترسیم نقشه جامع علمی كشور*

خودآگاهی روبه رشد جوانان
خيلى اسـتفاده كرديـم و لذت بردم. شـنيدن ايـن مطالب از دهان شـما جوانـان عزيز - كـه حقيقتاً مثـل فرزندان 
عزيزى بـراى ايـن حقيـر محسـوب ميشـويد - واقعـاً لذت‌بخـش اسـت. و خـدا را شـكر مكينم كـه م‌ىبينـم اين 
خـود آگاهـى در سـطح گسـتردهى‌ جوانـان اين كشـور روزبـه‌روز رو به رشـد اسـت. ايـن مطالبـى كه شـما اينجا 
بيـان كرديد، هـر كي از اينهـا - چـه در زمينـهى‌ ارتباط علـوم انسـانى، چـه در زمينهى‌ تعليـم و تربيـت اخلاقى، 
چه در زمينـهى‌ ارتبـاط علـم و صنعت، چـه در زمينـهى‌ امـكان دادن بـه اسـتعدادها و نخبه‌هـا - جـزو آرزوهاى 
ديرين ايـن بنده بـوده كـه در طـول سـالهاى متوالـى اينهـا را گفته‌ايـم و خواسـته‌ايم و امروز مـن م‌ىبينـم اينها 

تبديل شـده بـه يـك خواسـت عمومى.
از شـماها تشـكر مكينـم؛ از برگـزار كنندگان ايـن همايـش ملى تشـكر مكينـم و اغلـب ايـن مطالبى را كـه بيان 
كرديد، قبـول دارم؛ بـه آنها معتقـدم و همانطـور كه آقـاى دكتر واعـظ زاده بيـان كردند، اينهـا و بقيـهى‌ مطالبى 
كـه در خـود همايش بيان شـده، ثبـت شـده و ىكي كيـى بايد مـورد توجه قـرار بگيـرد و اجرائـى بشـود؛ و خواهد 

شـد.
ممكـن اسـت عوامـل گوناگونـى مـا را در رسـيدن بـه ايـن آرزوهـا، اندىك بـه تأخيـر بينـدازد؛ لكـن بدانيـد اين 
حركـت علمى، ايـن جوشـش و شـكوفائى، بالندگى و بـارورى، قابـل توقف نيسـت و پيـش خواهد رفت بـه توفيق 
الهـى، قائم به شـخص هم نيسـت. ايـن حركت در كشـور آغاز شـده؛ ايـن خودآگاهـى به وجـود آمده و ان‌شـاءاللَّ 

به سـرمنزل خـود هـم خواهد رسـيد.

*. بيانات در ديدار نخبگان جوان 1386/06/12
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جدی گرفتن نهضت علمی درک شور
جلسـهى‌ امـروز مـا از نظـر مـن دو هـدف را دنبـال مكينـد: كيـى، هـدف نماديـن در سـطح ملـى و عمومـى، كه 
مـا ميخواهيـم در كشـور مـا - در سـطح افـكار عمومـى كشـور - ايـن بـاور به وجـود بيايـد كـه نهضـت علمى در 
كشـور جـدى اسـت. و مسـئولان كشـور ايـن را ميخواهنـد و به‌طـور جـدى بـه دنبـال آن هسـتند و بـراى علم و 
جوينـدهى‌ علم و نخبـهى‌ علمـى، ارزش قائلند؛ ايـن، معناى ايـن حركت نماديـن و ايـن اجتماع نماديـن ما،امروز 

در اينجاسـت.

ملاحظه رشد علم ىدر سیاستهایک لان
و هـدف دوم، تذكر مجـدد بـه مسـئولان كشـور - مسـئولان دولتـى، مسـئولان بخشـهاى گوناگون - هسـت كه 
بداننـد اين خواسـت را بايد دنبـال كننـد. در سياسـتهاى لاكن و سياسـتهاى اجرائى بايد پيشـرفت و رشـد علمى 
كشـور، برنامـهى‌ قطعـى و حتمى به حسـاب بيايـد و ملاحظه شـود. ايـن دو هدف ان‌شـاءاللَّ حاصل شـده اسـت.

عنصر اصلی در رسیدن به عزت، قدرت و امنيت 
من فقط چنـد نكتـه را بيـان مك‌ىنـم؛ خيلـى از حرفهاى خـوب را شـما خودتـان گفتيـد. يـك نكته كه تـازه هم 
نيسـت، اين اسـت كـه: حركـت علمـى براى كشـور مـا يـك ضـرورت مضاعف اسـت؛ يـك نيـاز مضاعـف و مؤكد 
اسـت. نياز اسـت؛ چرا؟ چـون علـم، عامل عـزت و قـدرت و امنيت يـك ملت اسـت - كه مختصـراً توضيـح خواهم 
داد - مضاعـف و مؤكـد اسـت؛ چـرا؟ چون بـه ايـن وظيفـه، در طول صـد سـال از بهتريـن زمانهـا عمل نشـده؛ از 
دوران اواسـط قاجـار كـه نهضت علمـى و نهضـت صنعتى دنيـا اوج گرفته و شـكوفا شـده بـود - از اواسـط نيمهى‌ 
دوم قـرن نوزدهـم - و علم در شـكل اسـتعمار خودش را نشـان داده بـود؛ غرب با دسـتيابى بـه ابزار علم، مشـغول 
اسـتعمار دنيـا شـده بـود. از آن روز - تقريبـاً صـد سـال يـا بيشـتر - كـه وقـت بيـدارى و هوشـيارى ما بـود، اين 
وظيفـهى‌ بـزرگ، وظيفـهى‌ رشـددادن علمـى كشـور، بـه دلائـل گوناگـون تعطيـل و متوقف شـد. عمـده دليل 
هم عبـارت بـود از: حاكميـت اسـتبداد، حاكميت طاغوتهـا، حاكميت سلاطين دسـت نشـانده، ضعيـف و زبون. 
مـا وارث ايـن عقب‌ماندگـى هسـتيم. لذا تلاش ما بايـد مضاعـف باشـد. پس، يـك نياز اسـت و ايـن نيـاز مؤكد و 

اسـت. مضاعف 

العلم سلطان 
در ايـن زمينـه كـه علـم نيـاز اسـت، شـماها م‌ىدانيـد، امـا خـوب اسـت مجـدداً مـن ايـن را بگويـم كـه حقيقتاً 
كشـورى كه دسـتش از علم تهى اسـت، نميتواند توقع عـزت، توقع اسـتقلال و هويت و شـخصيت، توقـع امنيت و 
توقع رفاه داشـته باشـد. طبيعـت زندگى بشـر و جريان امـور زندگى اين اسـت. علم، عـزت ميبخشـد. جمله‌اى در 
نهج‌البلاغه هسـت كه خيلـى جملـهى‌ پرمغزى اسـت. ميفرمايـد: »العلم سـلطان«؛ علم اقتدار اسـت. »سـلطان« 
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يعنـى اقتـدار، قـدرت. »العلم سـلطان من وجـده صـال و من لـم يجده صيـل عليـه«؛ علم اقتـدار اسـت. هر كس 
اين قـدرت را بـه چنـگ آورد، ميتوانـد تحكم كنـد؛ ميتوانـد غلبه پيـدا كند؛ هر كسـى كه ايـن اقتدار را به دسـت 
نيـاورد، »صيل عليه«؛ بـر او غلبـه پيدا خواهد شـد؛ ديگـران بر او قهـر و غلبه پيـدا مكينند؛ بـه او تحكـم مكينند.

تأثیر انقلاب اسلامی در عزت علمیک شور
ايـن واقعيـت را ملـت ايـران در يـك دورهى‌ طولانى، بـا پوسـت و گوشـت و اسـتخوان خودش لمـس كـرد. به ما 
تحكـم كردند؛ بـه مـا زور گفتنـد؛ منابـع مـا را در مشـت گرفتند؛ ملـت مـا را از رفـاه محـروم كردنـد. تاريخچهى‌ 
تلـخ و محنت‌بارى ايـن دورهى‌ صد سـالهى‌ كشـور مـا دارد، كـه مـا نتايجـش را الان داريم ميچشـيم؛ بـا اينكه ما 
حركـت را شـروع كرديـم؛ انقلاب اوضـاع را دگرگـون كـرد؛ ورق را برگرداند. امروز كشـور ما كي كشـورى اسـت 
كه از لحـاظ عـزت سياسـى و بين‌المللى، در دنيـا كم‌نظير اسـت؛ اين را دشـمنان مـا هم قبـول دارند. ملـت بيدار 
شـده اسـت. شـجاع اسـت. كشـور داراى هويت و شـخصيت اسـت؛ اما در عين حال نتايجـش را داريـم م‌ىبينيم. 
يعنـى آن كسـانى كـه علم را صد سـال، دويسـت سـال پيـش از مـا به دسـت آوردنـد و چنـد ميـدان از مـا جلوتر 
حركت كردنـد و پيش رفتنـد و به بركات علم دسـت پيـدا كردنـد، هنوز هـم دارنـد زور م‌ىگويند. همين مسـئله 
انـرژى هسـته‌اى و توانائى علمـى و فناورى هسـته‌اى، كي نمونه‌اش اسـت. »نداشـته باشـيد؛ ما به شـما اطمينان 
نداريم«؛ حـرف زور. ‌ىكهـا به مـا ميگويند: اطمينـان به شـما نداريم؟! آن كسـانى كه خودشـان در ظرف بيسـت 

سـال، دو جنگ جهانى درسـت كردنـد و همـهى‌ دنيـا را در آتش جنـگ مشـتعل كردنـد؛ اروپائيها.
آن كسـانى به ما ميگوينـد به شـما اطمينان نداريـم، كه هر جا دستشـان رسـيد، نيـروى نظامى خودشـان را وارد 
كردند. نمونـهى‌ زندهى‌ موجـودش، عراق اسـت كه داريـد م‌ىبينيـد؛ نمونهى‌ قديم‌ىتـر و دردناكترش فلسـطين 
اسـت؛ نمونهى‌ ديگـرش افغانسـتان اسـت؛ نمونـهى‌ ديگرش كـوزوو اسـت؛ نمونـهى‌ ديگـرش مناطـق گوناگون 

دنياسـت؛ يـك نمونه‌اش هيروشيماسـت.
اينهائـى كـه شـرارتهاى عمـدهى‌ دنيـا در دوران صنعتـى، مـال آنهـا و از ناحيـهى‌ آنهاسـت، بـه ملـت ايـران كـه 
تاكنـون يـك بـار در ايـن سـالهاى متمـادى - از جملـه در دوران بعـد از انقلاب - تعـرّض از ايـن كشـور بـه كي 
همسـايه و غير همسـايه ديده نشـده - مـا از دولـت جمهور‌ىاسلامى بحـث مك‌ىنيـم؛ قبل‌ىهـا را كار نداريم. در 
دوران جمهور‌ىاسلامى يـك گلولـه بـه طـور ابتدائـى از سـوى كشـور ما به يـك همسـايه شـلكي نشـده. اين را 
همـه قبـول دارنـد - ميگويند: بـه شـما اطمينـان نداريم! ايـن، يعنـى زورگوىي. حـالا كشـورى مثل فلان كشـور 
شـمال آفريقا، تا كي چنيـن اخمى به او مكينند، دسـتپاچه ميشـود، تمام وسـائلش را جمع مكيند سـوار كشـتى 

مكينـد و م‌ىگويـد ببريـد!

سلاح علم، عامل  زورگویی های غرب
ملت ايـران ايسـتاده و خواهـد ايسـتاد؛ نـه فقـط در اين قضيـه، مـا در دههـا قضيـه همينجـور ايسـتاده‌ايم؛ حالا 
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ايـن قضيـه در سـطح عمـوم كشـانده شـده. در دههـا قضيـه از اول انقلاب تـا امـروز، مـا در مقابـل زورگوئيهـا، 
قلدريهـا، گردنك‌لفت‌هـا، صـدا كلفتك‌ـردن، اخم‌نشـان‌دادن، بين‌المللـى، ايسـتاده‌ايم؛ فهميده‌انـد كـه مـا زيـر 
بـار نميرويـم. ولـى ايـن زورگوئيها هسـت. ايـن زورگوئيهـا به خاطـر چيسـت؟ به خاطـر اينكـه آن طـرف مقابل، 

مسـلح به علـم اسـت. ببينيـد ايـن بـراى شـما جوانهـا خيلـى عبرت‌انگيز اسـت.
كي دولـت بيگانـهى‌ از اخلاق، بيگانـهى‌ از معنويـت، ب‌ىاعتناى بـه حقـوق بين‌المللى مثـل دولت امريـكا، چون 
داراى علم هسـت و توانسـته ايـن علـم را به فنـاورى تبديـل كنـد و در زندگ‌ىاش بـه كار بگيـرد، به خـودش حق 
ميدهـد كه در سـطح بين المللـى اينجـور زورگوىي كنـد. »من وجـده صال«؛ هـر كس علـم را داشـت، ميتواند به 
ديگران تحكـم كنـد - »و من لم يجـده صيـل عليه« - نداشـته باشـيد، به شـما تحكم مكيننـد. ببينيـد، ضرورت 

اينجاسـت.

نياز اول كشور
وجـدان هر انسـان، انسـانى كـه به شـخص خـود، هويت خـود، بـه خانـوادهى‌ خـود، بـه فرزندان خـود، بـه آينده 
و نسـل خود و بـه مليـت و كشـور و هويـت ملـى و دينـى خـود علاقه‌منـد اسـت، نميتوانـد نسـبت به ايـن قضيه 
ب‌ىاعتنـا بماند. اين كـه من سالهاسـت روى مسـئلهى‌ نهضت علمى اصـرار مكينم، پافشـارى مكينـم و دنبالگيرى 

مكينـم، بـراى اين اسـت.
علم، پيشـرفت علمـى و فراگيرى، نياز اول كشـور ماسـت؛ البتـه همهى‌ علـوم - حالا عـرض خواهم كـرد - و فقط 
هم علـوم تجربى نيسـت. همهى‌ علـوم بايـد در جاى خود پيگيرى شـود و كشـور مـا ميتوانـد. بنابرايـن، نتيجهى‌ 
نكتـهى‌ اول اين اسـت كه شـما كـه مشـتى از خرمن عظيـم نخبـگان كشـور هسـتيد، ميتوانيـد در ايجـاد قدرت 

ملـى و در سـازندگى و آيندهى‌ كشـور مؤثر باشـيد.

سطح بالای نخبه‌پرورک ىشور از متوسط جهانی
نكتـهى‌ دوم ايـن اسـت كـه كشـور مـا از لحـاظ اسـتعداد نخبه‌پـرورى و دارا بـودن نخبه‌هـا، يـك سـطحِ بالاتر از 
متوسـط را دارد. ايـن در محاسـبات بايـد بيايـد. من يـك وقتى در جمـع مسـئولان كشـور در همين حسـينيه - 
چند سـال پيـش از ايـن - گفتـم سـطح جغرافيائى كشـور مـا تقريباً كي صـدم سـطح آبـادِ جغرافيائى دنياسـت، 
جمعيـت كشـور مـا هـم هفتـاد ميليون اسـت كـه تقريبـاً يـك صـدم جمعيـت بشـر اسـت. بنابرايـن، حق مـا به 
طور متوسـط از منابـع زيرزمينـىِ دنيـا، ميشـود ‌كيصدم؛اما مـا مهمترين منابـع زيرزمينـى را بيـش از ‌كيصدم 
داريم: فلـزات اصلـى، فولاد، مـس، سـرب و بسـيارى از كانهـاى ديگر؛ همـه سـه درصـد، دو درصد، چهـار درصدِ 
ذخائـر دنيـا، در كشـور ماسـت. نفت، كـه وضعـش معلوم اسـت و مـا دوميـن دارنـدهى‌ نفـت در سـطح منطقهى‌ 
نفت‌خيـزِ خليـج فـارس و خاورميانـه هسـتيم. گاز، ما دوميـن دارنـدهى‌ گاز در سـطح دنيـا هسـتيم. ببينيد چند 

برابـرِ ميانگيـن سـرانهى‌ افراد بشـر، ملـت مـا و كشـور مـا داراى منابع طبيعى اسـت.
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من حـالا ميخواهـم بگويـم هميـن افزايشِ نسـبت در مـورد نيروى انسـانى هم هسـت. يعنى كشـور مـا ‌كيصدم 
نيروهـاى انسـانى نخبـهى‌ دنيـا را نـدارد، بيشـتر از ‌كيصـدم دارد. نميتوانـم آمـار بدهـم؛ چون محاسـبه نشـده 
اسـت. آن درصدهائـى كـه در مـورد منابـع طبيعـى گفتيـم، محاسـبه شـده اسـت. ايـن را محاسـبه نكرده‌ايـم؛ 
ان‌شـاءاللَّ اميدواريـم در آينده بـه اين چيزهـا هم برسـيم. امـا قرائن ايـن را نشـان ميدهـد. چيزهائى كـه از افرادِ 
دنياديـدهىِ‌ بررسـك‌ىردهى‌ دانشـگاههاى دنيـا ما شـنيده‌ايم، همـه هميـن را تأييـد مكيند. مـن از افـراد متعدد 
شـنيده‌ام كـه در بهتريـن دانشـگاههاى دنيا، تعـداد نخبـگان ايرانـى - وقتـى ايرانيهـا آنجا هسـتند - به نسـبت، 
دوبرابـر، سـه‌برابرِ كشـورهاى ديگـر اسـت. مرحـوم دكتـر چمـران حقـاً و انصافاً خـودش كي نخبـه علمـى بود - 
حـالا جنبـهى‌ علمـى او تحـت الشـعاع جنبـهى‌ نظامـى و مجاهـدت و فـداكارى و شـهادت او قـرار گرفتـه - و در 
بالاتريـن و پيشـرفته‌ترين دانشـگاههاى امريـكا درس خوانده‌بـود. او بـه مـن ميگفـت در آن مركـز، نخبه‌هائـى 
از كشـورهاى ديگـر بودند؛ امـا ايرانيهـا در اغلب بخشـهاى دانشـگاه و دانشـگاههاى ديگر، تعدادشـان بيشـتر بود 
و برجسـتگى و نمـود بيشـترى داشـتند. البته ايشـان يـك ناقل بـود؛ ولى مـن از افـراد متعدد ايـن را شـنيده‌ام و 
گزارشـهاى فراوان و متعـدد و غيرواحـدى در ايـن زمينـه دارم. خوب، پـس مـا در آينده از لحـاظ نيروى انسـانى 

دچـار كمبـود نخواهيـم بود.

ضرورت مطالعه تاريخ علم در ايران
گذشـتهى‌ ما هـم همين را نشـان ميدهـد. ما متأسـفانه از گذشـته هـم منقطعيـم. جوانهاى مـا تاريخ علمـى ما را 
نميشناسـند. اين كيـى از ضعفهاى ماسـت كه البته سـفارش شـده، گفته شـده كـه در ايـن زمينـه - در زمينهى‌ 
تاريخ علـم در ايران - كار شـود؛ و دارنـد كار مكيننـد و كارهـاى خوبى هم انجـام گرفته، كه ان‌شـاءاللَّ بعـد از اين 

بيشـتر هم خواهد شـد.
 در همـهى‌ ايـن قرنهـا مـا برجسـتگان علمـى در كشـورمان داشـته‌ايم كـه البتـه به ايـن قرون آخـر كه رسـيده، 
ضعيف شـده. پادشـاهان نالايق، جنگهـاى داخلى گوناگـون نگذاشـته؛ والّ در دوره‌هـاى مختلـف و در زمينه‌هاى 

گوناگـونِ علـوم روزِ دنيـا، مـا نخبه‌پـرور بوده‌ايم.
در قرنهـاى چهارم و پنجـم هجـرى - يعنى قرنهـاى دهـم و يازدهم ملايدى كـه دوران قرون وسـطاى اروپاسـت؛ 
يعنـى دوران جهالـت محـض - مـا ابـن سـينا را داشـتيم، محمدبـن زكريـاى رازى را داشـتيم. اروپائيهـا وقتى به 
گذشـته نگاه مكيننـد، خيال مكيننـد همهى‌ دنيـا در قرون وسـط‌ى بـوده! تاريـخ را هم آنها نوشـته‌اند! متأسـفانه 
تاريخهـاى آنها هم در كشـور ما ترجمـه و ترويج شـده. دوران قـرون وسـطاى اروپا، يعنـى دوران نهايـت ظلمت و 
تاركيـى و ب‌ىخبـرى؛ دورانى اسـت كه مـا فارابـى را داشـتيم، ابن‌سـينا را داشـتيم، خوارزمـى را داشـتيم. ببينيد 

فاصلـه چقدر اسـت!
مـن يـك وقتـى در جمـع جوانهـا از »تاريخ علـم جرج سـارتن« يـا تاريـخ علـوم ديگـر - الان اسـم مؤلفـش يادم 
نم‌ىآيـد. همـهى‌ آنهـا فرنگـى هسـتند؛ نميخواهـم ديگـر نـام آنهـا را تكـرار كنـم - مطالبـى دربـارهى‌ وضـع 
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پيشـرفت مسـلمانها در آن دوره گفتـه‌ام.
 بنابرايـن، ما از لحـاظ نيروى انسـانىِ نخبـه دچار مشـكل و ضعف نيسـتيم؛ نه امـروز، نه ان‌شـاءاللَّ در آينـده. روز 

بـه روز هـم بايد بيشـتر بشـود؛ نخبه‌ها شناسـائى بشـوند.

علمیک ه اسلام به آن توصیه میک ند
نكتهى‌ سـوم اين اسـت كـه: ببينيـد عزيـزان من! مـا ميخواهيـم كشـور را علمى كنيـم؛ اما هـدف از علمى شـدن 
كشـور اين نيسـت كه كشـور را غربى كنيم. اشـتباه نشـود. غربيهـا علـم را دارند، امـا در كنـار علـم و آميختهى‌ با 
اين علـم چيزهائـى را هـم دارند كـه از آنهـا ميگريزيم. مـا نميخواهيـم غربى بشـويم؛ مـا ميخواهيم عالم بشـويم. 
علـمِ امـروزِ دنيائـى كـه عالم محسـوب ميشـود، علـم خطرناكـى بـراى بشـر اسـت. علـم را در خدمت جنـگ، در 
خدمـت خشـونت، در خدمت فحشـا و سـكس، در خدمـت مـواد مخـدر، در خدمت تجـاوز بـه ملتهـا، در خدمت 
اسـتعمار، در خدمـت خونريـزى و جنگ قـرار داده‌انـد. چنيـن علمى را مـا نميخواهيـم؛ مـا اينجور عالم شـدن را 
نميخواهيـم. مـا ميخواهيم علـم در خدمت انسـانيت باشـد، در خدمـت عدالـت باشـد، در خدمت صلـح و امنيت 

باشـد. ما اينجـور علمـى ميخواهيم. اسلام بـه ما ايـن علـم را توصيـه مكيند.
آن روزى كـه كشـورهاى اسلامى و بخصوص كشـور ايران اسلامى مـا از لحاظ علـم سـرآمد بـود، آن روز ما هيچ 
كشـورى را اسـتعمار نكرديـم، تو سـر هيچ ملتـى نزديـم، به هيـچ ملتـى زور نگفتيـم. اسلام علـم را با ايمـان، با 
كتاب و سـنت، بـا تهذيـب اخلاقى، بـا اخلاق و معنويـت ميخواهـد. چقـدر مـن از اين جملـهى‌ مناجات شـريف 
شـعبانيه كه ايـن دختـر خانـم در سخنران‌ىشـان خواندند، لـذت بـردم: »الهى هب لـى قلبـا يدنيه منك شـوقه و 
لسـانا يرفع اليـك ذكره« يـا »صدقـه و نظـرا يقرّبه منـك حقّـه«؛ خدايا دلـى به من بـده كه شـوق و عشـق، آن را 
به تـو نزديـك كنـد. عالـم مسـلمان ايـن را ميخواهـد؛ نزدىكي بـه خـدا، معنويت، اخلاص، صفـا. و اين اسـت كه 
آن وقـت اين علـم، ايـن ذخيـرهى‌ عظيم، ايـن حربـهى‌ بـزرگ در خدمـت دفـاع از انسـانيت بـه كار م‌ىافتـد؛ در 
خدمت امنيـت انسـانها، عدالـت بين انسـانها، صلـح و صفـاى انسـانها و جوامـع بشـرى بـه كار م‌ىافتد. مـا اين را 

ميخواهيـم. ايـن را بـراى خودتان هـدف قـرار بدهيد.

غرور و تكبر غرب آنها را در گرداب فرو ميبرد
شـما امـروز لحـن كسـانى را كـه بـر كرسـيهاى سياسـ‌ىاى سـوارند كـه پايه‌هـاى آن بـر روى سـرمايه و علـم 
منحـرف - سـرمايه‌دارى - قرار گرفتـه، ببينيد. دولتهـاى غربـى الان اينجور‌ىاند. حـالا در قلهى‌ قدرتهـاى غربى، 
امركياسـت. كرسـى قدرت پايه‌هايش بـر روى كارتلهـا و تراسـتهاى سـرمايه‌داران قـرار دارد و ابزارش علم اسـت. 
از سلاح به وسـيلهى‌ علم اسـتفاده مكينند؛ از جاسوسـى و دزدى اطلاعات به وسـيلهى‌ علـم اسـتفاده مكينند؛ از 
زد و بنـد در جاهـاى مختلف دنيا بـه وسـيلهى‌ علم اسـتفاده مكيننـد. ببينيد سـران اينجور كشـورها كـه اينجور 
علم منحرف دارند، لحنشـان چيسـت؟ شـنيديد اين سـخنرانى چند روز قبـل رئيس جمهـور امريـكا را كه چقدر 
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نفرت‌انگيـز، چقـدر خشـونت‌طلبانه و متكبرانـه بـود. همين غـرور و تكبـر روزبـه‌روز هـم دارد اينهـا را در گرداب 
فرو ميبرد. امروز شـما ايـن را بدانيـد - من حـالا دارم به شـما ميگويـم. شـما آن روز را خواهيـد ديـد؛ آن‌روز ماها 
نيسـتيم، اما شـما جوانهـا آن روز را خواهيـد ديد - كـه اين تمدن بناشـدهى‌ بـر اين پايـهى‌ غلط، در گـرداب دارد 
فـرو ميـرود؛ دارد لحظه بـه لحظه در باتلاق پائين‌تـر ميرود و سـقوط خواهد كـرد؛ بدون شـك. همين غـرور هم، 
همين تكبـر ابلهانـه و احمقانـه هم كيـى از عوامل همان سـقوطى اسـت كه انتظـارِ اينها را مكيشـد. اينها سـقوط 
مكيننـد. يـك هـارت و هورتـى امـروز مكيننـد؛ امـا در سراشـيب دارنـد حركـت مكينند، خودشـان هـم ملتفت 
نيسـتند؛ البته هوشيارهاشـان چـرا. هوشمندان‌شـان سالهاسـت فريـاد مكيشـند، هشـدار ميدهند؛ زنـگ خطر! 

منتها يكسـت كه بشـنود؛ مَسـتند. مسـت. 
سكران سكر هوى سكر مدامة اناّ يفيق فتى به سكران‌. 

دو مسـتى در اينهاسـت؛ مسـتىِ هواپرسـتى، مسـتىِ قدرت. آدمى كه كي مسـتى داشـته باشد، نميشـود چيزى 
در مغـزش فرو كـرد؛ وقتى دو مسـتى به سـراغ كسـى بيايد، كـه واولايسـت! هـم از آن زهرماريهاى سـگى بخورد 
مثلًا، هم قـرص اكسـتازى؛ اينها هـر دو را خورده‌اند! حالا شمشـير علم هم دسـت اينهاسـت. بايسـتى با شـيوهى‌ 

هنرمندانـه و با مانـور خردمندانـه، اينها را گردانـد و به زميـن زد؛ و ان‌شـاءاللَّ به زمين ميزنيمشـان.

ما دنبال علمی هستیمک ه ما را به خدا نزدیکک ند
توجه داشـته باشـيد كه ما دنبـال اين علم نيسـتيم. مـا دنبـال علمى هسـتيم كه مـا را به معنويـت، به انسـانيت، 
به خدا، بـه بهشـت نزدكي كنـد. و شـما جوانهـا دلهاتان پاك اسـت. مـن ايـن حرفهـا را دارم ميزنـم، امـا آن دلى 
كه بيشـتر آمادهى‌ شـكل گرفتن از اين حرفهاسـت، دل شماسـت. شـما هسـتيد كه با دلهـاى جوان خودتـان و با 

روحيه‌هـاى شـاداب و باطـراوت خودتـان، ميتوانيد اين مسـير را طـى كنيد.

وظائف دولت در برابر نخبگان
نكتـهى‌ چهـارم ايـن اسـت: در زمينـهى‌ نخبه‌هـا، يـك وظيفـه متوجـه دولـت اسـت، يـك وظيفـه متوجـه 
نخبه‌هاسـت. وظيفـهى‌ دولـت همين چيزهائى اسـت كـه آقاى دكتـر واعظـزاده - معـاون محترم رئيـس جمهور 
عزيزمان - گفتنـد. اينهـا وظائف دولت اسـت، بايد هـم انجام بگيـرد، من هـم تأيكد مكينـم و دنبالگيـرى خواهم 
. خوشـبختانه، جهتگيـرى دولـت هـم همين هسـت كـه اينها بـه نتيجـه برسـد. اينى كه شـماها  كـرد ان‌شـاءاللَّ
گفتيـد كـه نخبه‌هـا در بنيـاد نخبـگان و مراكـز گوناگـون باشـند، ايـن حتمـاً بايـد تحقـق پيـدا كنـد. الان هـم 
ميخواهـم بگويم همينجـور اسـت. همين آقايانـى كه امـروز بنياد نخبـگان و ايـن معاونـت علمـى را ميچرخانند، 
از جوانهـاى نخبـهى‌ ماينـد. اينهـا بـا شـماها از لحـاظ سـن‌ىخيلى فاصلـه ندارنـد و جـزو هميـن نخبه‌هاينـد كه 
الحمـدلّل حـالا آمده‌انـد روى كار و توانسـته‌اند تـا معاونـت رئيس‌جمهـور و تشـيكل معاونـت علمـى و بنيـاد 
نخبـگان بـالا بياينـد و ايـن كارهـاى عظيـم را هميـن شـما جوانهـاى نخبـه هسـتيد كـه در واقـع داريـد انجـام 
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ميدهيـد. بعـد از ايـن هـم همينجـور پيش بـرود.

وظائف نخبگان:

الف( غرور نگرفتن 
و اما خـود نخبگان. ايـن را به شـما كه اينجـا هسـتيد، دارم عـرض مك‌ىنم؛ امـا خطاب بـه همهى‌ نخبگان كشـور 
اسـت. نخبگان ما فقـط شـما نيسـتيد. هـزاران، صدها هـزار، شـايد هزارها هـزار نخبـه و اسـتعداد در اين كشـور 

وجود دارد كـه البته بايسـتى اينها شناسـائى شـوند.
اولين حـرف ايـن اسـت كـه مواظـب باشـيد غـرور شـما را نگيـرد. در حرفهاى ايـن جوانهـاى عزيـزى كـه اينجا 
صحبـت كردنـد هـم اتفاقـاً هميـن بـود. غـرور، خودبيش‌بينـى، طلبـگارى؛ اينهـا درسـت نيسـت؛ ايـن برايتـان 
ضـرر دارد. شـما فرزنـدان اين خانـه هسـتيد؛ فرزنـدان ايـن آب و خـاك هسـتيد. پـدران و مـادران شـما در اين 
كشـور كسـانى هسـتند كـه جوان‌ىشـان را صـرف كردنـد بـراى اينكـه ايـن بنـا را درسـت كننـد تـا شـما در اين 
بنا بتوانيـد راحـت زندگـى كنيـد. آنها حـق دارنـد. مواظب باشـيد بـه پيشكسـوتها تحكـم نشـود، اهانت نشـود، 
ب‌ىاعتنائى نشـود. از كشـور و از ملـت طلبگارى نشـود. البتـه گفتم كه وظائـف دولت و وظائف كسـانى كـه توانائى 
در بخشـهاى غيـر دولتـى دارنـد، معلـوم اسـت؛ وظيفهى‌ آنها مشـخص اسـت؛ اما شـما هـم از ايـن طرف بـه اين 

نكتـه توجـه كنيد.

ب( ترسیم نقش تاريخ ىو مل ى
نصيحـت دوم مـن به شـما عزيـزان: شـما بـراى خودتان يـك نقـش تاريخـى و ملـى تعريف كنيـد، نه يـك نقش 
شـخصى. وقتى انسـان نقش شـخصى براى خـودش تعريف مك‌ىنـد - يـك آدم بااسـتعداد - هدف او اين ميشـود 
كه به ثروت برسـد، بـه شـهرت برسـد، همـه او را بشناسـند، همـه او را احتـرام كننـد؛ اين ميشـود هدف. بـه اين 
چيزها هـم كـه رسـيد، ديگـر كارى نـدارد، انگيـزه‌اى برايش باقـى نميمانـد؛ اما انسـان وقتـى براى خـودش كي 
نقش ملى، كي نقـش تاريخـى تعريف كـرد، وضع فرق مكيند. شـما بايـد آينـده و تاريخ كشـور را در نظـر بگيريد 
و ببينيد ايـن ملت بـه كجا بايد برسـد و شـما امروز در كجـاى اين چـرخ و اين ريـل عظيم قـرار داريد. امروز شـما 
چه نقشـى را بايـد ايفا كنيـد تـا آن روز، ايـن ملـت بتوانـد در آنجـا باشـد. چنين نقشـى بـراى خودتـان تعريف و 

ترسـيم كنيد؛ هـدف را بـالا بگيريد.

ج( بلند گرفتن همت 
نصيحت سـوم هـم اينكه، همتتـان را بلنـد بگيريد. مـن چندبار تا حـالا در جمـع جوانهـا و نخبه‌ها ايـن را گفته‌ام. 
همـت نبايـد اين باشـد كـه مـا فلان فنـاورى را كـه ديگـران سـاخته‌اند و مـا هميشـه از آنهـا ميخريديـم و وارد 
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مكيرديـم، حالا فـرض كنيـد ميتوانيـم خودمـان اينجـا بسـازيم. اينكـه چيزى نيسـت. البتـه چيزى هسـت، كم 
اهميت نيسـت؛ امـا آن چيزى نيسـت كـه مـا دنبالش هسـتيم. شـما هـدف را اين قـرار بدهيـد كه ملت و كشـور 
شـما در يـك دوره‌اى، بتوانـد مرجـع علمـى و فنـاورى در همـهى‌ دنيـا باشـد. يـك وقتى مـن در جمـع جوانهاى 
نخبه گفتـم: شـما كارى كنيد كـه در يـك دوره‌اى - حـالا ايـن دوره ممكن اسـت پنجاه‌سـال ديگر يا چهل سـال 
ديگـر باشـد - هـر دانشـمندى اگـر بخواهـد بـه آخريـن فراورده‌هاى علمـى دسـت پيدا كنـد، ناچـار باشـد زبان 
فارسـى را كـه شـما اثرتـان را بـه زبـان فارسـى نوشـته‌ايد، يـاد بگيـرد؛ همچنانك‌ىه امـروز شـما براى دسـتيابى 
به فلان علـم، مجبوريـد فلان زبـان را يـاد بگيريد تـا بتوانيـد كتـاب مرجـع را پيـدا كنيـد و بخوانيد. شـما كارى 
كنيد كه در آينده، كشـور شـما يـك چنين وضعـى پيدا كنـد؛ و ميتوانيـد. يـك روز اينجور بـوده اسـت؛ كتابهاى 
دانشـمندان ايرانـى را بـه زبانهـاى خودشـان ترجمـه مكيردند، يـا آن زبـان را فـرا ميگرفتند بـراى اينكـه بتوانند 
بفهمنـد. اين هـم بد نيسـت شـما بدانيد كـه كتـاب »قانـون« ابن‌سـينا كـه در پزشـىك اسـت، هميـن ده پانزده 
سـال پيش - زمـان رياسـت‌جمهورى من - بـه فارسـى ترجمه شـد! بنده دنبـال كـردم؛ افـرادى را مأمـور كردم، 
بعـد هـم شـنيدم يـك مترجـم خوش‌قلـمِ بسـيار خـوش ذوق كُـرد، ايـن را بـه فارسـى ترجمه كـرده كـه امروز 
ترجمـهى‌ فارسـ‌ىاش هسـت. تـا آن وقـت، قانون بـه زبـان عربى نوشـته شـده بـود - ابن‌سـينا كتـاب را بـه زبان 
عربى نوشـته اسـت - و بـه فارسـى ترجمـه نشـده بـود؛ در حالكيه چنـد صد سـال قبل بـه زبـان فرانسـه ترجمه 
شـده! يعنى آنها كه ايـن كتـاب را لازم داشـتند، برده‌بودنـد و ترجمـه كرده بودنـد. ببينيـد، مرجعيـت علمى اين 
اسـت؛ مجبورند كتـاب شـما را ترجمه كننـد يا زبان شـما را يـاد بگيرنـد. هدفتـان را اين قـرار بدهيـد. همتتان را 
اين قـرار بدهيـد. همتتـان را پيشـرفت در زمينهى‌ دانـش و شكسـتن مرزهاى علـم قرار بدهيـد، كه البتـه در اين 

زمينه، مـن مطالـب ديگرى هـم دارم كـه وقت تمـام شـده و ناچـارم آخريـن نكتـه را بگويم.

ضرورت تنظيم نقشه‌ ىجامع علمى
ما بايد نقشـهى‌ جامـع علمى كشـور را تنظيـم كنيم. اين را من سـال گذشـته هـم به ايـن مجموعه علمـى گفتم، 
الان هم در شـوراى عالـى انقلاب فرهنگـى دارد اين كار ميشـود، امـا بايد ايـن كار با جديت هر چه بيشـتر بشـود. 
مـا بايـد بدانيم نقشـهى‌ جامـع علمى كشـور چيسـت. كـدام علـم، به چـه انـدازه، در كجـاى اين نقشـه جـا دارد. 
اينجور نباشـد كه مثل كي ورزشـكارى كـه فقـط روزى بـازو كار مكينـد و بازوهايش ميشـود اينقـدر، در حالكيه 
پا و سـينه و شـانه‌اش مثل كي آدم لاغر اسـت، باشـيم! اين، فايـده‌اى ندارد. يـك ورزشـكار فقط كارِ سـينه بكند، 

بقيـهى‌ اندامهـاى او هيچ قدرتى نداشـته باشـد، فايـده‌اى ندارد. بايد متناسـب باشـد.

 سوغات تفكرِ شرق برای غرب
بعضـى از ايـن جوانـان عزيـز راجـع بـه علـوم انسـانى گفتنـد. مـا در بخشـى از رشـته‌هاى علـوم انسـانى، قرنهـا 
جلوتـر از دنيـا هسـتيم. خيلـى جلوتـر از كسـانى هسـتيم كـه امـروز در ايـن رشـته در دنيـا سـرآمد به حسـاب 
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م‌ىآينـد. چـرا اينهـا را دنبـال نكنيـم؟ در رشـته‌هاى گوناگـون علـوم انسـانى؛ ادبيـات، فلسـفه، تاريـخ، هنـر، ما 
خيلـى سـابقه داريـم. بعضـى از علـوم انسـانى ديگر هم هسـت كـه اگرچـه از غـرب آمـده، امـا اگر درسـت دقت 
كنيـم، خميرمايـهى‌ آن كـه عبـارت از عقلانيـت و تجربه‌گرائـى اسـت، از تفكـر و روح ايرانـى - اسلامى اسـت. 
اروپـاى خرافاتى نميتوانسـت زيست‌شناسـى و اقتصـاد و مديريت و روانشناسـى و جامعه‌شناسـى را به اين شـكل 
تنظيـم كنـد. ايـن، سـوغات تفكـر علم‌گرايـى و تجربه‌گرائى شـرق و عمدتـاً ايران اسلامى بـود كه رفـت در آنجا 
و بـه ايـن تحـول منتهى شـد. بـه هـر حـال، در ايـن چيزهائى كـه عقـب هسـتيم، بايـد خودمـان را جلـو ببريم و 

خودمـان ابـداع كنيـم؛ ترجمـه نكنيـم. ترجمه‌گرائـى زيانهـاى بسـيار بزرگى بـراى مـا دارد.
بنابرايـن، نقشـهى‌ جامـع علمـى، چيـزِ لازمـى اسـت: جايـگاه علـوم گوناگـون، هركـدام؛ مقـدار دانشـجو، نـوع 
دانشـجو، جنـس دانشـجويان - دختـر، پسـر - مناطـق گوناگـون؛ اينهـا بايـد روشـن بشـود؛ مـا بدانيـم چـهك‌ار 

ميخواهيـم بكنيـم. ايـن كارهـا البتـه شـروع شـده، لكـن بايـد جديـت بكنيـد دنبـال بشـود.

كاربرد ىكردن علم و پیشرفت علمی
مسـئلهى‌ كاربردى كـردن تحقيقـات و اختراعات - كـه اتفاقاً بعضـى از جوانهـا گفتند - جـزو چيزهائى اسـت كه 
من رويـش تيكـه دارم. مـا ممكن اسـت يـك تحقيقاتى بكنيـم، در يـك پـروژهى‌ تبليغاتى بـه جاهـاى خوبى هم 
محقـقِ ما برسـد؛ اما ايـن در وضع كشـور، در جهت رشـد و توسـعهى‌ كشـور نقشـى نداشـته باشـد؛ يعنـى نتواند 
به ثـروت ملـى تبديـل شـود . مـا بايـد علم‌مـان را بتوانيـم به ثـروت ملـى تبديـل كنيـم . ايـن، تلاش لازم دارد، 
برنامه‌ريـزى لازم دارد. آن وقـت يـك نكتـه‌اى در كنـار اين هسـت - كه بـاز در همـان نقشـهى‌ جامع علمـى قرار 
م‌ىگيـرد - كـه ما بايـد زنجيـرهى‌ علـم و فنـاورى را تكميـل كنيـم، كه گاهـى يـك جاهائـى از اين زنجيـره قطع 
شـده اسـت، تا كي خـط توليـد واقعى درسـت بشـود و علـم بتوانـد از همـهى‌ جهات بـه اهـداف خودش برسـد.

و خميرمايـهى‌ همـهى‌ ايـن چيزها، شـوق شـما و همت شـما و علاقهى‌ شـما و تلاش دسـت‌اندركاران اسـت كه 
اميدواريـم خداونـد كمك كنـد. ان‌شـاءاللَّ اين تلاش را بكنيـد و م‌ىبينيـم بحمـداللَّ راه هـم افتاده؛ ايـن جريان 

علمـى راه افتـاده و ان‌شـاءاللَّ بـه نتايج خواهد رسـيد.
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پیشرفت علمی

برهم زدن سلطه علمی جهان *

ارزش علم و دانش از منظر اسلام
خب، حـالا ايـن مطلب را مـن عـرض بكنم - شـايد پاسـخى هم باشـد به سـؤالى كـه ايـن بـرادر عزيزمـان در پايان 
جلسـه مطرح كردنـد - كـه علم بـراى يـك جامعهى‌ انسـانى، يـك موهبـت الهى اسـت: هـم علـوم ارزشـى و علوم 
معرفتـى، و هـم علومى كه بـه انسـان كمـك مكيند تـا در ايـن طبيعـت عظيـم و در اين خلقـت شـگفت‌آور خداى 
بـزرگ، از گنجينه‌هائى كه خدا بـراى انسـان در اين طبيعت قـرار داده، بيشـتر و بهتر اسـتفاده كنـد. از اول پيدايش 
انسـان، حركت انسـان به سـمت پيدا كـردن رمـوز طبيعت و كشـف كـردن كوچـه پسك‌وچه‌هـاى تو در تـوى اين 
سـاخت عظيم و بافت بـزرگ به كار گرفته شـده و اسلام و همـهى‌ اديـان ايـن را تأييد مكيننـد. شـما نميتوانيد در 
هيچ دينـى - بخصـوص دين اسلام - كي تعبيـر و جملـه‌اى پيدا كنيـد كه نشـان‌دهندهى‌ اين باشـد كه ايـن علوم 
دنيوى فايـده‌اى نـدارد يـا مضر اسـت يا نبايـد دنبالـش رفـت؛ بعكس، همـهى‌ ايـن دانشـهائى كه تـا امروز بشـر به 
آنها دسـت پيدا كرده - كه وسـيله‌اى اسـت براى اينكه انسـان بتواند از ايـن حقيقتى كـه وجـود دارد و اين طبيعتى 
كه خـدا بـراى ما آفريـده، بهتـر اسـتفاده كنـد - و همچنين دانشـهائى كـه تا امروز بشـر بـه آنها دسـت پيـدا نكرده 
- شـايد دانشـهاى بيشـترى در آينده پيدا خواهد شـد كـه حجم و كميـت آنها از همـهى‌ دانشـهاى بشـرى از اول تا 
حالا بيشـتر اسـت و بشـر در آينده به آنها دسـت پيدا خواهد كـرد - همهى‌ اين دانشـها از نظر اسلام باارزش اسـت.

علم كي ارزش است
خـودِ علـم ارزش اسـت. ايـن ارزش را كسـانى ميتواننـد بـه ضـد ارزش تبديل كننـد كـه از او عليـه منافع بشـريت 

*. بیانات در دیدار نخبگان جوان دانشگاهى 1387/06/05
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اسـتفاده كنند؛ اما خودِ دانـش كي ارزش اسـت. به بركت دانش، معرفت خدا هم آسـان ميشـود. كسـانى كـه داراى 
علم‌اند، بيشـتر ميتواننـد حقانيت پيـام پيغمبـران و حقانيت پيـام راسـتين اسلام را بفهمند. علـم را با شـهوات، با 
غرضها و بـا چيزهائى كـه در عالم مادى و گرايشـهاى مـادى وجـود دارد، مخلـوط نبايد كـرد. آنى كه آنجا بد اسـت، 
او ضـد ارزش حركت كـردنِ آنهـا و شـهوانى و نفسـانى بهره‌گيـرى كـردن از علم اسـت، نه خـود علـم. بنابراين علم 
كي ارزش اسـت؛ در اين شـك نكنيـد. هم علـوم معرفتى، علـوم ارزشـى، علـوم حقيقى يا اعتبـار‌ىاى مثل فلسـفه 
يا فقه يا امثـال اينها خيلـى با ارزش اسـت و هم علومى كه وسـيلهى‌ كشـف دنيـاى موجودِ در اختيار بشـر و كشـف 

رازهـاى آن و توانا شـدن بر اسـتفادهى‌ بهتـر از ايـن گنجينهى‌ عظيم اسـت.

ضرورت فراگیری علم و فناوری برای بشر
اين دنيائـى كـه در اختيار ماسـت، ايـن زمينـى كـه در اختيـار ماسـت، اين مـوادى كـه در اختيار ماسـت، اى بسـا 
ميليونها برابـر بهره‌اى كه امروز بشـر از آنها اسـتفاده مكينـد، قابل بهره‌بـردارى باشـد. از هميـن آب، از همين خاك، 
از همين مـواد، از هميـن هـوا، از همين مـوادى كه در زيـر زمين هسـت و از هميـن چيزهائى كـه در اختيار ماسـت 
و مـا ارزش اينهـا را نميدانيـم، اى بسـا بشـر در آينـده بهره‌هاى خيلـى فراوانـى ببرد. مـا امروز نفـت را ميسـوزانيم؛ 
ممكـن اسـت در آينـده، بهره‌مند‌ىهائـى از نفـت براى بشـر بـه دسـت بيايد و بـه قدرى ارزشـمند بشـود كـه هيچ 
عاقلـى حاضر نباشـد يـك قطـرهى‌ نفـت را بسـوزاند؛ بـه جـاى آن از انرژيهـاى ديگر اسـتفاده كننـد. شـما ببينيد، 
امـروز از زبالهى‌ شـما بازيافـتِ مواد بـاارزش مكيننـد. خـب، زباله زباله اسـت؛ ايـن كي مثـال خيلى كوچك اسـت. 
خيلى از چيزها هسـت كه ممكن اسـت از آنها اسـتفاده بشـود؛ به چه وسـيله ميشـود آنهـا را فهميد؟ به چه وسـيله 
ميشـود به راههـاى دَه تـوى طبيعت پـى بـرد و راه بـرد و از آنها اسـتفاده كـرد؟ به وسـيلهى‌ علـم. اينى كـه پيغمبر 
ميفرمايـد: »اطلبوا العلـم و لو بالصّيـن«، نميخواهـد بگويد برويد فلسـفه يا فقـه را از چين يـاد بگيريـد؛ برويد دانش 
را - هر دانشـى؛ علم و آنچـه كه بر علـم مترتب ميشـود يعنى فنـاورى و توانائيهـاى فراوان سـرپنجهى‌ بشـرى - ياد 
بگيريـد؛ اينها چيزهـاى لازمى اسـت. خـب، اين يـك مقـدارى پرداختن بـه مسـائل بديهى بـود؛ يعنى بنـده تصور 
هـم نمكيردم كـه در بين شـما جوانـان نخبه كسـى باشـد كه در ايـن زمينـه شـك و ترديدى داشـته باشـد و تصور 

كنـد كه حـالا اسلام چـه ميگويد.

حفظ بعضی قالب ها و تغییر در جهت آنها
سـند چشـم‌انداز هـم مطلقـاً يـك قطعـه‌اى از نگاههـاى غربى نيسـت. مـا جهـت را عـوض كرده‌ايـم. ببينيـد، كي 
نكته‌اى كه شـما جوانها خوب اسـت بـه آن توجـه كنيد، اين اسـت كـه خيلى از چيزها هسـت كـه قالـب آن ايرادى 
نـدارد، اما جهتـش اشـكال دارد؛ مـا در اسلام هم از ايـن قبيـل چيزها داشـتيم. هميـن حج و عمـره‌اى كه شـماها 
ميرويـد و اينقـدر دختر جـوان ما و پسـر جوان مـا - بـا آن دلهاى پاكشـان - تحـت تأثير آن قـرار ميگيرنـد، اين حج 
يـك رسـم جاهلـى اسـت و در جاهليت بـوده. هميـن طوافـى كـه شـما مكينيـد، ايـن طـواف را در دوران جاهليت 
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مكيردنـد. در موسـم حـج، كه موسـم حـج هـم هميـن ماه‌هـاى حـرام بـود، از اطـراف عربسـتان - حـالا در بيرون 
عربسـتان كسـى اعتقـاد نداشـت - راه م‌ىافتادند و بـه مكه م‌ىآمدنـد، براى اينكـه اطراف كعبـه طواف كننـد. قالب 
كار، هميـن قالـب كارى اسـت كه شـما انجـام ميدهيد؛ امـا محتـوا و جهـت كار، صد و هشـتاد درجـه تفـاوت دارد. 
امروز شـما اطراف كعبـه كه حركـت مكينيد، توحيـد را داريد تجسـم مكينيـد؛ حركت عظيـم عالم بر محـور وجود 
خالق متعـال؛ كـه اينجـا كي حركـت سـمبلكي و يـك حركـت نمادين بـه وجـود آمـد و كعبه شـد مظهـر توحيد 
در اسلام، و حج شـد بهترين عامـل بـراى توحيد كلمـه در يـك مجمع عظيـم جهان اسلام؛ ايـن جهتِ امـروز آن 
اسـت. جهت جاهليت صد و هشـتاد درجـه تفاوت داشـت و نقطـهى‌ مقابل اين بـود؛ بتهـاى گوناگونى بيـرون كعبه 
و درون كعبـه آويخته بودند؛ كسـانى كـه م‌ىآمدنـد و دور كعبه حركـت مكيردند، در واقـع دلباخته و دلبسـتهى‌ آن 
بت بودنـد و از خـداى واحدِ احـد چيـزى نميفهميدنـد. خودِ ايـن حركت كـردن هم نـه فقط آنهـا را به هـم نزدكي 
نمكيـرد، آنهـا را از هم دور مكيـرد؛ چـون دلبستگ‌ىهايشـان با هم فـرق داشـت؛ ىكي به خاطـر فلان بـت دور كعبه 
ميگشـت و ديگرى به خاطـر فلان بت ديگـر كه همـهى‌ اينها تـوى كعبه جمـع بودند. پيغمبـر حج و طواف و سـعى 
را مطلقـاً تغيير نـداد - ايـن قالب حفظ شـد - جهـت آن را صد و هشـتاد درجـه عوض كـرد؛ حجى كه مظهر شـرك 
و بت‌پرسـتى و خرافه‌پرسـتى و عصبيـت و جهالـت محـض بـود، تبديل شـد بـه مظهـر توحيـد، مظهر صفـا، مظهر 

اخلاص و دلباختگـى در مقابـل ذات اقـدس الهى.

ترویج ارزش ها با علم و فناوری
قالبهـا اشـكالى ندارنـد. تكنولـوژى هسـته‌اى هيچ گناهـى نكـرده، گناه مال آن كسـى اسـت كـه جهـت او را جهت 
تخريـب انسـانها قـرار ميدهـد. يـا مثلاً فناوريهـاى پيشـرفتهى‌ نانـو، يـا صنايـع الكترونيـك بسـيار پيشـرفته و 
آيروديناميـك و امثـال اينهـا گناهى ندارنـد؛ اينهـا خيلى خوبنـد و ابزارهائى هسـتند بـراى اينكـه انسـان بتواند در 
دنيـا از منابـع و فرصتهائـى كـه خـدا در ايـن طبيعـت قـرار داده، بـه بهتريـن وجهـى اسـتفاده كنـد. گناه مـال آن 
كسـانى اسـت كه از اين نعمـت خـدادادى و از ايـن گنجينـهى‌ الهـى، بـراى زورگوئى به بشـر، تسـلط به ديگـران و 
پامال كـردن حقـوق ديگـران اسـتفاده مكينند. شـما كه مبنـاى خوبى داريد، شـما كـه به خـدا معتقديد، شـما كه 
به كرامـت انسـان معتقديد، شـما كه بـا ظلـم و غصب و تعـدى و تجـاوز مخالفيـد، شـما كـه اسـتكبار و جامعه‌ها يا 
حكومتهـاى برآمـدهى‌ از شـهوات شـخصى و جمعـى را تقبيح مكينيد، شـما ايـن علـوم را يـاد بگيريد تا ارزشـهاى 
خودتـان را در دنيـا ترويـج كنيـد و معـارف خودتـان را در دنيـا حاكـم كنيد. ايـن چيز بـدى اسـت؟! كي نفر سـوار 
هواپيمـا ميشـود و بـراى عياشـى و هرزگـى، به فلان شـهرِ فلان كشـور ميـرود؛ كي نفـر هم سـوار هميـن هواپيما 
ميشـود، ميرود براى زيارت خانـهى‌ خدا؛ ايـن هواپيما كـه گناهى نـدارد؛ جهتها فرق مكيند. شـما دانـش و فناورى 
را فرا بگيريـد و از هوش ويژه‌اى كه در شـما هسـت - كه مـن حالا اشـاره خواهم كـرد و بعضى از دوسـتان هم گفتند 
- اسـتفاده كنيد، بـراى اينكه در ايـن جهت، قلـه را فتح كنيـد. آن‌وقـت از ايـن موقعيت و از ايـن فرصت، براى نشـر 
ارزشـهاى حقيقى - به جاى ارزشـهاى دروغيـن، به جاى نفسـانيات، به جـاى هرزگى، به جـاى سـلطهى‌ زر و زور بر 
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سرنوشـت بشـر - اسـتفاده كنيد.

سوء استفاده غرب از علم 
امروز بيش از دو ميليارد انسـان در دنيا گرسـنه‌اند! اين شـوخى اسـت؟ امـروز ملتهائى بـر روى طلا راه ميروند، ولى 

شكمشان گرسـنه است. 
نظـام جهانى نظام سـلطه اسـت؛ نظام اسـتكبار اسـت؛ نظام ظلم اسـت. بـه چه وسـيله آمركيا بـه اينجا رسـيد؟ چه 
طور توانسـت اينجور به دنيـا زورگوئى كند؟ چـون دانش داشـت و از دانش اسـتفاده كـرد. غربيها در اين مسـابقهى‌ 

جهانـ‌ىاى كه در طـول تاريخ وجود داشـته، سـوء اسـتفاده كردند.

مسابقه‌ ىعلمی در بين جوامع بشرى
ببينيـد در طـول تاريـخ، علـم در بين ملتهـاى دنيا دسـت به دسـت گشـته؛ شـما هيـچ ملتـى را پيـدا نمكينيد كه 
از اول تـا آخـر، دانـش در اختيـار آنها بـوده؛ نـه، اين كيـى از سـنتهاى خداسـت. در ايـن مسـابقهى‌ در بيـن جوامع 
بشـرى - ملتها مسـابقه دارند و از هم جلـو ميزننـد - از لحاظ دانش كي وقتى شـرق جلـو بود، كي وقتى كشـورهاى 
اسلامى جلـو بودنـد و يـك وقتـى بخصـوص كشـور ايـران جلـو بـود؛ هميـن حالتى كـه امـروز شـما در بعضـى از 
كشـورهاى غربى مشـاهده مكينيد كه از لحـاظ علـم در رتبهى‌ بالائـى هسـتند و ديگران بايد سرشـان را بـالا كنند 
تا آنها را ببينند، كي روز كشـور شـما هميـن حالت را داشـت و كشـورهاى اروپائى و كشـورهاى شـرقى و غربى بايد 
به بالا نـگاه مكيردند تا ميتوانسـتند دانشـمند ايرانـى را ببيننـد؛ دانشـمندان عظيمى كه نـه فقط در علـم، حتّى در 
فنـاورى - فناوريهاى متناسـب بـا آن روز - از همهى‌ دنيـا جلو بودند. يـك روزى اينجـورى بوده؛ يـك روز هم غربيها 

جلـو افتادند.

استفاده از برترىِ علم ىدر غرب، برای مقاصد سیاسی و اقتصادی 
اما يـك نكتـهى‌ مهمى اسـت كـه از زمانـى كـه غربيهـا جلـو افتادنـد، از اين برتـرىِ علمـى، بـراى مقاصد سياسـى 
و اقتصـادىِ سـلطه‌گرانه اسـتفاده كردنـد؛ اسـتعمار بـه وجود آمـد. اسـتعمار قبلًا وجـود نداشـت. معناى اسـتعمار 
اين اسـت كه كي كشـورى بـا هزارهـا يكلومتـر فاصلـه، دسـت‌اندازى كند بـه كي كشـورى كـه منبع ثروت اسـت 
- مثلًا شـبه قـارهى‌ هنـد - و آنجا را بـه قدرت شمشـير و به قدرت سلاح پيشـرفته، در اختيـار خودش بگيـرد. خب 
ميدانيد، انگليـس هم محاط به درياسـت. انگليسـيها چـون در كار كشـتيرانى و دريانـوردى كي مهارتى پيـدا كرده 
بودنـد؛ ايـن دريانـوردى را توسـعه دادنـد، خطرپذيـرى كردنـد، ريسـ‌كپذيرى كردنـد، آمدنـد هندوسـتان را پيدا 
كردند و بر آن تسـلط پيدا كردنـد؛ اينجا از برترى علمىِ خودشـان اسـتفادهى‌ سياسـى كردند! كارى كه تـا آن زمان 
هيچ كـدام از كشـورهاى گوناگونى كـه داراى برتـرى علمى بودنـد، نكرده بودنـد. هم انگليسـيها، هـم بلژيكيها، هم 
هلنديهـا، اينهائى كه طـرف منطقهى‌ شـرق و منطقهى‌ شـبه قارهى‌ هنـد رفتنـد و اول‌بـار اسـتعمار را راه انداختند، 
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و هم آن كسـانى كـه بعـد رفتنـد آفريقـا را گرفتنـد - گروهـى از كشـورهاى اروپائى مثـل پرتغـال - اينهـا از قدرت 
پيشـرفتِ علمى و توانائى علميشـان، اسـتفادهى‌ سياسـى كردند؛ يعنى اسـتعمار را به وجود آوردند. وقتى اسـتعمار 
به وجود آمـد، سرنوشـت آن ملت اسـتعمارزده در دسـت آن ملـت اسـتعمارگر قـرار گرفـت؛ از اين اسـتفاده كردند 

براى اينكـه آنهـا را در جهالت نگـه دارند و تـا آنجائى كـه البته ميتوانسـتند، مسـابقهى‌ علمـى را متوقـف كردند!

انحصار طلبیِ علمی غرب 
ايـن اتفاقى اسـت كـه افتـاده و كارى اسـت كه شـده. خـب، ايـن سـوء اسـتفادهى‌ از علم بـود. دنيـا تحـولات دارد؛ 
انسـانها در كي حدى محـدود نميمانند و انسـان را نميشـود زندانـى كرد. بالاخره جوشـش اسـتعداد انسـانى - چه 
در زمينهى‌ علمـى، چـه در زمينهى‌ سياسـى - كار خـودش را مكينـد، و كـرد. حركتهاى فراوانـى از طرف مـردم در 
جاهـاى مختلف دنيـا به وجـود آمد. وضـع امـروز دنيا اين اسـت كـه قدرتهائى كـه داراى پيشـرفت علمى هسـتند، 
سـعى مكينند ايـن پيشـرفت را بـه صـورت انحصـارى نگـه دارنـد. شـماها خـوب ميدانيـد، بخشـهائى از دانش در 
كشـورهاى پيشـرفتهى‌ غربى هسـت كه مطلقاً اجازهى‌ دسترسـى به آنها به كسـانى خـارج از محدودهى‌ خودشـان 
داده نم‌ىشـود؛ يعنـى اختصاصى اسـت. مثـل اين سـندهائى كـه وقتى كهنه شـد، منتشـرش مكينند؛ دانشـى هم 
كه در اختيار آنهاسـت، وقتـى از آن مرحلـهى‌ اهميت و درجـهى‌ اوّلى افتـاد، آن وقـت اجازه ميدهند ديگرى دسـت 
پيـدا كنـد؛ آن وقتـى كـه خودشـان بـه يـك مرحلـهى‌ بالاتـرى رسـيده باشـند. اين‌جور‌ىانـد و در زمينـهى‌ علم، 

انحصارطلبنـد.

گفتمان پيشرفت علم و فناورى
خـب، در اين دنيا بـراى به هـم زدن اين سـلطه، بايـد كي حركـت علمى كرد. نظـام جمهورى اسلامى كـه از لحاظ 
ارزش‌گـذارى و نظـام ارزشـى، نقطـهى‌ مقابـل آن چيزى اسـت كـه امـروز سـلطه‌گران غربـى دنبالش هسـتند - و 
خب، موفـق هم شـده؛ از لحاظ سياسـى موفق شـده؛ خـودش را تثبيت كرده؛ عليه توطئه‌ها سـى سـال ايسـتادگى 
كـرده و در ابعـاد مختلـف خـودش را پيـش بـرده - بـراى اينكـه بتوانـد هدفهـاى خـودش را تأميـن بكنـد - كه آن 
هدفهـا، هدفهاى والاى انسـانى اسـت كـه هر انسـانى آنهـا را قبـول دارد - بايـد دنبـال علم بـرود؛ اين اسـت كه من 
گفته‌ام امـروز كيـى از پايه‌ا‌ىتريـن گفتمانهـاى كنونى كشـور ما بايـد گفتمان پيشـرفت علـم و فناورى باشـد؛ اين 
برو برگـرد نـدارد. بـدون اينكه مـا بـه دنبال پيشـرفت علمـى و رشـد علمـى و افزايش تـوان علمـى باشـيم، و بدون 
اينكه اين امـكان علمى را در سـطح زندگى خودمـان بياوريم و زندگى مـادى را اعتلاء بدهيم، امكان مقابلـهى‌ با آن 
قدرتها وجـود نـدارد. اين پرچمى كـه در دسـت جمهورى اسلامى اسـت، در اين صـورت در اهتـزاز و سـرپا خواهد 
مانـد و پيـروز خواهد شـد. خـب، در ايـن زمينه مـن شـايد يـك مقـدارى بيـش از انـدازهى‌ لازم صحبت كـردم؛ به 
خاطر اينكه تصـور نمك‌ىـردم اين فكـر و ذهنيـت در جوانهاى نخبه باشـد كه علـم و فناورى چـه فايـده‌اى دارد؛ لذا 

كي مقـدارى در ايـن زمينه بيشـتر توضيـح دادم.
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علم، مايه‌ ىقدرت و ثروت 
ببينيـد، علم مايـهى‌ قـدرت و ثروت اسـت. اگر كشـور شـما و نظـام جمهورى اسلامى بايـد به ايـن قـدرت و اقتدار 
دسـت پيدا كند تـا بتواند از ملـت خود، از كشـور خـود، از ارزشـهاى خـود و از نظام خود پشـتيبانى كنـد و مصونيت 
ببخشـد - كه قدرت فايـده‌اش اين اسـت؛ اقتـدار بـراى زورگوئـى به ديگـران نيسـت، بـراى جلوگيـرى از زورگوئى 
ديگران اسـت - و اگر در كنـار اين به ثـروت احتياج دارد تـا بتواند مشـلاكت گوناگونـى را كه ميراث سـالها حكومت 
اسـتبدادى در اين كشـور اسـت برطـرف كند، بايـد علـم را به دسـت بيـاورد. براى يـك ملت، علم وسـيله‌اى اسـت 

براى رسـيدن بـه اقتدار ملـى و ثـروت ملى.

امکانات عظیم ما برای پیشرفت 
خوشـبختانه ما در اين زمينـه امكانات زيادى داريم. اگر درسـت محطاسـبه بشـود، شـايد بتـوان گفت واقعـاً حدود 
صـد و پنجاه سـال ملت ايـران را متوقـف نگه داشـتند. اين اسـتعداد جوشـانى را كه شـما امـروز م‌ىبينيـد، اين مال 
امروز نيسـت؛ هميشـه نسـلهاى ايرانى اين اسـتعداد را داشـته‌اند. اينها بـه دلايل مختلـف متوقف مانـده؛ عمده‌اش 
هم به خاطـر حاكميـت حكومتهاى مسـتبد و جائـر در همـهى‌ زمانهـا - و بخصـوص در اين برهـهى‌ آخر، بـه اضافه 
شـدنِ وابسـتگى و فسـاد - بوده. اين عقب‌ماندگـى وجـود دارد. لكين اسـتعداد ملت ايران، كي اسـتعدادِ از متوسـط 
بالاتر اسـت؛ ايـن را مـا بارهـا گفته‌ايـم. بعضيهـا خيـال كردند كـه ما ايـن را ادعـا مكينيـم؛ حـالا بتدريج در سـطح 
جهان هـم دارد اين معنـا منعكس ميشـود. گواهيهـا و تصديقهاى جهانى نسـبت به هوش بسـيار زيـاد ايرانى، مكرر 
در جاهاى گوناگونـى دارد تكرار ميشـود. توى مجلات آمركيائى مينويسـند و بخصـوص از بعضى از دانشـگاههاى ما 
اسـم م‌ىآورند. البتـه ايـن اسـم‌آوردنها مغرضانه اسـت؛ آن دانشـگاهى كـه آنها اسـم م‌ىآورنـد - چه در تهـران، چه 
در اصفهـان - اينها دانشـگاههاى برترند، شـىك نيسـت؛ اما نـام آوردن آنها مغرضانه اسـت؛ چون دانشـگاه بـر پايهى‌ 
نيروى انسـانى اسـت: دانشـجو و اسـتاد و البته مديريت. هم دانشـجو و هم اسـتاد، از همين نسـلهاى ايرانى هستند؛ 
بنابرايـن، ايـن عموميـت دارد و مخصوص دانشـگاه خاصـى نيسـت. در هر جائـى كه تلاشـى صورت بگيـرد، همين 
برجسـتگى نمايان خواهد شـد كـه آنها در مـواردى بـه آن اعتـراف مكيننـد. بنابراين مـا از ايـن امكان بسـيار بالاى 

انسـانى برخورداريم؛ يعنى هوش و اسـتعدادِ از متوسـط بالاتـرِ انسـانى در ايران.
اين ميتوانـد عقب‌ماندگـى را جبـران كنـد. اين سـالهائى كـه شـما راه افتاديـد و ايـن كاروان علم در كشـور حركت 
كرده، دسـتاوردهاى بسـيار زيادى داشـته. همين تقريبـاً ده دوازده سـال اخير كه اين تفكـر علم‌گرائـى و دنبال علم 
رفتـن و نهضت توليـد علـم و نهضت نرم‌افـزارى و مسـئلهى‌ نخبه‌پرورى در كشـور شـروع شـده، تـا امروز مـا خيلى 

پيشـرفت كرده‌ايـم. اين پيشـرفتها مغتنم اسـت.

طی قله های پیشرفت و قناعت نکردن به وضع موجود
من البتـه قانع نيسـتم. نـه اينكـه تصـور كنيد بنـده حـالا خيـال مكينم مـا به مقصـود رسـيده‌ايم؛ نـه، خيلـى كار 
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دارد تا ايـن عقب‌ماندگـى تاريخـى و طولانى جبـران بشـود. بخصوص كـه ما تنها هسـتيم؛ ما تنها هسـتيم! كسـى 
از نظـام اسلامى و انديشـهى‌ اسلامى حمايت نمكينـد. ايـن چينيها - كـه الان شـما مشـاهده كرديـد و در جريان 
المپكي در پكـن، كي گوشـه‌اى از توانائيهـاى فنـى چينيها نشـان داده شـد و در واقع رو شـد - خيلى پيشـرفتهاى 
خوبـى دارنـد از لحاظ علمـى؛ اما توجـه داشـته باشـيد، اينهـا در سـال 1948 - كه چين جديـد و چين كمونيسـت 
در آن سـال تشـيكل شـده - هيچ چيز نداشـتند! ولكين شـوروى - كي حكومت باسـابقه‌تر از لحاظ ايدئولـوژى، و با 
سـابقهى‌ بسـيار بيشـتر از لحاظ پيشـرفتهاى علمى و فنى - هر چه داشـت در اختيار چين قـرار داد؛ زمان اسـتالين 
هم بود. وجود كي كشـور عظيـم مثل چيـن - البتـه آن وقت جمعيتـش مثل حـالا نبود؛ امـا بالاخره كشـور بزرگ، 
پهنـاور و پرجمعيتى بـود - در كنار كشـور بزرگ شـوروى و در قلب آسـيا، بـراى شـوروى كمونيسـتىِ آن روز خيلى 
بـاارزش بود. هر چه داشـتند، در اختيـار چينيها گذاشـتند؛ حتّى انرژى هسـته‌اى را. انـرژى هسـته‌اى را جوانهاى ما 
خودشـان به دسـت آوردند. چينيهـا انرژى هسـته‌اى را مثـل كي هديـه‌اى از روسـها گرفتنـد؛ كمااينك‌ه بـه كرهى‌ 
شـمالى هم دادنـد؛ هم چينيهـا دادنـد، هم روسـها دادنـد. ببينيـد پيشـرفتهاى كشـورهائى مثـل چين، بـه بركت 
حمايتهـاى فوق‌العـاده و اسـتثنائى كشـورهاى ديگر بـود. هند هـم همين‌جـور اسـت؛ البتـه از جهات ديگـرى. آن 
وقتـى كه بيـن روسـيه و چيـن اختلاف بـه وجـود آمـد - ميدانيـد ديگر، تـا چنـد ده سـال متمـادى بعـد از دورهى‌ 
اسـتالين، بين ايـن دو كشـور بزرگ كمونيسـتى اختلاف شـديد و عميقى بـود؛ مثل اختلاف شـرق و غرب و شـايد 
هم يـك خـرده تندتـر - اين اختلاف موجب شـد كـه روسـها آمدند بـه كمـك هنديها كـه همسـايهى‌ چيـن بود؛ 
چينيها هـم رفتند به كمـك پاكسـتان كه رقيـب هند بـود! يعنى عوامـل سياسـى در يارگيريهـا تأثير گذاشـت. آن 
وقـت چينيها انرژى هسـته‌اى را دادند به پاكسـتان؛ روسـها هم انـرژى هسـته‌اى و بسـيارى از پيشـرفتها را دادند به 

هند. يعنـى هم هنـد، هـم پاكسـتان، دستاوردهايشـان را از ديگـران گرفتند.

پیشرفت مظلومانهک شور در بین دشمنیها
من هر چـه نگاه مكينـم، م‌ىبينم هيـچ كشـورى از اين كشـورهائى كـه در زمينه‌هـاى مختلف چنين پيشـرفتهائى 
پيـدا كرده‌اند، مثل كشـور مـا نيسـت! مـا مظلومانـه، تنهـا و در بين ايـن همـه دشـمنيها - در حالـى كه هم شـرقِ 
كمونيسـتى و هـم غـربِ سـرمايه‌دارى با ما بـه جد دشـمن بودنـد؛ اروپا هـم كه مايل بـود كي نقـش مثلاً ميانه‌اى 
ايفا كنـد، هيچگونـه كمىك به مـا نكرد، بلكـه ضربه هـم زد - ايـن جوانهـاى باهوش و زيـرك و احيانـاً بسـيار زبل از 
ميان ملت ما، توانسـتند ايـن نهالها را رشـد بدهنـد و به ثمر برسـانند. كارهـاى بزرگى شـده؛ اين خيلـى اميدبخش 
اسـت. در آينده هـم ميتوانيد ايـن كارها را انجـام بدهيد. لـذا من نگاهـم به آينـده، نگاه خيلـى خوبى اسـت؛ اگرچه 
وضع كنونـى را قابـل تحسـين ميدانم، امـا به هيـچ وجه قناعـت به ايـن وضع را مجـاز نميشـمارم، بـراى هيچ كس: 
نه براى دولتيهـا، نه براى خـود شـما جوانها، نه بـراى اسـاتيدتان. ما هنوز خيلـى بايـد راه برويم؛ خيلـى بايد حركت 
كنيـم. فاصلهى‌ مـا هنـوز بـا آن قله‌هـا - حتّـى، برخـى پائين‌تـر از قله‌هـا - زيـاد اسـت. بايـد ايـن فاصله‌هـا را طى 
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پیشرفت علمی

چهار پيش‌فرض در پیشرفت علمی كشور*

خـوب، آنچه مـن در نظر داشـتم عـرض بكنـم، نكاتى اسـت كـه البتـه بعضـى از آنهـا را بايد عـرض بكنيـم؛ چون 
نيسـت. وقت 

 يـك نكتـه اين اسـت كه مـا هر چـه كـه عـرض مكينيـم، بـا ايـن پيش‌فرضهـا بايسـتى ملاحظه بشـود. مـا چند 
پيش‌فـرض داريـم. كيـى اين اسـت كـه پيشـرفت علمـى، ضـرورت حياتى كشـور در علـوم مختلـف اسـت؛ البته 

رتبه‌بنـدى علـوم را بعـد عـرض مكينيـم، كـه كيـى از كارهاى مهم اسـت.

لوازم قطع وابستگی علمی به غرب 
 پيش‌فـرض دوم اين اسـت كه اين پيشـرفت علمـى، اگرچه كـه بـا فراگيرى علـم از كشـورها و مراكز پيشـرفته‌ترِ 
علمـى حاصـل خواهد شـد - بخشـى از آن بلاشـك اين اسـت - امـا فراگيـرى علم كي مسـئله اسـت، توليـد علم 
يـك مسـئلهى‌ ديگر اسـت. نبايد مـا در مسـئلهى‌ علـم، واگن خودمـان را بـه لوكوموتيـو غـرب ببنديـم. البته اگر 
اين وابسـتگى ايجاد بشـود، كي پيشـرفتهائى پيدا خواهد شـد؛ در اين شـىك نيسـت؛ لكين دنباله‌روى، نداشـتن 

ابتـكار، زيرِ دسـت بـودنِ معنـوى، لازمهى‌ قطعـىِ ايـن چنين پيشـرو‌ىاى اسـت؛ و اين جايز نيسـت.
بنابرايـن، ما بايـد علـم را خودمـان توليـد كنيـم و آن را بجوشـانيم. هر پلـه‌اى از پله‌هـا كه انسـان در مـدارج علم 
بـالا بـرود، او را آمـاده مكينـد بـراى برداشـتن گام بعـدى و رفتن بـه كي پلـهى‌ بالاتـر. اين حركـت را بايسـتى ما 
از خودمـان، در درون خودمـان، بـا اسـتفادهى‌ از منابـع فكـرى و ذخائر ميـراث فرهنگى خودمـان ادامـه بدهيم و 

باشيم. داشـته 

*. بیانات در ديدار نخبگان علمى و اساتيد دانشگاه‌ها 1387/07/03
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نگاه بومی به علم با تیکه بر اسلام
 سـوم اينكه ايـن پيشـرفت علمـى بايسـتى بـا خودبـاورى اولا؛ً اميد بـه موفقيـت ثانيـا؛ً حركـت جهادگونـه ثالثا؛ً 
همـراه باشـد. چـون ما فـرض را بـر ايـن گذاشـتيم كـه پيشـرفت علمـى، بايسـتى بـا نـگاه بومى و بـا تيكـهى‌ به 
فرهنـگ خودمان باشـد - فرهنگ مـا يعنى اسلام و مواريث ملىِ پسـنديدهى‌ مـا - و نيز ناظـر به نيازهاى كشـور. 
ايـن، بايسـتى مجموعـهى‌ حركـت علمـى مـا را تشـيكل بدهـد. ممكن اسـت بعضـى خدشـه كننـد كه آقـا مگر 
ميشـود؟ ما بايد اين بـاور را پيـدا كنيـم - همين طـور كه حـالا بعضـى از آقايـان فرمودند - كـه ميتوانيـم. بدانيم 

كـه وقتـى حركت انجـام گرفـت، اميد رسـيدن بـه موفقيـت وجـود دارد.

حرکت جهادگونه در راه علم
چهـارم اينكـه در ايـن حركـت، تنبلـى و تن‌آسـائى و محـول كـردن كار بـه كيديگـر جايـز نيسـت؛ حركـتِ 

جهادگونـه بايـد كـرد. 
جهاد فقـط در ميـدان جنگ نيسـت، در ميـدان علم هـم مثـل بقيـهى‌ ميادين زندگـى، جهـاد لازم اسـت. جهاد 

يعنـى تلاش ب‌ىوقفه، همـراه بـا خطرپذيـرى - در حـد معقـول البتـه - و پيشـرفت و اميد بـه آينده.
 اينهـا پيش‌فرضهـاى ماسـت كـه روى اينها چـون زيـاد بحـث كرده‌ايـم، بارهـا گفته‌ايـم، تلقى بـه قبول شـده از 
طـرف دانشـمندان و اسـاتيد - امـروز هـم ملاحظـه كرديد كـه بعضـى از دوسـتانى كـه اينجـا بياناتى كردنـد، به 
آنچه كـه مطالبـات اين سـالهاى اخيـر بـوده، اشـاره كردنـد - نشـان‌دهندهى‌ اين اسـت كه بـه عنوان يـك تفكر، 
ايـن پيشـرفت علـم، فتـح قله‌هـاى تـازه در علـم، نـگاه نـوآورى در مرزهـاى دانـش و پيشـرفت در مرزهـا، جـزو 

تفكـرات جامعـهى‌ علمى امـروز ماسـت، كـه در او بحثى نيسـت.

نقش استاد در پیشرفت علمیک شور
حـالا بـر ايـن اسـاس، نقـش اسـتاد چيسـت؟ ايـن، بايسـتى مـورد ملاحظـه قـرار بگيـرد. اسـتاد نقـش دارد. در 
دانشـگاه‌ها و همچنيـن در مراكـز پژوهشـى - يعنـى پژوهشـكده‌ها و پژوهشـگاه‌ها - اسـتاد داراى نقـش زيـادى 
اسـت. همچنـان كـه دسـتگاه‌هاى اجرائـى و دولتى هـم نقش دارنـد. مـا نميتوانيم نـه فقـط دسـتگاه‌هاى دولتى 
را مخاطـب قـرار بدهيـم، از نقش اسـتاد كه نيـروى ميانـدارِ حاضـر در صحنه اسـت، غافـل باشـيم، نميتوانيم هم 
به اسـتاد يا مديـر آموزشـى يـا مديـر گـروه آموزشـى خطـاب بكنيـم و از نقـش دسـتگاه‌هاى اجرائـىِ دولتى كه 
در واقـع پيمانـكار آن پـروژهى‌ عظيم علـم و پيشـرفت علم هسـتند، غافل بشـويم. كي پـروژهى‌ عظيمى بناسـت 
در كشـور اجـراء شـود و او عبـارت اسـت از پيشـرفت علمـى، تعالـى در ميـدان علـم؛ پيمانـكارش، دسـتگاه‌هاى 
دولت‌ىانـد؛ وزارت آمـوزش عالـى اسـت، وزارت بهداشـت و امـور پزشـىك اسـت و دسـتگاه‌هاى ذ‌ىربـط علمـى. 
اينهـا بايسـتى كار را تحويـل بگيرنـد، برايـش برنامه‌ريـزى كننـد، زمينه‌هـاى كار را فراهـم بكنند؛ كه حـالا آنچه 
را كـه دوسـتان بـه عنـوان مطالبات ذكـر كردنـد كـه مـن يادداشـت كـردم بعضـى از آنهـا را، بخشـى از كارهائى 
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اسـت كه دسـتگاه‌هاى دولتـى بايد انجـام بدهنـد؛ وظائف ديگـر هم دارنـد. بنابرايـن، هر كـدام كي نقشـى دارند. 
من نميخواهم حـالا نقش اسـتاد را تشـريح كنـم يا نقـش دسـتگاه‌هاى اجرائـى را؛ چون طولانـى خواهـد - البته 

يادداشـتهائى در اينجـا هسـت - لكيـن در ايـن زمينـه توصيه‌هائـى ميخواهـم عـرض بكنم.

ترویج خود باوری و اعتماد به نفس ملی
كي توصيـه اين اسـت كـه هـم دسـتگاه‌هاى مديريتـى، هـم اسـاتيد، در داخـل دانشـگاه‌ها خودبـاورى را ترويج 
كنيد. جوانـى كه تحـت تربيت و تحـت آموزش و تعليـم شماسـت، بايد به خـود اعتماد داشـته باشـد - آن اعتماد 
به نفـس ملى كـه عرض كرديـم. بحـثِ اين نيسـت كه شـخصى بـه خـودش اعتمـاد دارد، بحـثِ اين اسـت كه ما 
به خصال ملـى خودمـان، به امكانـات ملـى خودمان، بـه ذخائـر فرهنگى خودمـان، كي اعتمـاد به نفـس عمومى 
داشـته باشـيم كه بـه آن گفتيـم اعتمـاد به نفـس ملـى - ايـن حالـت بايسـت در كيايـك جوانهاى مـا بـروز پيدا 
كنـد؛ يعنـى جـوان ما وقتـى كـه م‌ىايسـتد اينجـا حـرف ميزنـد، بايـد اعتماد بـه نفس ملـى خود داشـته باشـد؛ 

چون جـوان، مظهـر اميد اسـت.

تزریق باور و امید به جوانها
 من حـالا با دانشـجوها هم چنـد روز ديگـر ملاقـات دارم؛ جوانهـا م‌ىآيند اينجـا م‌ىايسـتند و حرف ميزننـد. بايد 
هيچ نشـانه‌اى از يأس و ترديد در دسـتيابى بـه اهداف در اين حرف محسـوس نباشـد؛ بايد سرشـار از اميد باشـد. 
كما اينكـه واقعيتها هـم هميـن را تأييد مكينـد. شـما در قبال ايـن، مسـئوليد. البته عوامـل اجتماعـى گوناگونى 
دارد: عوامـل سياسـى، اجتماعى، غيـره؛ اما اسـتاد در لاكس يـا در آزمايشـگاه يـا در كارگاه آموزشـى تأثير خيلى 

زيـادى دارد. بـاور به خـود و اميد بـه آينـده را بايسـتى در جوان تزريـق كنيد.

برنامه و آموزش برای نيازها و اولويتها ىعلمى
 دوم، از چيزهائـى كـه مـن به عنـوان توصيـه عـرض مكينم - چـون مسـئولين هم اينجـا تشـريف دارنـد - نيازها 
و اولويتهـاى علمـى را مـا تشـخيص بدهيـم و ايـن را در برنامه‌ريز‌ىهـاى آموزشـ‌ىمان دخالـت بدهيـم. حـالا 
دربارهى‌ علـوم انسـانى، دربـارهى‌ علوم پايـه، دربـارهى‌ بخشـهاى مختلفى از علـوم تجربى يـا سـطوح مختلفى از 
تحقيـق ممكـن اسـت يـك اولويتهائـى در مطالعه و بررسـى كامل آشـكار بشـود؛ اينهـا بايـد ملاحظه بشـود و در 
برنامه‌ريز‌ىهـا دخالـت داده بشـود. ما بـا امكانات محـدود و بـا نيازهـاى فـراوان، نبايد بـه خودمان اجـازه بدهيم 
كه در كارى كـه از اولويت برخـوردار نيسـت، سـرمايه‌گذارى فكرى و پولـى و وقتى و انسـانى بكنيم. ايـن هم كي 

است. مسـئله 
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تقويت روحيه‌ ىپژوهش و جويندگى
 يـك مسـئله، مسـئلهى‌ تقويـت روحيـهى‌ پژوهـش و جويندگـى در دانشجوسـت. حـالا بحـث تحـول در نظـام 
آموزشـى كشـور و نظـام آمـوزش عالى، يـك بحـث خيلـى مهـم و طولان‌ىاى اسـت كـه بايد هـم تو اين جلسـات 
مطرح بشـود، كه الان مجال نيسـت. مـن ميخواهم عـرض بكنم كـه در هميـن زمينهى‌ تحـول نظام آموزشـى، از 
جملـهى‌ كارهائى كـه بايد انجـام بگيـرد، اين اسـت كه جـورى نظـام آموزشـى بايـد طراحى بشـود كه جـوان ما 

بـه تحقيـق، طلبـگارى در تعميـق علـم و دانـش علاقه‌مند بشـود. حفظمحـورى، غلط اسـت.

استعداد جوانی و میل به تعمیق و پژوهش
مـا هنـوز در دانشـگاه‌هايمان متأسـفانه - م‌ىبينـد انسـان، من گاهـى بـا بعضـى از جوانهائى كه بـا مـا مرتبطند، 
برخـورد مكينـم - م‌ىبينيـم كه معلـم چند صـد صفحه كتـاب را بـراى يـك واحـد درسـى داده كه اين دانشـجو 
بخواند. چـرا؟ حفظ كـردن حرفهـا و گفته‌هـا و نوشـته‌هائى كه معلوم نيسـت همـه‌اش چقدر فايده داشـته باشـد 
و درگير كـردن ذهن جوان بـه چيزى كه غيـر لازم اسـت. بايد فكر كـرد؛ بايـد افراد برگزيده و شـاخص بنشـينند 
نظامـى را طراحـى كننـد كـه جـوان مـا ميـل بـه پژوهـش، تعمـق و تحقيـق پيـدا كنـد؛ بـا ايـن اسـتعدادى كه 
جوانهـاى ما دارند. انصافاً اسـتعداد جوانهاى ما، اسـتعداد برجسـته‌اى اسـت. اسـتعداد متوسـط كشـور، اسـتعداد 

بسـيار بالائى اسـت.

تأثیر جوانان و پیشکسوتان در نشاط علمی
حالا بـه نظـرم ديگر وقـت هم تمـام شـد. كيـى از بحثهـاى رائج مـا، بحـث اسـتاد پيشكسـوت و اسـتاد تازه‌نفس 
اسـت. نگذاريـم ايـن به يـك مسـئلهى‌ مـورد اختلاف تبديـل شـود. اگـر از من سـؤال شـود، مـن ميگويم مـا به 
اسـتاد پيشكسـوت و سـابقه‌دار نيـاز داريم؛ بـه اسـتاد جـوان و تازه‌نفسِ بانشـاط هم نيـاز داريـم؛ به همـهى‌ اينها 
نياز داريـم. البته مـن طرفـدار اين نيسـتم كـه در عالـم تدريس، حلقه‌هاى بسـته‌اى درسـت شـود كـه جوانهائى 
كه فرزنـدان آن اسـاتيد هسـتند و ميخواهنـد وارد ميدان شـوند، راهى به آنها داده نشـود؛ نه، بايسـتى از تشـيكل 

حلقه‌هـاى بسـته در سـطوح هيئت علمـى و آموزشـى مانع شـد؛ بايـد اجـازه داد جوانهـا بيايند.
اما اسـاتيد پيشكسـوت، اسـاتيد باتجربه، سـابقه‌دار در رشـته‌هاى مختلـف، از ذخائـر نظام هسـتند؛ از اينهـا بايد 
حداكثـرِ اسـتفاده بشـود. طراحىِ اينكـه ما چگونـه جمع كنيـم بين اسـتاد مجربـى كه سـالهاى متمـادى در اين 
رشـته كار كـرده و پخته شـده و تجربـه پيدا كـرده و يـك ذخيره‌اى اسـت براى كشـور و آن جـوان تازه‌نفسـى كه 
تـازه دورهى‌ دكترى خـودش را در يـك دانشـگاه برجسـته‌اى گذرانـده و الان حاضـر و آماده اسـت كه با نشـاط و 

گرماگـرم در همان رشـته تدريـس كنـد - از هيچ كدام نميشـود گذشـت.
 بـه آن پيـرِ مجـربِ سـابقه‌دار و پيشكسـوت هـم نيـاز داريم، بـه ايـن جـوانِ تـازه از راه رسـيدهى‌ گـرمِ متلألئ از 
تحرك علمـى  و نشـاط علمـى و مايـل بـه اينكـه كار كند و تلاش كنـد هم احتيـاج داريـم - بايـد جـورى انجام 
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بگيـرد كـه از هـر دو اسـتفاده كنيـم. مـا بـه نيـروى انسـانى نيـاز داريـم و بـه نظـر مـن اگـر مـا توسـعهى‌ مراكز 
آموزشـى و پژوهشـى را در دسـتور كار قـرار بدهيـم، ميتـوان از هـر دو مجموعه اسـتفاده كـرد و به‌علاوه ميتوان 
براى دانشـجويانِ آمـادهى‌ كار، اشـتغال علمـى فراهم كـرد و نخبـگان را جذب كـرد. اين هـم ىكي از كارهاسـت.
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ضرورت تحول و ارتقاء علوم انسانی و ترسیم نقشه جامع علمی *
	

ضرورت پیگیریِ نقشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ىجامع علمى
كي مطلـب راجـع بـه علـم و دانشـگاه و اينهاسـت. اولاً از دوسـتان مسـئولى كه اينجـا تشـريف دارند - دوسـتان 
شـوراى عالى انقلاب فرهنگـى، دبيرخانه، آقـاى دكتـر مخبر و بقيـهى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دوسـتان؛ دوسـتان معاونت علمـى، آقاى 
دكتـر واعظـزاده و همچنين دوسـتانى كه در وزارتها هسـتند يـا برادرانى كـه از مجلـس اينجا هسـتند - خواهش 
مكينـم ايـن توصيه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هائـى را كـه اين چنـد نفـر بـرادران يـا خواهـران در زمينـهى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مسـائل دانشـگاه يـا پژوهش و 
اين رديف مسـائل، بيـان كردنـد، اينها را يادداشـت كننـد، تعقيـب كننـد، روى آنها تأمـل كنند. عـرض نمكينيم 
كـه بگوئيم مسـائلى كـه امـروز مطرح شـد، تا حـالا رسـيدگى نشـده يـا اينها بـار اولى اسـت كـه مطرح ميشـود. 
نـه، معلوم اسـت. نقشـهى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جامـع علمـى كه چنـد نفـر از دوسـتان اينجـا گفتنـد، چند سـال اسـت مطرح شـده، 
در معاونـت علمى بررسـى شـده، بـه شـوراى عالـى انقلاب فرهنگى آمـده. البتـه هنـوز چيـز مصوبـى در اختيار 
مسـئولين قرار نگرفته؛ فقـط بحث شـده. يا طرح جامـع فرهنگـى مثلًا فـرض كنيد، كه بحث شـد. اينها مسـائلى 
اسـت كه مطرح شـده اسـت، گفته شـده اسـت. لكين وقتى مـا م‌‌‌‌‌‌‌‌‌ىبينيـم اسـتادى، دانشـمندى، صاحـب فنى، از 
اين مسـائل به عنوان نيـاز روز نـام ميبرد و يـاد مكيند، اين نشـانهى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اين اسـت كـه آن كارى كـه ما كرديـم، هنوز 
در مرحلـهى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ كاربـرد و ميدان عمـل حضور نـدارد. يعنـى كار ما هنـوز تمام نيسـت. به اين نكته دوسـتان مسـئول 
بايـد توجه كننـد. تصميـم گرفتيم، حرف زديـم، گفتيـم؛ اما كارى كـه بايد بشـود، انجـام نگرفته. فـرض بفرمائيد 
وقتـى مـا م‌‌‌‌‌‌‌‌‌ىبينيـم اسـاتيدى م‌‌‌‌‌‌‌‌‌ىآيند راجـع به نقشـهى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جامـع علمى كشـور ابـراز سـؤال مكيننـد يـا چيزهائى 
را ميگوينـد كـه نشـانهى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عدم دسـترس بـودن كي نقشـهى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جامـع علمى اسـت، نداشـتن نقشـهى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جامـع علمى 

*. بیانات در دیدار اساتید دانشگاه‌ها 1388/06/08
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اسـت، پس پيداسـت كه ما همهى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تلاشـى كـه در باب نقشـهى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جامـع علمى تا حـالا كرديم، تلاشـهائى بـوده كه 
نيمهك‌‌‌‌‌‌‌‌‌اره اسـت. خوب، چون چند سـال هم گذشـته - سـه سـال اسـت كه اين قضيه مطـرح شـده - در عين حال 
هنوز هيـچ چيـزى در اختيـار دسـتگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاى ذ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ىربط نيسـت. دانشـمندان كشـور نقشـهى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جامـع علمى كشـور را 

نميداننـد. پيداسـت كه مـا بايـد كار را سـريعتر كنيـم، دنبالگيـرى كنيم، جديتـر به ايـن مسـئله بپردازيم.

توازن و تعادل صحیح، واقعی و عادلانه در علم
 اگر ايـن آقايـان در اينجا اشـاره هـم نمكيردند بـه نبود نقشـهى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جامـع علمى كشـور، كي نـگاه به برنامـهى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ كلى 
علمـى در دانشـگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، نشـان دهنـدهى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نداشـتن نقشـهى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جامـع علمى اسـت. آن طـورى كـه در گزارشـها من به 
دسـت مـ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ىآورم و افـراد آگاه و خبره و دانشـگاهى و مسـئول بـه ما اطلاع ميدهنـد، تقسـيم تـوان در برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ريزى 
رشـته‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاى گوناگـون علمـى، يـك تقسـيم عادلانـه و صحيـح و منطبـق بـا نيـاز كشـور نيسـت. يـك جاهائـى ما 
رشـدهاى چشـمگيرى داريم، يـك جاهائى اصلاً حركتى مشـاهده نميشـود! اين غلـط اسـت. اين ناشـى از نبود 
نقشـهى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جامع علمى اسـت. درسـت اسـت كـه در هر رشـته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اى مـا پيشـرفت بكنيـم، مغتنم اسـت و براى كشـور 
ما كـه سـالهاى متمـادى، ده‌‌‌‌‌‌‌‌‌هـا سـال در دوران حاكميـت طواغيـت، از كاروان علمى بشـر عقـب مانده اسـت، هر 
جائى دسـتمان به هر چيـزى از ثمرات علـم و پيشـرفتهاى علمى بند شـد، مغتنم اسـت؛ در اين ترديدى نيسـت؛ 
امـا اگـر ميخواهيم كشـور رتبـهى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ علمـى به معنـاى واقعـى كلمـه پيـدا كنـد و علـم در كشـور نهادينه بشـود، ما 
بايسـتى در رشـته‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاى گوناگـون علمى - چـه در آمـوزش، چـه در پژوهـش - تـوازن و تعـادل صحيـح و واقعى و 

عادلانـه‌‌‌‌‌‌‌‌‌اى ايجـاد بكنيـم؛ اين جـزو نيازهاى ماسـت.

پایه ی پيشرفت و عدالت
 اينكـه دههى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آينده - كه شـروع شـد، يعنـى دهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌اى كه امسـال اولين سـالش اسـت - بـه عنوان دههى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پيشـرفت 
و عدالت اعلام شـده، بـدون ترديد يـك پايهى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اصلـى آن علم اسـت؛ گسـترش علم و تعميق علم در كشـور اسـت. 
كمااينكـه اصل اعلام اين عنـوان - عنـوان دههى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پيشـرفت - بـه پشـتگرمى پيشـرفتهائى بـوده كه در كشـور از 
لحـاظ علمـى ديـده شـده. يعنى ايـن اميـد به وجـود آمـده كـه مـا ميتوانيـم در ظرف يـك دهـه، كي پيشـرفت 
چشـمگير، كي حركـت سـريع در زمينه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هـاى علمى داشـته باشـيم كـه بخشـى از عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماندگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ىهاى مـا را جبران 
بكنـد. بنابراين مسـئلهى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ علـم مهم اسـت. در بـاب علـم و تحقيـق، آن بخش عمـده هم مربـوط به تحقيق اسـت؛ 

مربوط بـه پژوهش اسـت.

جهت گیری علمی به سمت نیازهایک شور
نكتـه‌‌‌‌‌‌‌‌‌اى را كـه بعضـى از دوسـتان در اينجـا گفتند، مـورد تأيكـد بنده اسـت، كه پژوهـش اولاً مـورد اهتمـام قرار 
بگيرد، ثانياً سـمت و سـوى پرداختـن به نيازهاى كشـور را پيـدا كند. يعنـى حقيقتاً پژوهشـهائى بكنيـم كه مورد 
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نيـاز ماسـت. من بارهـا هـم در شـوراى عالـى انقلاب فرهنگى بـه آن دوسـتان عـرض كـرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام، هـم شـايد اينجا 
گفتـه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام: مـا ملاك پيشـرفت علم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ىمـان را درج مقـالات در مجلات آى.اس.آى نبايد قـرار بدهيـم. مـا نميدانيم 
آنچه كه پيشـنهاد ميشـود، تشـويق ميشـود، برايـش، آن مقاله‌‌‌‌‌‌‌‌‌نويـس احترام ميشـود، دقيقـاً همان چيزى باشـد 
كه كشـور ما بـه آن احتيـاج دارد. ما خودمـان بايد مشـخص كنيم كـه دربارهى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چـى مقالـه مينويسـيم، دربارهى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 
چى تحقيـق مكينيـم. البتـه انعـكاس در مجامـع جهانى لازم اسـت، ضـرورى اسـت؛ و انعـكاس هم پيـدا خواهد 

كـرد. مقصود اين اسـت كـه مـا پژوهـش را تابع نيـاز خودمـان قـرار بدهيم.

تولید علم مبتنی بر جهان‌‌‌‌‌‌‌‌‌بين ىاسلامى
در همين زمينـه من ايـن را عـرض بكنم كه طبـق آنچه كـه به ما گـزارش دادنـد، در بيـن اين مجموعـهى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عظيم 
دانشـجوئى كشـور كه حدود سـه ميليون و نيم مثلاً دانشـجوى دولتـى و آزاد و پيـام نـور و بقيهى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دانشـگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاى 
كشـور داريم، حـدود دو ميليـون اينها دانشـجويان علـوم انسـان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ىاند! اين به يـك صورت، انسـان را نگـران مكيند. 
مـا در زمينـهى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ علـوم انسـانى، كار بومـى، تحقيقـات اسلامى چقـدر داريـم؟ كتـاب آمـاده در زمينه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هـاى علـوم 
انسـانى مگر چقـدر داريـم؟ اسـتاد مبـرزى كـه معتقد بـه جهان‌‌‌‌‌‌‌‌‌بينـى اسلامى باشـد و بخواهـد جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسـى 
يـا روانشناسـى يـا مديريت يـا غيـره درس بدهـد، مگـر چقـدر داريم، كـه ايـن همه دانشـجو بـراى اين رشـته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها 
ميگيريـم؟ ايـن نگـران كننـده اسـت. بسـيارى از مباحـث علـوم انسـانى، مبتنـى بـر فلسـفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هائى هسـتند كـه 
مبنايـش ماديگـرى اسـت، مبنايـش حيـوان انگاشـتن انسـان اسـت، عـدم مسـئوليت انسـان در قبـال خداونـد 
متعال اسـت، نداشـتن نـگاه معنـوى به انسـان و جهـان اسـت. خوب، ايـن علـوم انسـانى را ترجمـه كنيـم، آنچه 
را كـه غرب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ىها گفتنـد و نوشـتند، عيناً مـا همـان را بياوريم بـه جـوان خودمـان تعليم بدهيـم، در واقع شـكايكت 
و ترديـد و ب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ىاعتقـادى بـه مبانـى الهـى و اسلامى و ارزشـهاى خودمـان را در قالبهاى درسـى بـه جوانهـا منتقل 
كنيـم؛ اين چيـز خيلى مطلوبى نيسـت. ايـن از جملـهى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چيزهائى اسـت كه بايسـتى مورد توجـه قرار بگيـرد؛ هم 
در مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هـاى دولتـى مثل وزارت علـوم، هم در شـوراى عالى انقلاب فرهنگى، هـم در هر مركـز تصميم‌‌‌‌‌‌‌‌‌گيرى 
كه در اينجـا وجـود دارد؛ اعـم از خـود دانشـگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و بيـرون دانشـگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها. بـه هر حـال نكتهى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بسـيار مهمى اسـت. 

اين حـالا راجع بـه مسـائل مربـوط به دانشـگاه.

کارآمدک ردن دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ىعلم ىو فرهنگى
بعضـى از دوسـتان، اينجا گفتنـد: سـاز و كارهـاى كنونـى دسـتگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاى علمـى و فرهنگى كشـور، جوابگـوى نياز 
كشـور نيسـت. مـن بـه تجربـه ميخواهـم عـرض بكنـم، افزايـش تشـلايكت كمكـى بـه حـل مشـلاكت نمكيند. 
ما يـك تشـلايكت ديگـر درسـت كنيـم، يـك مجموعـهى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خبـرگان دانشـگاهى فـرض كنيـد ايجـاد كنيـم، اين 
تراكـم منظمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاى گوناگـون و تشـكلهاى گوناگـون دولتـى و ادارى براى رسـيدن به اين اهـداف حقيقتاً كارسـاز 
نيسـت. همين تشـكلهاى موجود، سـازمانهاى موجـود را بايـد كارآمد كرد. فـرض بفرمائيـد خـود وزارت علوم در 
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معاونتهاى ذ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ىربـط، در مديريتهـاى لاكن زيرمجموعـهى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ معاونتها دقـت كنند، آدمهاى باسـواد، كارآمـد، مؤمن، 
انقلابـى، شـجاع، خوشـفكر، بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌برنـدهى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از نيروهاى انسـانى كارآمـد را آنجاهـا بگذارند. يا شـوراى عالـى انقلاب 
فرهنگـى كه مـن مكرراً سـفارش كـرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام، نـوع ارتباطشـان را بـا نخبـگان آنچنان تسـهيل كننـد كه ايـن ارتباط 
روان بشـود تـا بتواننـد از نظـرات آنهـا اسـتفاده كننـد. هميـن مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هـاى موجـود را بايسـتى تقويت كـرد، تا 

بتـوان پايهى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ علـم و تحقيـق را در كشـور پيـش برد.

علم، پایه پيشرفت و عدالت 
اينكه حـالا راجع به مسـائل مربـوط بـه دانشـگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و مربوط به علـم و پيشـرفت علم، كـه خلاصـهى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ لاكم هم اين 
اسـت كه ما در دهـهى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پيشـرفت و عدالت، كيـى از دو سـه پايهى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بسـيار مهمى كـه بايد دنبـال كنيم، پايـهى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ علم 
اسـت؛ كه همه در ايـن زمينـه مسـئوليت دارند. دانشـگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها هـم مسـئوليت دارند، اسـاتيد هـم مسـئوليت دارند. 
حضـور اسـاتيد در دانشـگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در سـاعات مربوط بـه تدريس، در سـاعات مربـوط به مشـورت‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهى به دانشـجوها، 

خيلـى مهم اسـت.
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 جدیت، صمیمیت و امید در حرکت علمی
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 راه افتادن جريان عامِ تمامى‌ناپذير در علم
 تأثیر دانشگاه و نخبگان بر تحقق چرخه‌ ىعلم ى

 مهمترین حمایت برای نخبگان	
تشریک مساعی در چرخه عظیم علم



پیشرفت علمی

ایجاد چرخه‌ ىعلمىِ كامل برایک شور*
	

تمرکز بر روی سرمایه های مادی و معنوی
در برنامه‌ريـزى توسـعهى‌ كشـور، آن چيـزى كـه خيلـى مهـم اسـت، اين اسـت كـه مـا ببينيـم عمـدهى‌ تمركز 
سـرمايه‌گذار‌ىهاى مـادى و معنـوى مـا بايـد كجـا باشـد؛ چـون بديهـى اسـت سـرمايهى‌ مـادى و سـرمايهى‌ 
معنـوى - يعنى همـت و نيـروى انسـانى و انگيزه - نامحـدود نيسـت. اگر ميخواهيم كشـور را به توسـعه برسـانيم 
- توسـعه بـه معنـاى مطلـوب و منظـور خودمـان، نه لزومـاً توسـعه بـه معناى رائـج غربـى - ببينيـم كجاهـا بايد 

بيشـتر بـراى سـرمايه‌گذارى متمركـز شـويم.

اقتدار ماد ىو معنو ىبا پيشرفت علم و فناورى
 اعتقاد راسـخ مـن اين اسـت كـه اگـر چنانچـه بـر روى مسـئلهى‌ علـم و فنـاورى و نخبه‌پـرورى سـرمايه‌گذارى 
كنيـم، حتمـاً در كيـى از بااولويت‌ترين كارهـا سـرمايه‌گذارى كرده‌ايم. پيشـرفت علمـى و به دنبال آن، پيشـرفت 
فنـاورى، به كشـور و ملت ايـن فرصت و ايـن امـكان را خواهـد داد كه اقتـدار مـادى و معنوى پيـدا كنـد. بنابراين 
بـا يـك نـگاه راهبـردى، علـم يـك چنيـن اهميتـى دارد. تيكـهى‌ ما بـر اين اسـاس اسـت. حـالا ايـن علم بـا چه 
هدفى اسـت، اگـر ان‌شـاءاللَّ وقت بـود و من هـم يـادم مانـد، در آخر شـايد كي جملـه‌اى عـرض خواهم كـرد كه 

جهتگيـرى حركـت علمـى ما چـه بايد باشـد.

*. بيانات در ديدار نخبگان جوان‌ 1389/07/14
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عقب‌افتادگ ىمزمنِ تاريخىِ فاحش
 بنابرايـن كيـى از بااولويت‌تريـن كارها عبارت اسـت از مسـئلهى‌ علـم و فنـاورى؛ اين در كشـور لازم اسـت. ما در 
ايـن زمينه‌هـا يـك عقب‌افتادگى مزمـنِ تاريخـىِ فاحشـى داريـم، كه گناهـش به گـردن آن كسـانى اسـت كه با 
سياسـت خودشـان، با رفتار خودشـان، با طمع‌ورز‌ىهاى خودشـان، با سـهل‌انگار‌ىهاى خودشـان، ايـن بيمارى 
مزمن را بـر كي چنيـن ملت بزرگـى تحميـل كردند. و مـا حـالا ميخواهيـم خودمـان را از زير ايـن بـار، از زير اين 
بختك سـنگين خلاص كنيـم. بنابرايـن من، شـما، مسـئولين ذ‌ىربط، مسـئولين بخشـهاى مختلف كشـور و هر 
انسـان باشـرف در ايـن كشـور كـه امكانـى دارد، بايـد در اين زمينـه تلاش كند؛ هـر كس به قـدر خـودش. همه 
مسـئولند؛ از كي دانشـجوئى كه امسـال وارد دانشـگاه شـده، تا دانشـجوهاى برتر و بالاتر، تا اسـاتيد، تا مسئولين 
نظـام آموزشـى و علمـى كشـور، تـا بخشـهاى مختلـف، در سلسـله‌مراتب ادارى و علمى كشـور. همـه بايد تلاش 
كنيـم، همه بايـد كار كنيـم، همه بايـد بدويم تـا بتوانيـم ايـن عقب‌افتادگـىِ تاريخىِ تحميل‌شـدهى‌ بـر خودمان 

را جبـران كنيم؛ ايـن كي مسـئلهى‌ جدى اسـت.

جدیت، صمیمیت و امید در حرکت علمی
 خوب، مـن به شـما عـرض مكينـم؛ در اين مسـير، شـتاب و موفقيـت، در طول چندين سـال گذشـته محسـوس 
اسـت. شـما ايـن را بدانيـد - شـايد هـم ميدانيـد؛ البتـه مـن آمارهـاى بيشـترى دارم، اطلاعـات وسـيع‌تر 
و جزئ‌ىتـرى دارم - كـه در هفـت هشـت ده سـال اخيـر، كشـور يـك حركـت عظيمـى در ايـن زمينـه انجـام 
داده و كارهـاى بزرگـى انجـام گرفتـه. البتـه بعضى گوشـه كنـار، تـوى دانشـگاه و بيـرون دانشـگاه، يأس‌آفرينى 
و منف‌ىبافـى مكيننـد؛ امـا بيخـود ميگوينـد، دروغ ميگوينـد. بعضـى از اينهـا غافلنـد، بعضـى هـم بدتـر از غافل. 
حركـت، انصافاً حركـت موفقى بوده اسـت. در اين سـالها كارهاى بزرگـى انجام گرفتـه. ملت، جوانـان، مجموعهى‌ 
علمـى، دانشـگاه‌ها، مديران علمى نشـان دادنـد كه اسـتعداد خوبـى وجود دارد بـراى ايـن حركتى كه مـورد نظر 

ماسـت. بنابرايـن مـا پيشـرفت كرده‌ايـم.
 اين پيشـرفت اقتضـاء مكينـد كـه مـا اميدوارانه‌تر پيـش برويم. نظـر تعـداد قابـل توجهـى از كارشناسـان ايرانى 
و غيـر ايرانى اين اسـت كه كشـور مـا قبل از موعـد معيـن، يعنـى 1404 - كـه پايـان دورهى‌ برنامهى‌ چشـم‌انداز 
بيسـت سـاله اسـت - به آن چيزى كه در چشـم‌انداز وعده داده شـده، خواهد رسـيد؛ يعنـى رتبـهى‌ اول علمى در 
ميان كشـورهاى اسلامى. برآوردهـا اين اسـت؛ اين به خاطر شـتابى اسـت كه وجـود دارد. پـس اميدوار باشـيم، 
لحظه‌ها را از دسـت ندهيـم، به نيـروى خودمان اتـكاء كنيم و حركـت را بـا جديت، بـا صميميت و با شـرائط لازم 

ادامـه دهيـم. اين يـك نكته.

ضرورت چرخه‌ ىعلمىِ كامل برایک شور
 نكتهى‌ دوم اين اسـت كـه از ايـن كارهاى علمـ‌ىاى كه دارد ميشـود، هـم من و هـم هر فـردى از افراد كشـور كه 
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مطلع باشـد، افتخـار مكيند. بـه پيشـرفت علمـى در مسـئلهى‌ هسـته‌اى، همه افتخـار مكينيـم؛ به پيشـرفتهاى 
بسـيار حائز اهميت در زمينـهى‌ سـلولهاى بنيادى - كـه گفته شـد - و كارهـاى عظيمى كـه در اين زمينـه انجام 
گرفتـه، همـه افتخـار مكينيم؛ در بخـش نانـو، در بخـش فنـاورى زيسـتى و غيرذلك پيشـرفتهاى خوبـى صورت 
گرفته و همـه افتخـار مكينيـم؛ اينهـا چيزهـاى كوچىك نيسـت، چيزهـاى بزرگى اسـت؛ لكيـن اينهـا چيزهائى 
نيسـت كـه بتواند بـه ما بگويـد كشـور از لحـاظ علمى، يـك پيشـرفت مطلـوب و كاملى كـرده اسـت. بـا اينكه در 
بعضـى از ايـن رشـته‌ها تـازه وارد شـده‌ايم، در عيـن حـال جـزو ده كشـور اول دنيا هسـتيم كـه ايـن فناور‌ىها يا 

ايـن دانـش را داريـم؛ لكين ايـن كافى نيسـت.
 چـى لازم اسـت؟ آنچـه در كشـور لازم اسـت و ميتوانـد موقـع و جايـگاه علمـى كشـور را بـه طـور شايسـته و 
افتخارانگيـز بـه ما نشـان دهـد كه بـالا رفتـه، وجـود يـك چرخـهى‌ علمىِ كامـل اسـت. در همـهى‌ بخشـها كي 
چرخهى‌ به‌هم‌پيوسـتهى‌ مهمـى از انـواع دانشـهائى كه مورد نياز كشـور اسـت، بايد وجود داشـته باشـد تـا اينها 
هم‌افزائـى كننـد و به كمـكِ هـم بيايند. يـك مجموعـهى‌ كامـل علمـى در كشـور بايسـتى به وجـود بيايـد؛ اين 
هنـوز نشـده. ايـن جزيره‌ها بايسـتى بـه طور كامـل به هـم متصل شـوند، يـك مجموعـهى‌ واحد تشـيكل شـود؛ 
به هم كمك كننـد، همديگـر را پيـش ببرنـد، هم‌افزائـى كننـد، راه را براى جسـتجو و يافتـن منطقه‌هـاى تازهى‌ 
علمى در ايـن آفرينش وسـيع الهى باز كنند؛ سـؤال مطـرح كنند، به آن سـؤالها پاسـخ داده شـود؛ اينهـا همه‌اش 

لازم اسـت.

راه افتادن جريان عامِ تمامى‌ناپذير در علم
 مـا سـرمايه‌گذار‌ىهاى مقطعـى زيـادى داشـتيم، پيشـرفتهاى مقطعـى هـم زياد داشـتيم كـه قائم به اشـخاص 
بـوده، قائم بـه گروه‌هاى خاص بـوده؛ ايـن بايسـتى در همهى‌ بخشـها، در همهى‌ رشـته‌ها توسـعه پيـدا كند؛ كي 
جريـان عـامِ تمام‌ىناپذيـر در زمينهى‌ علـم و در همهى‌ رشـته‌هاى علـوم به وجـود بيايد؛ از علـوم انسـانى تا علوم 
تجربـى و انـواع علوم بايسـتى ما ايـن پديـده را ببينيـم و مشـاهده كنيـم. ايـن كار، تلاش لازم دارد؛ ايـن همانى 
اسـت كه مـن در يـك جلسـه‌اى بـا جمعـى از فرزانـگان و دانشـگاهيان - كـه بـه نظرم مـاه رمضـان بـود - گفتم 

جهاد علمـى لازم اسـت، مجاهـدت لازم دارد.

تأثیر دانشگاه و نخبگان بر تحقق چرخه‌ ىعلم ى
 خوب، اگـر بخواهيـم اين مجاهـدت به طـور كامـل انجـام بگيـرد، بايد يـك توجه ويـژه‌اى به دانشـگاه‌ها بشـود؛ 
چـون دانشـگاه، محيـط زيسـت و محيـط پـرورش اسـتعدادها و نخبه‌هاسـت. اينجـا، هـم بنيـاد ملـى نخبـگان 
وظائفـى دارد، هـم مديـران و رؤسـاى دانشـگاه‌ها و وزارتهـاى دانشـگاهى مسـئوليت دارنـد. نـگاه بنيـاد ملـى 
نخبـگان بـر روى نخبـگان نبايد ايـن بنيـاد را از نـگاه بـه دانشـگاه‌ها غافل كنـد؛ يعنـى بايد يـك نگاه سـتادى به 
دانشـگاه‌ها داشـته باشـد و ارتباط بيـن مجموعـهى‌ بنياد ملـى نخبـگان و دانشـگاه‌ها بايد مسـتحكم شـود. از آن 
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طرف هـم در دانشـگاه‌ها نـگاه نخبه‌شـناس و نخبه‌پرور حتمـاً بايسـتى در مجموعـهى‌ كارهاى دانشـجوئى وجود 
داشـته باشـد؛ كـه البتـه در بخشـهاى تحصليات تكميلى، ايـن معنـا بيشـتر خواهد بـود. ايـن هم يـك نكته..

مهمترین حمایت برای نخبگان
 خوب، حمايـت از نخبگان چگونه اسـت؟ ايـن را من در هميـن بياناتى كه دوسـتان هـم كردند، مشـاهده مكينم. 
به نظر مـن مهمتريـن حمايت بـراى نخبـگان اين اسـت كـه زمينـهى‌ كار و مقدمـات كار بـراى آنها فراهم شـود. 
ذهـن نخبـه و مغـز نخبـه بـه دنبـال كار، ژرف‌نگـرى، توليـد، خلـق، گشـودن بابهـاى جديـد و رفتـن راه‌هـاى نو 
اسـت. امكانـات سـخت‌افزارى بايد بـراى اينها فراهم شـود. در مـواردى، هـم امكانات سـخت‌افزارى، هـم امكانات 
نرم‌افـزارى بايـد فراهم شـود تـا نخبـه بتوانـد كار و تلاش كنـد. البته اين تلاش بايـد در جهـت نيازهاى كشـور 
باشـد. آنطـور كه بـه مـن گـزارش كردنـد، نقشـهى‌ جامـع علمـى، بخـش مهمـى از ايـن نيازهـا را كاملاً رعايت 
كـرده و در اين نقشـهى‌ جامـع ديـده شـده. البته من هنـوز گـزارش نهائـ‌ىاى از نقشـهى‌ جامـع ندارم؛ دوسـتان 
بـا جديـت دنبـال كار هسـتند. نظـرات گوناگونـى هم هسـت. مـن هميـن جـا تشـكر كنـم از بعضـى از جوانهاى 
عزيز كـه تـوى ديدار مـاه رمضـان به مـا گفتند كـه مـا نقشـهى‌ جامـع علمـى را خودمـان مسـتقل از مجموعهى‌ 
مسـئول فراهم كرديـم. من گفتـم بياوريـد؛ آوردنـد. گفتم كي خلاصـه‌اى تهيه بشـود كه مـن بتوانـم آن خلاصه 
را ببينـم. آن خلاصـه را هم تهيـه كردنـد و آوردنـد. البته مـا مجموعـه را بـراى دبيرخانهى‌ شـوراى عالـى انقلاب 
فرهنگـى فرسـتاديم كه آنجـا رسـيدگى كننـد، امـا آن خلاصـه را خـود من هـم بايـد ببينم؛ كـه هنـوز فرصت و 
توفيـق پيـدا نكـرده‌ام نـگاه كنـم. ايـن اهتمـام را، ايـن بلندپـروازى را در جوانهـا مـن م‌ىپسـندم. چند تـا جوان 
دور هـم م‌ىنشـينند، ميگوينـد آقا مـا نقشـهى‌ جامع علمـى كشـور را با نـگاه خودمـان ميخواهيـم فراهـم كنيم. 
البته قـول نميدهيم كـه حتمـاً آن نقشـهى‌ جامع پاسـخگوى نياز مـا به كي نقشـهى‌ جامع باشـد - ممكن اسـت 
اطلاعاتشـان محـدود باشـد - امـا ايـن گسـتاخى، ايـن بلندپـروازى، ايـن همـت، ايـن اعتمـاد بـه نفس بـراى ما 

خيلـى مطلـوب و جذاب اسـت.

تشریک مساعی در چرخه عظیم علم
 بنابرايـن، ايـن چرخـهى‌ علمـىِ كامل لازم اسـت. علاوهى‌ بـر اين، چرخـهى‌ ديگـرى لازم اسـت؛ از پديـد آمدن 
يـك فكر در ذهـن كي نخبـه يا يـك نابغه، تـا تحويـل آن بـه مركـز علمـى و فعاليـت علمـى روى آن و تبديل اين 
فكر بـه كي علم يـا به شـاخه‌اى از يـك علم، تـا عبـور از اين مرحلـه و رفتـن به ميـدان فنـاورى و به عرصـه آمدن 
فنـاوران و نخبـگان فنـاورى و صنعتى بـر روى اين يافتـهى‌ علمى، تـا بعد به مسـئلهى‌ تجـارى كردن - كـه به آن 
خواهـم پرداخت - برسـد؛ ايـن هم بـاز كي چرخـهى‌ ديگر اسـت. پس علاوه بـر اينكه يـك چرخهى‌ علمـى بايد 
به وجـود بيايد كـه علـوم، همديگـر را تكميـل كنند، بـه هم كمـك كنند، يـك منظومـه به وجـود بيايـد، چرخه 
و سلسـلهى‌ زنجيـره‌وار ديگـرى از توليـد انديشـهى‌ علمـى و ايـدهى‌ علمـى، تا تشـيكل يـك مجموعـهى‌ ذهنىِ 
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علمى، تـا آمـدن بـه ميـدان فنـاورى و صنعت، تـا آمدن بـه بـازار و تبديـل بـه محصول هـم بايـد حتماً بـه وجود 
بيايـد. البته اينهـا، هم همـت شـما را ميطلبد، هـم مديريت دسـتگاه‌هاى مسـئول را. همه بايد تشـركي مسـاعى 

كننـد كه ايـن اتفـاق در كشـور بيفتد.
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ايستادگ ىباشكوه
 بک رکن مهم در ایستادگی و اعتماد به نفس 

آماج دشمن علیه شکوفایی علمی
 توأم بودن دین و اخلاق در دانشگاه

پيشرفتها ىعلم ىكشور	
زمامدار فكر ، علم و مديريت آينده‌ ىكشور

ضرورتی مهم برای اساتید دانشگاه
 اهمیت جریان شناسی اساتید از مسائل دنیا 

تشــكيل جلســات نقــد و پرســش و پاســخ ميــان 
مسئولين و دانشگاهيان 

 ضرروت شناخت و تحلیل مسائل روز دنیا
حركــت منطقــه بــه ســمت بلــوك اســامىِ قــوىِ 

روشنِ پرجمعيتِ دارا ىنخبگان فراوان
غلط از آب درآمدن تئورى‌ها ىغربى

 در گیر شدن همه ظرفیت ها برای پیشرفت علم
و...

پيشرفتها ىعلم ىكشوري ك ىاز اركان و ستونها ىاصلىِ 
ايستادگ ىملت ايران
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پيشرفتها ىعلم ىكشوري ك ىاز اركان و ستونها ىاصلىِ ايستادگ ىملت ايران*

كيـى از اركان و سـتونهاى اصلىِ ايسـتادگى كنونـى ملت ايـران عبارت اسـت از پيشـرفتهاى علمى كشـور؛ كه به 
دنبـال اين پيشـرفتهاى علمى، پيشـرفتهاى عملـى و اجرائى هـم در موارد بسـيارى بوده. ايسـتادگى ملـت ايران، 
در دنيـا يـك حادثهى‌ باشـكوه اسـت. ما تـوى قضيه قـرار داريـم. آن كسـانى كـه از بيرون نـگاه مكيننـد، عظمت 

اين ايسـتادگى را بيشـتر احسـاس مكينند.

ايستادگ ىباشكوه
 شـما ملاحظـه كنيـد؛ قدرتهـاى اقتصـادى اول دنيـا، قدرتهـاى علمـى درجـهى‌ يـك دنيـا، قدرتهـاى نظامـى و 
امنيتـى رديـف اول دنيا، امـروز يـك جبهـهى‌ وسـيعى را در مقابل ايـن ملت تشـيكل دادنـد. اينجور نيسـت؟ هر 
كارى هـم از دستشـان برم‌ىآيـد، دارنـد مكيننـد. تهديـد امنيتـى مكيننـد، تهديـد اجتماعـى مكيننـد، تهديـد 
سياسـى مكينند، دانشـمند ما را تـرور مكيننـد، تحريـم مكينند، فشـارهاى سياسـى فـراوان وارد مكيننـد، دائم 
تهديد بـه تحـرك نظامـى مكيننـد، در داخل تا هـر جـا دستشـان برسـد، فتنه‌انگيـزى و آشـوب‌آفرينى مكينند؛ 
اما ملـت ايـران و جمهورى اسلامى با كمـال قـدرت و اسـتقامت در مقابل همـهى‌ اينها ايسـتاده؛ آن »بلـه«اى را 
كه به‌زور ميخواهنـد از او بگيرنـد، آن »بلـه« را نميدهد. آن »بلـه« عبارت اسـت از تعظيم در مقابل قدرت مسـلط 
جهانـى - نظـام سـلطه - ايـن كار را نمكينـد. مـا كـه در مقابـل نظـام سـلطهى‌ جهانـى »نـه« ميگوئيم، ايـن نه، 
»نه«ى بـه علم نيسـت، »نه«ى بـه تمدن نيسـت، »نـه«ى به پيشـرفت نيسـت، »نـه«ى بـه تجربه‌هـاى متراكم 
بشـرى نيسـت؛ »نه« بـه سـلطه‌طلبى و زياده‌خواهـى و اسـتعباد و به زيـر مهميز كشـيدن ملتهاسـت؛ ايـن »نه« 

*. بیانات در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه‌ها 1390/06/02
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را مـا گفتيـم، پايـش هـم ايسـتاديم؛ »انّ الذّيـن قالـوا ربنّـا اللَّ ثـمّ اسـتقاموا«.)1( ايسـتادگى ملت ايـران، خيلى 
ايسـتادگى باشـكوهى است.

بک رکن مهم در ایستادگی و اعتماد به نفس 
 كي ركـن مهم ايـن ايسـتادگى، علـم اسـت. اين علم اسـت كـه به مـا اعتمـاد بـه نفـس داده. اگـر امـروز نفت ما 
را شـركتهاى خارجـى بايـد م‌ىآمدنـد اسـتخراج و پالايـش مكيردنـد، گاز مـا را بايـد آنهـا لولهك‌شـى مكيردنـد، 
اگـر نظام سلامت ما وابسـتهى‌ بـه متخصصيـن خارجـى و عمدتـاً فرنگـى بـود، اگر تغذيـهى‌ ما دسـت آنهـا بود، 
اگر كشـت و صنعت مـا دسـت اسـرائيل‌ىها بـود، اگر صنعـت هسـته‌اى مـا در صورتى كـه بنـا نبـود در آرزوى آن 
بميريـم و كي چيـزى وجـود ميداشـت، در اختيار فرانسـه و آلمـان و ديگـران بود، مـا امروز ايـن اعتمـاد به نفس 
را نداشـتيم، قـدرت ايـن ايسـتادگى نبـود، اين عـزت و اين شـرف وجـود نميداشـت. اگـر ما بـراى سـاختن كي 
سـد، براى سـاختن كي نيـروگاه، براى سـاختن كي بزرگـراه، براى سـاختن يـك تونل، براى سـاختن سـيلوهاى 
گندم، دسـتمان به سـمت صنعتگران و دانشـمندان شـرق و غرب دنيـا دراز بود، ملت ما احسـاس عـزت نمكيرد؛ 
مسـئولين كشـور هـم آبـروى اظهـار وجـود در قبـال اسـتكبار جهانـى را نداشـتند؛ نـه چنيـن اعتماد به نفسـى 
وجود داشـت، نـه چنيـن قـوت اراده‌اى وجود داشـت، نه چنيـن عزمـى وجود داشـت. ىك بـراى ما جاده سـاخت 
و تونل سـاخت و نيروگاه سـاخت و سـد و پـل و بزرگـراه و سـلولهاى بنيـادى و انـرژى هسـته‌اى را درسـت كرد؟ 
دانشـگاه. ايـن دانشـگاه بود كـه بـه ملت ايـران كمـك كرد تـا بتوانـد عزت نفـس خـودش را حفـظ كنـد، آبروى 
خـودش را حفـظ كنـد و در مقابـل زياده‌خواهى دشـمنان سـينه سـپر كند. مسـئولين كشـور هـم از ايـن جهت 

مديـون دانشـگاهند.

آماج دشمن علیه شکوفایی علمی
 خب، مـن قصـدم ايـن نيسـت كـه مناقـب دانشـگاه را در جمـع دانشـگاه‌ىها بگويـم؛ مـن از ايـن ميخواهم كي 
نتيجـه‌اى بگيرم. دشـمن ما از ايـن مركـز قدرت‌افزائى غافـل نيسـت و غافل نخواهـد بود؛ ايـن را همـه بدانيم. هر 
چيـزى كـه مايهى‌ عـزت كشـور و عـزت ملـت و ايسـتادگى ملـت و اسـتقامت ملت اسـت، بـدون شـك آماجى از 
آماجهاى دشـمن اسـت. احسـاس دينى، احسـاس انقلابـى، اسـتقلال‌طلبى و هرچه كـه در اين زمينه هسـت - از 
جمله بـا اين بيانى كه عرض شـد، دانشـگاه - آماج دشـمن اسـت. در دانشـگاه چـه كار ميخواهند بكنند؟ دشـمن 
عل‌ىالقاعـده دو تـا كار را بـراى دانشـگاه مـا برنامه‌ريـزى مكينـد: كيـى علم‌زدائـى، كيـى دين‌زدائـى؛ از دانشـگاه 
علم‌زدائـى بشـود، از دانشـگاه دين‌زدائى بشـود. علم‌زدائـى از دانشـگاه چگونه اسـت؟ كيـى از كارهـاى كوچكش 
هميـن ترور دانشـمندان اسـت؛ كـه آخـر‌ىاش همين دو سـه تـا دانشـمند عزيـز هسـته‌اى مـا بودند كـه در اين 
يـك سـال اخيـر از دسـت مـا گرفتـه شـدند. برنامـه، وسـيع‌تر از اينهاسـت؛ ايـن كيـى از آسـانترينهايش اسـت. 
پيچيده‌تـر از ايـن، اين اسـت كـه دانشـگاه ما را، اسـتاد مـا را و دانشـجوى مـا را بـه كار غيـر علمى سـرگرم كنند؛ 
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نگذارنـد ايـن شـكوفائى علمـى كـه آرزوى ماسـت، تحقق پيـدا كند.

 بلـه، شـتاب پيشـرفت علمى مـا - هميـن طور كـه دوسـتان گفتنـد و بنـده هـم ايـن آمارهـا را دارم و مكـرر هم 
گفتـم و ميگويـم و افتخـار هـم مكينيـم - شـتاب خيلـى خوبى اسـت؛ لكيـن نقطهى‌ شـروع مـا عقب اسـت. بله، 
فلان كشـورى كـه اسـم م‌ىآورنـد، شـتابش از مـا كمتـر اسـت؛ منتهـا نقطـهى‌ شـروعش در آن مقطعـى كه ما 
شـروع كرديم، خيلى جلوتـر از ماسـت. ما بايد ايـن فاصلـه را جبران كنيـم. ما بايـد بدويم، مـا بايد در ايـن ميدان 
بتازيـم؛ جهـش لازم اسـت. اين كي - كـه بعد مـن دو سـه نكتـه را در ذيل ايـن مطلب عـرض خواهم كـرد - ىكي 

هـم مسـئلهى‌ دين‌زدائى اسـت.

توأم بودن دین و اخلاق در دانشگاه
 اگر دانشـگاه ما يـك دانشـگاه علمىِ محض باشـد، امـا تويش ديـن و اخلاق نباشـد، همـان بلائى بر سـر جامعهى‌ 
ما و كشـور مـا و آينـدهى‌ مـا خواهد آمـد كه بر سـر جامعـهى‌ دانشـمند غـرب آمـد. غـرب جامعهى‌ دانشـمندى 
اسـت، اما جامعهى‌ خوشـبختى نيسـت. در آنجا امنيـت اخلاقى نيسـت، امنيت روانى نيسـت، انسـجام خانوادگى 
نيسـت، اخلاق نيسـت، معنويت نيسـت. خلأهـاى عمـدهى‌ بشـر اينهاسـت. اينها خوشـبختى نيسـت؛ مـا اين را 
نميخواهيـم. مـا خوشـبختى ميخواهيـم، مـا امنيـت حقيقـى و معنـوى ميخواهيم. بـدون علم نميشـود، بـا علم 
بـدون دين هـم نميشـود؛ ديـن لازم اسـت. جامعـه بايـد جامعـهى‌ دينـى باشـد؛ در رأس آن هم دانشـگاه اسـت. 
دانشـگاه بايـد دانشـگاه متديـن باشـد. در مفهـوم »متديـن« از عرايـض مـن تلقى غلـط نشـود. تدين بـه معناى 
معرفـت عميـق دينـى، ايمـان عميـق و بـاور ژرف بـه ديـن و معـارف دينـى اسـت، كـه طبعـاً عمـل بـه دنبالش 
م‌ىآيـد؛ بايـد دنبـال ايـن باشـيم. ايـن وظيفـهى‌ همـه اسـت، از جملـه شـما اسـاتيد محترم. يـك كلمهى‌ شـما 
در لاكس درس، گاهـى اوقـات از كي سـاعت يـا دو سـاعت سـخنرانى حقيـرِ روحانى تأثيرش بيشـتر اسـت. فرق 
نمكينـد معلـم، معلم چـه درسـى باشـد. اسـتاد در لاكس ميتواند تأثيـر عميق بگـذارد در شـكل‌دهى فكـر جوان 
و ذهن جـوان و عمـل جـوان و دل جـوان و ايمـان جوان. بـه ايـن بينديشـيد، به ايـن فكر كنيـد؛ اين خيلـى مهم 

اسـت.
 البتـه من در زمينـهى‌ علوم انسـانى بحـث دارم. اينجا ىكي از دوسـتان پيشـنهادى كردنـد، در ذهن خـود من هم 
اتفاقـاً همين بـود، كه ما ان‌شـاءاللَّ كي جلسـه‌اى ويژهى‌ اسـاتيد علوم انسـانى تشـيكل بدهيم و تشـيكل خواهيم 
داد كـه بحـث لًاك در زمينـهى‌ مسـائل علوم انسـانى باشـد. ما سـال گذشـته كي مطلـب مهمـى را در ايـن زمينه 
مطرح كرديـم؛ ايـن احتيـاج دارد بـه تعميـق و توضيـح. آدم از بازخوردهـا ميفهمـد كه خيلـى لازم اسـت در اين 
زمينـه صحبت بشـود، بحـث بشـود، توضيح داده شـود، تـا بتوانيـم پيـش برويم و بـه آن نقطـهى‌ اصلى برسـيم و 

تلقى نادرسـت از مسـئله نداشـته باشيم.
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پيشرفتها ىعلم ىكشور
 من اينجـا يـك فهرسـتى از پيشـرفتهاى علمـى كشـور يادداشـت كـردم؛ كـه خـب، شـماها ميدانيـد، بارها هم 
گفتيـم، در رسـانه‌ها هـم تكـرار شـده. حـالا چـون كيـى از خانمهـا اينجـا مطـرح كردنـد و بـراى من ايـن قضيه 
خيلى مهـم اسـت، فقط يـك مـورد از ايـن پيشـرفتها را ذكـر مكينـم: مسـئلهى‌ پزشـىك زنـان. اين خيلـى مهم 
اسـت. مـا امـروز پيشـرفتهاى پزشـىِك فراوانـى داريـم كـه در يـك سـطحى، تقريبـاً يـك جايـگاه بين‌المللى در 
كشـور ما پيدا كـرده. مهمتـر از اين، اين اسـت كـه امروز بانـوان در كشـور ما بـراى مراجعـهى‌ به طبيـب، در هيچ 
بيمـار‌ىاى نيـاز ندارند كه بـه غيـر زن مراجعه كننـد. زنى كه ميخواهد پزشـك زن داشـته باشـد و به پزشـك زن 
مراجعـه كند، امـروز ايـن در همـهى‌ زمينه‌ها در كشـور ما فراهم اسـت. شـايد شـما جوانها كـه پيـش از انقلاب را 
نديديـد و اطلاع نداريـد، ندانيـد اين قضيـه چقدر مهم اسـت. نـه فقط بـراى افـراد متدين، حتّـى بـراى آدمهائى 
هم كه خيلـى از لحـاظ تدين در سـطوح آنچنانـى نيسـتند، اين قضيـه مهم اسـت. مـن الان نمونه‌هائـى در ذهن 
دارم كه لزومـى نـدارد آنها را مطـرح كنم. ايـن امروز در كشـور ما تحقـق پيدا كـرده؛ اين خيلـى باارزش اسـت. از 

ايـن قبيـل پيشـرفتهاى علمى در كشـور مـا فراوان اسـت.

زمامدار فكر ، علم و مديريت آينده‌ ىكشور
 پس يـك نكته ايـن بود كـه مـا علم را بـه همـراه ايمـان در دانشـگاه حفـظ كنيـم. در ايـن زمينـه، اسـاتيد نقش 
دارند؛ با گفتارشـان، بـا رفتارشـان. دشـمن ميخواهد جـوان مـا را - بخصوص دانشـجوى مـا را كه زمامـدار فكر و 
علـم و مديريت آينـدهى‌ ما در اين كشـور اسـت - بـه ب‌ىايمانى و ولنـگارى عقيدتى سـوق بدهـد؛ نبايـد بگذاريم. 
امروز بخصـوص دارد روى اين مسـئله كار ميشـود. سـوق دادن جوان مـا - بخصوص جـوان علمى و فكـرى ما - به 
سـمت ولنـگارى عقيدتـى، بـه سـمت ب‌ىايمانـى، بـه سـمت هرزه‌پوئـى ذهنـى، كيـى از كارهاى دشـمن اسـت. 
وقتـى كسـى ايمـان دارد، يـك خـط مسـتقيمى دارد، دنبـال اين ايمـانِ خـودش حركـت مكينـد. وقتـى ايمان 

نيسـت، مثـل كاهى كـه همين طـور به ايـن سـو و آن سـو كشـيده ميشـود، هرزه‌پوئـى دارد.
 البتـه جوانهاى متديـن در محيط علمـى درخشـيدند؛ اين هـم معلوم باشـد و عرض كرده باشـيم. اطلاعـى كه ما 
داريـم، در زمينـهى‌ صنايع دفاعـى، در زمينـهى‌ همين مسـائل نابـارورى كه گفته شـد و سـلولهاى بنيـادى و آن 
مؤسسـهى‌ رويـان، در زمينهى‌ انـرژى هسـته‌اى، در زمينـهى‌ هوافضـا، در زمينـهى‌ هميـن ابررايانه‌ها كـه مطرح 
شـد، در زمينه‌هاى گوناگـون علمـى و پيشـرفتهاى علمـى، بن‌بست‌شـكن‌ها، بچه‌هاى متديـن و مذهبـى بودند؛ 
لااقـل آنهائى كـه در صفـوف مقدم رفتنـد بن‌بسـت‌ها را شكسـتند و جلـو رفتنـد؛ اگرچه بعـد ديگران هـم ملحق 

شـدند. پس جوانهـاى متدين مـا، دانشـمندان جـوان دينى ما نقـش ايفـاء كردند.

ضرورتی مهم برای اساتید دانشگاه
 كي نكتـهى‌ ديگر اين اسـت كه اسـاتيد عزيـز دانشـگاه، هم بـا واقعيـات و حقايق كشـور، و هـم با حقايـق جهان 
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بايد آشـنا باشـند؛ ايـن يـك تلاشـى را ميطلبـد. در همـهى‌ حوزه‌هـاى علمـى، همين جـور اسـت. عالـمِ معلمى 
كـه جماعتـى از او اسـتفاده مكيننـد، اگر به زمـان خود عالـم نباشـد، دچار مشـلاكت خواهد شـد. »العالـم بزمانه 
لا تهجم عليـه اللّوابـس«؛)2( كسـى كـه زمانـه را ميشناسـد، يعنى وقتـى اوضـاع و احـوال محيط خـود و محيط 
پيرامونـ‌ىاش و محيـط جهـان را ميدانـد و ميفهمـد جريانهـاى گوناگون جهانـى ‌ىكهاينـد، كجايند، اهدافشـان 
چيسـت، چه جور با هـم مواجه ميشـوند، دچـار اشـتباه نميشـود؛ در قضايـاى گوناگون، قضـاوت اشـتباه نمكيند 
و دچار اشـتباه نميشـود. اين آشـنائى، بـراى همه لازم اسـت؛ بـراى روحانى هـم لازم اسـت، براى دانشـگاهى هم 
لازم اسـت؛ بـراى معلـم حوزه هـم لازم اسـت، بـراى معلـم دانشـگاه هـم لازم اسـت؛ اين يـك چيز مهمى اسـت. 
وقتى انسـان جريانـات گوناگـون را ميشناسـد، ميتوانـد پديده‌هـا را اسـتنتاج كنـد، كه ايـن پديده چيسـت، چه 

شـد كه ايـن اتفـاق افتـاد، در تحليل، دچـار خطا و اشـتباه نميشـود.

اهمیت جریان شناسی اساتید از مسائل دنیا
 البتـه دشـمن مرتـب دارد تحليل‌بـاران مكينـد. ايـن تعـداد رسـانه‌هائى كـه آمـارش را چنـدى پيـش اينجـا 
آوردنـد و بـه مـا دادنـد، اصلاً دهشـت‌آور اسـت. اينهـا غيـر از رسـانه‌هاى اينترنتـى اسـت - اينترنـت كـه ديگر 
يـك دنيـاى ب‌ىمـرز و خـارج از محـدوده‌اى اسـت - منظـور، هميـن ماهواره‌هـا و راديوهـا و تلويزيونهاسـت. 
تحليلهائـى كه در ايـن رسـانه‌ها مرتبـاً با هـدف مقابلـه با جمهـورى اسلامى و نظـام اسلامى و ملت ايـران داده 
ميشـود، سرسـام‌آور اسـت. حالا آنهائـى كه انبـوه توليـد مكيننـد، ميداننـد هم كه مـردم بـه همهى‌ اينهـا گوش 
نميدهنـد. ميگوينـد هـر مقـدارى كـه ميشـود، بايـد تلاش كـرد. راسـت را بـا دروغ مخلـوط مكيننـد، م‌ىآيند 
كي تحليـل غلـط و معيـوب از ايـن در م‌ىآورنـد؛ »و لكيـن يؤخذ من هـذا ضغـث و مـن ذاك ضغـث فيمزجان«. 
اميرالمؤمنيـن ميفرمايـد: اگـر حـق بـه طـور خالـص و ب‌ىشـائبه خـودش را نشـان بدهـد، كسـى دچـار اشـتباه 
نميشـود؛ اگـر باطـل بـدون آميختگـى بـا حـق، خـودش را نشـان بدهد، كسـى دچـار باطـل نميشـود؛ »فلـو انّ 
الباطـل خلص مـن مـزاج الحقّ لـم يخـف علـى المرتاديـن و لـو انّ الحقّ خلـص من لبـس الباطـل انقطعـت عنه 
السـن المعانديـن و لكيـن يؤخـذ مـن هـذا ضغـث و مـن ذاك ضغـث فيمزجـان«.)3( يـك لقمـه از حـق، يـك 
لقمـه از باطـل را مخلـوط مكينند، يـك غذائى كـه ظاهـرش نشـان نميدهد مسـموم اسـت، در اختيار كسـى كه 
ب‌ىاطلاع اسـت، ميگذارند؛ ايـن تحليـل در ذهنها اثـر مكينـد. گاهـى اوقـات تحليلهائى كـه در بعضـى از محافل 
دانشـگاهى، دانشـجوئى و اسـتادى از بعضـى از مسـائل ميشـود، آدم م‌ىبيند ايـن بر اثر ب‌ىاطلاعى اسـت؛ كسـى 

هيچ تقصيـرى هـم نـدارد. بنابرايـن اسـاتيد بايـد در جريـان مسـائل قـرار بگيرند.

تشكيل جلسات نقد و پرسش و پاسخ ميان مسئولين و دانشگاهيان 
 لازم اسـت جلسـات نقد و پرسـش و پاسـخ ميـان مسـئولين و دانشـگاهيان تشـيكل شـود. بنـده از سـالها پيش 
هميشـه بـه مسـئولين و بـه رؤسـاى جمهـورى كـه در اين مـدت بودنـد، سـفارش مكيـردم كـه برويد دانشـگاه، 
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برويـد بـا دانشـجوها حـرف بزنيـد. خـود مـن كـه هميشـه ميرفتـم. بنـده از اول انقلاب و از پيـش از انقلاب بـا 
دانشـجوها ارتبـاط داشـتم و سـفارش هـم مكيـردم. حالا هـم عـرض مكينم كـه مسـئولين بنشـينند با اسـاتيد 
محترم جلسـهى‌ پرسـش و پاسـخ داشـته باشـند. اين پرسـش و پاسـخ خيلى باارزش اسـت، خيلى كمك مكيند؛ 
هـم بـه مسـئولين كمـك مكينـد، هـم بـه اسـتاد دانشـگاه كمـك مكينـد، هـم بـه فضـاى علـم دانشـگاه كمك 
مكينـد. مسـئولان حضـور را در ميـان مجامـع دانشـگاهى بپذيرنـد، انتقـاد دلسـوزانه را بپذيرنـد. خيلـى از ايـن 
حرفهائـى كـه اينجـا گفته شـد يـا در جلسـات شـبيه ايـن گفتـه ميشـود، ميتوانـد مسـئولان را راهنمائـى كند. 
مسـئولان در هر رتبـه‌اى از علـم و معرفت و تجربه باشـند، يقينـاً ب‌ىنياز نيسـتند از ايـن كه نظـرات صاحب‌نظران 
و نخبـگان را بشـنوند و از آنها بهـره ببرند و اسـتفاده كنند. انسـان واقعـاً از اين نظرات اسـتفاده مكيند. مسـئولان 
از اين كار ابا نداشـته باشـند؛ انتقـاد عالمانـه را، انتقـاد سـازنده را بپذيرند. هر كسـى كي حـرف انتقـادى زد، فوراً 
نگوئيـم او بـا نظـام مخالف اسـت، او چنين اسـت؛ نـه، خيلـى از نظـرات انتقـادىِ گزنـده از روى دلسـوزى اسـت. 
انسـان بايد ببوسـد آن دهنى را كـه از روى دلسـوزى انتقـاد مكيند. ايـن از ناحيهى‌ مسـئولان، كه مسـئولان اين 
وظيفـه را دارنـد. البته اسـتادان محترم هـم بايد بداننـد كه تخريب نشـود. بيـان انتقادى بـا تخريب فـرق مكيند؛ 
بيـان انتقادى بـا كامل كـردن پازل دشـمن فـرق مكينـد؛ با بدبيـن كـردن مردم يـا گسـتردن بدبينـى در فضاى 

عمومى كشـور فـرق مكيند؛ بايـد اينجـورى نباشـد؛ بايـد واقعاً دلسـوزانه باشـد.

ضرروت شناخت و تحلیل مسائل روز دنیا
 آشـنائى بـا مسـائل منطقـه هـم هميـن جـور، بـا مسـائل جهـان هـم هميـن جـور. ايـن مسـائلى كـه امـروز در 
اطـراف مـا در جريـان اسـت، خيلـى مسـائل مهمـى اسـت؛ خيلـى تأثيرگذار اسـت. يـك حادثـهى‌ عظيمـى در 
شـرف اتفاق اسـت. ايـن حادثـه، دو طـرف دارد؛ البتـه دو طـرف احتمالـى: يـك طـرف، احتمالش قو‌ىتر اسـت؛ 
يـك طـرف، احتمالـش ضعيف‌تـر اسـت. آن احتمـال ضعيف‌تـر ايـن اسـت كـه دسـتگاه‌هاى اسـتكبارى از يـك 
فرصـت و تـوان تبليغاتـى اسـتفاده كنند، بـاز بياينـد كي پنجاه شـصت سـال ديگـر زمينهى‌ تسـلط خودشـان را 
بر اين كشـورها و بـر اين منطقـه فراهم كننـد - احتمـال ضعيفى اسـت، اما ايـن احتمـال هسـت - كمااينكه الان 
شـروع كردنـد و شـما م‌ىبينيـد. بـه نظر مـن از همـه جـا هـم دلهره‌آورتـر، ليبى اسـت؛ كـه آنجـا از يـك خلأىي 
دارنـد اسـتفاده مكيننـد و همين طـور هجـوم آورده‌انـد و ميخواهند پايشـان را آنجـا قـرص و محكم كننـد. البته 
اين احتمـالِ ضعيف‌تـر اسـت. احتمال قو‌ىتـر اين اسـت كـه نـه، ارادهى‌ ملتها و بصيـرت ملتهـا غلبه پيـدا كند و 
بتواننـد حكومتهاى مردمـى را تشـيكل بدهند و ايـن حكومتها، عل‌ىرغم اسـتكبار و صهيونيسـم و آمريـكا و غيره، 
حكومتهـاى مردمىِ اسلامى خواهد بـود؛ حالا بـا شـكلهاى مختلف، امـا روح همـهى‌ اينها اسلامى خواهـد بود؛ 

چون ايـن مـردم، مـردم مسـلمان‌ىاند.
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حركت منطقه به سمت بلوك اسلامىِ قوىِ روشنِ پرجمعيتِ دارا ىنخبگان فراوان
 چنـدى پيش، افـراد مطلـع به مـن اينجـور گـزارش دادند كـه تعـداد كسـانى كـه در همين كشـور ليبـى حافظ 
قرآنند، يـك تعـداد عجيبى اسـت؛ كـه اگـر آدم ايـن آمـار را بگويـد، ممكن اسـت خيل‌ىهـا بـاور نكننـد؛ من هم 
نميگويم، چـون خيلى هـم مطمئن نيسـتم. خب، ايـن نشـان‌دهندهى‌ گرايـش دينى اين مردم اسـت. ايـن مردم 
وقتى كـه بخواهنـد انتخاب كننـد، اگـر انتخـاب بابصيرتى باشـد، معلوم اسـت چگونـه انتخـاب مكيننـد؛ همانى 
اسـت كه دو سـه سـال پيش آمركيائ‌ىها گفتنـد كـه در منطقـهى‌ خاورميانه و شـمال آفريقا، هـر انتخابـى انجام 
بگيرد، بـه نفـع مسلمانهاسـت، به نفع گرايش اسلامى اسـت. راسـت گفتنـد؛ امـروز در هر كـدام از اين كشـورها 
انتخابات انجـام بگيرد، به نفع گرايشـهاى اسلامى اسـت؛ اگرچـه ظاهر قضيه نشـان ندهـد. ىك خيـال مكيرد در 
مصر اينجور جوشـش اسلامى قوى باشـد؟ نميگذاشـتند نشـان داده بشـود. به هـر حال ايـن اتفاق بزرگى اسـت 
كـه در ايـن منطقـه افتاده. يـا اين اسـت كـه جريـان منطقه، جريـان حركـت به سـمت كي بلـوك اسلامىِ قوىِ 
روشـنِ پرجمعيـتِ داراى نخبـگان فـراوان اسـت - كـه ايـن احتمالِ بيشـتر اسـت - يـا اينكه خـداى نكـرده كي 
تسـلط اسـتعمارى ديگر اسـت كه باز پنجاه سـال، شـصت سـال، صد سـال حركت ملتهـا را عقـب بينـدازد، تا باز 
ىك ملتهـا بفهمند و تجربـه كنند كـه به آنهـا خيانت شـده و باز بيدار بشـوند. بـه هر حـال حادثهى‌ مهمى اسـت. 
مـا نميتوانيم نسـبت بـه ايـن حادثـه ب‌ىتفـاوت بمانيـم، نميتوانيم تحليـل نكنيـم، نميتوانيم درسـت نشناسـيم. 

بايـد در ايـن زمينه‌هـا هم اسـاتيد محتـرم تلاش كنند.

غلط از آب درآمدن تئورى‌ها ىغربى
 كيـى از نتائـج يا حواشـى حـوادث منطقهى‌ مـا - كـه بالاتـر از حواشـى اسـت - غلـط از آب درآمـدن تئور‌ىهاى 
غربـى اسـت. همـهى‌ تئور‌ىهـاى اينهـا در زمينـهى‌ اقتصـاد - كـه حـالا وضـع اقتصاد‌ىشـان را داريد مشـاهده 
مكينيـد - در زمينهى‌ سياسـت، ادارهى‌ سياسـى آنها، مديريت سياسـى آنهـا، اينجـور دارد در اين منطقـه به گل 
م‌ىنشـيند. بعـد از اين همـه كارى كـه در اين منطقـه كردنـد و نفوذى كـه پيـدا كردند، حضـور سياسـى و اقتدار 
سياسـى آنها اينجـور دارد نابود ميشـود. اينها نشـان ميدهـد كـه تئور‌ىپرداز‌ىهاى غربـى در زمينهى‌ سياسـت، 
در زمينـهى‌ اقتصـاد، تئور‌ىهـاى ناقـص و عقيـم و ب‌ىخاصيتـى اسـت؛ مـا را بيشـتر تشـويق مكيند كـه برويم به 

درون خودمـان مراجعه كنيـم و فكر اسلامى و انديشـهى‌ اسلامى را پيـدا كنيم.

در گیر شدن همه ظرفیت ها برای پیشرفت علم
 مطلـب ديگـر، لـزوم دميـدن روح تـازه بـه نهضـت علمـىِ عميـق و سـريع اسـت. حركـت خـوب اسـت - قبلاً 
هـم عـرض كـردم - لكيـن بايـد يـك روح تـازه‌اى دميـده شـود. بخـش مهمـى از ظرفيـت دانشـگاهى كشـور ما 
هنـوز درگيـر پيشـرفت علمـى نيسـتند. همـهى‌ ظرفيـت دانشـگاهى بايـد درگيـر بحـث پيشـرفت علم بشـود. 
دانشـگاه‌هاى گوناگـون، اسـاتيد در همـه جـا، دانشـجوها - بخصـوص دانشـجوهاى نخبـه و خوشـفكر كـه در 
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بينشـان نابغه هـم پيـدا ميشـوند - همـه بايـد درگيـر پيشـرفت علـم باشـند. ىكي ايـن. ىكي هـم همـان چيزى 
اسـت كه امروز كيـى دو نفـر از دوسـتان اشـاره كردنـد و بنده هـم مكرر توصيـه كـرده‌ام: علـم نافع؛ علمـى كه به 

نفع كشـور باشـد.

ترسیم صحیحِ منظومه‌ ىعلم ىدرک شورِ
 بايـد منظومـهى‌ علمـى مـا يـك منظومـهى‌ درسـت و صحيحـى باشـد؛ كـه حـالا ايـن نقشـهى‌ جامـع علمـى، 
متعهـد و متكفـل اين كار اسـت. منظومـهى‌ علمى كشـور بايـد يـك منظومهى‌ كامـل باشـد؛ معلوم بشـود ما چه 
نيـاز داريم، بـه چه انـدازه نيـاز داريـم، تناسـب بيـن بخشـهاى مختلف علمـى چگونه اسـت. پيشـرفت مـا حالت 
كاركياتـورى پيدا نكند؛ كي نقشـهى‌ منسـجم، پيشـرفت منسـجم و صحيح باشـد. فرهنگ نـوآورى در دانشـگاه 
بايد گسـترش پيـدا كنـد. همهى‌ ايـن ظرفيـت چنـد ميليونـى اسـتاد و دانشـجوى مـا بايـد وارد ميدان نـوآورى 
علمى بشـوند؛ ايـن بايـد بشـود فرهنـگ. دانشـجوى مـا از اول بايد بـه فكـر فراگرفتـن بـراى توليد كـردن دانش 
باشـد، نه فراگرفتن بـراى تقليـد كـردن و همين طـور يـك چيـزى را پذيرفتن كـه ديگر قابـل تغيير هم نيسـت. 

موانـع هـم بايـد برطرف شـود.

دخالت دادن دانشگاه‌ها در حل مسائل علم ىكشور
 كي نكتـهى‌ ديگـر هم كـه بـه نظـرم مهـم اسـت، دخالـت دادن دانشـگاه‌ها در حل مسـائل علمى كشـور اسـت. 
خب، امـروز شـما ببينيد از رشـته‌هاى مختلـف علمـى، اسـاتيد محترمى اينجـا صحبت كردنـد. در هر رشـته‌اى، 
آدم يـك كلمه حرف نـو ميشـنود؛ اين خيلـى قابل اهتمـام اسـت. دسـتگاه‌هاى مديريتى كشـور چقـدر ميتوانند 
از دانشـگاه‌ها، از محصـولات و نتائج ذهنـى و فكـرى نخبگان كشـور اسـتفاده كنند. برخورد شـكلى و تشـريفاتى 
كافى نيسـت؛ بايسـتى تعامـل، تعامل حقيقى باشـد. بايـد جورى باشـد كه مقـالات علمى مـا متوجه بـه نيازهاى 
كشـور باشـد. اينجا كي آمـارى را از مقـالات علمـى در زمينهى‌ بهداشـت و سلامت دادنـد. در كل مسـائل علمى 
كشـور، مقالاتى كه نوشـته ميشـود، نـود درصد آنهـا بايد ناظر باشـد بـه مسـائل داخلى كشـور و نيازهاى كشـور. 

نـود درصـد پايان‌نامه‌هـا بايـد متوجه به حل مشـلاكت كشـور باشـد. 

گفتمان پیشرفت علمی در همه دستگاه ها
خـب، حالا مثلاً فـرض كنيد مـا گفتيم جهـاد اقتصـادى. اين كي مسـئله اسـت ديگـر؛ همه هـم تصديـق كردند 
كه امسـال واقعـاً سـال جهـاد اقتصادى اسـت؛ يعنـى بايـد جهـاد اقتصادى صـورت بگيـرد. حـالا من سـؤالم اين 
اسـت: امسـال چند تـا نشسـت علمى، چنـد تـا مقالـهى‌ تحقيقى، چنـد تـا پـروژهى‌ عملياتـى در زمينـهى‌ جهاد 
اقتصـادى در كشـور تحقـق پيـدا كـرده؟ جهـاد اقتصـادى ابعـادى دارد. جهـاد اقتصـادى بـه دانشـكدهى‌ حقوق 
هم مربـوط ميشـود، بـه دانشـكدهى‌ اقتصاد هـم مربوط ميشـود، بـه دانشـكده‌هاى فنـى هـم مربوط ميشـود، به 
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دانشـكده‌هاى علوم پايـه هم مربـوط ميشـود. اگر مـا بخواهيـم ابعـاد جهـاد اقتصـادى را ملاحظه كنيـم، همهى‌ 
دسـتگاه‌هاى علمى كشـور به نحـوى ميتوانند مسـتقيم و غير مسـتقيم درگيـر مسـئلهى‌ جهاد اقتصادى باشـند. 
پس هـر كـدام يـك مسـئله‌اى دارنـد بـراى اينكـه در قضيـهى‌ جهـاد اقتصـادى آن را مطـرح و دنبـال كننـد؛ اما 
نشـده. دانشـگاه‌ها بايـد درگير مسـائل كشـور باشـند. هـدف از علـم اين اسـت كـه نفـع برسـاند. بايد علـم براى 

مـردم نافع باشـد؛ از بـركات آن علـم بايسـتى اسـتفاده كنند.
 البته حركـت علمى كشـور، نقـاط قـوت و ضعفـى دارد. دوسـتان در دفتر زحمـت كشـيدند كار كردنـد، مواردى 
را يادداشـت كردند، كـه ديگر مجـال نبود مـن درسـت يادداشـت‌بردارى كنم؛ اگـر هم يادداشـت مكيـردم، حالا 

مجـال گفتنش هـم نبود.

اهمیت اجرا ىنقشه‌ ىجامع علمى
 دو تـا عنـوان نبايد فراموش بشـود: كيـى همين مسـئلهى‌ منظومـهى‌ كامـل علمى اسـت - كه منظومـهى‌ علمى 
كشـور بايد كي منظومـهى‌ كاملـى باشـد - كه نقشـهى‌ جامـع علمى هميـن اسـت. البته اجـراى نقشـهى‌ جامع 
علمـى مهمتر از تهيهى‌ نقشـه اسـت. در تهيهى‌ نقشـه، كار مهمى انجـام گرفت. دوسـتان در شـوراى عالى انقلاب 
فرهنگى تلاش كردنـد، دسـتگاه‌هاى مسـئول همـكارى كردنـد، بخصـوص اسـاتيد دانشـگاه در طول ايـن چند 
سـال خيلى كمـك كردنـد، و نقشـهى‌ جامـع را درآوردنـد؛ خيلى خـوب، اما ايـن بايـد اجرائـى بشـود. راه اجرائى 
شـدن هم در خـود نقشـه ديـده شـده. چنديـن برابـر تلاشـى كه بـراى تهيـهى‌ نقشـه شـده، بايـد بـراى اجرائى 
شـدنش به كار برود. ايـن كارِ اساسـى و مهمى اسـت كه اگر اين شـد، آن وقـت منظومـهى‌ كامل علمى در كشـور 
تهيـه خواهد شـد. فلان رشـته را افزايـش بدهيـم، فلان رشـته را كـم كنيـم، فلان رشـته را حـذف كنيـم، فلان 

رشـته را ايجـاد كنيـم؛ اينهـا همه بر طبـق هميـن منظومـهى‌ كامل شـكل خواهـد گرفت.

چرخه‌ ىايده‌ ىعلم ىتا مصرف
 كيـى هـم مسـئلهى‌ چرخـهى‌ ايـدهى‌ علمى تـا مصرف اسـت؛ ايـن هـم خيلى مهـم اسـت. البتـه اين مربـوط به 
دولت و همـكارى دولـت و دانشگاه‌هاسـت، كه حـالا كي نمونـه‌اش همين پاركهاسـت كه بعضى دوسـتان اشـاره 
كردنـد و نمونه‌هـاى ديگـرى هـم دارد. ايـدهى‌ كار علمـى در ذهـن نخبه شـكل ميگيـرد، بعـد تبديل ميشـود به 
علم، بعـد تبديل ميشـود بـه فنـاورى، بعـد م‌ىآيد ميشـود صنعـت، بعد م‌ىآيـد توى بـازار مصـرف. بازخـورد آن 
در بـازار مصرف، بـاز توليـد ايـده مكيند. ايـن چرخه بايـد همين طـور اسـتمرار پيـدا كند. ايـن، همـكارى دولت 
و دسـتگاه‌هاى صنعتـى و دسـتگاه‌هاى مديريتـى و دسـتگاه‌هاى دانشـگاهى را لازم دارد و بايسـتى انجـام بگيرد.
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اهمیت دلبستگی و عشق به ملت 
فداكار ىنشان دادن دانشمندان و سیاستمداران در 

هجوم دشمنان
تأثیر نیروی ایمان و در پیشرفت	

 هميشه نبايد شاگرد بمانيم
 شکوفایی ظرفیت هایک شور با  انقلاب 

نياز كشور به دانشمندان عاشق هويت و سرنوشت ملت خود



پیشرفت علمی

نياز كشور به دانشمندان عاشق هويت و سرنوشت ملت خود *
	

اهمیت دلبستگی و عشق به ملت 
من چند تـا نكتـه را اينجا يادداشـت كـرده‌ام كه به شـما عـرض بكنم. كي مسـئله اين اسـت كه كشـور نيـاز دارد 
به دانشـمندانى كه عاشـق كشـور و عاشـق مردم و عاشـق هويت خـود و سرنوشـت ملت خودشـان باشـند. بدون 
اين احسـاس دلبسـتگى، كار پيـش نميـرود. آن دانشـمندى كه دانـش برايش ابزارى اسـت بـراى پـول درآوردن 
و اينهـا، او نميتوانـد خيلى به سرنوشـت كشـورش كمـك كند. مـن به شـما عرض بكنـم؛ در طـول زمـان - البته 
هميشـه همين جور بـوده، اما امروز بيشـتر اسـت - دنيـا كي مصـاف بوده اسـت، محل درگيـرى بوده اسـت، كي 
عرصـهى‌ معارضـه و مبـارزهى‌ انسـانها بوده اسـت بـه خاطر طبيعـت انسـانها؛ هر كسـى كه احسـاس قـوّت كرد، 
پنجـه م‌ىانـدازد در آن فـرد ضعيـف؛ ترحمـى وجـود نـدارد. مگر اينكـه مهـار و زمـام ديـن و اعتقاد دينـى وجود 

باشد.  داشـته 
سـرداران صدر اسلام وارد كشـورها كه ميشـدند، هرچند آن ملتهـاى مغلـوب نهايت سـختگيرى را بـا آنها كرده 
بودنـد، امـا وقتـى وارد ميشـدند، بـا اخلاق وارد ميشـدند و رفتـار دينمدارانـه مكيردند. حتّـى تا زمـان جنگهاى 
صليبـى - چند قـرن بعـد از آغاز اسلام - هميـن معنا وجـود داشـته. وقتى مسـيح‌ىها كـه از اروپـا آمـده بودند، 
وارد بيت‌المقـدس ميشـدند، مسـلمانها را قتل‌عـام مكيردنـد - ميدانيـد جنگهاى صليبى نزدكي دويسـت سـال 
طول كشـيده، هـى رفـت و برگشـت داشـته - وقتـى مسـلمانها غالـب ميشـدند، بعكس؛ نسـبت بـه آنهـا محبت 
مكيردنـد. در صـدر اسلام، در هميـن منطقـهى‌ شـامات كـه متعلق بـه امپراتـورى روم شـرقى بـود، يـك اقليت 
يهودى وجـود داشـتند؛ وقتـى مسـلمانها آمدنـد، اينها قسـم ميخوردنـد - عين عبـارت آنهـا در تاريخ ثبت شـده 

*. بيانات در ديدار جمعى از نخبگان و برگزیدگان علمى 1390/07/13
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- ميگفتنـد بـه تـورات قسـم، شـماها بهتريـن مردمانـى هسـتيد كـه تـا حـالا اينجـا بـر مـا حكومـت كرده‌ايـد. 
واقـع قضيـه هـم همين بـود. ايـن بـه خاطر مهـار ديـن اسـت. دين كـه نبـود، يـك ملـت غالب، ملـت مغلـوب را 
ميفشـرد؛ دينش را، فرهنگـش را، اخلاقـش را، حيثيتـش را، غرورش را نابـود مكينـد، افتخاراتش را محـو مكيند. 
من نميخواهـم از بعضـى از دولتهاى غالب اسـم بيـاورم. البتـه آمريـكا و غـرب و اينها ظلـم و جنايت مكيننـد، اما 
مخصـوص آنها نيسـت؛ بعضـى از كشـورهاى ديگـر هم اينطـور هسـتند؛ يـك جاهائـى غلبه پيـدا كردنـد، آنقدر 
وحشـيگرى كردنـد كه بعـد از گذشـت سـالهاى متمـادى، از خوانـدن آن وقايـع و از شـدت قسـاوتى كـه اينها به 

خـرج دادند، مـو بـر تن انسـان راسـت م‌ىايسـتد.

فداكار ىنشان دادن دانشمندان و سیاستمداران در هجوم دشمنان
 خـب، يـك ملـت حـالا ميخواهـد قـدرت خـودش را حفـظ كنـد؛ مانـع بشـود از ايـن كـه بـه او هجـوم بياورنـد؛ 
چـه هجـوم ظاهـرى و مـادى و نظامـى و امنيتـى، چـه هجـوم نرم‌افـزارى، هجـوم اخلاقـى، هجـوم فرهنگـى، 
تحقيـر فرهنگى - كـه در دهه‌هـاى اخيـر در دنيـا باب شـده - بايـد چـه كار كنـد؟ بايد هـم سياسـتمدارش، هم 
دانشـمندش از خـود فـداكارى نشـان بدهنـد. مقصـودم ايـن نيسـت كـه حالا شـما كـه نخبـه هسـتيد، جوانيد، 
برويـد خودتـان را فدا كنيـد، هيچ چشمداشـت مـادى نداشـته باشـيد؛ نه، مـا ايـن پرتوقع‌ىهـا را هم نداريـم. اما 
بـدون دلبسـتگ‌ىهاى معنـوى، يـك مجموعـهى‌ نخبـه - چه نخبـهى‌ سياسـى، چـه نخبـهى‌ علمـى - نميتوانند 

كشورشـان را حفـظ كننـد؛ نميتواننـد بـه او قـدرت بدهند.
 در بيـن سياسـتمدارها هم هميـن جور اسـت. اگر سياسـتمدار بـه فكر خودش بـود، به فكـر راحتى خـودش بود، 
به فكر جيـب خـودش بود، بـه فكر شـهوترانى خـودش بـود، نخواسـت بپـردازد به آن هـمّ و غـم اساسـى و اصلى 
كه به طـور طبيعى آسـايش خـودش را تحـت تأثير قـرار ميدهـد، اين كشـور شكسـت خواهـد خورد؛ نشـانه‌اش 
شكسـت سلسـله‌هاى پادشـاهىِ متمادىِ پشـت سـر هم اسـت. صفويه كي دولـت مقتـدر بود؛ بـا اقتدار سـر كار 
آمد، بـا ايمان سـر كار آمـد؛ بعـد به خاطـر هميـن ضعفها، بـه خاطر غلبـهى‌ هميـن خصوصيـات، كارش بـه آنجا 

رسـيد كه ميدانيـد. قاجاريه بدتـر از آنهـا، پهلـوى از همه‌شـان بدتر.

تأثیر نیروی ایمان و در پیشرفت
 در زمينـهى‌ علم هـم همين جور اسـت. اگـر دانشـمندِ علاقه‌مند به سرنوشـت كشـور، آمـادهى‌ فـداكارى در اين 
راه - فـداكارى بـه حسـب خـودش - در كي كشـورى وجود داشـت، آن كشـور رشـد مكينـد. چيزى كـه ميتواند 
اين نيـرو را بـه وجود بيـاورد، ايـن پيشـرفت را بـه وجود بيـاورد، بهتـر از همـه چيز، ايمـان اسـت. اگر ايـن ايمان 
بود، كشـور پيشـرفت مكيند. پيشـرفتهاى علم‌ىاى كه امـروز در كشـورمان وجـود دارد - كـه البته حتمـاً به آنها 
قانـع نيسـتيم - ارزش و قيمـت ذات‌ىاش از پيشـرفتهاى متعـارف علمى در دنيا بمراتب بيشـتر اسـت. چـرا؟ چون 
ما از تبـادل علمى، از اسـتفادهى‌ علمـى، از كمك علمى ديگـران محروم بوديـم. ما زير فشـار بوديم، درهـا به روى 
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ما بسـته بود؛ در عيـن حـال شـخصيتهاى برجسـته‌اى پيدا شـدند، »شـهيد شـهريارى«اى پيدا شـد - كـه البته 
ده‌ها نفـر مثـل او در بين ما بودنـد و الحمـدللَّ هسـتند - ده‌هـا و صدها نفـر در رشـته‌هاى مختلف پيدا شـدند كه 
اينها كارهـاى برجسـته‌اى كردنـد؛ هيچ اسـتفاده‌اى هـم از دانشـگاه‌ها و پژوهشـگاه‌هاى غـرب و از اسـاتيد غربى 

نكردند. البتـه از دسـتاوردهاى غـرب حتماً اسـتفاده كردنـد؛ بايد هـم بكنيم.

هميشه نبايد شاگرد بمانيم
 كيـى از دوسـتان حـرف درسـتى زدنـد؛ گفتنـد بيگانه‌گريـزى و بيگانه‌سـتيزى، مـا را بـه جائـى نميرسـاند. بله، 
هميـن جـور اسـت؛ منتهـا توجـه داشـته باشـيم؛ ايـن كـه مـا گاهـى ميگوئيـم بيگانه‌سـتيزى يـا بيگانه‌گريزى، 
معنايـش اين نيسـت كـه مـا از دانـش و دسـتاورد او خودمـان را محـروم كنيم؛ ابـداً. مـن بارها گفتـه‌ام: مـا كاملًا 
حاضريـم شـاگردى كنيم، بـراى اينكـه يـاد بگيريـم؛ منتها هميشـه نبايـد شـاگرد بمانيم؛ نكتـه اين اسـت. ملت 
ما ميتوانـد به جائى برسـد كه ديگـران بيايند شـاگردى او را بكننـد. من آن قلـه را در نظـر دارم؛ بايد به آن سـمت 
پيـش برويـم. بنابرايـن بـراى مجموعـهى‌ علمـى تلاش و همـت مخلصانـه و خالصانه لازم اسـت تـا بتواننـد كار 
كننـد. الحمدللَّ شـماها ايـن ظرفيـت را داريـد، ايـن اسـتعداد را داريد؛ خـدا را شـكر. شـماها ميتوانيد عـزت اين 

ملـت را برگردانيـد.

شکوفایی ظرفیت هایک شور با  انقلاب 
 عزيـزان مـن! بيـش از ده‌هـا سـال، عـزت ملت مـا، غـرور ملت مـا، افتخـار ملـت مـا پامال شـد. انقلاب، مـا را به 
خـود آورد و متوجـه بـه خودمان كـرد. كشـور ما بـا اين سـابقهى‌ تاريخـى، بـا اين سـابقهى‌ علمـى، با ايـن ذخائر 
عظيم علمـى و فكرى كه مـا داشـتيم، با آن بـزرگان علمـ‌ىاى كه كشـور مـا در دوران جهالـت و غفلت دنيـا اينها 
را تربيـت كـرده - »ابن‌سـينا«ها، »محمدبن‌زكريا«هـا، »فارابى«هـا، »خواجـه نصير«هـا و چـه و چـه، اينهـا مال 
دوران جهالـت بشـريت اسـت؛ مال قرون وسـطى اسـت كه هيـچ خبـرى از دانش، هيـچ فروغـى از دانـش در دنيا 
نبـود - اين كشـورى كـه يـك چنيـن ظرفيتـى و يـك چنيـن اسـتعدادى دارد، كارش بـه جائى برسـد كـه براى 
اوّليـات زندگـى خودمـان هم بايـد چشـم بـه دسـت ديگـران داشـته باشـيم. سياسـتمداران مـا - ب‌ىعرضه‌هاى 
عقب‌افتـاده - ميگفتنـد ايرانـى يـك لولهنـگ هـم نميتوانـد بسـازد! لولهنـگ ايـن آفتابه‌هـاى گِلـى بـود. خاك 
بـر سـر آن سياسـتمدارى كـه از ملتـش اينجـورى حـرف بزند. يـا آن كيـى ميگفـت كه مـا از فرق سـر تا نـوك پا 
بايسـتى فرنگى بشـويم تا بتوانيـم پيـش برويم! خـب، اينهـا ب‌ىعرضگى اسـت؛ اينهـا عقب‌افتادگى اسـت كه كي 
عده‌اى بـه خاطر ضعفهاى خودشـان، ايـن ضعفهـا را بر ملـت تحميل مكيننـد؛ ملت تحقير ميشـود. انقلاب اينها 
را از بيـن برد؛ ما بـه خـود آمديـم. خوشـبختانه كارهاى خوبـى انجـام گرفتـه، ظرفيتهاى خوبى آشـكار شـده؛ ما 

پيشـرفت كرديـم و ان‌شـاءاللَّ پيشـرفت خواهيـم كرد.
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فتحالفتوح انقلاب اسلامى
آفتِ احساس رضایت علمی  

  تقویت درونزائ ىعلمی  
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با احساس رضايت از پيشرفت علمی



پیشرفت علمی

با احساس رضايت از پيشرفت علمی *
	

فتح الفتوح انقلاب اسلامى
خـب، اصلىتريـن محـور پيشـرفت كشـور، هميـن اسـت. امـام بزرگـوار مـا در يـك حادثهى مهـم جنگـى - كه 
خيلـى از شـماها آن وقـت شـايد متولـد هـم نشـده بوديـد - در قضيهـى كيـى از عمليـات كـه پيـروزىاى بـه 
دسـت رزمنـدگان آمـده بـود، يـك پيامـى دادنـد. در آن پيـام ايـن نكتـه وجـود داشـت كـه فتحالفتـوح انقلاب 
اسلامى، تربيت اين جوانهاسـت. همـه توقع داشـتند كه امـام بگويـد اين پيـروزىاى كه شـما به دسـت آورديد، 
فتحالفتـوح اسـت؛ از آن پيـروزى سـتايش كنـد؛ امـام نـه، از رزمنـدگان تشـكر كردنـد. امـا گفتنـد فتحالفتـوح 
انقلاب مـا تربيـت ايـن جوانهاسـت؛ كـه در آن شـرائط دشـوارى كه همهـى دنيـا در مقابـل ما بـا چهرهـى دژم و 
سلاحِ آمادهى شـلكي ايسـتاده بودنـد، اينها توانسـتند يـك چنين پيـروزى بزرگـى را به دسـت آورنـد؛ عمليات 
طريقالقـدس بود. مـن همين را تكـرار مكينـم: فتحالفتوح انقلاب اسلامى اينهاسـت. پيشـرفت واقعى اين اسـت 
كـه جوانهاى مـا، نخبگان ما نسـبت بـه آينده احسـاس مسـئوليت كننـد؛ براى خودشـان ديـدگاه تعريـف كنند؛ 
بـراى كشـور آيندهـاى را تصويـر كننـد و مجسـم كننـد و احسـاس كننـد و ايـن احسـاس را اظهـار كننـد؛ كـه 
آمادهانـد براى رسـيدن به ايـن آينده، تلاش كننـد. اين چيزى اسـت كه امـروز وجـود دارد؛ ايـن را بايـد تقويت 
كرد، ايـن را بايـد پيش بـرد. ايـن احسـاس و روحيهـى نشـاط را بايـد روزبهـروز در جامعهى ما تشـديد كـرد. اگر 
اين شـد، آن وقـت ايـن دارائـىِ شـخصى شـما - ايـن اسـتعداد و ايـن نخبگى كـه يـك دارائى شـخصى اسـت  - 
تبديـل خواهد شـد به دارائـى ملى؛ ببينيـد چقدر خوب اسـت. يـك نفر سـرمايهى خودش را بـه طلا و ارز تبديل 
مكينـد و ميـرود تـوى صندوقخانهـى منزلِ خـودش پنهـان مكينـد؛ اين كجـا، آن كـه مىآيـد سـرمايه را تبديل 

*. بیانات در دیدار شركتك‌نندگان در ششمین همایش ملی نخبگان جوان 1391/07/12
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مكيند بـه كي صنعت، بـه يـك كارخانه، به يـك كار توليـدىِ بـاارزش، و كشـور را پيش ميبـرد، اين كجا؟ شـما با 
حركـت در راه اين هدفهـا، ايـن كار دوم را داريد مكينيد؛ يعنى سـرمايهى شـخصى خودتـان را تبديـل مكينيد به 

كي سـرمايهى ملـى، بـه سـرمايهى ملت ايـران؛ ايـن خيلـى باارزش اسـت.

آفتِ احساس رضایت علمی    
خوشـبختانه فضـاى گفتمانـى در كشـور در جهـت پيشـرفت علـم اسـت؛ ايـن ديگـر بحمـدالله تثبيـت شـده و 
جاافتـاده اسـت. حركت علمـى در كشـور، يـك حركـت پرشـتابى اسـت - همين طـور كـه آمارهـاى جهانى هم 
اين را نشـان ميدهـد - ولـى نگرانى مـن از اين اسـت كه احسـاس رضايتـى كه از ايـن موقعيـت و از ايـن وضعيت 
به ما دسـت ميدهـد، مـا را بىخيال كنـد، همت مـا را كم كنـد. برميگـردم به آن حـرف اول، كـه عزيـزان من! هم 
شـما در آغاز يـك راهيد، هـم كشـور در آغاز يـك راه اسـت. ببينيـد، ما بـه خاطـر خباثت و سسـتى و اسـتبداد و 
وابسـتگى حكومتهـاى گوناگونـى كه در طـول دورانهـاى اخيـر داشـتيم، از قافلهـى علمى جهـان عقبيـم. تقريباً 
شـايد بشـود گفت سـه قرن، مـا عقبيـم. مـا غفلـت كرديـم. رهبـران سياسـى كشـور، زمامداران كشـور غـرق در 
عيـش و نـوش و رسـيدگى بـه نيازهـاى شـخصى و تكبـر و اسـتكبار نسـبت بـه مـردم شـدند؛ از اوضـاع و احوال 
دنيا غافل شـدند؛ هـم از لحاظ سياسـى ضـرر كرديـم، هـم خسـارتبارتر، از لحـاظ پيشـرفت علمى ضـرر كرديم. 
در ايـن ميـدان مسـابقه كـه در قرنهـاى گذشـته مـا جلوتـر از ديگـران بوديـم، بعـد از آنكـه همهـى دنيـا تقريبـاً 
يـك جـور حركـت مكيردنـد، ملتهائى توانسـتند بـه يـك وسـيلهى نقليهـى سريعالسـيرى دسـت پيدا كننـد، از 
مـا جلـو افتادند؛ لـذا فاصلهـى ما هـى زياد شـد. آنها چـون جلوتـر از مـا بودنـد، جلوتـر از ما بـه وسـيلهى نقليهى 
سريعالسـيرترى دسـت پيـدا كردنـد؛ لـذا فاصله بيشـتر شـد - اين يـك تمثيل اسـت - مـا كـه متوقف بوديـم، يا 
حداكثـر بـه پسـماندههاى كارهـاى ديگـران و سـاختههاى ديگـران اكتفـاء مكيرديـم، فاصلهى مـا بـا دنيائى كه 
روزبهـروز ميدانهـاى جديـدى را كشـف مكيـرد، بيشـتر شـد. انقلاب اسلامى آمـد، همهـى ماهـا را بيـدار كرد، 
همتها را در مـا برانگيخت، اسـتعدادها بـه ميدان آمدند. شـتابى كه مـا امروز داريـم، ده برابـر، يازده برابر، سـيزده 
برابر شـتاب متعـارف و متوسـط علمى در دنياسـت. ايـن خيلى خـوب اسـت، اما فاصلـه زياد اسـت. اگـر چنانچه 
مثلًا بيسـت سـال - حـالا من كـه ميگويـم بيسـت سـال، روى محاسـبهى دقيـق نميگويـم؛ همين طور حدسـى 
ميگويـم - مـا هميـن شـتابِ ده برابـر را، دوازده برابر نسـبت بـه پيشـرفت علمى جهـان را ادامـه دهيـم، خواهيم 
رسـيد به آن نقطهـاى كه متناسـب ملت ايران اسـت؛ متناسـب تاريخ ماسـت، گذشـتهى ماسـت، مواريـث علمى 
ماسـت، و متناسـب اهميت ماسـت. بنابرايـن نبايـد بگذاريم ايـن حركـت از دوْر بيفتـد. اگـر حركـت از دوْر افتاد، 
بازيابـى و بازسـازى آن دشـوارتر خواهد بود. و ايـن كارِ شـما جوانهاسـت. جوانها بايد همتهـاى خود را زيـاد كنند. 
احسـاس كنيد كه هم شـما در آغـاز يـك راه طولانـى و مهميد، هم كشـور در آغـاز يـك راه طولانى و مهم اسـت.
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پیشرفت علمی

تقویت درونزائ ىعلمی  
 البتـه من بـه هيچ وجـه توصيـه نمكينـم كـه شـما مرعـوب پيشـرفتهاى غـرب شـويد - ابـدا - آن پيشـرفتها به 
خاطـر زودتـر وارد كي مرحلـه شـدن و متىك به ظلم و اسـتكبار و اسـتعمار اسـت. اگـر انگليسـىها هنـد را، برمه 
را، آن منطقهـى ثروتمنـد آسـيا را اسـتعمار نمكيردنـد، غصـب نمكيردنـد، ثروتهايـش را بـالا نمكيشـيدند - كـه 
خود هندىها در يـك دورهى تاريخـى، خيلى خـوب اين وضع را ترسـيم كردند - مسـلّماً نميتوانسـتند بـه اينجا 
برسـند. اينهـا مثـل زالـو از ديگـران ميكدنـد و خودشـان را فربه كردنـد؛ مـا نميخواهيـم ايـن كار را بكنيـم. ما به 
هيچ وجه به دنبـال ميكدن ديگران نيسـتيم. مـا درونزائـى و درونجوشـى را تقويت مكينيـم، و معتقديم ميشـود، 

و انشـاءالله پيش خواهيـم رفـت. بنابراين، ايـن نكتهـى اول، كـه نگذاريـد حركـت از دوْر بيفتد.
 

كليد اساس ىپيشرفت نهائ ىو بنياد ىو ريشهدار كشور
نكتهـى دوم اينكـه، هـم مسـئولين و مديـران دسـتگاههاى ذىربـط بـا حركت علمـى مسـئوليتهائى دارنـد، هم 
خود نخبـگان مسـئوليتهائى دارند. من خرسـند شـدم از اينكه ديـدم چند نفـر از جوانهـاى عزيز ما اينجـا تصريح 
كردنـد كه نخبه خـودش را طلبـگار از نظـام نميدانـد، طلبـگار از مـردم نميدانـد - به اين مضمـون بيـان كردند - 
خـودش را كسـى ميداند كـه ميتواند بـه اين مـردم خدمـت كنـد و موظف اسـت كه ايـن خدمـت را انجـام دهد. 

اين خيلـى روحيهى خوبـى اسـت. در عين حـال مسـئوليتهائى وجـود دارد.
 البتـه مسـئولان، خـوب كار كردنـد. من بررسـى كـردم و گزارشـهاى نزديـك را گرفتـم. ميدانيـد من معمـولاً به 
گزارشـهائى كه دوسـتان و مديران مىآينـد ابـراز مكينند، اكتفـاء نمكينم. خـب، گزارشـهائى كه به طور رسـمى 
گفتـه ميشـود، غالبـاً گزارشـهاى مطلـوب و رنگآميزى شـدهى قشـنگى اسـت؛ انسـان از راههـاى ديگـر ميتواند 
كشـف كند. علاوه بـر اينكـه گزارشـهائى كـه مديـران دادنـد، گزارشـهاى خوبـى بـود و امروز هـم خانـم رئيس 
بنياد مطـرح كردند، مـن از طرق ديگـر هم تحقيق كـردم، ديـدم انصافـاً در بنياد نخبـگان دارد خوب كار ميشـود 

و تلاش، تلاش بسـيار خوبى اسـت.
 خب، كي نكتـه اين اسـت كـه در حوزهى علـوم فنى و حوزهـى علـوم انسـانى، معيارها دوگانـه اسـت. البته حالا 
كي جوان عزيـزى بـاز در مـورد علوم فنـى هم تفيكـك قائل ميشـوند بيـن علوم محـض و علـوم صنعتـى و فنى؛ 
كه اين هـم نكتهـى قابل توجهى اسـت. امـا به هر حـال مايـزى وجـود دارد بيـن معيارهـاى نخبگـى و زبدگى در 
علـوم فنى و علـوم انسـانى. مترها يـك اندازه نيسـت، معيارهـا كي جور نيسـت؛ بـه اين نكتـه توجه شـود. ما لازم 
داريم كـه در زمينهـى علوم انسـانى - كه امروز كي نياز بسـيار اساسـى كشـور ماسـت - بـه تازهها، برجسـتگىها 
و نوآورىها دسـت پيـدا كنيم؛ اين كليد اساسـى پيشـرفت نهائى و بنيادى و ريشـهدار كشـور اسـت. بنابراين لازم 

اسـت معيارها درسـت انتخاب شـود.

ی 
لم
ت ع

رف
ش
 پي
ت از

ضاي
س ر

سا
 اح
با



ت علمی"
شرف

ضوع " پی
شتر درباره مو

مطالعه بی
پیشرفت علمی

150

ایجاد فضا ىتنفس علم ىبرای نخبه
 يـك نكتهـى ديگـر ايـن اسـت كـه حمايـت از نخبـه، در درجهـى اول بايـد بـه معنـاى ايجـاد فرصـت پژوهش و 
تحصيـل و پيشـرفت باشـد. البته مـن به هيـچ وجه مخالـف حمايتهـاى مالـى و مـادى و اينهـا نيسـتم، بلكه لازم 
اسـت آن كارهـا انجـام بگيـرد؛ لكين مهمتـر از آن اين اسـت كـه نخبه احسـاس كنـد فضـاى تنفس علمـى دارد. 
آن چيـزى كه مكـرر بـه مـا منتقـل ميشـود، ايـن اسـت كـه نخبـگان و برجسـتگان مايلند يـك ميدان وسـيعى 
باشـد كه بتوانند بـه اقتضـاى نخبگـى و اسـتعداد برتـر، در آن بتازند؛ ايـن را بايـد فراهم كـرد. البته ايـن، راههاى 
گوناگونـى دارد. تشـخيص راههـا، ارائهـى راههـا و پيشـنهادها كار مـا نيسـت؛ كارِ كارشناسـهاى ذىربط اسـت. 
البتـه امـروز جوانهـا نظراتى هـم دادنـد. ايـن را بايـد تأمين كـرد تـا نخبـه بتواند احسـاس كند كـه ميـدان كار و 

پيشـرفت بـراى او وجـود دارد.

 حركت شبكهاىِ سازنده برای نخبگان
نكتهـى ديگـر ايـن اسـت كـه مـا مسـئلهى رعايـت نخبـگان و نـگاه بـه نخبـگان را بـه يـك حالـت شـبكهاى در 
بياوريـم. مـا نخبـه را شناسـائى مكينيـم، انتخـاب مكينيـم، كمـك مكينيـم و ثبـات در حركـت نخبگـى بـه او 
ميدهيـم؛ اين كافـى نيسـت. بايد يـك حركـت شـبكهاىِ سـازنده و يـك چرخه بـه وجـود بيايـد، كـه از پرورش 
و سـاخت نخبه آغـاز ميشـود؛ يعنـى مربيگرى. ريشـه و پايـه هـم در آموزش و پـرورش اسـت؛ همچنـان كه ىكي 
از جوانهـا گفـت. مـا بايـد اسـتعدادهاى نخبـه را شناسـائى كنيـم و تربيت كنيـم، بعـد در ميـان اينهـا گزينش و 
انتخـاب لازم اسـت؛ بعضـى نخبهترنـد، بعضـى اسـتعدادهاى برترنـد؛ انتخـاب بهترينهـا. بعـد از آن، نگهـدارى و 
ارتقاء اسـت؛ نه فقـط نگهدارى، بلكـه نگهـدارى همراه بـا ارتقاء و پيشـرفت. كمـك كنيد ايـن نخبه اگر امـروز در 
رتبهـى دهم اسـت، در آيندهى نه چنـدان دورى بـه رتبهى اول برسـد؛ ارتقـاء پيدا كند. بعـد اين نخبه، خـود وارد 
چرخهى نخبهسـازى شـود - يعنى حالت شـبكهاى پيـدا كند - خـود اين نخبـه، نخبهسـاز و نخبهپرور شـود. در 
اين صـورت، حالـت درونزائـى به وجـود خواهد آمـد و حركـت مضاعـف خواهد شـد. اگر مـا كي چنين شـيوهاى 

را در پيـش بگيريـم، بـه نظر ميرسـد كـه كار پيشـرفت خواهـد كرد.

سند راهبرد ىنخبگان
 يـك نكتهـى ديگـر كـه مربـوط بـه مسـئولين محتـرم اسـت، مربـوط ميشـود بـه سـند راهبـردى نخبـگان؛ كه 
ايـن پيشـنهاد شـد. خوشـبختانه چيـز خوبـى تهيه شـده. من خـودم نديـدم، امـا دوسـتانى كـه بررسـى كردند، 
قضاوتشـان اين اسـت كه ايـن سـند راهبردى، بسـيار خـوب و جامـع تهيـه شـده. خـب، در مرحلهاى از شـوراى 
عالـى انقلاب فرهنگى هـم تصويـب شـده، اما بايـد سـريعاً بـه تصويـب نهائى برسـد و سـريعاً ابلاغ شـود. وقتى 
ابلاغ شـد، همهـى دسـتگاهها در اجـراى آن همـكارى و همافزائـى كنند. اگـر چنانچه سـند راهبـردى نخبگان - 
آنطـورى كه براى مـن نقل كردنـد تهيه شـده - تصويب شـود و ابلاغ شـود، بسـيارى از اين سـؤالات و نقـاط ابهام 
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به خـودى خـود برطـرف خواهد شـد.

نصاب نخبگ ى
 امـا در مـورد مسـئوليت شـما نخبـگان عزيـز. عـرض كرديـم خـود را در آغـاز راه بدانيـد. سـعى كنيـد در طـراز 
نخبگـى باقـى بمانيـد. امـروز شـما نخبهايـد، امـا مسـابقه اسـت؛ ممكـن اسـت سـطح علمـى كشـور بـه حـدى 
برسـد كه ايـن مقـدار، نصـاب نخبگى نباشـد؛ لازم باشـد انسـان بـه نصـاب بالاترى دسـت پيدا كنـد. ما در سـند 
چشـمانداز بيسـت سـاله آورديـم كـه در سـال 1404 از لحـاظ علمـى، در رتبهـى اول منطقـه باشـيم. بعضـى از 
مسـئولين ميگوينـد آقـا شـما گفتيـد سـال 1404، امـا حـالا كـه 1391 اسـت، از لحـاظ علمـى در رتبهـى اول 
منطقـه هسـتيم. خب، ايـن حرف درسـت اسـت؛ اما ايـن، آن حرف نيسـت. حـالا آخـر راه نيسـت، وسـط راهيم، 
اول كاريـم. بايـد بتوانيد ايـن رتبهى اوّلـى را از 1391 - كه امسـال اسـت - تـا 1404 نگـه داريد؛ ببينيـد اقتضاى 
ايـن نگهـدارى چيسـت؟ خيلـى كار لازم دارد. كي ياعلـى گفتيـد و كي جهشـى كرديـد؛ خيلى خوب، رسـيديد 
به رتبهـى اول؛ اما ديگـران كه بيـكار ننشسـتهاند. در منطقـه، ديگران هـم ميخواهند رتبهـى اول باشـند، رتبهى 
بالاتر باشـند؛ آنها هم دارنـد تلاش مكيننـد. بنابرايـن بايد بتوانيـد اين نخبگـى را حفـظ كنيد. در مورد اشـخاصِ 
شـما هم عيناً اين صـدق مكينـد؛ بايـد اثرگذارى داشـته باشـيد. همـان طور كه عـرض كرديـم، در اين شـبكهى 
نخبگانـى، بايد بتوانيـد فضـاى پيرامون خودتان را به سـمت نخبه شـدن سـوق دهيد؛ ايـن كي كار مهمى اسـت، 

جـزو وظائـف مهـم نخبگان اسـت.
 

پیشرفتِ ناظر به نیازهایک شور
يـك مسـئوليت ديگـرى كه مـن يادداشـت كـردم، اين اسـت كه تلاش خودتـان را معطـوف بـه نيازهاى كشـور 
كنيـد. البتـه در بيانـات دوسـتان هـم هسـت؛ در ديدارهـاى دانشـجوئى و دانشـگاهى هـم كه مـن مـاه رمضان و 
غير مـاه رمضـان گاهـى داشـتم، ايـن را تكـرار مكيننـد؛ امـا بايـد اين تحقـق پيـدا كنـد، بايـد عملى شـود. الان 
به مـا گـزارش ميدهند كـه هفتـاد درصـد مقالههـاى علمى مـا ناظر بـه نيازهـاى كشـور نيسـت. نميدانـم چقدر 
اين آمـار دقيق اسـت، اما بـه مـن اينجور گـزارش ميشـود. ايـن همه شـما زحمـت بكشـيد، مقالهى علمـى تهيه 
كنيـد، از اين مقـالات علمى سـى درصـد ناظر بـه نيازهاى كشـور باشـد، هفتـاد درصد نه! خب، انسـان احسـاس 
خسـارت مكينـد. بايد صددرصـد كار علمـى، تلاش علمى، تهيهـى مقالهـى علمى ناظر باشـد بـه نيازهاى شـما. 
شـما با I.S.I هـم بر ايـن اسـاس همـكارى كنيـد. آنجائى كـه مقالهـى مـورد قبـول  I.S.I چيزى اسـت كه شـما 
ميتوانيـد در كشـور از آن اسـتفاده كنيـد، آن را دنبـال كنيـد. مـا معيـار اساسـى در دسـت داريـم؛ معيار مـا اين 
اسـت كه كشـور ما صدهـا خلـل و مشـكل و خلا دارد، ميخواهيم اينهـا را پـر كنيـم. اين هم يـك نكتهى بسـيار 
اساسـى اسـت. البته اين بيش از همـه احتيـاج دارد به همان روش سيسـتمى كـه ىكي از دوسـتان اشـاره كردند، 

و تلاشـى كـه بنيـاد نخبـگان بايـد در اين زمينـه انجـام دهد.
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حفظ گفتمان علم و پيشرفت علم ىدر دانشگاه *

توليد علم و نگاه مجاهدتآميز به كار علمى
من چنـد نكتـه را يادداشـت كردهام كـه عرض كنـم؛ حالا هر مقـدارى كه تـا اذان وقت شـد، آنچـه را كه يادداشـت 
شـده، عرض خواهيـم كـرد. نكتهـى اول ايـن اسـت كـه از حـدود ده سـال، دوازده سـال پيش يـك حركـت علمىِ 
جديد و رو به گسترشـى در كشـور آغاز شـد و اين حركـت ادامه پيـدا كرد و رو بـه تزايد گذاشـت. يعنى مـن اينجور 
مىبينـم و ميفهمم كـه حركت توليـد علـم و نـگاه مجاهدتآميز بـه كار علمى و تلاش علمى در كشـور كـه از همان 
حدود ده دوازده سـال قبل آغاز شـده اسـت تـا امروز، نـه فقط متوقف نشـده اسـت، بلكه رو بـه عمق و توسـعه پيش 
رفته. تقريباً ميشـود گفـت كه در همهـى زمينههاى علمـى هم اين حركت وجود داشـته اسـت - در بعضـى كمتر، و 
در بعضى بيشـتر - اين همـان چيزى اسـت كه مـا دنبالش بوديـم؛ اين همـان مجاهدت علمى اسـت كه بـراى نظام 

جمهورى اسلامى و براى كشـور مـا لازم بود.

 حركت عمومىِ رو به رشد پيشرفت علم ىكشور
در اين حدود دوازده سـال، رشـد علمى كشـور نسـبت به قبل از اين دوازده سـال، شـانزده برابر شـده. اينها آمارهاى 
تقريبـى اسـت و از مراكـز مطمئنـى بـه دسـت آمـده اسـت؛ ايـن خيلـى مهـم اسـت. هميـن حركـت علمـىِ رو به 
گسـترش موجب شـده كـه پايگاههـاى اطلاعرسـانى علمـى معتبـر دنيـا اظهارنظـر كنند كه رشـد پيشـرفت علم 
در ايـران سـيزده برابر متوسـط دنيا اسـت. ايـن واقعيتهـا را در نظر داشـته باشـيم، اينها خيلـى نكات مهمى اسـت؛ 
ما چون زيـاد ميشـنويم، زياد تكـرار مكينيـم، برايمان عـادى شـده. اين جـزو آمارهاى داخلى نيسـت كـه حالا كي 

*. بيانات در ديدار اساتيد دانشگاه‌ها 1392/05/15
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نفرى آمـارى بدهد، يـك نفر هـم بگويـد نخير، اين آمار درسـت نيسـت؛ نـه، ايـن پايگاههاى اطلاعرسـانى رسـمى 
دنيايند كـه اين قضـاوت را دارنـد مكيننـد؛ با ما هم خـوب نيسـتند. يعنى من بـاور نمكينم كه سياسـتهاى مسـلط 
جهانـى از دخالت در مراكـز علمـى و امثال اينجـور پايگاهها دسـت بردارنـد؛ اگـر بتوانند، انـكار مكيننـد؛ كمااينكه 
خيلى از پيشـرفتهاى مـا را انكار مكيننـد؛ اما درعينحـال اين آمار را بـه ما ميدهنـد. همين پايگاههاى اطلاعرسـانى 
علمـى ميگويند - كـه در دنيا منتشـر شـده و در اختيـار همه هم هسـت - اگر هميـن پيشـرفت در ايـران ادامه پيدا 
كنـد، در سـال ۲۰۱۸، يعنـى پنج سـال ديگـر، ايـران رتبهى چهـارم علمـى دنيـا را خواهد داشـت؛ ايـن خيلى چيز 
مهمى اسـت. يعنـى بعد از سـه كشـور ديگـر - آمريـكا و چين و انگليس؛ آن سـه كشـورى اسـت كـه ذكـر كردند - 
كشـور چهـارم، ايـران خواهد بـود؛ ايـن خيلى چيـز مهمـى اسـت. البتـه مـن نميخواهم ادعـا كنم كـه ايـن آمارها 
صددرصـد آمارهائى اسـت كـه انسـان ميتوانـد رويش سـوگند يـاد كنـد؛ نـه، لكيـن روش و حركت دانشـگاههاى 

كشـور الان به اين سـبك اسـت؛ يـك حركـت عمومـىِ رو به پيشـرفت.

شتابِ ارزنده علم درک شور 
 خب، ما اگـر وضعيـت دانشـگاهىِ امـروز كشـور را بـا دوران اول انقلاب - يعنـى آنچه كـه ميـراث قبـل از انقلاب و 
دوران طاغـوت بـود - مقايسـه كنيم، آمارهـا شـگفتآورتر از اينها هـم هسـت. آن روزى كه انقلاب پيروز شـد، صد و 
هفتاد هزار دانشـجو داشـتيم؛ امروز چهار ميليون و چهار صد هزار دانشـجو در كشـور هسـت؛ يعنى حدود بيسـت و 
پنج برابـر. آن روز بار تعليم بـر دوش حدود پنج هزار اسـتاد و اسـتاديار و دانشـيار و معلـم و امثال اينها بـود، امروز در 
حدود شـصت هزار معلم دانشـگاهى داريم؛ چـه در دانشـگاهها، چه در مراكز پژوهشـى. اينها مسـائل مهمى اسـت، 
اينها پيشـرفتهاى ارزندهاى اسـت. البتـه من اينجـا چيزهائى يادداشـت كردهـام كه ديگـر لزومى ندارد بيـان كنم؛  
بعضى از اينهـا را شـماها ميدانيـد و شـنيدهايد، بعضىهـا هم لازم نيسـت مطرح شـود. مقـالات علمى پراسـتناد - 
يعنى مقالات علمـىاى كه از طـرف محققين ايرانى منتشـر ميشـود و در دنيا بـه آنها اسـتناد ميشـود - روزبهروز رو 
به افزايش اسـت؛ آمارش را بـه طور ريز بـه مـن دادهاند، كه حـالا من نميخواهـم روى آن تيكـه كنم؛ امـا اين خيلى 

پديدهى مهمى اسـت. پـس مجاهـدت علمى در كشـور اتفـاق افتاده.

توقف نکردنک اروان علمیک شور
 يـك سـؤالى در اينجـا مطرح اسـت: آيـا حـالا كـه مـا ايـن پيشـرفتهاى علمـى را در زمينههـاى مختلف در كشـور 
مشـاهده مكينيم، كي نفـس راحتى بكشـيم، بنشـينيم سـر جايمان؟ خـب، پيدا اسـت كه پاسـخ منفى اسـت؛ نه. 
ما هنـوز از خط مقـدم علمعقبيم، هنـوز در بسـيارى از دانشـهاى مـورد نيـاز زندگى دچـار عقبماندگىهـاى مزمن 
هسـتيم؛ با همهى اين پيشـرفتى كه در بخشـى از دانشـها داشـتهايم. پس چون دچار عقبماندگى هسـتيم، بايد كار 
كنيـم. وانگهـى كاروان علم در دنيـا متوقف كـه نميشـود؛ دارند با سـرعت حركـت مكينند. ما نـه فقط بايـد جايگاه 
فعلىمـان را حفظ كنيم، بلكـه بايد جلو برويـم؛ اينها همهاش تلاش لازم دارد، مجاهـدت لازم دارد. لـذا اولين حرف 
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ما به دانشـگاههاى كشـور و دانشـمندان كشـور و نخبگان كشـور اين اسـت كه نگذاريـد ايـن حركـت از دوْر بيفتد، 
نگذاريد حركت علمى كشـور متوقف شـود؛ هيچ مانعى نتواند دانشـگاه كشـور را از رشـد به سـمت پيشـرفت علمى 

باز بـدارد.

عامل اصلی اقتدار یک ملت
 اينكـه مـا روى علـم تيكـه مكينيـم، فقط بـه جهـت احتـرام آرمانـى به علـم نيسـت - كـه البتـه اين خـودش كي 
نقطهى مهمى اسـت؛ اسلام بـراى علـم ارزش ذاتـى قائـل اسـت - لكين علاوهـى بـر ايـن ارزش ذاتى، علـم قدرت 
اسـت. كي ملت براى اينكـه راحت زندگـى كند، عزيـز زندگى كنـد، با كرامـت زندگى كنـد، احتياج دارد بـه قدرت. 
عامـل اصلـى كه بـه كي ملـت اقتـدار ميبخشـد، علـم اسـت. علـم، هـم ميتوانـد اقتـدار اقتصـادى ايجاد كنـد، هم 
ميتوانـد اقتـدار سياسـى ايجاد كنـد، هـم ميتواند آبـرو و كرامـت ملى بـراى كي ملـت در چشـم جهانيان بـه وجود 
بياورد. يـك ملت عالـم، دانـا، توليد كنندهـى علـم، در چشـم جامعهـى بينالمللى و انسـانها طبعـاً با كرامت اسـت. 
پس علم علاوه بـر كرامت ذاتـى و ارزش ذاتى، اين ارزشـهاى بسـيار مهـمِ اقتدارآفرين را هـم دارد. بنابرايـن بايد اين 

حركتـى كه وجـود دارد، ايـن شـتابى كـه وجـود دارد، بههيچوجه متوقـف و كنْد نشـود.

پیش فرض های ديپلماس ىعلمى
كي نكته هـم در كنار اين وجـود دارد؛ ايـن را بايد باور كنيم. دوسـتان در زمينهـى جبههبندىهاى سياسـى در دنيا 
نكات خوبـى را بيـان كردنـد؛ نـكات قابل توجهى اسـت و درسـت اسـت، مـا هـم اعتقـاد داريم؛ امـا چيزى كـه بايد 
در نظـر باشـد، اين اسـت كه يـك جبههـى دشـمن عنـودى در مقابل نظـام جمهـورى اسلامى در ميـان قدرتهاى 
دنيـا وجـود دارد. آيـا ايـن جبههى عنـود و لجـوج در دشـمنى بـا جمهورى اسلامى، مشـتمل بـر اكثر كشـورهاى 
دنيا اسـت؟ ابـدا؛ً آيا مشـتمل بر اكثـر كشـورهاى غربى اسـت؟ ابـدا؛ً ايـن مربوط بـه چند كشـور قدرتمندى اسـت 
كه به خاطـر دلائـل خاصى با نظـام جمهـورى اسلامى و با اقتـدار نظـام جمهـورى اسلامى مخالفند و كارشـكنى 
مكينند؛ كيـى از كارشـكنىها، هميـن كارشـكنى در زمينهى علمى اسـت. بعضـى از دوسـتان گفتند »ديپلماسـى 
علمـى«، »ديپلماسـى دانشـگاهى«؛ بنده هـم اعتقـاد به ايـن دارم، تشـويق هـم كردهـام؛ اما توجه داشـته باشـيد 
كه طـرف مقابـل روى اين نكته بخصـوص توجـه دارد، روى ايـن نكتـه برنامهريزى مكيننـد. بـر روى همين نقطهى 
»ديپلماسـى علمى« برنامهريـزى مكينند و اهـداف خودشـان را دنبال مكيننـد. اگر با توجـه، با آگاهى، بـا بصيرت، 
كار انجـام بگيـرد، ما كاملاً موافـق هسـتيم. از پيشـرفت علمى مـا هم راضـى نيسـتند. بخشـى از ايـن كارهائى كه 
امـروز در زمينهى تحريـم و امثال اينهـا مشـاهده مكينيد، مربـوط به همين اسـت كـه نميخواهند جامعهـى ايرانى 
به اين اقتدار درونزا دسـت پيـدا كند؛ كـه اقتدار علمـى، كي اقتـدار درونزا اسـت. بنابراين، اين پيشـرفت بايـد ادامه 

پيـدا كند.
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حفظ انگيزه برا ىسهيم شدن دانشگاه در پيشرفت كشور
 خـب، نكتهاى كـه بر ايـن اسـاس بنـده اصـرار دارم در ذهـن آقايـان و خانمهـا و اسـاتيد محتـرم مطرح باشـد، اين 
اسـت كه »گفتمـان علـم و پيشـرفت علمـى« و »گفتمـان پيشـرفت عمومـى كشـور« - يعنـى انگيزه براى سـهيم 
شـدن دانشـگاه در پيشـرفت كشـور - در دانشـگاه بايـد حفـظ شـود؛ كه البتـه امـروز وجـود دارد، امـا بايـد حفظ و 
تقويت شـود. هيچ چيزى نبايـد با اين گفتمـان در دانشـگاه مزاحمت كند. بايـد اصرار بر نـوآورى علمى در دانشـگاه 
وجود داشـته باشـد؛ اصرار بر قـرار گرفتن پيشـرفتهاى علمـى در خدمـت نيازهاى كشـور، كه كيـى از جهتگيرىها 
و معيارهـاى اساسـى ايـن اسـت. بالاخـره ظرفيتها محـدود اسـت - هـم ظرفيتهاى انسـانى، هـم ظرفيتهـاى مالى 
و مـادى - حتمـاً بايـد توجه شـود كـه كار علمـى مـا در جهت نيـاز كشـور باشـد. مـا نيازهـاى گوناگونـى داريم كه 

دانشـگاه ميتوانـد به ايـن نيازها پاسـخ دهـد، ايـن خلأهـا را پر كنـد. اين هـم يـك تجربهى ما اسـت.

كار علم ىدر خدمت نيازها ىكشور
 مـا در دوران دفاع مقدس مشـلاكت فراوانى داشـتيم، خلأهاى بيشـمارى داشـتيم، ايـن خلأها پر نميشـد؛ بتدريج 
دانشـگاهها وارد ميدان شـدند و بسـيارى از اين خلأها كه ما فكـر نمكيرديم يـك وقتى بتوانيـم اينها را پـر كنيم، به 
وسـيلهى همت دانشـگاهها و همت اسـاتيد ما و جوانان مـا و دانشـمندان ما پر شـد. مـا در زمينههاى اقتصـادى، در 
زمينههـاى فرهنگـى، در زمينههاى سياسـى، در زمينههـاى مديريتى ميتوانيـم اين خلأهائـى را كه وجـود دارد، پر 
كنيم؛ دانشـگاهها ميتوانند موضوعات پژوهشـى را در دسـتور كار قـرار دهند و اين خلأهـا را پر كننـد. بنابراين ىكي 

از معيارهـا و ضابطهها بايد اين باشـد كـه كار علمـى در خدمت نيازهاى كشـور قـرار بگيرد.

گره‌خوردن علم با صنعت و تجارت
اصرار بـر گره‌خـوردن تحقيقات دانشـگاهى با صنعـت و تجارت؛ اين حرفى اسـت كـه مـا ده دوازده سـال آن را تكرار 
كرديم، بـه دولتها هـم گفتيم، بـه دانشـگاهها هم گفتيـم؛ البته تـا حدود زيـادى هـم تحقق پيدا كـرده، امـا به طور 
كامل نـه. ايـن موضوع، هـم بـراى دانشـگاهها مفيـد اسـت، هم بـراى صنعـت مـا، و همچنيـن بـراى تجارت مـا، و 

همچنين بـراى كشـاورزى ما.

رقابت قو ىو سازنده برا ىنوآورى‌ها ىعلمى
اصـرار بـر ايجـاد رقابـت سـازنده در نـوآورى. يـك رقابـت قـوى و سـازنده و جـدى بايـد در كشـور بـه وجـود بيايد 
بـراى نوآور‌ىهاى علمـى، و بـر اثـر آن، نوآور‌ىهاى فنـاورى. رقابـت بين دانشـگاههاى كشـور، رقابت بين اسـاتيد، 
رقابـت بين نخبـگان، بايـد به وجـود بيايـد. دسـتگاههاى آمـوزش عالـى برنامه‌ريزى كننـد بـراى ايجاد ايـن رقابت 
در بيـن دانشـگاههاى برتـر. فرض كنيـد در علـوم فنى - مهندسـى تعـدادى دانشـگاه برتر هسـت، در علوم انسـانى 
همين جـور، و بخشـهاى مختلـف و حوزه‌هـاى مختلف علـوم. بيـن دانشـگاههاى گوناگون رقابـت ايجاد كننـد و به 
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دانشـگاهها امتياز داده شـود.

حاکمیت گفتمان علم 
البتـه مطلبـى را كـه در زمينهى‌ عـدم نـگاه مسـاوى بـه دانشـگاههاى برتـر و قـوى و دانشـگاههاى ضعيـف، اينجا 
گفته شـد، مـا رد نمكينيم؛ بـه نظر مـا اين مطلـب به نحو مشـروط، مطلـب درسـتى اسـت؛ آنجائى كـه ظرفيتهاى 
بيشـترى وجـود دارد، طبعـاً بايـد اهتمـام بيشـتر و توجه بيشـترى هم بـه آنجا وجـود داشـته باشـد. بنابرايـن بايد 
همه مراقبـت كننـد - هم اسـتادان، هـم مديران، هـم مؤثريـن و متنفذيـن در دانشـگاهها - كـه فضاى دانشـگاه به 
سـمت مسـائل پوچ حركت نكند؛ فضـا، فضـاى دنباله‌گيرى مسـائل اصلى و اساسـى باشـد؛ گفتمان علـم و گفتمان 
پيشـرفت علمى و گفتمان پيشـرفت عمومى كشـور بر دانشـگاهها همچنـان حاكم باشـد. البته اينجا هم دشـمنانى 
هسـتند كه مايلند حتّى مسـائل صنفى در دانشـگاهها به سمت مسـائل سياسـى و جنجالهاى سياسـى گرايش پيدا 
كنـد؛ از اين بايـد پرهيز كـرد. ايـن براى يـك دانشـگاه افتخار نيسـت كه مسـائل اساسـى آن تحت‌الشـعاع مسـائل 
كوچـك و كم‌اهميـت و احياناً تحـت تأثير جريانهاى سياسـى واقع شـود. فضـاى دانشـگاه بايد كي فضائى باشـد كه 

در آنجـا علـم و عالمِ بتواند زيسـت مناسـب خودش را داشـته باشـد.

انقلاب اسلام ىو تأثیر آن در توفیقات علمیک شور
البته اين هـم معلوم اسـت؛ همـهى‌ دوسـتان توجه دارنـد كه اين پيشـرفت علمـى و ايـن توفيقاتـى كه تا امـروز در 
محيـط علمـى كشـور اتفاق افتـاده اسـت، بـه بركـت انقلاب اسلامى اسـت؛ اين بـه بركت اسلام اسـت، بـه بركت 
انقلاب اسـت. اگـر عامـل فعـال و پيشـبرندهى‌ انقلاب و اعتقاد دينـى نميتوانسـت اوضـاع كشـور را به طـور عموم 
و از جملـه در مسـئلهى‌ علـم تحـت تأثيـر قـرار دهـد، يقينـاً شـعاع نفـوذ قدرتهـاى سـلطه‌گر اجـازه نميـداد يـك 
كشـورى مثل ايـران - كه آنها چشـم طمع بـه آن دوخته‌انـد - بتوانـد در زمينهى‌ علـم اين پيشـرفتها را بكنـد و اين 
خودبـاورى و اعتمادبه‌نفـس را به دسـت آورد؛ نميگذاشـتند؛ كمااينكه جاهـاى ديگر هـم نميگذارنـد؛ آنجاهائى كه 
آنها تسـلط و نفـوذ دارند. اين انقلاب اسلامى بـود كه آمـد آن فضا را شكسـت و فضاى علمـى را غالب كـرد. بنابراين 
همـه بايد خودمـان را مديـون بدانيـم و متعهـد بدانيم به حفـظ و پاسـدارى آرمانهـاى انقلاب و ارزشـهاى انقلاب.

ارتقاء سطح كيفی دانشگاه
 يـك نكتهى‌ ديگرى كـه من اينجـا يادداشـت كـرده‌ام و در بيانات دوسـتان هم اشـاره‌اى به آن شـده بود، مسـئلهى‌ 
بـالا بـردن يكفيـت در دانشـگاهها اسـت. البته مـن اعتقاد نـدارم كـه گسـترش كميت چيـز كم‌ارزشـى اسـت؛ نه، 
گسـترش كميت ف‌ىنفسـه چيـز بسـيار باارزشـى اسـت. اين كـه تعـداد دانشـجو زيـاد شـود، تعـداد دانشـگاه زياد 
شـود، مراكز علمى كشـور ايـن همه گسـترش پيدا كنـد، اين كه در بيمارسـتانهاى شـهرهاى دوردسـت پزشـكانى 
بتوانند عملهـاى جراحـ‌ىاى  انجام دهنـد كـه در گذشـتهى‌ نـه چنـدان دورى - در اوائل انقلاب، يا به طريـق اول‌ى 
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قبـل از انقلاب - حتّـى در تهـران هم بـه ايـن آسـانى امـكان نداشـت، اينها چيـز كمـى نيسـت؛ اينهـا افتخارآميز 
اسـت. بنابراين گسـترش كمّـى را نفـى نكنيـم، اما ايـن را تأيكـد كنيـم كه ايـن گسـترش كمّى بايـد با اهتمـام به 
گسـترش يكفى باشـد - عمـق يكفيـت - اين قبـول اسـت. اولاً رتبهى‌ يكفى دانشـگاههاى كشـور مشـخص شـود؛ 
يعنى دسـتگاه مديريـت دانشـگاهى مشـخص كند كـه كـدام دانشـگاهى يـا دانشـگاههائى از خط شـاخص يكفىِ 
معتبـر پائين‌ترند؛ بعـد برنامه‌ريـزى كند بـراى اينكه بتوانـد يكفيت ايـن دانشـگاهها را بالا ببـرد؛ اين جـزو كارهاى 
بسـيار لازم اسـت و حتمـاً بايد صـورت بگيـرد؛ يعنى به عنـوان يـك موضوع مسـتقل، مسـئلهى‌ يكفيت بايـد مورد 

توجـه قـرار بگيرد.

اهميت زبان مل ىو پیوند آن با پیشرفت
كي نكتـهى‌ ديگـرى هم كه مـن يادداشـت كـرده‌ام و خوب اسـت كه تكـرار كنم، ايـن اسـت: از پيشـرفت علمى در 
كشـور براى گسـترش و نفوذ زبان فارسـى اسـتفاده شـود. زبان خيلى مهم اسـت بـرادران و خواهران عزيـز! اهميت 
زبان ملى كي كشـور بـراى خيل‌ىهـا هنوز دانسـته و شـناخته نيسـت. زبان فارسـى بايـد گسـترش پيدا كنـد. بايد 
نفـوذ فرهنگىِ زبان فارسـى در سـطح جهـان روزبه‌روز بيشـتر شـود. فارسـى بنويسـيد، فارسـى واژه‌سـازى كنيد و 
اصطلاح ايجاد كنيـد. كارى كنيـم كه در آينـده، آن كسـانى كه از پيشـرفتهاى علمى كشـور مـا اسـتفاده مكينند، 
ناچار شـوند بروند زبان فارسـى را يـاد بگيرند. ايـن افتخارى نيسـت كه مـا بگوئيم حتماً زبـان علمى كشـور ما فلان 
زبان خارجى اسـت. زبـان فارسـى اينقـدر ظرفيـت و گنجايـش دارد كـه دقيق‌تريـن و ظريف‌تريـن علوم و دانشـها 
ميتوانند با ايـن زبان بيان شـوند. مـا زبان پرظرفيتـى داريـم. كمااينكه بعضـى از كشـورهاى اروپائى هم نگذاشـتند 
زبان انگليسـى تبديل شـود به زبان علمـى آنها - مثل فرانسـه، مثـل آلمان - اينهـا زبان خودشـان را به عنـوان زبان 
علمـى در دانشگاههايشـان حفـظ كردند. مسـئلهى‌ زبان، مسـئلهى‌ بسـيار مهمى اسـت؛ واقعـاً احتيـاج دارد به اين 
كه حميت به‌خـرج دهيـد. كيـى از اهتمامهائى كـه دولتهـاى آگاه و هوشـيار در دنيـا انجـام ميدهند، تيكـه بر روى 
گسـترش زبان مل‌ىشـان در دنيا اسـت. متأسـفانه با غفلت خيلى از كشـورها، اين كار اتفـاق نيفتاده؛ حتّـى زبانهاى 
بومـى را، زبانهاى اصلىِ بسـيارى از ملتهـا را بكلـى از بين برده يا تحت‌الشـعاع قـرار داده‌انـد. بنده از پيـش از انقلاب، 
از اينكـه واژه‌هاى بيگانـه ب‌ىدريغ در دسـت و زبـان مردم مـا بـه كار ميرفت و بـه آنها افتخـار مكيردند - كأنه كسـى 
اگـر چنانچه كي مطلبـى را با يـك تعبير فرنگى بيـان كند، ايـن را كي افتخارى ميدانسـت - هميشـه رنـج ميبردم؛ 
متأسـفانه تا امـروز هم ايـن باقى اسـت! خيلـى از سـنتهاى غلط پيـش از انقلاب، با انقلاب از بيـن رفـت؛ اين ىكي 
متأسـفانه از بين نرفت! كي عـده‌اى كأنـه افتخار مكيننـد كه يـك حقيقتى را، يـك عنوانـى را با يـك واژهى‌ فرنگى 
بيـان كننـد؛ در حالـى كـه واژهى‌ معـادل فارسـى بـراى آن عنـوان وجـود دارد، دوسـت ميدارنـد از تعبيـرات غربى 
اسـتفاده كنند؛ بعـد حالا يواش يـواش ايـن ديگر بـه دامنه‌هاى گسـترده‌اى در سـطوح پائيـن و سـطوح عوامانه هم 

رسـيده، كه واقعاً رنـج‌آور اسـت. مـن نمونه‌هائـى در ذهـن دارم، كه ديگـر حالا لزومـى نـدارد آنها را عـرض كنم.
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پيشرفت با الگو ىايران ى- اسلامى
كي نكتـهى‌ ديگر هـم - كه شـايد نكتـهى‌ آخر باشـد - اين اسـت كـه ما اگـر دنبال پيشـرفت هسـتيم و پيشـرفت 
علمى را شـرط لازم پيشـرفت عمومـى كشـور ميدانيم، توجه داشـته باشـيم كـه مراد مـا از پيشـرفت، پيشـرفت با 
الگوى غربى نيسـت. دسـتور كار قطعى نظـام جمهورى اسلامى، دنبـال كـردن الگوى پيشـرفت ايرانى - اسلامى 
اسـت. ما پيشـرفت را به شـكلى كه غـرب دنبـال كـرد و پيـش رفـت، نميخواهيم؛ پيشـرفت غربـى هيـچ جاذبه‌اى 
براى انسـان آگاهِ امروز ندارد. پيشـرفت كشـورهاى پيشـرفتهى‌ غربى نتوانسـت فقر را از بين ببرد، نتوانست تبعيض 
را از بين ببرد، نتوانسـت عدالت را در جامعه مسـتقر كند، نتوانسـت اخلاق انسـانى را مسـتقر كند. اولاً آن پيشـرفت 
بـر پايـهى‌ ظلـم و اسـتعمار و غـارت كشـورهاى ديگـر بنا شـد. شـما ببينيـد هميـن حـالا كيـى از آقايـان راجع به 
حملهى‌ پرتغـال به ايـران مطالبـى گفتند. خـب، فقط ايـران نبـود. در اين منطقهى‌ شـرق آسـيا، جاهـاى مختلفى 
پرتغال‌ىهـا رفتند، هلند‌ىهـا رفتند. مگر هلنـد چه اندازه عـرض و طـول جغرافيائى و تاريخـى و ارزش علمـى دارد؟ 
يا پرتغـال يا اسـپانيا يـا انگليـس همين جـور؟ تمـام ايـن قـارهى‌ عظيـم آسـيا را، قـارهى‌ آفريقـا را اينها در مشـت 
گرفتند و فشـردند؛ اينهـا مراكز ثـروت بـود. نگاه كنيـد به نوشـتهى‌ نهـرو در »نگاهـى به تاريـخ جهان«؛ او تشـريح 
مكيند پيشـرفتهاى علمـى و فنى موجـود در هنـد را پيـش از ورود انگليسـها. بنده تـا قبـل از اينكه اين مطلـب را از 
نـگاه آدم مطلعى مثل نهـرو - كـه آن روز اين را نوشـته بود - بخوانـم، از چنين مسـئله‌اى مطلع نبودم. كي كشـورى 
در مسـير علمـىِ معقـول و صحيحـى حركت مكينـد، بعـد م‌ىآيند بـه كمك علـم و بـه كمك سلاح اين كشـور را 
تصرف مكينند، ب‌ىدريغ انسـانها را مكُيشـند، منابـع ثـروت او را از بين ميبرنـد و خودشـان را بر او تحميـل مكينند. 
ثـروت را از هنـد بيـرون مكيشـند، ميرونـد در كشـور خودشـان سـرمايه‌گذارى مكينند، ذخيـره درسـت مكينند. 
انگليسـها آمركيا را بـا پولى كـه از هند به دسـت آوردنـد، گرفتند. تـا قبل از سـالهاى اسـتقلال آمركيا كه انگليسـها 
بـر كشـور آمريـكا مسـلط بودنـد، عمـدهى‌ درآمـد تجـار انگليسـى از تجارتـى بـود كـه از هنـد بـه سـواحل آمركيا 
مكيردنـد؛ كـه بعد بـا مقابلهى‌ سـاكنان آمريـكا - البتـه نه سـاكنان بومـى، بلكه بـاز هم همـان مهاجرين انگليسـى 
و اسـپانيائى و ديگـران - و جنگـى كـه انجـام گرفـت و سـپس اسـتقلال آمريـكا، دوران تسـلط انگليـس تمام شـد. 
به‌هرحـال اينها پايـهى‌ تمدن خودشـان را بـا ميكدن خـون ملتها شـروع كردند؛ بعـد هم بـا پيشـرفتهاى گوناگون، 
نه ظلـم را در كشـورهاى خودشـان برطـرف كردند، نـه تبعيـض را برطـرف كردند، نـه جوامع فقيـر را توانسـتند به 
ب‌ىنيـازى برسـانند؛ م‌ىبينيـد امـروز هـم وضـع اقتصـاد در ايـن كشـورها چـه جـورى اسـت، وضـع اجتماعـى چه 
جورى اسـت، وضع اخلاقى چـه جورى اسـت؛ اين انحطـاط اخلاقى، ايـن لجنزار اخلاق جنسـى در غرب. پيشـرفت 
تمدن غربى، كي چنين پيشـرفتى اسـت بـا اين خصوصيـات؛ ايـن را ما به‌هيچ‌وجـه نم‌ىپسـنديم. ما دنبـال الگوى 
مطلوب و آرمانـىِ خودمان هسـتيم، كه كي الگـوى اسلامى و ايرانى اسـت؛ از هدايت اسلام سرچشـمه ميگيرد، از 
نيازها و سـنتهاى ايرانى بهـره ميبـرد؛ كي الگوى مسـتقل. البتـه امـروز محققيـن و صاحبنظران‌تلاشـهاى فراوانى 

هـم دارنـد مكينند بـراى اينكه ايـن الگـو را تدويـن كنند.
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پیشرفت علمی با سرعت بالا، سیاست بنیادی نظام*
	

شـماها نخبـگان عزيـز، چه شـما كـه اينجـا حضـور داريـد، چـه نخبـگان ب‌ىشـمارى كـه بحمـدالله در سرتاسـر 
كشـور هسـتند و به هر دليلـى حالا در اين جلسـه حضـور ندارنـد، در هر رشـته‌اى كه تحصيـل مكينيـد و تحقيق 
مكينيـد و كار مكينيـد - چـه علـوم انسـانى، چـه علـوم فنّى، چـه علـوم پايه، چـه علـوم پزشـىك و علـوم مربوط 
بـه سلامت، و هـر بخـش ديگـرى كـه مشـغول كار هسـتيد - همه‌تـان در واقـع مهندسـان پيشـرفت آينـدهى‌ 
كشـوريد؛ شـما هسـتيد كه داريد آينـدهى‌ كشـورتان و آينـدهى‌ ايـران عزيـز را طرّاحى مكينيـد و ان‌شـاءالله اگر 
با عزمِ جـزم و همّـت والا و عمـلِ پيگيـر ايـن را دنبال بكنيـد، بـه نتيجه خواهيـد رسـاند و ايـرانِ آينده را شـماها 
خواهيـد سـاخت. نكتـه‌اى كـه مـن ميتوانـم به شـما عـرض بكنـم اين اسـت كـه بدانيـد: سياسـتت »پيشـرفت 
علمى با شـتاب بـالا » يـك سياسـت بنيـادى بـراى نظام اسـت؛ مجموعـهى‌ مغـز متفكّر دسـتگاه كشـور بـه اين 
نتيجه رسـيده اسـت كـه گـذر از دشـوار‌ىها، عبـور از خطرگاه‌هـا و لغزشـگاه‌ها در ايـران اسلامى، اگر به دو سـه 
ركـن و مقدّمه نيـاز داشـته باشـد، كيـى، پيشـرفت علمى اسـت؛ ايـن كي سياسـت بنيـادى اسـت، از حـدود ده 
دوازده سـال پيـش ايـن سياسـت دارد دنبال ميشـود؛ دولتهـاى مختلـف، مسـئولان گوناگـون، عناصـر ذ‌ىربط، 
خود جوانهـا و نخبه‌هـا، در ايـن زمينه‌هـا كار كردنـد، تلاش كردنـد و بحمدالله امـروز محصـول كار را كه انسـان 
نـگاه مكيند، اميـدوار ميشـود. مـن بارها ايـن را بـه جوانهـا گفتـه‌ام، به مسـئولين هـم گفته‌ام، به شـما هـم حالا 
عـرض مكينم: قطعـاً نيـروى جوان كشـور مـا، نيروى انسـانى كشـور مـا، نخبگان كشـور مـا، قادرنـد بـه قلّه‌هاى 
پيشـرفت همه‌جانبه، كشورشـان و ملّتشـان را برسـانند؛ ايـن تواناىي در شـما هسـت. اين را مـا قبلاً - از ديگران 
و براسـاس تجربه‌هـاى ديگـران - ميگفتيـم، بتدريـج بـراى خود مـا هم تجربه شـد. مـن بارهـا گفته‌ام: امـروز هر 

*. بیانات در دیدار شركتك‌نندگان در هفتمین همایش ملی نخبگان جوان 1392/07/17
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كار علمـى و فنّـاورى در كشـور كه زيرسـاخت آن وجود داشـته باشـد، از دسـتِ كننـدهى‌ ايرانـى، جـوان ايرانى، 
و نخبـهى‌ ايرانـى بـر م‌ىآيد؛ هيـچ چيـزى وجود نـدارد كه مـا بگوييـم اسـتعداد ايرانـى و نخبـهى‌ ايرانى قـادر به 
ايجـاد آن، توليـد آن، سـاخت آن نباشـد؛ مگـر اينكـه زيرسـاخت آن در كشـور وجـود نداشـته باشـد كـه بايد آن 
زيرسـاخت را ايجـاد كـرد. وضع و سـطح اسـتعداد كشـور ما يـك چنين سـطحى اسـت. پيشـرفت واقعى كشـور 
هم جز با پيشـرفت علـم امكان‌پذيـر نيسـت؛ علّتِ اينكـه گفتيـم گفتمان اصلـى و سياسـت اصلى اين اسـت، اين 

اسـت. پيشـرفت واقعى جـز با پيشـرفت علـم فراهـم نخواهد شـد.

پیشرفت واقعی، پیشرفت درون زاست
 بعضـى از كشـورها ممكن اسـت توليـدات زيرزمينـىِ خودشـان را، نفت خودشـان را، بشـكه‌هاى نفـت را، منتقل 
كننـد بـه صاحبـان ثـروت و علـم در دنيـا، محصـولات آنهـا را بخرنـد، يـك ظاهـرِ پيشـرفتى هـم ممكـن اسـت 
به‌وجـود بيايد امّا اين پيشـرفت نيسـت؛ پيشـرفت آن‌وقتى اسـت كـه »درون‌زا« باشـد، آن‌وقتى اسـت كـه متّىك 
بـه اسـتعداد درونى كي ملـّت باشـد. وزن و اعتبـار كشـورها و دولتهـا و ملتّها هـم وابسـتهى‌ به هميـن درون‌زاىي 
اسـت. اگـر چنانچـه از درون، يـك حركتـى، جهشـى، رشـدى به‌وجـود آمـد، بـه كي كشـور، به يـك ملـّت، وزن 
ميدهـد، اعتبـار ميدهـد، ارزش ميدهـد، ابهّـت ميدهد؛ امّـا اگـر چنانچـه از درون نبـود، ديگـران آمدنـد، ]اعتبار 
به دسـت نم‌ىآيـد[. خـب، در زمان رژيـم طاغـوت خـودِ فرنگ‌ىهـا و غرب‌ىهـا آمـاده بودند كـه برخـى از كارهاى 
مربوط به فنّـاورى هسـته‌اى را در كشـور انجام بدهنـد؛ قرارداد م‌ىبسـتند. فـرض بفرماييـد حالا نيروگاه بوشـهر 
را كـه مـا بـا ايـن همـه زحمـت بعـد از سـالها بـه دسـت آورديـم، بنـا بـود آلمانهـا بسـازند - ]كـه‌[ پولـش را هم 
گرفتنـد، بـالا هـم كشـيدند، جوابـى هـم ندادند بعـد از انقلاب - خـب، فـرض كنيد يـك نيـروگاه هسـته‌اى هم 
فلان كشـور غربى بيايد اينجـا، خودش بسـازد، خـودش اداره كنـد، از برقش ما اسـتفاده كنيـم. اين هيـچ وزانتى 
بـراى كي ملتّ محسـوب نميشـود؛ هيچ ارزشـى بـه حسـاب نم‌ىآيـد. آن وقتى اعتبـار و وزانـت براى كي كشـور 
به‌وجـود م‌ىآيد كـه خـودش تواناىي از خـود بـُروز بدهد. ايـن توانايـى وقتى در شـما پيدا شـد، آن‌وقـت ميتوانيد 
در شـرايط برابـر، از توانا‌ىيهـاى ديگـران هـم اسـتفاده كنيـد، همچنانك‌ـه آنهـا از توانا‌ىيهـاى شـما اسـتفاده 
خواهنـد كـرد. درسـت گفتنـد كيـى از دوسـتان،)۳( بديهى اسـت كه يـك كشـور همهى‌ فصـول و سـطوح مورد 
نيـازِ در مسـائل علمـى و فنّـاورى را نميتوانـد خـودش تهيّه كنـد، بايـد از ديگـران هم بگيـرد؛ امّـا ايـن گرفتن از 
ديگران به صـورت دسـت دراز كردن به سـوى ديگران نيسـت؛ به صـورت معاملـهى‌ برابـر و پاياپاى ]اسـت‌[؛ علم 
ميدهيـد، علـم ميگيريد؛ فنّـاورى ميدهيـد، فنّـاورى ميگيريـد؛ احترامتـان هـم در دنيا محفـوظ اسـت. اين لازم 

اسـت.

تثبیت فرهنگ عموم ىاسلام ىبا انقلاب
 من به شـما جوانهـاى عزيز كـه فرزنـدان انقلابيـد و فرزنـدان نظام اسلامى هسـتيد، اين را هـم بگويم: دشـمنىِ 
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جبهـه‌اى كـه امـروز در مقابـل ايـران اسلامى قـرار گرفتـه و دشـمنى مكينـد، متمركـز روى هميـن نقطـهى‌ 
قدرتمند شـدن ايـران اسـت؛ نميخواهند ايـن اتفّـاق بيفتد. ايـن نـگاه لاكن را بايـد در همـهى‌ حـوادث و قضايا - 
قضاياى سياسـى، قضايـاى اقتصـادى، قضايـاى گوناگـون بين‌المللـى و منطقـه‌اى كه مربوط به كشـورتان اسـت 
- همـواره در نظر داشـته باشـيد، فراموش نكنيـد. كي جبهـهى‌ سياسـى پرقدرتـى امـروز در دنيا وجـود دارد كه 
نميخواهـد ايـران اسلامى تبديـل بشـود بـه يـك كشـور قدرتمنـد، بـه يـك ملـّت قدرتمنـد؛ از اوّل انقلاب هم 
همين‌جور بـود. من ايـن را بـراى شـما نقل بكنـم: در سـال ۵۷ كـه انقلاب اسلامى در ايـران به‌وجود آمـد و آن 
غوغاى عظيـم را در دنيا بـه راه انداخـت، كي عـدّه از نخبگان درجهى‌ كي سياسـى غـرب - مثل يكسـينجر، مثل 
هانتينگتـون، مثل ژوزف نـاى، اين چهره‌هـاى برجسـتهى‌ نخبهى‌ سياسـى آمركيا و اروپـا - كي سلسـله مقالاتى 
را در همـان اوائـل انقلاب، در طول يـك مدّتى منتشـر كردنـد؛ مضمـون اين مقـالات و اين نوشـته‌ها هشـدار به 
دسـتگاه سياسـى غرب - به نظام سياسـى غـرب، دولتهـاى غربى - بـود؛ به آنهـا هشـدار ميدادند، ميگفتنـد، اين 
انقلابـى كـه در ايـران اتفّاق افتـاده، بـه معنـاى تغيير يـك هيئـت حاكمـه و جابه‌جايـى هيئتهـاى حاكمـه فقط 
نيسـت، ايـن به معنـاى ظهـور كي قـدرت جديـدى اسـت در منطقـهى‌ بـه قـول آنهـا خاورميانـه - كه بنـده اين 
تعبيـر را به‌هيچ‌وجـه دوسـت نـدارم - و بـه قـول مـا در منطقـهى‌ غـرب آسـيا؛ يـك قـدرت جديـدى دارد ظهور 
مكينـد كـه ممكـن اسـت از لحـاظ تكنولـوژى و علم بـه پـاى قدرتهـاى غربى نرسـد، امّـا از لحـاظ نفوذ سياسـى 
و قـدرت تصـرّف در فضـاى پيرامونـى خـود، از قدرتهـاى غربـى يا بالاتر اسـت يـا هـم‌وزن آنها اسـت و بـراى آنها 
چالـش ايجاد خواهـد كرد. ايـن را آنهـا آن روز هشـدار دادنـد، اعلام خطـر كردنـد. اين به معنـاى اين اسـت ]كه‌[ 
از نظر آنهـا بـُروز و ظهور يـك چنيـن قدرتى به معنـاى اين بـود كه بسـاط نفوذ غـرب در ايـن منطقهى‌ حسّـاس 
و ثروتمند و بسـيار مهـمّ اسـتراتژىكي، اين نقطهى‌ وصل سـه قـارّه به كيديگـر و مركز نفـت و مركز ثـروت و مركز 
كان‌ىهـاى مهـمّ مـورد نيـاز بشـر، كه غـرب اصرار داشـته اسـت هميشـه بـر اينجا تسـلّط داشـته باشـد - تسـلّط 
سياسـى، تسـلطّ اقتصـادى و طبعـاً تسـلطّ فرهنگـى - از دسـت غـرب خـارج خواهـد شـد يـا لااقـل تسلّطشـان 
دچـار تزلزل خواهد شـد؛ ايـن را آن روز حـدس زدنـد و البتّه درسـت فهميدنـد. امروز بعد از گذشـت بيش از سـه 
دهـه، بتدريج آن كابوسـى كـه آنهـا ميديدند، بـه واقعيّـت تبديل شـده، يعنى يـك قدرت بـزرگِ ملـّىِ منطقه‌اى 
سـربرآورده كه فشـارهاى گوناگون اقتصادى و امنيّتى و سياسـى و روانـى و تبليغاتى نتوانسـته او را از پـا بيندازد؛ 
و بعكـس، او توانسـته روى ملّتهـاى منطقه اثـر بگذارد، توانسـته فرهنـگ عمومى اسلامى را تثبيت كند، منتشـر 

كنـد، ملّتهاى منطقـه را بـا هويـّت كند، احسـاس هويـّت كنند.

 انقلاب، بشارت‌دهنده‌ ىظهور كي قدرت ملّىِ عميقِ 
ايـن حوادثـى كه دو سـال پيـش در منطقـهى‌ مـا پيش آمـد، حـوادث بسـيار مهمّـى بـود؛ م‌ىبينيـد غرب‌ىها چه 
عكس‌العملـى در مقابـل آن نشـان دادنـد. حـوادث مصـر، حـوادث منطقـهى‌ شـمال آفريقا، حـوادث ايـن طرف، 
حـوادث بسـيار مهمّـى بـود؛ ايـن بيـدار شـدن ملتّهـا بـا دسـت‌خالى، ايسـتادن در مقابـل تحقيـرى كه غـرب و 
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بخصوص آمريـكا به وسـيلهى‌ عُمّـال خودشـان بر آنهـا تحميل كـرده بودنـد، حادثـهى‌ بسـيار بزرگى بـود؛ البتّه 
تمـام نشـده؛ خيـال مكيننـد كـه آن را سـركوب كردنـد، بـه نظر مـا سـركوب نشـده؛ يـك پيـچ تاريخى بـود كه 
منطقـه در حـال عبـور از اين پيـچ تاريخى اسـت؛ هنـوز سرنوشـت آن نهاىي نشـده؛ خـود غرب‌ىهـا هـم ميدانند، 
در تفسـيرهاى آنهـا هم همين هسـت؛ هنـوز نگراننـد، نميداننـد در منطقه چـه دارد ميگـذرد. اين بـه بركت قيام 
ملتّ ايـران و تشـيكل نظـام جمهـورى اسلامى و به بركـت انقلاب اسلامى بـود كـه بشـارت‌دهندهى‌ ظهور كي 

قـدرت ملـّىِ عميـقِ مؤمـنِ پابرجـاىِ بااسـتعدادِ روبه‌رشـد و اعتلا - كي چنيـن قدرتـى - بود.

با فضيلت‌ترين كارها
 خب حـالا شـماها - مجموعهى‌ نخبـگان در سرتاسـر كشـور، در هر رشـته‌اى از رشـته‌هاى علم و فنّـاورى و پيش 
از اينهـا تحقيـق، در واقـع شـمارگان باارزشـى از افـراد تشـيكل دهنـدهى‌ ايـن مجموعـهى‌ عظيمى هسـتند كه 
دارد اين رسـالت تاريخـى را انجـام ميدهد - امـروز در نوبـت خودتـان شـانه‌هايتان را داده‌ايـد زير بار يـك چنين 
حادثـهى‌ عظيمى. مهـم اين اسـت كه حركـت شـما از دَور نيفتـد، مهم اين اسـت كـه سـكته و وقفه‌اى در وسـط 
به‌وجـود نيايـد. در همهى‌ حـركات مهـمّ اجتماعـى و سياسـى و نظامـى همين اسـت؛ وقتـى كي حركتى شـروع 
شـد، وقتى يـك كار بـزرگ و عظيـمِ بلندمدّتى آغاز شـد، نبايـد گذاشـت در وسـط آن وقفه به‌وجـود بيايـد. ما در 
دوران دفـاع مقـدّس هـم در صحنه‌هـاى جنـگ و درگير‌ىهـاى نظامـى، هميـن را بالعيـان ميديديـم؛ وقتى كي 
حركتـى شـروع ميشـد، اگـر از دَور نم‌ىافتـاد آن حركـت، بـه پيـروزى ميرسـيد؛ ]امّـا[ اگـر در وسـط راه، عزمها 
سسـت ميشـد، ترديـد به‌وجـود م‌ىآمـد، تنبلـى عـارض ميشـد و كار از دَور م‌ىافتـاد، ناكامـى بـه دنبالـش بـود. 

نبايـد بگذاريد ايـن حركـت علمـىِ پرشـتاب از دَور بيفتد.
 البتّـه مخاطب مـن، همـهى‌ اطـراف قضيّه‌اند؛ هم شـما جوانهـاى عزيز كـه داريـد كار مكينيـد، علـم م‌ىآموزيد، 
تحقيق مكينيـد، خودتـان را از درون پـرورش ميدهيـد و احيانـاً كارهاى برجسـته و جالبى هم از شـما سـرميزند 
- كه هميـن حرفهاىي كـه اينجـا زديد، جـزو همان كارهـا اسـت؛ كار فقـط كار فيزىكي نيسـت؛ ارائه كـردن فكر، 
ارائـه كردن نظـر، تلاش كـردن بـراى رسـيدن به نظـرات برتـر، جـزو بافضيلت‌تريـن كارهـا اسـت؛ البتّـه بايد در 
حـدّ ذهنيّـت متوقّـف نمانـد - مخاطبيـد، هـم دسـتگاه‌هاى مختلـف؛ وزارت علـوم، وزارت بهداشـت درمـان، و 

علمى. معاونـت 
 نقاط قوّت را از دست ندهيد

ايـن معاونت علمـى رئيس‌جمهور، بخش بسـيار مهمّى اسـت، كار بسـيار حسّاسـى اسـت - ايـن معاونت بـا اصرار 
بنده، بـا دنبالگيـرى بنـده در چندين سـال قبل به‌وجـود آمـد - بعد هـم بنياد نخبـگان. كسـانى هم ]كـه بودند[ 
واقعاً خدمـت كردند؛ خانـم سـلطانخواه، آقاى واعظـزاده، امـروز هم آقاى سـتّارى - كه خب ايشـان فرزند شـهيد 
هـم هسـتند -)۴( مسـئول اين معاونـت مهـم و اين بنيـاد مهمّنـد. توصيـهى‌ من بـه مسـئولين معاونـت علمى و 
بنيـاد نخبـگان اين اسـت كـه كار را بايد دنبـال كنيد؛ كارهـا را از صفـر شـروع نكنيد؛ كارهـاى برجسـته‌اى انجام 
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گرفته، براسـاس آن كارهـا پيش برويد؛ سـعى كنيـد خلأهـا را پيدا كنيـد، نقايـص و ضعفها را پيـدا كنيـد، آنها را 
جبران كنيـد؛ قوّتهـا را، نقاط قـوّت را از دسـت ندهيد.

 
رصد دائم ىدر جهت نوآور ىعلمى

به نظـر مـن مهم‌تريـن كارى كـه ايـن دو وزارت و ايـن معاونـت مهـم ميتواننـد انجـام بدهند، اين اسـت كـه بايد 
همّت خـود را صـرف كننـد بـراى زمينه‌سـازىِ نـوآورى علمـى؛ نـوآورى مهم اسـت. ايـن جريـان نـوآورى نبايد 
متوقّف بشـود؛ هر قدمـى بايد بـه دنبال خـود، قدم بعـدى را پيش بيـاورد. بـراى اينكه مـا بتوانيم جريـان نوآورى 
را در كشـور حفظ كنيـم، كي رصـد دائمى لازم اسـت؛ دائـم بايسـتى هميـن مسـئولين محترمى كـه در معاونت 
علمـى حضـور دارنـد، اين جريـان علمـى در كشـور را رصـد كننـد؛ ببيننـد گره‌ها كجـا اسـت، گيرهـاى كار كجا 
اسـت، مشـلاكت كجا اسـت، ناهماهنگ‌ىها كجا اسـت، آنهـا را برطـرف كنند. شـوراى عالـى انقلاب فرهنگى كه 
البتّـه به اين مسـائل در حـدّ وظايـف و مسـئوليّتهاى خودش ميپـردازد مهم اسـت، بخـش معاونت علمـى هم كه 
يـك مجموعهى‌ سـتادى اسـت بـراى هماهنگ كـردن دسـتگاه‌ها، و خـود دسـتگاه‌هاى علمى كشـور يعنـى اين 
دو وزارت، و پژوهشـكده‌ها و پژوهشـگاه‌ها و مراكـز گوناگـون علـم و فنّـاورى كـه مجريـان كار هسـتند، اينها بايد 

همـه هماهنـگ عمـل بكننـد؛ ناهماهنگ‌ىها بايسـتى از بيـن برود.

حفظ شتاب علمی و فتح خطوط مقدّم علم
 البتّـه رشـد علمـىِ مـا امـروز در مقيـاس منطقـه و در مقيـاس جهانـى خيلـى خوب اسـت. عـدد مطلقِ رشـد ما 
خوب است،شـتاب رشـد مـا هم بسـيار خـوب اسـت، يعنـى شـتاب پيشـرفت خيلى بـالا اسـت؛ لكن ايـن ملاك 
نيسـت؛ يعنى اين شـتاب بايـد محفـوظ بمانـد. وجود شـتاب رشـد علمى بـه معنـاى اين نيسـت كه ما بـه هدف 
رسـيديم يا حتّى بـه هـدف نزدكي شـده‌ايم؛ چـون مـا خيلى عقـب بوديـم. دنيـا هم كـه منتظـر نميمانـَد كه ما 
پيش برويـم، او تماشـا كنـد؛ دنيا هـم دارد دائمـاً پيش ميـرود؛ البتّه شـتاب ما بيشـتر اسـت، مـا بايد اين شـتاب 
را حفـظ كنيم. اگـر اين شـتاب رشـد علمى حفظ شـد، ايـن اميد وجـود دارد كـه ما برسـيم بـه قلّه‌ها، برسـيم به 
خطـوط مقـدّم؛ و همان‌طور كـه بارها عـرض كردم، كشـور مـا و مراكز علمـى ما بـراى دنيـا مرجع علمى بشـوند. 
اين بايـد اتفّاق بيفتـد و ان‌شـاءالله ايـن كار خواهد شـد. البتّه بنـده تصوّر نمكينـم كه حـالا ايـن كار در ظرف پنج 
سـال و ده سـال و پانزده سـال انجـام بگيـرد؛ نه، مـن چند سـال پيش گفتـم شـما پنجاه سـال ديگر، چهل سـال 
ديگر ايـن آينـده را تصويـر كنيـد كـه در دنيا هـر كسـى بخواهـد بـه يافته‌هـاى تـازهى‌ علمى دسـت پيـدا كند، 
مجبور بشـود زبان فارسـى يـاد بگيـرد؛ همّت را ايـن قـرار بدهيـد. كارى كنيد كـه در دنيـا ديگران محتـاج دانش 
شـما باشـند، مجبـور باشـند زبـان شـما را يـاد بگيرند تـا به دانش شـما دسـت پيـدا كننـد؛ ايـن كار هـم ممكن 

اسـت؛ ايـن كار ممكن اسـت.
 مرحوم دكتـر چمـران - شـهيد چمـران - يـك نخبهى‌ علمـى بـود؛ حالا او مشـهور شـده بـه جنگ و شـهادت و 
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تفنـگ و مانند ايـن چيزهـا، لكن يـك نخبهى‌ علمـىِ برجسـته بـود؛ در كيـى از دانشـگاه‌هاى برجسـتهى‌ آمركيا 
هـم درس ميخواند كـه بعد رها كـرد و آمـد، و در لبنـان و بعد هم در كشـور خـودش مشـغول جهاد شـد. او به من 
ميگفـت كـه در دانشـگاه‌هاى آمريـكا - و بخصـوص و از جملـه در همـان دانشـگاهى كه ايشـان تحصيـل مكيرد 
- برجسـته‌هاى درجهى‌ يـك، معـدود بودنـد و ايران‌ىهـا در بين آنهـا بيشـتر از همـه بودنـد. ايران‌ىها از متوسّـط 
اسـتعداد جهانـى بالاترند؛ ايـن را مـا از افراد ديگـر هم مكـرّر شـنيده‌ايم؛ عرض كـردم حالا هـم كـه تجربه‌ها اين 

را نشـان ميدهد.

مسئله‌ ىپيوند دانشگاه و صنعت
 نكتـه‌اى كـه مـن از اوّل روى آن تيكه كـردم و هنوز هم بـه طور كامـل تحقّق پيـدا نكرده، مسـئلهى‌ پيونـد علم و 
صنعت، دانشـگاه و صنعـت، مراكز تحقيقـى و صنعت اسـت؛ كه خـب البتّه الان چند سـال اسـت كه مـن ميبينم 
ايـن در زبان دانشـجوها و نخبه‌هـا و مسـئولين هم ميچرخـد. اين نكتهى‌ بسـيار مهمّى اسـت. ما يـك مجموعهى‌ 
علمـى داريم اينجـا، كي مجموعـهى‌ صنعتـى داريم اينجـا؛ صنعت‌ىهاى ما تشـنهى‌ دسـت يافتن به پيشـرفتهاى 
علمـى و تحقيقـات دانشـگاه‌ها و مراكـز علمـى مـا هسـتند؛ دسـتگاه‌هاى علمـى مـا هـم بـراى اينكـه مثـل اين 
چشـمه‌هاى جوشـان، جوشـش آنها ادامـه پيـدا كنـد و جريان پيـدا كنـد، احتياج بـه بـازار مصرفك‌ننـدهى‌ علم 
خودشـان دارند؛ بين اينهـا رابطهى‌ منطقـى و كامـل وجود نـدارد. اگر مـا بتوانيم ايـن رابطهى‌ صنعت و دانشـگاه 
را، صنعـت و مراكـز تحقيـق را، يـا بـه معنـاى عـام، صنعـت و علـم را به‌صـورت كامـل برگـزار كنيـم، نتيجـه بـه 
اين صـورت خواهـد بود كـه هـم دسـتگاه‌هاى صنعتـى ما رشـد پيـدا خواهنـد كـرد - در حلّ مسـائل خودشـان 
مراجعـهى‌ بـه دانشـگاه‌ها خواهنـد كرد، مسـائل خودشـان را حـل خواهنـد كـرد و از پيشـرفتهاى علمـى آنها در 
كار صنعتـى خودشـان اسـتفاده خواهنـد كـرد - هـم دانشـگاه‌هاى مـا جريـان پيـدا خواهنـد كـرد؛ مثل سـدّى 
كه به‌وجـود آمـده، امّـا شـبكه‌هاى آبيارى نداشـته باشـد؛ خـب، اين سـد فايـده‌اى نـدارد. نيمـى از كار سـد اين 
اسـت كه ما ديـواره درسـت كنيـم و آب پشـت آن جمـع كنيـم، نيـمِ عمده اين اسـت كـه مـا شـبكه‌هاى آبيارى 
به‌وجـود بياوريم تـا آب اين سـد بتوانـد به نقـاط مـورد نيـاز و به نقـاط تشـنه و زمينهاى تشـنه برسـد؛ ايـن بايد 
انجام بگيـرد. البتّه، هـم شـركتها و كارخانه‌هـا بايسـتى بيش از گذشـته به مراكـز علمى رجـوع كنند، هـم مراكز 
علمـى بايـد خودشـان را بيش از گذشـته آمـاده كننـد. بايد هر سـال شـاهد صدهـا پـروژهى‌ تحقيقاتىِ سـفارش 
شـده - البتّـه سفارشـهاى داخلـى - در دانشـگاه‌ها و مراكـز علمـى باشـيم. امـروز هـم كيـى از نقاطى كه بـه نظر 
من خيلـى نقطهى‌ ضعـف اسـت - خيلـى از جوانهـا و اسـاتيد و ماننـد اينهـا هـم گاهـى ميگوينـد - كار علمى به 
دنبال سـفارش خارجى ]اسـت‌[، كارى نيسـت كـه كشـور بـه آن احتيـاج دارد؛ نميخواهم مـن به طـور كلىّ منع 
كنـم، امّا اينكه شـما اينجـا بنشـينيد كار علمـى و تحقيقاتـى بكنيد بـراى نيازى كـه فلان دسـتگاه علمـى دنيا يا 
فنّـاورى دنيـا پيدا كـرده و بـا قيمـت ارزان ايـن را از شـما ميگيرد، ايـن هنر نيسـت؛ بايـد نـگاه كنيد ببينيـد نياز 
داخلـى چيسـت، ايـن كار تحقيقاتـى شـما - بخصـوص در مقطـع دكتـرى و مقاطع بـالا - بـه درد كجاى كشـور 
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ميخـورد، كـدام خأل را در داخل كشـور پـر مكيند.

مسابقه‌  ىبزرگ در نوآورى
 بنابراين كي مسـابقهى‌ جـدّىِ بزرگ در نـوآورى - كي مسـابقهى‌ به معنـاى حقيقى كلمـه، چه در علـوم، چه در 
فنّـاورى - بايـد واقعاً به وجـود بيايـد. در ايـن پايان‌نامه‌هـا - بخصـوص مقطع دكتـرى - كيـى از چيزهايـى كه به 
طور قطع بايـد مورد توجّه باشـد، نكتهى‌ نوآورى اسـت؛ نشـان داده بشـود كـه نـوآورى در اينجا كجا اسـت؛ و اين 
ملاك ارزيابى باشـد، ملاك امتيازدهى بشـود. بنيـاد ملىّ نخبـگان بايد بـا جدّيـّت كار كند، محيط نشـاط علمى 
فراهم بشـود؛ اگـر اين شـد، متخصّص ايرانىِ سـاكن خارج هم شـوق پيـدا مكينـد بيايد؛ جـوانِ با اسـتعداد ايرانى 

هم شـوق پيدا مكيند كـه در خانه و كاشـانهى‌ خـود بماند و بـراى خدمت بـه كشـورش كار بكند.

پيشرفت در سایه تقوا و پرهيزگارى
 كي نكتهى‌ اساسـى و مهمّى هـم در اينجـا وجـود دارد و آن نكتهى‌ تقـوا و پرهيزگارى اسـت. جامعـهى‌ نخبگانىِ 
ما - دخترهـا، پسـرها، جوانهـا عموما؛ً اسـاتيد آنهـا - در سـايهى‌ تقـوا و پرهيـزگارى و پاكدامنـى و توجّـه به خدا 
توانا‌ىيهايشـان مضاعـف خواهـد شـد، توانا‌ىيهايشـان مضاعف خواهد شـد، پيشرفتهايشـان آسـان خواهد شـد. 
شـماها كيـى از بزرگ‌تريـن امتيازاتـى كـه داريـد، صفـاى جوانى اسـت؛ ايـن چيزى اسـت كه هميشـه با انسـان 
نميمانـد. در دوران جوانـى صفـا و نورانيّتى وجـود دارد كـه جلب رحمت الهى را براى انسـان آسـان مكينـد؛ و اگر 
ـرُهُ للِيُسـر‌ى -)۵( براى آسـان شـدن كار و هموار شـدن كار  خداى متعـال راه را براى انسـان آسـان كند - فَسَنُيَسِّ
به انسـان كمك كنـد و مقدّمـه را فراهـم بكند، انسـان خيلـى راحت‌تر بـه اهداف دسـت پيـدا خواهد كـرد. تقوا و 
پاكدامنى و ايمـان و صفـا و نورانيّتى را كه در شـما هسـت - كـه زمينهى‌ معنويتّ اسـت - قـدر بدانيـد و از خداى 
متعـال بخواهيد كه به شـما كمـك كند و بـه كشـورتان كمك كنـد، ان‌شـاءالله بتوانيـم بـه نقطه‌هاى مـورد آرزو 
براى كشـور و ملتّمـان برسـيم. بنده هم كـه همهى‌ شـماها را هميشـه ان‌شـاءالله دعـا خواهـم كـرد، كمااينكه تا 

حالا هـم دعا مكيـردم.
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه‌های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می‌افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتمالاً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه‌ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه‌ی کتابخانه‌هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئولان کتابخانه‌ها و کتابداران 1390/4/29


